


 مِ اللَّهنِبِسمحالرمی الرَّح  
ِوالمرسلات َ ُْ ْ ًعرفا َ ْ ً فالعاصفات عصفا ﴾١﴿ ُ ْ َ ِ ََ ِ َ ً والناشرات نشرا ﴾٢﴿ْ ْ َ ِ َ ِ قِات فرقاً ﴾٣﴿َ  ْ فالفار َ ِ ََ َ ْ

ِ فالملق﴾٤﴿ ْ ُ ْ ًْ ذكرا ِاتَيَ ً عذرا أو نذرا ﴾٥﴿ِ ًْ ُْ ْ َ ٌ إنما توعدون لواقع ﴾٦﴿ُ ِ َ َ َ َُ ُ َ اَ النجوم﴾٧﴿ِ  ُ فإذ ُ  ِ َ 
ْطمست  َ ِ اَ السماء فرج﴾٨﴿ُ َ وإذ َِ ُ ُ  ِ اَ﴾٩﴿ تَْ ِ وإذ ُ نـسفت َ ْ الجبا َ ِ ُْ لَ اَ الرسـل ﴾١٠﴿ِ ُ وإذ ُ  ِ َ

ْأقتت  َ ْ أجلت ٍْومَي   لأی﴾١١﴿ُ  َ ِ ل﴾١٢﴿ُ  ِومَي ِ الفصل ْ ْ َ َ وما أدراک ما ﴾١٣﴿ْ ََ َ ْ َ ُومَيَ ِ الفصل ْ ْ َ ْ﴿١٤﴾ 
ٍِوم ذَي لٌْيَو َ ِ للمكذبْ  َ ُ ْ ُ ألم ن﴾١٥﴿َ ن ِ ْ َ ِه  الأول َ  ِ ِ ُ ثم نتـبعه﴾١٦﴿َ نْ ُْ ِ ُ ِ الآخـرُمُ   ﴾١٧﴿َ ن ِ

ِكذلک نفعل بالمجرم  ِ َِ ِ ُْ ُ َْ ْ َ َ ٍِوم ذَي لٌْيَ و﴾١٨﴿َ نَ َ ِ للمكذبْ  َ ُ ْ ٍ ألم نخلقكم مـن مـاء ﴾١٩﴿َ ن ِ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َُ ْ َ َ
ِ فجعلناه فى﴾٢٠﴿ ٍن َمه ُ َ ْ َ َ َ قرار مكَ ٍ َ ٍ إلى قدر معلـوم ﴾٢١﴿ ٍن َ ُ ْ َ ٍ َ َ َ ْ فقـدر﴾٢٢﴿ِ َ َ َنا فـنعم َ ْ ِ َ َ

َالقادرون  ُ ِ َ ٍِوم ذَي لٌْيَ و﴾٢٣﴿ْ َ ِ للمكذبْ  َ ُ ْ ً ألم نجعل الأرض كفاتا ﴾٢٤﴿َ ن ِ َ ِ َ ْ ِ ََ ْ ْ َ ْ أح َـ﴾٢٥﴿َ  ًاءَ
ًوأمواتا  َ ْ َ ِ وجعلنا ف ﴾٢٦﴿َ َ ْ َ َ َ روا َهاَ ِ َ َ شاَمخات وأسقَ ْ َ َ ٍ ْناكمْيَِ ُ ً ماء فراتا َ َ ُ ً ٍوم ـذَي لٌْيَ و﴾٢٧﴿َ ِ َ ْ 
ِللمكذب  َ ُ ْ ُانطلقوا إلى ما كنتم به ت ﴾٢٨﴿َ ن ِ ُ ِْ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َِ َكذبونِ ُ یِ انطلقوا إلى ظل ذ﴾٢٩﴿ َ   ِ َ َِ ُ ِ ثلاث ِْ َ
ٍشعُب  ِ لا ظل ﴾٣٠﴿َ ِغنُيَ ولا لٍَ ِ من اللهب یْ َ  َ ِ إنها ترمی﴾٣١﴿ِ ْ َ َ ِ بشرر  لقـصر ِ  ِْ َ ْ َ ٍ َ َ﴿٣٢﴾ 

ٌكأنه جمالة صفر  ْ ُ ٌَ َ ِ ُ  َ ٍِوم ذَي لٌْيَ و﴾٣٣﴿َ َ ِ للمكذبْ  َ ُ ْ َ هذا ﴾٣٤﴿َ ن ِ ُومَيَ َنطقونَي لا ْ ُْ  َولا ﴾٣٥﴿ ِ
ُُي َ نؤذ َ لهم فْ ْ ُ َعتذرونَيَ َُ ِ ْوي ﴾٣٦﴿ ْ ٍِوم ذَي لٌَ َ ِللمكذب ْ  َ ُ ْ َ هذا ﴾٣٧﴿َ ن ِ ُومَيَ ْ الفصل جمعنـاكم ْ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ

ِوالأول َ فإ  ن لكم ك﴾٣٨﴿َ ن َ  ْ ُ َ َ َ ْ ِ فكدٌْينَِ ِدونيَ ْوي ﴾٣٩﴿ ُ ٍِوم ذَي لٌَ َ ِللمكـذب ْ  َ ُ ْ نِ  إ ﴾٤٠﴿َ ن ِ
ِالمتق   ُ ٍ وعِ فىَنْ ُ ظلال َ ِ فواكه مما َ و﴾٤١﴿ ٍون ِ َِ َ َشتهونَيَ ُ َ ِ  وا واشرْبوا هن ﴾٤٢﴿ ْ َ ُ َ َ ُ َ بمـا ئًـاُ ِ

َكنتم تعملون  ُ ُْ َ ْ َ ْ ِ إنا كذلک نجزی﴾٤٣﴿ُ ْ َ َ ِ َ َ ِ المحسنِ  ِ ْْ ْوي ﴾٤٤﴿َ ن ُ ٍِوم ذَي لٌَ َ ِللمكذب ْ  َ ُ ْ  ﴾٤٥﴿َ ن ِ
ِ وا وتمتعوا قل  َ ُ َ َ َ ُ َإنكم مجرمون  لاُ ُ ُِ ْ ْ ُ ْوي ﴾٤٦﴿ِ  ٍِوم ذَي لٌَ َ ِللمكذب ْ  َ ُ ْ اَ ق ﴾٤٧﴿َ ن ِ ِ وإذ ِ ُ لهـم َلَ ُ َ

ُاركعوا لا  َ َركعونَيْ ُ َ ْوي ﴾٤٨﴿ ْ ٍِوم ذَي لٌَ َ ِللمكذب ْ  َ ُ ْ یَِ فبأ ﴾٤٩﴿َ ن ِ ِ حدَ ُ بعده ثٍ َ َ ْ َؤمنونُيَ ُ ِ ْ﴿٥٠﴾  
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 مقدمه

  ميبسم االله الرحمن الرح
شویم که خداونـد   اندازي در زندگی خود می که ما با رجوع به قرآن متوجه چشم  در این  -1

 در هـر تـاریخی   مقابل انسان قرار داده؛ حرفی نیست، ولی بحث در آن است که در هر زمانی و        
در ایـن  . اندازي است که او را در آن تاریخ به سوي مقصد و مقصودش ببرد     انسان نیازمند چشم  

، استاد طاهرزاده تلاش دارند این سوره را مقابل »مرسلات«رابطه است که با نظر انفسی به سوره 
 در ایـن عـالم   امروزین خود را از یک جهت و حـضوري کـه بایـد   » بودنِ«ما قرار داده تا معناي    

داشته باشیم، از جهت دیگر با ما در میان بگذارند، به این امید که قرآن مطابق مسائل امروز ما با      
  .ما سخن بگوید

رو شـوید کـه نـسبت بـه آن آشـنایی و        ممکن است در ابتداي امر شما بـا گفتـاري روبـه        -2
ن که رهبر معظـم انقـلاب   عادت نداشته باشید، ولی نباید فراموش کرد که در این شرایط همچنا 

تذکر دادند نیاز است تا مفاهیم دینی را باز تولید کرد و با مفاهیمی نو توجهات را به سوي عقل       
شناسد و احـساسات او   و اندیشه سوق داد تا بشرِ جدید احساس نکند دین الهی مسائل او را نمی         

  .کند و تنها در گذشته متوقف است را درك نمی
خواننده محترم در این کتاب متوجه ایـن امـر خواهـد شـد کـه قـرآن              گمان ما آن است که      

شـود   دهـد و روشـن مـی    چگونه ابعاد وجودي بشریت را در هر تاریخی مورد خطـاب قـرار مـی      
جایی که او در همین زمـان هـم    ها به گفتگو نشسته، تا آن چگونه قرآن با بشریت در همه دوران   

  .ک استکند چه اندازه قرآن به او نزدی احساس می
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آرام احـساس   روشـدن بـا پـوچیِ زنـدگی، آرام        اگر متوجه شده باشیم بشر جدید با روبه        -3
نباید فراموش کرد کـه ایـن   . کند به دین و شریعت الهی نیاز دارد و بنا دارد به دین باز گردد       می

اش محروم و یا غافل شـود و از ایـن جهـت        خواهد با رجوع به دین از حضور جهانی         انسان نمی 
توان گفت بشر جدید در رجوع به دیـن بـه دنبـال تجربـه دیگـري اسـت تـا نـسبتی           ست که می  ا

بودن، قدسی و معنـوي   جدید با همه چیز یعنی با عالمَ و آدم پیدا کند، نسبتی که در عین جهانی        
اند با نظـر بـه ایـن نکـات مـا را از طریـق تفـسیر انفـسی سـوره                  استاد طاهرزاده سعی کرده   . باشد

وارد قرآن کنند، به طوري که در ورود بـه قـرآن، وجـدان عمـومی و تـاریخی بـشر             » مرسلات«
  .جدید و نیازهاي امروزین او مد نظر باشد

 پیشنهاد ما آن است که اگر در ابتدا مباحث این کتاب کمی مشکل به نظر آمد، همچنان      -4
یابیـد   بهتر، در خود مـی مطالعه را ادامه دهید زیرا از یک طرف به مرور معناي اشارات را بهتر و      

نمایاننـد تـا در    هاي گوناگون خود را می  هاي مختلف و مثال     و از طرف دیگر مطالب به صورت      
  .رو شوید ترین بودن با خود روبه بودنی
 بـدانیم چیـزي کـه مـا واقعـاً نیـاز       کهاست تأکید استاد در متن کتاب و نیز در مقدمه آن       -5
 که عبـارت اسـت از نـوعی از    ، جایگاهیجایگاهی است خاصدار به   تعلقّی عمیقاً ریشه   داریم،
ي نیست که انـسان در اکنـونِ خـود،    آیا این همان حضور. ترین بودن ترین و عمیق به اصیلتعلقّ  

فرهنگ مدرنیته و با مرگ خدایی که نیچه متوجه در  امري که خود را در ابدیت احساس کند؟     
 دیگر از زنـدگی و بـا نظـر بـه فـیض الهـی آن را       آن شد، ما از دست دادیم و حال باید با نوعی       

 مجـدداً  بـه مـوهبتی فکـر کنـد کـه         در این کتاب سعی شده تـا خواننـده         .دست آوریم   دوباره به 
  .گرداند از طریق اشارات قرآنی به ما برمیشورمندي در ایمان را 

د و خود سؤال کن ـ» بودنِ« مخاطب اصلی کتاب کسی خواهد بود که بنا دارد همچنان از   -6
هـاي دینـی کـه     که با آموزه اش برایش مسئله شده و دغدغه نظر به حقیقت دارد، بدون آن         بودن

از ایـن جهـت بایـد بدانیـد مباحـث      . اش را حل کـرده باشـد   به صورت سنتی مطرح است مسائل 
اي با مطالب نیست تا خواننده محترم گمان کند بـه راحتـی     شده در کتاب رویارویی ساده      مطرح
شده رابطه پیدا کند و از این جهت ممکـن اسـت ایـن نـوع رویکـرد بـه        با مسائل مطرحتواند    می

مسئله همه افراد نباشد و بنابراین اگر با مطالعه مقدمه استاد متوجه شدید نکاتی     » مرسلات«سوره  
شود، از مسائل و یا مسئله شما نیست نباید خود را در مطالعه کتـاب شـکنجه        که به آن اشاره می    

کـه بخواهیـد بدانیـد ایـن نـوع       بهترین کار آن است که مطالعه آن را رها کنید، مگـر آن       . بدهید
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تواند مسائل بشر امروز باشد و آیا خطري در آینـده دینـداري مـا در پـیش اسـت کـه                  مسائل می 
بینی کرده و متذکر آن شده است؟ این امـري اسـت کـه خواننـده         قرآن از قبل آن خطر را پیش      

تر شاید اشکال مهم این کتاب آن باشد که مخاطـب   داشته باشد و از این مهمکتاب باید مد نظر   
: ثانیـاً . که چیزي بـه دسـت آورد   مجبور است تا آخرین سطور آن را بخواند به امید آن       : آن اولاً 

شود تنها احساس حضوري بیش نیست که هـیچ تعریفـی بـراي        آن چیزي هم که دستگیرش می     
ن گفت تا حدي وجود این کتاب براي افراد مذهبی که مذهب را توا از این جهت می . آن ندارد 
آمد عادت باشد و براي همـاهنگی بـا آن نیـاز داشـته      کنند، خلاف هاي سنتی دنبال می در آموزه 

 .باشند تا حدي براي حضور در این تاریخ با هویت دینی به امکان دیگري بیندیشند
وره مرسـلات پـس از پیـاده شـدن، مـتن آن         گفتار استاد طـاهرزاده در تفـسیر انفـسی س ـ          -7

ویرایش شد و در جلساتی با حضور استاد به خوانش متن پرداختـه شـد کـه بـا تـذکرات ایـشان           
همراه می باشد، براي استفاده از این جلسات می توانید به آدرس مذکور در سایت لـب المیـزان     

 : رجوع کنید
https://lobolmizan.ir/sound/984  

 

 الميزانگروه فرهنگي
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  لفؤممقدمه 

  ميبسم االله الرحمن الرح
هایی که به ظاهر شم  ها است تا هرکس حتی آن  بحث در نظر به وجه اصیل انسانیِ انسان  -1

کند و  ها گفتگو می ها با آن ترین ابعاد آن و ذوق مذهبی هم ندارند احساس کنند قرآن با بنیادین  
به انسان جدید در ایـن تـاریخ برداشـت، زیـرا اگـر      توان و باید با نظر  این است آن قدمی که می    

اي که در آن حاضر هستیم، حاضر   را نتوانیم به افق زمانه-ترین سخن در این زمانه  این حقیقی-قرآن 
کنیم، خواهی نخواهی به نام اسلام گرفتار داعش و بوکوحرام خواهیم شـد کـه هـیچ نـسبتی بـا        

  . ندارند و اولیاي الهیها و سیره و سنت رسول خدا انسانیت انسان
تـوان قـرآن را بـه سـخن آورد و بـه آن معاصـرت            اگر بپذیریم که با تدبر در قـرآن مـی          -2

 باید از خود بپرسیم سخن قرآن در این زمانه چیست    1بخشید تا به زبان امروز با ما سخن بگوید،        
که زندگی به حساب گوید تا انسان در این زمانه گرفتار زندگی نازیسته  و با چه کسی سخن می   

ترین نحوه بودن خود را تجربه نماید و فراتـر از زنـدگی         آید، نشود و زیر سایه قرآن، اصیل        نمی

                                                
 
 
 مید مفـاه  اسـت کـه بتوان ـ  نی جمعه ابیهنر بزرگ خط«:  به ائمه جمعه فرمودند   »یتعال  االله  حفظه«رهبر معظم انقلاب   - 1
 روز شـعارش را  کی ـ انقلاب هست که ما می از مفاهیلیخ.  کنددی روز بازتوليازهای را متناسب با نی انقلابمی و مفاه  یمعرفت
 ـ با ادبدی بامی مفاهمان اما امروز هم،ی و هست می دنبالش هم بود   م،یداد ـ بـا ادب د،ی ـ جداتی  بـشود و  نیـی  مناسـب امـروز، تب  اتی 

   را، مـسئله نی از مستضعفتی حما  استقلال را، مسئله  عدالت را، مسئله   است که بتواند مسئله    نیجمعه ا   مهنر اما .  بشود دیبازتول
 کند بـا زبـان   دی را بتواند بازتولی عالمی مفاهنی انقلاب است، ای را که جزو اصول و مبان    ییزهای چ نی را، ا  عتی از شر  يرویپ

 )5/5/1401(». انقلابيامروز و با زبان نسل جوان؛ سخنگو
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سـت تـا   بنا» مرسـلات « سوره مبـارك  در نظر به. ها را نیز لمس کند  روزمرّه، انسانیت سایر انسان   
ترین بودن خـود نظـر    یانسانیت اصیل انسان با خودش در میان گذاشته شود تا بنگرد اگر به نهای      

کند و از خود بپرسد آیا جز ایـن اسـت کـه خداونـد بنـا       کند خود را در چه جهانی احساس می       
  ترین نحوه حضور انسان را با او در میان بگذارد؟ دارد در قرآن و از جمله در این سوره، نهایی

اري و نیهیلیسم انگ  بشر امروز در جهانی که گرفتار بحران معنا است، گرفتار نوعی نیست        -3
گـرم   است، در آن حد که به خرد خود هم که نسبت به حقایق عالم برخـورد انتزاعـی دارد، دل      

تواند او را از این بحران رهایی بخـشد برگـشت بـه حقیقـت اسـت و ورود در          نیست و آنچه می   
 راهی که جان او در معرض حقیقت قرار گیرد و این با نسیم اشـارات قرآنـی ممکـن اسـت، در           

صورتی که بنا را بر آن بگذارد که تنها در عبارات قرآنی متوقف نگردد و به اشارات قرآنی نیز        
بر آن تأکید دارد و ما را به حضوري فراسوي فهم عبارات      » مرسلات«نظر کند، امري که سوره      

  .کند و مفاهیم دعوت می
» بـودنِ «نظـر دارد و در   اگر پذیرفته باشیم بشر امروز بیش از پیش به عـالمَ انـسانیِ خـود           -4

خواهد خود را از درون جان فهم کند و جایگاه هـر چیـزي     کند و می    خود، خود را جستجو می    
کنـد، بایـد از خـود پرسـید جایگـاه       پـذیرد و یـا رد مـی    را در نسبت آن چیز با جان خودش مـی      

حی الهی براي این بشر کجا است و چگونه می           حی الهی یعنی ق مذهب و و رآن ارتباط تواند با و
در این نوشتار شده سـعی بـر آن اسـت تـا بـا در         » مرسلات«برقرار کند؟ در نگاهی که به سوره        

نظرگرفتن همین نکته به قرآن رجوع شود و بنگریم خداوند با مـا در ایـن مرحلـه از تـاریخ چـه          
کـه  ترین سخنی نیست که با بشر آخرالزمانی در میـان گـذارده          گفتگوهایی دارد؟ آیا این اصیل    

ها به کدام امـر تـازه    پس آن )50(»یؤْمنوُنَ بعده حدیث فبَِأيَ«: فرماید در آخرین آیه این سوره می 
  و جدیدي، بعد از سخن خدا ایمان خواهند آورد؟

هایی است کـه   ها تعلقّ دارد و جوابگوي پرسش  وقتی بپذیریم قرآن به عالم انسانی انسان    -5
: آورد که همـان مقـام تقـوایی اسـت کـه در وصـف آن فرمـود            برمی ها سر   از اعماق جان انسان   

»کذل تابلا الْک بیر فیه دىتَّقینَ هلْممی و   هایی که از تمام نسبت  یعنی انسان ) 2/بقـره (»لهاي تـَوه
فهمـیم   جا اسـت کـه مـی    در این. اند تا در امري حقیقی حاضر شوند دروغین، خود را آزاد کرده 

نسان به بودن اصیل خود بیشتر نزدیک شده باشد بـه همـان انـدازه قـرآن بـا او بیـشتر                هر اندازه ا  
قرآن نسیمی است تا مـا  ! آري. »حضور در اکنونِ بیکرانه جاودانه خود«گفتگو دارد و این یعنی  
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حـضوري کـه   . باشد، حاضر شـویم  مان می ترین حضور خود که اکنونِ بیکرانه جاودانه    در اصیل 
  .شود آید و از آنِ ما می ت حق است و با نظر به اشارات قرآنی به ظهور میعین ربط به حضر

 ما وظیفه داریم به جایگاه انسان در این زمانه بیندیشیم و با نظر به چنین موقعیتی به تعبیـر            -6
قرآن را براي این بشر به نطق آوریـم تـا بـشر جدیـد متوجـه شـود چـه انـدازه           حضرت علی 

 الـرُّوح  بـِه  نـَزلََ «: که در خطاب به رسول خود فرمـود   تا به حکم ایننیازمند چنین سخنی است 
نـازل    یعنی این قرآن از طرف خداوند به قلـب رسـول االله   ) 193 - 194/شـعراء (»...قَلبِْک  الْأَمینُ على 

جایگـاه  : مهـم آن اسـت کـه اولاً   . ها را به خود آورد و از سرگردانی نجـات دهـد             شده تا انسان  
» گفـت «با چنین حضوري با قرآن مواجه شویم و آن را به :  در این زمانه بشناسیم و ثانیاً      انسان را 
اگر ما مسائل خود را در این زمانـه نـشناسیم، بـا چـه رویکـردي بـه قـرآن رجـوع            ! آري. آوریم

  :کنیم؟ که به گفته جناب حافظ
م است و مشفق لیک    ــد، کــه را د   طبیب عشق، مسیحا د ــو نبین ــد؟چــو درد در ت   وا بکن

هـا    قرآن به عنوان کلام حضرت رب العالمین نظرهـا را بـه اسـاس و بنیـان انـسانی انـسان        -7
در راسـتاي چنـین حـضوري    . اندازد تا بودنِ گسترده و حضور بیکرانه خود را احساس کننـد    می

 کننـد و انـسان،   معنایی است، پیدا مـی  در هستی، مسائل روزمرّه معناي خاص خود را که عین بی  
نماید و با توجـه بـه    با توجه به معناي دروغین مسائل روزمرّه در حل مسائل اصلی خود اقدام می      

این امر اگر کسی بخواهد قرآن را وسیله رفع مـشکلات جزئـی کنـد، عمـلاً در حـوزه حـضور                    
زیرا قرآن در صدد است انسان جدیـدي  . هاي اصیل خود حاضر نشده است    قرآن بر اساس بنیان   

ها است، انسانی تربیـت کنـد کـه اهـل تفکـر و           اوراي انسانی که گرفتار روزمرّگی    تربیت کند م  
کننـد، امـري کـه     در عالمی حاضر شود که اشارات قرآنـی بـه آن عـالم اشـاره مـی      تدبر باشد و    

، مورد غفلـت  نسبت به قرآن  با غفلت از جایگاه اهل بیتتوان گفت متأسفانه خیلی زود       می
  .قرار گرفت

شناسند و بـه دنبـال راه    هایی است که ظلمات را می  روح مربوط بهه این سورهآخرین آی  -8
هـا   انـد ولـی هنـوز انـسان     ترین تاریخ هستند که تاریخ آخرالزمانش خوانـده    رفت از ظلمانی    برون
انـسان، یعنـی بـه ابعـاد آخرالزمـانی خـویش       ابعـاد  اند و به والاتـرین   طور که باید اوج نگرفته    آن
بوي عطرِ حضوري که باید در آن قرار گیرند به مشامشان بخورد و به ژرفاي ایـن      نگرند، تا     نمی

 سؤالی که خداوند در آخرین آیه این سوره با ما در ها است بیندیشند؟ سؤال که مادرِ همه سؤال 
ن بـا  روشـد   آن منکران بعـد از روبـه  )50(»فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ«: فرماید گذارد و می    میان می 
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تواننـد دل بـسپارند و بـه آن     قرآن و اشارات آن به کدامین امري که تازه و زنده و نو باشـد مـی             
  ایمان آورند؟

ل در          اي که ما می      مسلمّاً بیشترین بهره   -9 توانیم از قرآن ببریم ایـن اسـت کـه بـا تـدبر و تأمـ
باشـد،   مـان مـی   ديِترین بودنِ خود کـه همـان حـضور بیکرانـه و اب ـ           اشارات قرآنی متوجه اصیل   

در مـتن ایـن حـضور، زنـدگی راه خـود را      . همه حضور است به معناي مطلـق آن     بشویم و این،    
شود تا از نیازهـاي حقیقـی     گشاید و انسان گرفتار امور سطحی و یکنواخت نمی          مقابل انسان می  

اسـت، آن  زیرا اگر انسان بیش از پیش بـه دنبـال زنـدگی    . در دل زندگیِ فعال زمینی غافل شود 
آید که لااقل اندکی از جهل خود با خبر باشد و این با نظر به  زندگی در صورتی به سوي او می      

تـر از جهـان تنـگ و تاریـک اهـل دنیـا        اشارات قرآنی ممکن است، اشاراتی که جهانی گشوده  
  .گشایند مقابل انسان می

اق بیفتـد کـه بـر اسـاس      باید از خود بپرسیم با رجوع به قرآن چه چیزي باید در مـا اتف ـ        -10
آنچه در خود در جستجوي آن هستیم به سراغ قرآن برویم؟ بـا رجـوع بـه قـرآن بـه کجـا بایـد                 

بنا نیست رأي خود را بر قرآن تحمیـل کنـیم،   ! رو شویم؟ آري برویم که با خودمان درست روبه 
یم، حرکت فهمی از خود داریم تا با رجوع به قرآن به سمتی که باید حرکت کن ولی ما چه پیش

نماییم و بتوانیم در نزد خود زندگی کنیم؟ با نظر به امکاناتی که سـخن خـدا متـذکر وجـود آن      
توانیم بدان دست یابیم و به آن فعلیت ببخـشیم و خداونـد در سـوره     در نزد ما شده است که می   

 ایـن چـه   )43(»تمُ تعَملوُنَکُلوُا و اشْرَبوا هنیئاً بِما کنُْ«: فرمایـد  کند و می به آن اشاره می   » مرسلات«
  رساند؟  میمنديِ ترین بهره  است که جان انسان را فرا گرفته و به نهایینوع خوردن و نوشیدنی

اش شـناخته   امري است که باید در ابعاد مختلـف  نظر به ابعاد اصیل انسان در این تاریخ         -11
وگرنـه همچنـان در جـایی     اسلامی، در جهـان حاضـر شـویم          شریعتشود تا بتوانیم در راستاي      

 خود جهت حـضور در  هاي دینی آموزهایم و از  مانیم که در دو سده اخیر قرار داشته     متوقف می 
تـرین   نظر شود و نهایی» مرسلات« از این جهت سعی شده به سوره   .جهان استفاده نخواهیم کرد   
  .ابعاد انسان را مد نظر آورد

شناسـانه فکـر کنـیم تـا متوجـه       از خود با نگاه هستیفهم بشر جدید ما نیاز داریم به بنیادهاي    
ه که گرفتـار شویم بشر جدید چه مسیري را طی کرده     ه ذر مـشکلِ گـشته اسـت و ایـن   شـدن    ذر  

 نظر به حضور انسان تا بیکرانه عالم این مشکل قابـل رفـع اسـت، امـري کـه      ما است که با امروز  
  .باشد متذکر آن می» مرسلات«سوره 
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 و هـایی کـه رسـول خـدا     توان در عـین تأکیـد بـر آمـوزه         آیا می  پرسید    باید از خود   -12
ت و آزادي کـه در                مطرح فرموده  ائمه چنـین جهـانی  انـد، در جهـان جدیـد بـا هویـت مـدنی 

هـاي دینـی مـانع ارتبـاط بـا دیگـران اسـت و یـا بـه نـوعی              برجسته است، حاضر شد؟ آیا آموزه     
توان بـین   اي می رابطه متعالی و انسانی برقرار کرد؟ چه اي هایی هستند تا با بشر جدید رابطه    زمینه

 آیا جز این است که با مواجهه بـا بـشر جدیـد    هاي دینی برقرار نمود؟  نظم جهان جدید و آموزه    
اي متعـالی و انـسانی بـا     ما با رابطـه ها دارد؟  اگر به قرآن رجوع شود، قرآن براي امروز ما حرف        

، عبـور  وجود آورده  بهمی که جهان غرب براي خود و دیگرانتوانیم از آینده مبه بشر جدید می 
  شدهزدن به انتحاري هاي غیر توحیدي، موجب دست برنامهبا بشر جدید   آینده مبهمی که    . کنیم

رجوع شده و امید است خوانندگان » مرسلات«با توجه به این امر به سوره . است بعد از انتحاري
  . بهره لازم را ببرندمحترم با حساسیت نسبت به این موضوع

توانـد در   باشد، آیا این بشر می اش می بشرِ جدید سر و کارش با بودنکه یابیم     وقتی می  -13
این بودن معناي نهایی خود را بودنی بیابد که همه عـالم نـزد اوسـت و او در همـه عـالم حاضـر           

 ،انـسان ت کـه  اس ـجـا   باشـد؟ در ایـن   است، به همان معنایی که خدا در عبودیت عبد حاضر مـی     
 که رسد می» شراب طهوري« به افق نهایی و  وکند را از طریق وجود خود احساس می    » حقیقت«

در واقع بـا احـساس   . را طلب کندچیز همان بودن او است، آزاد از هر چیزي که او بخواهد آن      
آزاد براي بودن و گشوده بـودن بـه روي خـود کـه       . حقیقت، به آزادي واقعی دست یافته است      

 و  بیکرانـه منـديِ دائـم از چنـین بـودنی     همان احساس حضور در آغوش حقیقـت اسـت و بهـره          
» بـودن «توجه بـه همـین   » مرسلات« همه تلاش ما در نظر به سوره مبارك . کاملاً اصیل احساسی

تواننـد   ها در این زمانه از این طریق می کنیم انسان باشد و گمان می     ترین بودن می    است که اصیل  
  .نگاري و نیهیلیسمی که گریبانگیر همگان شده، رهایی یابندا از نیست

» عـین ربـط  «کند که از یک جهت    وقتی انسان با احساس خود، حقیقت را احساس می         -14
 و از جهت دیگـر بیکرانگـیِ حـضور خـود در عـالم را در خـود        را دریابد بودن خود با حقیقت       

 کـه چگونـه در زیبـاترین    کند  را پیدا می، در این حالت آزادي براي او معناي خود  چشیده باشد 
ست کـه  نی ـ» وجـود «تـرین حـضور در    ایـن بنیـادین  آیا . حضور بیکرانه خود، خود را درك کند 

د و عـالم را در  وش  بیکرانگی خود در عالم حاضر میانسان در عین درك هویت تعلقّی خود، با       
و دوگانگی بـین  گی انسان توان گفت به یک معنا بنیان سوبژ  می؟ اگر چنین استچشد  خود می 

است که دو طـرف انـسان و   » ظهور«آید رخداد  زیرا آنچه به میان می. ریزد فرو می اُبژه و سوبژه    
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بلکـه  . ، ظهور موجود مجزایـی باشـد  »ظهور«که آن  دهد، بدون آن موجودات را به هم پیوند می     
ر صـورتی کـه   آیـد، بـه ه ـ    با جلوات مختلف به ظهور مـی     ،حقیقت است که در عین پوشیدگی     

ظاهراً « :اند رسد که در وصف آن فرموده  به هویتی می  یعنی. نیست» ظهور«باشد، باز چیزي جز     
و » وجـود «و بـین    » پوشـیدگی «و  » ظهـور « پـس حقیقـت بـین        2.»فی بطونه و باطناً فـی ظهـوره       

بـا درك  آیا چنین حضوري همـان حـضوري نیـست کـه انـسان           . تواند مد نظر آید     می» موجود«
متذکر آن است؟» مرسلات«یابد و سوره   جاودانه خود، در خود میحقیقت  
 تغییر سیر انسان از نظر به موجودات براي خودش، به سوي افقی که موجـودات در آن        -15

اند، نیاز به پیداشدن احوالی بنیادین در انسان دارد تا ما را از نگاه به موجـودات کـه               ظهور کرده 
ابدیت خـود   به سوي انسانی که به افقی نظر دارد که ،نقطع کند  م ،خواهیم  همه را براي خود می    
و موجـودات در عـین آن کـه آن افـق را     کند، با توجه به وسعتی که دارد    را در آن احساس می    

نمایانند، و این همان تحقق پوشیدگی در دل ظهور است      پوشانند با ظهور خود آن افق را می         می
تـرین بـودنِ خـود حاضـر      ذکر آن است و ما را در اصـیل      قرآن مت  آید که   و با توحیدي پیش می    

  .مد نظر آید» مرسلات«کند، امري که سعی فراوان شده تا در مواجهه با سوره مبارك  می
هـا و   خود با عالم و آدم مواجه شویم، نسبت ما با انسان» وجود« اگر چنانچه ما با نظر به   -16

نگریم  شان می ها را در افق وجودي   عملاً آن  موجودات و با همدیگر با گشودگی همراه است و        
پس مواجهه بـا عـالم و   . کنیم ها پیوند برقرار می یابیم و با آن    گونه که هستند می     ها را همان    و آن 

 از طریـق ایـن   ،»وجـود «آدم باید از طریق ما و با نظر به وجودمان شروع شود، تا حقیقت، یعنی            
  .نوع مواجهه به ظهور آید

ها در مقابل ما  از آن» ظهور« چیزي جز ،ها  ارتباط با آن  و بت به عالم و آدم     گشودگی نس  در
شود، حضوري که همچنان ادامه دارد و  ماند و موجب حضوري خاص براي ما در عالم می           نمی
توان با نظر بـه اشـارات    این امر مهمی است که می. گرداند  اکنون دنیا را به آخرت متصل می        هم

  . شدمتوجه» مرسلات«سوره 

                                                
 
 
  )37، ص 1 ج »ترجمه عربی«صحیفه امام .( به نامه حضرت امام خمینی به یکی از طلاب خود رجوع فرمایید-2
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شان براي ما آشکار  حقیقت عملاً موجودات از حیث ،به میان آمد  نظر به حقیقت    وقتی   -17
ها هستیم و این  اي که در آن سپاریم به عرصه گشوده خود را میدر چنین شرایطی شوند و ما     می

 آوردن ایم تا براي ما تجلی کند، بدون به میان  سپردهالهیهمان چیزي است که خود را به فیض         
آیـا  . موجودات گردد که روح حاکم بر بشر مدرن اسـت در اي خاص که منجر به تصرف   اراده

اي نیـست کـه بـشر مـدرن       بستري روشن براي عبـور از آن روح و روحیـه  نظر به اشارات قرآنی   
عد از ابعاد خود نظر کند و به کمک عبادات و رعایت   تا انسان به اصیل    گرفتار آن است؟   ترین ب

عد است عبور نمایـد  هایی که مانع حضور در آن اصیل     بتقوا از حجا   جـا اسـت کـه     ایـن . ترین ب
 در عــین نــصیحت بــه لــشکر عمــر ســعد در کنــیم چگونــه حــضرت اباعبــداالله ملاحظــه مــی

کنند، و این  ها مقابله کنند چه اندازه حماسی و سلحشورانه مقابله می اي هم که باید با آن هنگامه
  .فاده از امکانات آن ولی با رویکردي قدسییعنی حضور در جهان و است

بـا نظـر بـه ابعـاد     هاي الهی احساس کند،  خود را در سنت انسان اصیل، انسانی است که   -18
تـرین بـودن کـه حـضور بیکرانـه       عمیـق  تنها در بـستر هاي اصیل   انتخاباش؛ و روحانی و انسانی 

» حقیقـت «ه جهـت گـستردگیِ   است، ب» حقیقت«که نوعی ارتباط با گیرد  ابدي است، شکل می   
شود و از این جهت این نـوع حـضور بـا قداسـت همـراه          که گذشته و حال و آینده را شامل می        

 عمل کند و وجود خـود را مطـابق   و انسان با نظر به آن حضور که حضوري است مقدس          است  
شده فرهنگـی را کـه توسـط فرهنـگ مدرنیتـه پـیش         در عالم بسط دهد و اجزاء گسسته     حقیقت

کند همـه آن امـور را بـه حقیقـت پیونـد       بخشد، از آن جهت که سعی می میده است، سامان   آم
بزند و سرمست وجود خود شود کـه غـرق تجلیـات الهـی شـده و بـا زبـانی سـخن بگویـد کـه                    

و » حقیقـت «هایی اسـت کـه انـسان بـا         بازگوکننده اراده الهی است، زبانی که حافظ همه نسبت        
شـنود و   انسان در این حالت نداي سروش الهی را بـا گـوش جـان مـی     . کند  انوار الهی برقرار می   

تـوان   آیا مـی . کند هاي عبور از آن خطرات را نیز درك می یابد بلکه راه تنها خطر آینده را می   نه
  مواجه شد؟» مرسلات«از همین ابتدا با نظر به چنین حضوري با سوره مبارك 

 کـه بایـد از خـود داشـته باشـیم، لازم اسـت       کننده  براي احساسی قابل پذیرش و راضی   -19
بتـوانیم  : ثانیـاً . وجود ما را معنا بخـشد : جا و آن موقعیت، اولاً خود را در جایی قرار دهیم که آن     

آن موقعیت را از آنِ خود نماییم و احساس کنیم آن موقعیـت بـراي مـا امـري اسـت کـه روحـاً         
کنی گزینیم و مسلمّاً هیچ    می یـت   چیزِ توانیم در آن سهـا بـراي مـا      مهمی در دنیـا و در جهـانِ کم

هـا بـراي چیـزي کـه هـستیم و       کـدام از آن    وجود ندارد که چنین اهمیتی داشته باشد، زیرا هـیچ         
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اي اسـت   که رابطـه  اي خاص، مگر حضور در هستی با رابطه گیرد، نیستند     ما را در بر می    » بودن«
 وجودي را برقرار کرد تا احـساس کنـیم    اي بطهتوان چنین را که با دیگر امور نمی   در حالی  .الهی

کنی بگیریم و این به جهت     ها می   در عالمَ آن   غفلت از عالمی است که مـا در آن عـالم   توانیم س
ایم در این زمانه تنهـا بـا حـضور در محـضر قـرآن بـه        آیا فکر کرده . عین ربط به خداوند هستیم    

د را با اشارات قرآنـی زنـده نگـه داریـم؟     گاه که نسبت خو    توان نایل شد آن     چنین حضوري می  
هـا   با آن شروع شده و تلاش ما تذکر به این امر است، هرچند انـسان      » مرسلات«امري که سوره    

  .اند هنوز آمادگی لازم جهت تفکر به اشارات قرآنی را پیدا نکرده
، تـا  گیـرد  هاي آماده را از طرف خداوند فرا مـی      اگر تفکر نظر به نسیمی است که جان        -20

و سـر و  » امـروز «بـراي زنـدگی در   » دیروز«ها در جایی که باید باشند قرار گیرند، ماندن در          آن
 مـا اسـت   بـدیت دادن به مشکلات امروزین، کافی نیست، باید به حضوري که مربوط بـه ا   سامان

 اش دوران در گذشته اسـت اراده تنها کس که  آن. پیدا شوددر ما   دل سپرد تا رو به سوي آینده        
آگاهی زیادي داشـته باشـد ولـی تـوان رفـتن      چنین فردي  ممکن است   ،کند  اش را طی می     پیري

  .اندیشد در آن است نمیندارد و به فراسوي آنچه 
بـه  ، نظر به امروزي است که رو به سوي فردا و فرداها دارد، یعنی ورود       حضور ابدي  نظر به 

ن زمانـه اسـت   کلیـف متفکـران در ای ـ  ترین ت ست و این بزرگروح عالم که همواره رو به جلو ا 
 اگر در نظر به قرآن متوجه باشند مسائل امروز بـشر در     ،حضور در عالم قدس   هاي     راه براي فهم 

» مرسـلات «امري که سعی وافر شده تـا در ایـن کتـاب بـه کمـک سـوره       . بودنش چیست   سوبژه
 در دومین مرتبه کـه  روشن شود و از این جهت باید با حوصله و پشتکار کتاب را مطالعه کرد تا  

خـصوص اگـر رفقـا پـس از      هـاي آن قابـل تـصدیق باشـند، بـه      گیرد حرف مورد مطالعه قرار می 
  .هاي خود را با همدیگر در میان بگذارند مطالعه فردي، در جمع خود مطالب و برداشت

ترین لایه نیهیلیسم فکـر کنـیم کـه انـسان در آن حالـت از            بالاخره کافی است به عمیق     -21
تواند تکیه کند در آن صورت اگـر   چیز نمی  جهات نسبت به همه چیز معلقّ است و به هیچ     همه

کـه آن بـودن را    کنـد، مگـر آن   به بودن خودش هم نظر کند، تنها بودن معلقّـی را احـساس مـی            
، عـین   اي بمانـد کـه در عـین بیکرانگـی     ها آزاد کند تا تنهـا بـودن بیکرانـه          آنچنان از همه نسبت   

ندارد، بلکه با بودنِ وجود مطلـق، بـودن   تنها هیچ جدایی با او      بودن مطلقی است که نه    ارتباط با   
ترین لایه نیهیلیسم که حکایـت امـروزین بـشر      است که از عمیق جا  این. کند  خود را احساس می   

» مرسـلات « نیـست کـه محـور سـوره     »ییوم الفْصَل«آیا این همان نظر به . است، آزاد شده است 
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دیث   «: کند که وند ما را در آخرین آیه این سوره با این سؤال روبه رو میاست و خدا  فبَـِأيَ حـ
 را »یوم الفْـَصل « که )14(»و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ«:  آیا این سوره با طرح آیه)50(»بعده یؤْمنوُنَ 

اي نخواهد بود به  اید، پنجرهگش به عنوان یک حضور در نزد خود و در نزد عالم در مقابل ما می     
  سوي حقیقت که بتوان در آن سکنی گزید؟

طاهرزاده





 

  جلسه اول
  
  

   قيامتمحتواینسيمی با 

  الرحيم  الرحمن االله بسم
رات نـَشْراً      ) 2(فَالعْاصفات عصفاً   ) 1(و الْمرْسلات عرفْاً    « ) 4(فَالفْارقِـات فَرقْـاً    ) 3(و النَّاشـ

یاتْلقکْراً فَالْم5( ذ ( ًنذُْرا َذْراً أوع)6 ( عونَ لوَاقدإِنَّما توُع)7(«  
اي در جاي خود از طـرف حـضرت رب العـالمین شـروع سـروش           مستحضرید که هر سوره   

شـده پیـامبر     نازل می»الرحّیم الرحّمن     االله    بسم«به همین جهت وقتی آن سوره با        . جدیدي است 
فصیلی از آن اجمالی که در شب قـدر بـا آن آشـنا بودنـد بـه      شدند بنا است ت     متوجه می  خدا

شده تا در دل آن سـوره    شروع می»الرحّیم الرحّمن   االله    بسم«ظهور آید و در این رابطه سوره با         
 است، به جلوه خاص که مربـوط بـه آن سـوره    »رحیم« و  »رحمان«حضرت االله که حامل اسم      

رو هستیم کـه در هـر مـوطن و      روبه»االله«ن با حضرت به هر حال ما در قرآ. است، به ظهور آید 
ی  «آید و در همین رابطه به ما توصیه شـده   مظهري به اسمی یا اسمائی به ظهور می    لا تتَفََکَّروُا فـ

 بـه جلـوات   »االله« در ذات خداوند تفکر نکنید زیـرا آنچـه در صـحنه اسـت حـضرت          »ذات االله 
 خداي را اسـماء  )180/اعراف(» فَادعوه بهِا لَّه الْأَسماء الحْسنىو ل «: فرماید  اسماء است و لذا قرآن می     

این است که اصلاً بـدون نظـر بـه اسـماء الهـی      . حسنایی هست، با نظر به آن اسماء او را بخوانید  
 باشد و چه با اسـم  »حی«اي برقرار کنیم، حال چه با اسم       توانیم با حضرت پروردگار رابطه      نمی
  .دیگرياسم ه هر  و چ»قیوم«
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توانید با نظر به اسماء حسنايِ حضرت محبوب با او رابطه برقرار         عمده این است که شما می     
کننـد و    بـا حـضرت رب العـالمین رابطـه برقـرار مـی      »اللـّه « با نظر بـه اسـم   پیامبر خدا . کنید

 بگو راه مـن راهـی اسـت    )108/وسفی(»  أدَعوا إِلَى اللَّه  قُلْ هذه سبیلی  «: فرمایند  خداوند به ایشان می   
 و گـاهی در  »سـمیع « گاهی در جلـوه اسـم   »االله«البته عنایت دارید که . خوانم  می »اللّه«که به   

آید و از این جهت در همه موارد با هـر اسـمی کـه بـه       در مظاهر به ظهور می»بصیر«جلوه اسم   
ــد، او  ــوةِ  إِنَّ «: فرمایــد  اســت و در همــین رابطــه مــی »االله«ظهــور آی زاقُ ذوُ القُْ ــرَّ ــو ال ه ــه اللَّ

و یـا  . اسـت بـه اسـم قـادر متـین بـه ظهـور آمـده        » االله«یعنـی او کـه رزاق اسـت        ) 58/ذاریات(» الْمتین
صور     « :فرمایـد   می قُ البْـارئُِ الْمـ خـال بخـشِ    اسـت، خـالق هـستی   »االله« او کـه  )24/حـشر (»هو اللَّه الْ

  .صورتگر است
، بـا حـضور وسـیعِ رحمـانی و پیـرو آن بـا نـور خـاص           »الرحّیم  الرحّمن     االله    مبس«  در   »اللّه«

کند تا براي همـه حاضـر باشـد و بـا رجـوع       رحیمی به صحنه آمده است، رحمانیت او اقتضا می     
آید که همان رحیمیـت   تر به سراغ بنده می اي بس شدیدتر و خاص بنده به رحمانیت او، با جلوه   

ــه  ــراي خــواصاي اســت او اســت کــه جذب ــالْمؤْمنینَ «: و در همــین رابطــه فرمــود .  ب ــانَ بِ و ک
  .برد خانه خود می  خود مؤمنین را در خلوت»رحیمِ« لذا حضرت حق با اسم )43/احزاب(»رحیماً

، چه افقی در مقابل رسـول  »الرحّیم الرحّمن   االله  بسم« مهم این است که متوجه باشیم با نسیم   
کند کـه تنهـا    ن آن حضرت با نور این اسماء چه احوالاتی پیدا می شود و جا     گشوده می  خدا

شود بس عظیم، زیـرا   یک حالت خوش روحانی نیست، بلکه قلب حضرت، منور به معارفی می        
 به نحوه خاصِ رحمانیـت و رحیمیـت شـروع بـه القـاي           »االله«حضرت حق در تجلی اسم جامعِ       

حی فرموده و با به میان فرماید شود و می ره شروع میآوردن چنین افقی سو و:  
ــلات عرْفــاً « رْسْالم فاً ) 1(وــص ع ــفات2(فَالْعاص ( ًنَــشرْا ــراتالنَّاش و)3 ( ًفرَْقــا فَالفْارِقــات)4 (

لقْیات ذکرْاً    ْ5(فَالم (     ًنـُذرْا ذرْاً أَوع)کـه   کنـد تـا آن    ایـن شـش آیـه را در آغـاز مطـرح مـی       » )6
. شـدنی اسـت    یعنی آنچـه بـه شـما وعـده داده شـده اسـت، واقـع            »وعدونَ لوَاقع إِنَّما تُ «: بفرماید

رساند که وعده   حضور می کند تا ما را به این     ملاحظه کنید که خداوند چگونه با ما صحبت می        
  . شدنی است حق واقع

تقاضاي بنده آن است که خود را در فضاي سوره قـرار دهیـد کـه چگونـه نـسیمی از عـالم                 
 »و الْمرْسلات عرفْـاً «ظهور آمده و در درون خود چنین سوگندهایی را در بر دارد کـه  غیب به  

دهد تا نظرها  ها را به کجا سوق می ملاحظه کنید که توجه. هاي پی در پی سوگند به آن فرستاده
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هاي اولیـه حالـت اشـاره بـه موضـوعی         عموماً سوره . اندازي شود که در پیش است       متوجه چشم 
ه در حال آمدن است و اساساً تا ملتی متوجه افقی نـشوند کـه در پـیش رو دارنـد، وارد       داشته ک 

بـرد و   چیز در آن تعریف شده است ما را بـه جلـو نمـی           تاریخی که همه  . شوند  تاریخ جدید نمی  
کنـد مگـر    گاه تاریخی ظهور نمی   هیچ. شود  اي مقابل ما گشوده نمی      عملاً در آن صورت، آینده    

هـاي آن   هـا دمیـده شـود و تحـولی در روح و روان انـسان      ی نو بر نهاد جان انسانکه احوالات   این
  . عصر پیدا شود و آیات مکیّ چنین احوالاتی دارند

فات  «. آینـد   سوگند به آن فرستادگان که پی در پی به میان می       »و الْمرْسلات عرفْاً  « فَالعْاصـ
هایی که عبارت است از حـضور   ، به طوفان  هاي سریع، یعنی مرسلات      پس از آن وزیدن    »عصفاً

روي انـسان   خورد به آن معنا کـه چنـین امـوري روبـه      فعال فرشتگان در عالم و آدم، سوگند می       
شوند کـه ایـن کلمـات بـه      رو می  با شنیدن این آیات با افقی روبه  گیرد و رسول خدا     قرار می 

! آري.  حـضور قلـب همـراه اسـت    جا شـنیدنی اسـت کـه بـا     آن اشاره دارند، زیرا شنیدن در این     
است که در قالب الفاظ ظـاهر شـده و از ایـن جهـت     » معنا«آمده و » گفت«ملکوت است که به   
  .جا عیناً زبانِ به ظهورآوردن ملکوت است زبان پیامبر در این

گـشایند تـا رسـول     هاي آسـمانی را مـی      سوگند به فرشتگانی که صحیفه     »و النَّاشرات نشَْراً  «
دهد، بیابند آنچه را در آن  ر آن کس که جان خود را در معرض این آیات قرار می          و ه  خدا

  .هاي آسمانی پنهان بود صحیفه
، گـشودند آنچـه در   »ناشرات« پس در نتیجه کار فرشتگانی که به عنـوان   »فَالفْارقِات فَرقْاً «

 را از حـرام جـدا   شویم که حق را از باطل و حـلال      رو می    روبه »فارقات«ها بود، حال با       صحیفه
  .کنند تا انسان بتواند حلال را از حرام تمیز دهد می

حی الهی را به صـورتی خـاص    ها به ظهور می   کننده   پس آن القاء   »فَالْملقْیات ذکْراً « آیند تا و
  . نازل و القاء کنندبر قلب پیامبر خدا

 عـذرخواهی و اسـتغفار از یـک     و»عذر« القایی ربانی جهت به ظهورآمدن      »عذْراً أوَ نذُْراً  «
گویا حـالتی شـبیه رجـاء و    . نشدن به آنچه نباید نزدیک شد  و انذار براي نزدیک    »نذُر«طرف و   

 اسـت  »ذراًع«فرمود حاصل القاء آن ذکرِ ربانی، از یک جهت    . آید  خوف براي انسان پیش می    
آیـد   وجود می ا در او بهه به این معنا که روحیه عذرخواهی و امیدواري نسبت به جبران کوتاهی        

اره     دهنده است و موجب می  یعنی نهیب»ذراًنُ«و از جهت دیگر    شود انسان از ظلمـات نفـس امـ
  .پرهیز کند



24 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

»  عونَ لوَاقدگفت و گفت تا ما را متوجه این امر مهم بگرداند که آنچه وعده داده  »إِنَّما توُع 
در پیش دارید و باید به صورتی دیگـر خـود را   » ابد«به این معنا که شما  . شود  اید محقق می    شده

هـاي   توان گفت تولدّ جدیدي در مقابـل مـردم گـذارد تـا بـه نـسبت           بشناسید و از این جهت می     
  .جدید بیندیشند

اشارات این شش آیه سراسر براي آن است که در فضاي توجهی که این آیات براي انـسان        
اي کـه در درون او   بـه خـود و بـه رابطـه    آورد، انسان را بـه نـوعی خودآگـاهی نـسبت           پیش می 

 یعنی در راستاي سیري که این شش آیه متـذکر شـدند       »إِنَّما توُعدونَ لوَاقع  «. گذرد، برساند   می
و اشاراتی که به میان آوردند، عملاً آنچه را خداوند وعـده داده حتمـاً محقـق شـدنی اسـت؛ و                   

آینـد و پـس از عاصـفات بـا      ی به میان میساختار عالمَ چنین است که سیر مرسلات که پی در پ 
آن خصوصیات و ناشرات و تحقق شرایط فرقان و به خودآمـدن بـا القـاي ذکـر و بـستر عـذر و        

اي که متذکر حضور جاودانه انسان اسـت در بـستر همـین     ماند مگر تحقق وعده نذر، چیزي نمی 
  .شود مسیر که با مرسلات شروع می

هـایی کـه بـدان اشـاره کـرد، بـر نیایـد، ادعـاي           از سـنت »لوَاقعإِنَّما توُعدونَ  «اگر موضـوع    
اي است و از این جهت مهم است متوجه شویم تأکیدات و سوگندهایی که خـورده شـد      بیهوده

البتـه ایـن نـوع توجـه بـه ابـدیت،       . رساند که ابدي در پـیش اسـت   چگونه ما را به این مطلب می  
 عموماً بین افراد مذهبی مطـرح اسـت و در جـاي    معرفتی است بس عالمانه، جداي از باوري که     

شـان بـا    باید عزیزان در این مورد فکر کنند و دقت بفرمایند که از درون        . آفرین است   خود نقش 
روشدن با تحقق ابدیتی است که  شود که حاصل آن روبه نظر به این موضوع چه احوالی پیدا می    

آورنـد   در پی و آشنا، تذکري را به میان مـی هاي پی    کنند و آیا نسیم     آن را از درون تصدیق می     
این رسولان بـه مـا   .  به معناي معروف نیز آمده است»عرفْاً«که نسبت به آن بیگانه نیستید؟ زیرا        

گذارنـد کـه    شوند که در آن قرار داریم و امري را با مـا در میـان مـی    متذکر امري پی در پی می  
 است و چـون بیگانـه از پیـام آن فرشـتگان، یعنـی      موقعیت حقیقی ما در این عالم و در هستیِ ما    

آشـنایی نـه غریـب اسـت کـه      «کنـیم   آینـد، احـساس مـی     مان مـی    مرسلات نیستیم وقتی به سراغ    
خواهنـد مـا را از جـا بکنَنَـد،      آیند که گویا مـی   ولی در عین حال طوري می. »سوز من است  جان
ن آن است تا ما را از هویت عادي که قبلاً در   شا  باشند و مأموریت    ، می »فَالعْاصفات عصفاً «زیرا  

خواهنـد مـا را بـا خودمـان آشـنا       آن بودیم متوجه جهانی بس متعالی بگردانند و به یک معنا می        
ایم،  ایم و عملاً حالت معلقّ پیدا کرده کنند و چون از این طریق از آنچه در آن بودیم کنده شده    
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شویم که به یک معنـا حـضور در    رو می  نی بس گشوده روبه    با جها  »و النَّاشرات نشَْراً  «به حکم   
عد گشوده خود انسان است که فرشتگان براي انسان پیش آوردند    هـا   در واقع همـه ایـن سـنّت   . ب

ایـم و   براي آن است که معلوم شود ما چه کسی هستیم و چگونه از آنچه هستیم در غفلت بـوده    
شـویم، از آن جهـت کـه      ي خودمان گشوده می   گیریم که خودمان برا     حال در شرایطی قرار می    

ها هرچه بیشتر بـا خـود آشـنا شـوند و در       ها است تا انسان     بالاخره خطاب قرآن با انسانیت انسان     
انداز در مقابـل خـود دارنـد، بـا      ابعاد متعالیِ خود سیر کنند و هرگز از ابعادي که به عنوان چشم      

داستانش داسـتان کـسی نـشود    . فلت ننمایندشدن به محفوظات خود، از آن چشم انداز غ  مشغول
که رفته بود جنگل را تماشا کند و بعد گفته بود از بس درخت بود جنگـل را ندیـدم، غافـل از               

رو  آید، بـا جنگـل روبـه    ها برایش پیش می که با نظر به انبوه همین درختان و نسبتی که با آن          این
مـان    ذهنیِ خود از آنچـه فرشـتگان مقابـل   شدن در محفوظات و مفاهیمِ ما هم با متوقف . شود  می
تـوانیم متوجـه حـضور گـسترده      که با نسیم آن فرشتگان می       در حالی . شویم  گشایند غافل می    می

  .هاي فراخ است خود در عالم باشیم که همان حضور در جهان
. هـا نـسبت بـه خـود و دیگـران      رسـیدن   تفکر واقعی عبارت است از همین به سـعه و وسـعت     

هایی که بین خود و با خود و  موجب نوعی به خودآمدن خواهند شد و گشودگی» شرناشرات ن«
بردار نیست ولی در نزد خـود قابـل احـساس      هایی که تعریف    آید؛ گشودگی   با دیگران پیش می   

بـا شـدتی   » عاصفات«است هرچند اموري نیست که قابل تعریف و گفتن باشد ولی بعد از نسیم         
شود براي ادامه این حضور کـه در وصـف آن    شود و آماده می رو می که دارد، انسان با آن روبه     

یابیـد در    یعنی پس از ناشرات و آن نوع گشودگی، حال نسیمی را مـی »فَالفْارقِات فَرقْاً «: فرمود
راستاي فرق و جداییِ هر آنچه در پیش دارید، مثل تشخیص و جدایی آنچه حق است از آنچـه    

  .باطل است
جه موقعیت خود بـود ولـی بـه صـورت کلـّی، و حـال بـا بـه ظهـور آمـدن             تا حال انسان متو   

جا به بعد است که به طور مـشخص آمـاده    از این. کند مرسلات، از آن اجمال به تفصیل سیر می   
: هـا فرمـود   آینـد کـه در توصـیف آن    شود و نور نسیم فرشتگانی بـه ظهـور مـی     تذکر به امور می   

سـپردن همـراه    آیند و ما را با نوعی گـوش  کنندگان ذکر در میان می    پس القاء  »فَالْملقْیات ذکْراً «
شوید که هر چیز باید در جایگـاه خـودش          متوجه می  »فَالفْارقِات فَرقْاً «زیرا در فضاي    . کنند  می

کننـد   شود، القاء مـی  باشد، حال ذکري را که همان هوشیاري است و موجب علم و حکمت می    
  .تفاوت نیست که نظام عالم نسبت به هر چیزي بی آدم شود و اینتا انسان متوجه نظام عالم و 
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گیرد و پیرو آن  مرسلاتی بس آشنا و پی در پی، انسان را در شرایط خاصِ تاریخی در بر می
روشدن با جهانی بـس گـشوده، بـا قـدرت      اي که گذشته است و روبه کندنی است از گذشته  دل

ی جدید و در دل قدرت تمیزي کـه پـیش آمـده،       با حضور در تاریخ   . آید  تفکیکی که پیش می   
شـکل بگیـرد و معنـاي    » فهـم «گردد تا بـا سـیر از اجمـال بـه تفـصیل،       ذکري و تذکري القاء می    

ها است و درك امیدها و تهدیـدها   ها و بدي حضور در آینده بر مبناي آن ذکر که درك خوبی   
ي عذرخواهی نـسبت بـه آنچـه بایـد     القاء شده راهی برا» ذکرِ«است، به سراغ بشر آید، زیرا آن      

گشاید و با نوعی انذارآفرینی همراه است تا انسان به خود آید که عالم نسبت    شد، می   انجام نمی 
متذکر عذري است بـراي  » ذکر«تفاوت نیست، و از آن جهت که آن  به هر حرکتی و فکري بی    

در حجـاب امیـال، عمـلاً    مستغفرین تا سیئات خود را محو کنند و انذار است بـراي فرورفتگـان             
کنـد کـه هـرکس بـا آنچـه انجـام داده         متوجه ابدیتی می»إِنَّما توُعدونَ لوَاقع«انسان را به حکم   

  .شود رو می روبه
کنند تا ما حضور ابدي خـود   عمده دقت در مقدماتی است که آیات اول تا ششم مطرح می           

              بـاور بـه وقـوع قیامـت متوجـه قیامـت       را احساس کنیم و این بالاتر از آن است که تنها در حـد 
سوگندهایی که در سه آیه اول به میـان آورد بـه معنـاي ایـن اسـت کـه اگـر خـود را در          . باشیم

انـدازي کـه در افـق وجـود خـود       ها حس کنیم حضور قیامت را به عنوان چشم    معرض آن نسیم  
شـود   د و متـذکر مـی  گـشای  یابیم، پس در واقع خودمان را براي خودمان می    کنیم می   احساس می 

تا به خود آیـیم و خردمندانـه بـا موضـوع برخـورد کنـیم، برخـوردي فـوق برخـورد انتزاعـی و                     
دى للْمتَّقـینَ     «: فرماید استدلالی، به همان معنایی که می   ب فیـه هـ  و )2/بقـره (»ذلک الْکتـاب لا ریـ

هـا و توهمـات خـود     ر میـل هـایی کـه تحـت تـأثی     داند، یعنی انسان مخاطب قرآن را اهل تقوا می     
نیستند، بنابراین نباید انتظار داشت سخنان خداوند در قرآن سخنان سـطحی و پـیش پـا افتـاده و                  

هاي خردمند و  روزمرّه باشد زیرا ادبیات قرآنی ادبیاتی است فاخر و مخاطب آن کلمات، انسان             
ادي کـه بـه تعبیـر جنـاب     شوند یعنـی افـر   می» ملقیات ذکر«نخبه هستند و این افرادند که متوجه        

  :ها خطاب کرد که توان به آن عمان سامانی می
  ــه جانتـــان شـــور مـــی ــاد اي بـ   هـــاي ســـاقی پـــی ز پـــی     آن اشـــارات   یادتـــان بـ

ــا جلــــوه ســــاقی بــــه پــــشت پــــرده   هــــا یادتــــان بــــاد اي فرامــــوش کــــرده   هــ
ماید به فرشتگانی که خواهد به ما بفر  می»فَالْملقْیات ذکْراً «تصور بنده آن است که با کریمه        

حی الهـی اسـت، توجـه داشـته باشـید کـه بـراي         القاي ذکر می  کنند و مصداق کامل آن ذکر، و
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حی است و براي دیگر انسان  »ذکر« آن   رسول خدا  انی است و از   همان وها همان الهامات رب
بیم و شـود بیـا   تـوانیم خـود را در دل همـین ذکـر کـه القـاء مـی         توان گفت ما مـی      این جهت می  

یافتنـد و   مسلمانان صدر اسلام در درون خود به نحوي که مربوط به آن شرایط بود، خود را مـی   
هـا و   تواننـد خـود را بیابنـد و بـه بـاکري      امروز نیز مردم ما تحت تأثیر القاي ذکـر فرشـتگان مـی           

ر ایـن  شوند، از آن جهت که با القاي ذکرِ فرشـتگان د    ها تبدیل     ها و حاج قاسم سلیمانی      خرازي
شوند که متوجه آینده هستند و فرزندان آینـده ایـن    هاي مناسب این تاریخ متولد می    تاریخ انسان 

ها را در حاج قاسم سلیمانی ملاحظه کردیـد کـه چگونـه مـردم مـا خـود         آن شما نمونه. اند  ملت
 در یافتند و از این جهت عاقلانه است تا با حـضور چنـین مردانـی کـه           گمشده خود را در او می     

لقیات ذکـر در ایـن     حال به ظهور آمدن هستند، امیدوار به آینده خود باشیم، مردانی که به نورِ م
شدن انقلاب اسلامی، به همـان معنـایی کـه        تاریخ، فرزندان انقلاب اسلامی هستند، براي جهانی      

 کلّ اقلیم رجلاً، و اذا قام القائم بعثَ فی اقَالیم الاَرض، فی«:  داریـم   امام صادق  در روایت از  
ثم یقوُلُ لَه، عهدك فی کفّک، فأذا ورد علیَک ما لا تفهمه و لاتعرف القْضَاء فیه، فَانظُر الی کفّک                 

گویـد   فرستد و می  وقتی قائم قیام کند به هر ناحیه از نواحی زمین کسی را می1»و اعمل بِما فیها 
ت، چون امر مهمی به تـو روي آورد کـه تـو آن را    در کف دست تو اسدستورالعمل تو و  تعهد  

و .  سرگردان شوي، به کف دستت بنگر و تصمیم خود را بگیر و عمل کنندانی و در انجام آن   
که در مشرق قرار گرفتـه، بـرادر خـویش را کـه در            مؤمن در عصر قائم در حالی     : فرمایند نیز می 

رد، بـرادر مـؤمن خـویش را در مـشرق     گونه کـه در مغـرب قـرار دا       بیند و همان    مغرب است می  
هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند در دستگاه شـنوایی و بینـایی شـیعیان           : فرمایند  می 2.بیند  می

  رسـان فاصـله   بخشد تا میان آنان و مهـديِ مـا واسـطه و نامـه          اي می   ما، گستردگی و کشش ویژه    
   3.نباشد

یعنـی خـودت   . تو در کف دست تو است   امر   »عهدك فی کفّک  «: فرمایند  وقتی حضرت می  
کنی به همـان    عمل می مهديگیري همچون حضرت از نظر فهمِ موقعیتی که در آن قرار می      
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معنایی که مکرر خدمت رفقا عرض شده، چمران در جبهه و در آن شرایط همـان امـام خمینـی        
صیت امـام  گیرد، زیرا آن شهید بزرگوار خـود را در افـق شخ ـ         است از جهت تصمیماتی که می     

که صـرفاً   در همین رابطه است که رهبر معظم انقلاب به جاي آن     . کند  تعریف کرده و دنبال می    
گذارنـد زیـرا    دستور دهند و بقیه را مجبور به اطاعت کنند، عموماً مسائل را با مردم در میان مـی      

 وقتی بحـث  معتقد به وجود فهمی هستند که در این تاریخ اکثر مردم را در بر گرفته است، حتی  
مذاکره با آمریکا توسط آقاي مهاجرانی در روزنامه اطلاعات مطرح شد، رهبـر معظـم انقـلاب                 

هاي آن مذاکره را با مردم در میان بگذارند و دلایـل عـدم مـذاکره و        سعی کردند ضررها و نفع    
آوریم و چه چیـزي را   ضررهاي آن را روشن کنند که ما چه چیزي در این مذاکره به دست می       

آوریم ولی اسـتقلال خـود    دهیم و نتیجه این شد که در عمل هیچ چیز به دست نمی  ز دست می  ا
دهیم و عملاً امکان ادامه انقـلاب و حـضوري کـه در منطقـه داریـم را از دسـت          را از دست می   

گذارند از آن جهت  کنند و موضوعات را با مردم در میان می گونه عمل می   که این   این. دهیم  می
خواهد بودنِ خود  کند، زیرا انسانی متولد شده که می    ح تاریخی ما چنین اقتضاء می     است که رو  

  . را در جهان معنا کند و در دل این نوع بودن نیاز دارد که بهترین تفسیر را از خود داشته باشد
با نظر به مسائلی که بعد از مشروطه براي ما پیش آمد توسط علامه طباطبایی  » المیزان«تفسیر  

ــی ــه         تنظ ــرا علام ــت، زی ــاز اس ــاریخ کارس ــن ت ــا و ای ــروز م ــراي ام ــت ب ــن جه ــده و از ای م ش
انـد و در ادامـه همـان      عقل انسانِ بعد از مشروطه را مخاطـب خـود قـرار داده          »علیه  االله  رحمة«طباطبایی

حضور ما نیاز داریم عقل انسانی را مخاطب قرار دهیم که وارد تـاریخ انقـلاب اسـلامی شـده و         
  . خود را معنا کند»علیه تعالی االله رضوان« حضرت امام خمینیتواند ذیل می

منظور از آنچه عرض شد آن است که روشن شود آیاتی که از طریـق پیـامبر خـدا بـه میـان          
مـان، آیـا حقیقتـاً طـوري هـست کـه         آمده و براي ما چون نسیمی است در حال وزیدن بر قلـب            

ه اشـاراتی شـویم کـه آن آیـات مـد نظـر        آیات قرار دهیم و متوج ـ      خودمان را مورد خطاب آن    
عربـی چـاپ    آورند؟ جناب عبدالرزّاق کاشانی در تأویلات خود که به اسم تفسیر قرآن ابـن             می

در این آیات سوگند به انوار قهر و لطف است و نظر بـه  : فرماید شده، در رابطه با آیات فوق می  
اي که به طـور پـی در پـی بـه سـوي       سوگند به انوار قاهره. کمال و وقوف بر احوال قیامت دارد   

اي کــه در آن لطـف اســت و روح انــسان آن را   شـود، انــوار قـاهره   نفـوس انــسانی فرسـتاده مــی  
دونَ   «رسد به آنچه به مـا وعـده داده شـده کـه      گیرد و می شناسد و از آن بهره می    می إِنَّمـا توُعـ
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عشود تا مـا وقـوف خودمـان را در     میوزد و منجر   انوار قهر و لطف الهی بر جان انسان می   »لوَاق
  .قیامت در همین دنیا احساس کنیم
خـورد یعنـی حقیقـت ایـن اسـت و          مـی » سوگند«که    گوید این   جناب عبدالرزّاق کاشانی می   

اي کـه پـی    شود که اشاره دارند به انوار قاهره     گانه آیات فوق می     متذکر جایگاه سوگندهاي سه   
هـا   شناسـد و از آن  هـا را مـی   که روح انسان آن ، در حالی شوند  در پی به سوي انسان فرستاده می      

دهد و بـودن امـروزینِ    گیرد به این معنا که قرآن دارد از آنچه ما را در بر گرفته خبر می بهره می 
تـوان بـا ایـن نـسل در      گذارد و این نوع گفتگو همان چیزي است کـه مـی      ما را با ما در میان می      

آیـد، کـافی اسـت     که نسیمی به سوي او می  کرد مبنی بر این رابطه با بودن خودش با او صحبت      
بنده معتقـدم شـک   . خود را در معرض آن نسیم قرار دهد تا وجود خود را درست احساس کند     

هـا کـه چـرا     و تردیدي که این روزها اکثر جوانان را فرا گرفته، نوعی تذکر الهـی اسـت بـه آن             
خـدا  . هـا را در بـر نگرفتـه اسـت     نـد کـه وجـود آن   بر سر می   هنوز با مفاهیمی از خدا و قیامت به       

، »شک، منزلگاهی بد ولی گذرگاه خوبی اسـت      «: فرمودند  رحمت کند شهید مطهري را که می      
مِان کـافی   کند تا بدانیم باورهاي دیروزین براي حضور امروزین از آن جهت که ما را متوجه می   

خواهند و به دنبـال آن هـستند    ن ما میولی آنچه جوانا. که آن باورها غلط باشد نیست، بدون آن  
انـد و ایـن بـه معنـاي نفـی حقیقـت         شان قرار داده    نکاتی نیست که در محافل رسمیِ دین، مقابل       

نیست، بلکه به معناي آن است که این نسل داراي ظرفیت بیشتري است و بایـد جـوابی مناسـب             
  .آن ظرفیت به او داده شود

اي   حکایتی اسـت از انـوار قـاهره   »فَالعْاصفات عصفاً «ه  به گفته جناب عبدالرزّاق کاشانی آی     
که چون تندباد شدت دارند و با تجلی صفات جبـروت و عظمـوت، أنانیـت انـسان را از انـسان                   

گـی و پـوچی    شـود تـا گرفتـار روزمـرّه     رو می زدایند و عملاً انسان با جهانی بس متعالی روبه       می
کننـد آنچـه را     سوگند به انواري است بس گسترده که زنده می»و النَّاشرات نشَْراً«نگردد و در   

اش نفی کرده که همان بقاي بعد از فنا است تا سالک از خود     تندبادهاي عاصف با نور جبروتی    
طور که ملت ایران با نور انقلاب اسلامی از گذشـته خـود فـانی     فانی و به حق باقی گردد، همان     

نـور انقـلاب اسـلامی مـا را از خـود         . می باقی گـشتند   شدند و به حضور تاریخی جمهوري اسلا      
مان کنَد و به حضور قدسی که شهدا آن را شکل دادند، حاضر کـرد و از آقـاي حـسن          طاغوتی

جنـاب عبـدالرزّاق   . اش سرداري بزرگ ساخت، با آن همه نبـوغ  باقري با آن خصوصیات مدرن   
        سـوگند بـه انـواري    : فرماید  دارد می»راوالنّاشرات نش«کاشانی با نظر به چنین نقشی که سوگند
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کنند آنچه را تندبادهاي عاصف هلاك نمودند تا هر چیـزي در   شوند و زنده می که گسترده می  
فَالفْارقِـات  «: جاي خود قرار گیرد و حق از باطل جدا گردد، به همان معنایی که آیه بعد فرمود       

آیـد و هـر چیـزي بـه صـورت       بـه تفـصیل مـی   یعنی در آن نشر و بقاي بعد از فنا، اجمـال             »فَرقْاً
گیرد که همان کمـال اسـتقرار و درك هویـت و جایگـاه عـالم و آدم              جداگانه مد نظر قرار می    

کنیـد کـه در آیـات فـوق بـه حـضور        ملاحظه مـی . است و این که هر کدام در جاي خود است  
ن آیـات دارد معنـاي   شود و عمـلاً ای ـ  ترشدن او تا قیامت نظر می       هرچه گسترده انسان و گسترده    

 23تحـت عنـوان   » آشتی بـا خـدا  «گذارد، مثل آنچه در آخر کتاب  انسان را با انسان در میان می     
  .نکته مطرح شده است

ها در میان  ها را با آن تجربه بنده حکایت از آن دارد که با این نسل در ابتدا معناي انسانی آن   
ــی در ر     ــریعت اله ــتورات ش ــوند دس ــه ش ــا متوج ــذاریم ت ــان و   بگ ــه آن ــشیدن ب ــتاي معنابخ اس

کـردم   هـا صـحبت نمـی    بنده در دانشگاه از ضرورت حجاب با خـانم     . ها است   کردن آن   گسترده
شد، درصد زیادي از دانشجویان حجاب خود را کامل  ولی وقتی مباحث معرفت نفس بحث می   

 بـودن ابـدي   کند و به نحـوه  زیرا وقتی انسان به خود بیاید ابدیت خود را احساس می         . کردند  می
شـود عـین    اگر بشر بتوانـد خـود را بیابـد متوجـه مـی        . کند  خود در محضر حضرت حق فکر می      

قرآن با این نوع سوگندها که نوعی اشارت به امري است کـه هـرکس      . حضور در ابدیت است   
کنـد و ایـن غیـر از روش     تواند به آن فکر کند، انسان را عمـلاً در جهـانی دیگـر حاضـر مـی       می

در روش . کنـد  ستدلالی است که در جاي خود مجردبـودنِ ذات انـسان را اثبـات مـی      فلسفی و ا  
شود که فوق آگاهیِ صرف اسـت و ایـن نـسل، بـودن      قرآن انسان وارد نوعی احساسِ بودن می      

داند و اگر در بودن خود احساس ابديِ بودن خـود را یافـت، بـا          خود را مقدم بر دانش خود می      
  . که با دلایل عقلی، ابدیت را برایش اثبات کنید شود تا این میجدیت بیشتر وارد دینداري 

» ناشرات«آرام با بشر جدید گفتگویی را شروع کرد که خود را در معرض         توان آرام   آیا می 
هاي خاص اوست با عـالم و    احساس کند و به حضوري دست یابد که حاصل آن کشف نسبت           

 صحبت شود و از این حضور هم جلوتر بیایـد    »فرقافالفارقات  «آدم؟ یعنی با او به همان معناي        
 موجب القاي ذکـر شـود و در   »فالملقیات ذکرا«و به حقیقت هر آنچه به او مرتبط است برسد و    

  .نتیجه انسان منور به نور علم و حکمت گردد، در نسبتی که باید با خود و با دیگران داشته باشد
گیرد و انسان در درون خود  سان صورت میالقاي ذکر نوعی گفتگوي درونی است که با ان        

هـم «کند کـه همـان بـه خودآمـدن و آزادشـدن از          نوعی هوشیاري احساس می    اسـت، از آن  » و
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هم«جهت که    بـه  »عـذراً او نـذراً  « .کنـد کـه مربـوط بـه مـا نیـست          ما را گرفتار امـوري مـی      » و 
یابد کـه عـذر او    می. دشو خودآمدنی است که با القاي ذکر متوجه سود و زیانِ حقیقی خود می      

گردد که بازدارنده است نسبت به آنچـه   شود و انذار الهی عامل خوفی می عامل محو سیئات می  
توان امیدوار  اگر ما با این نوع به خود آمدن با این نسل گفتگو کنیم می. باید از آن فاصله بگیرد  

دهیم تا در خودش ایـن نکـات    یبود با ما همراهی کند، زیرا از این طریق، راهی را به او نشان م           
تواند به درکی نایل شود نسبت به آنچه باید بـه آن امیـد داشـت و بـه      را جستجو کند که آیا می     

  آنچه باید از آن حذر کرد؟ 
دونَ   «: فرمایـد  شوند رجوع به آیه هفتم است کـه مـی         آنچه آیات فوق متذکر می     إِنَّمـا توُعـ

عکـه آینـده، نـسبت بـه هرگونـه بـودنی کـه         گذارد مبنی بر آن ی امري را با مردم در میان م »لوَاق
اتفاقاً بشر امروز دقیقـاً در نـزد خـود ایـن سـؤال را دارد کـه       . تفاوت نیست   امروز داشته باشید بی   

اش ایـن سـؤال    اي است؟ در تاریخی هستیم که به جهت تحـولات هـر روزي   آینده ما چه آینده  
اي است و صورت نهـایی مـا در آینـده چگونـه خواهـد       آید که آینده چه آینده برایش پیش می  

هـم   گـذارد، آن  انگیـزي مـسئله آینـده را بـا مـا در میـان مـی               بود؟ آیات فوق به صورت شگفت     
لقیـات ذکـر        آینده اي که در مسیر وزیدن مرسلات و عاصفات و ناشرات، کار را به فارقـات و م
ن القائات ذکـر بـه خـود آیـیم و حـضور      ها و آ  کشاند تا ما در معرضِ قرارگرفتن آن وزیدن         می

  .هاي موهوم که مدرنیته براي بشر ساخته آزاد شویم ابدي خود را احساس کنیم و از آینده
شود که در  با نظر به آیات فوق و جهانی که در آن حاضر هستیم، افقی مقابل ما گشوده می             

همی، آینده نتیجه تذکر آن آیات، آینده ما آینده واقعی خواهد شد و نه آینده           اي است که  اي و
گذارد تا بشر متوجه نوعی از هوشیاري نسبت به اکنـون   قرآن با طرح این آیات با ما در میان می    

توانـد در آن حاضـر شـود،     اي که در مدرسه و با کتاب به راحتی نمی و آینده خود بشود، آینده    
 معـرض رحمتـی از فرشـتگان     در»ناشـرات «زیرا به گفته جناب عبدالرزّاق کاشانی ما از طریق        

  .شوند که در قلب انبیاي الهی القاء کردند گیریم که موجب القاي علومی می قرار می
تـرین معـارف را دارا اسـت،          است، و بـشریت ظرفیـت درك عـالی         تاریخ، تاریخ محمد  

 »نـذراً « با محو سیئات مؤمنین و    »عذراً«.  است »عذراً او نذراً  «معارف و ذکري که مشخصه آن       
تذکري براي فرورفتگان در حجاب مادیات و شهوات، تا راه پشیمانی نسبت به ایـن امـور را در        

انـد   توانند از آنچه بـوده  ها متذکر شوند می القاي ذکري است تا این نوع انسان     . مقابل خود بیابند  
  . آزاد شوند، با تولدي جدید
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 ربط بدهیم، »ما توُعدونَ لوَاقع إِنَّ«عظمت کار آن است که بتوانیم آیات ششگانه فوق را به            
هـاي   زیرا این نوع سوگندها که در سوره. ایم در این صورت است که مسیر را درست طی کرده  

انداز ما قرار دهند و ما بـا آن حقیقـت کـه      آیند براي آن است تا حقیقتی را در چشم      مختلف می 
 معجـزه بـودن قـرآن بـا ایـن رویکـرد بـه        نمایاند رابطه برقرار کنیم و      مان خود را می     در افق نگاه  

العاده متعالی توانسته بشریت را مورد خطـاب   شود که چگونه این سخنان فوق  خوبی احساس می  
کنـد و بـا    بشر را با اشارات خـود آسـمانی مـی   . قرار دهد و از ابعاد وجودي او با او گفتگو کند          

کعت نماز بخوانـد و بـا عمـل بـه     دهد و فرمود مثلاً دو ر     اش در زمین قرارش می      هویت آسمانی 
این احکام و وظایف، آینده آسمانی خود را احساس کند و حقیقتـاً سـخن خداونـد را تـصدیق              

اي که به او داده شده، نتیجه همین وظایفی است که در زمین و زندگی دنیایی  کند که آن وعده
  .ها وارد شد در آن

گـردد تـا انـسان را از     شود موجـب مـی   این سیري که با مرسلات و انوار فرشتگان شروع می    
اش به سوي ابعاد ربانی جلو ببرد و به یک معنا او را از خود بگیرد و فانی کند و به          ابعاد حیوانی 

معنا نباشد، زیرا اگـر ایـن سـیر بـه منزلگـاه مناسـبی نرسـد         حق باقی دارد، تا خلقت او پوچ و بی        
ه فعل خداوند کـاملاً حکیمانـه اسـت پـس     ک  خلقت عالم و آدم حکیمانه نخواهد بود، در حالی        

شود که ابدیتی است با بودنی کاملاً قابل قبول، بـه   حتماً این مسیر به منزلگاهی حکیمانه ختم می  
  ».که به منزل رسد پیاده شود سوار چون«همان معنایی که 

 و هاي معنوي و انوار قاهره الهی باشیم که چگونه ما را جلـو     عمده آن است که متوجه نسیم     
آید گوش فرا دهیم به حـضوري در نـزد    مان به میان می  اگر ما به آنچه در درون     . برند  جلوتر می 

یابیم کـه گویـا ایـن آیـات انعکـاس       روشدن با این آیات می رسیم که با روبه خود و در عالم می   
خواهنـد اکنـونِ مـا را در دشـت      آیا جز این است که آیات فـوق مـی       . احوالات درونی ما است   

باشـند؟ در   مـان حاضـر کننـد و پیـامبران متـذکر ایـن امـر مهـم مـی           و بیکرانه حضور ابدي   وسیع
توانیم از این حضور نگهبانی کنیم و نتیجه تکالیف  راستاي چنین حضوري، این ما هستیم که می   

  .مان نیست کردن آن حضورِ بیکرانه ابديِ الهی جز تجربه

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  ومدجلسه 
  
  

  های ظهور قيامت راه

  الرحيم  الرحمن االله بسم
رات نـَشْراً      ) 2(فَالعْاصفات عصفاً   ) 1(و الْمرْسلات عرفْاً    « ) 4(فَالفْارقِـات فَرقْـاً    ) 3(و النَّاشـ

  »)7(إِنَّما توُعدونَ لوَاقع ) 6(عذْراً أوَ نذُْراً ) 5(فَالْملقْیات ذکْراً 
: که اگـر یـک فکـر بخواهـد جـاي خـود را در جامعـه و تـاریخ بـاز کنـد اولاً          عنایت دارید  

کند با ادبیاتی فاخر آن فکر را مطرح کند،     سعی می : ثانیاً. دهد  نخبگان جامعه را مد نظر قرار می      
توان با کلمات عرفی و معمولی به امري متعـالی اشـاره کـرد و ایـن را در آیـات           زیرا هرگز نمی  

هاي اولیه بعثت نـازل شـد، آیـاتی     خصوص در آیاتی که در سال    ید کرد، به  قرآن ملاحظه خواه  
ما در این تاریخ در بازخوانی تاریخِ خود و معنـایی کـه انـسان در    . که اشاره به حقایق عالم دارد   
رو هـستیم کـه از جملـه آن آیـات،      کند، دقیقاً با همان آیات روبـه  این زمانه براي خود دنبال می 

ت است، با همان ادبیات به شدت فاخر و عمیق که بنیـان انـسان را مخاطـب              آیات سوره مرسلا  
قرار داده، آن هم با شاعرانگی خاصی که دارد از آن جهت که آن فضا یعنی فضاي شاعرانگی          

  .باشد ترین عبارات دارا می و اشارت، ظرفیت تذکر به نکات زیادي را با کم
رانگی را گشوده، افـرادي ماننـد مولـوي    به خوبی روشن است که چون قرآن بستري از شاع         

و . چنین زیبا و فاخر حقایقی را در مثنوي و دیوان شـمس بـا مـا در میـان بگذارنـد               توانند این   می
قرآن با ادبیاتی فاخر و معارفی بس بلند که در آن زمان اساسـاً مطـرح نبـوده، موضـوعاتی را بـا            
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شود و به همین جهـت مـشرکان    دیگري میگذارد که منجر به تحقق تاریخ         ها در میان می     انسان
زیرا شخصیت و سخنان آن حـضرت  . زدند   اتهام شاعربودن و مجنون بودن میبه رسول خدا  

وقتـی  . شـدند  روشدن بـا آن آیـات حیـران مـی       با عرف زمان جاهلیت مطابقت نداشت و با روبه        
لات عرفْـاً   و الْم«کردند چنین کلماتی را بـر زبـان آورنـد کـه       شروع میرسول خدا  ) 1(رْسـ

العاده فاخر و آهنگین با معانی متعالی،   کلماتی فوق»)3(و النَّاشرات نشَْراً  ) 2(فَالعْاصفات عصفاً   
در مقایـسه بـا کلمـاتی کــه فرهنـگ جاهلیـت در زنـدگی روزمــرّه و آنچنـان فـرودین بـه میــان          

شـد   ه به آن حضرت پذیرفتنی مـی آورد، به یک معنا اتهام شاعر و مجنون بودن در آن جامع           می
 به راحتی مصداق آن اتهامات بود و نه این کلمـات بـا چنـین نظـم و          ولی نه شخصیت پیامبر   

 هم عجیب این است که پیامبر. داد که آن اتهامات جاي خود را باز کنند          محتوایی اجازه می  
ست کـه ایـن کلمـات را    کردند، زیرا به اراده خودشان نبود، خداوند ا     آن نوع گفتن را رها نمی     

هـا را رهـا     بخواهنـد آن کند و مگر سخنانی بهتر از آن ممکن بـود کـه رسـول خـدا             القاء می 
ها را مخاطب قرار داده تا هرکس به خود آید و خود را در  کنند؟ کلماتی که ابعاد متعالی انسان     

دري ادیبانـه  هـا بـه ق ـ   واژه. این کلمات با آن بلاغت خاصی که آن کلمات دارند، جستجو کنـد     
است که اشعار جناب مولوي و حافظ با آن همه بلاغتی که دارند قابل مقایـسه بـا آیـات قـرآن                

 اگر )23/بقره(»  عبدنا فَأْتوُا بسِورةٍ منْ مثْله  ریبٍ مما نَزَّلنْا على   و إِنْ کنُتْمُ فی   «: که فرمود   این. نیستند
اي هماننـد آن   نوان کلمات خدا آمده شک داریـد، سـوره  نسبت به آنچه از طرف رسول ما به ع    

و از آن . شـود  ها هـم مـی   این تحدي و مبارزطلبی شامل بلاغت و ادیبانه بودن آن سوره  . بیاورید
هـا بـه    هاي متعالی خلق کننـد بـه جهـت اتـصال آن     توانند واژه  هاي متعالی می    که تنها روح    جایی

شوند این کلمات منشأ فوق بشري دارند و این      وجه می هاي اهل فکر به راحتی مت       حقیقت، انسان 
  .کند جداي از محتواي متعالی آن کلمات است که به ذهن هیچ بشري خطور نمی

روي  شود خود را در معرض آیاتی قرار دهید که روبه با توجه با آنچه عرض شد پیشنهاد می 
اندازي   شما آمده تا چشمشما است، آیاتی بس ادیبانه که همچون نسیمی از عالم قدس به سوي     

از زندگی در این تاریخ را مقابل شما بگشاید، با اشاراتی پیاپی به سویی و به افقـی کـه آن افـق             
اندازي بیش نیست، تا خود را در امروزتان متوقف نکنید و بتوانید نسبتی با گوینده آن            جز چشم 

امبربودنش همـین سـخنان اسـت و     برقرار نمایید، پیامبري که دلیل پیسخنان، یعنی پیامبر خدا 
اگـر کـسی از   . اسـت » نفََسِ خرّم باد صـبا «کنیم، اویی که  نسبتی که ما از این طریق با او پیدا می  

ام او پیامبر است، تنها می توانم بگویم دلیلی قیاسـی   بنده بپرسد به چه دلیلی در نزد خود پذیرفته    
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دانم خبرهایی در این کلمات هـست   دازه میدانم، همین ان    و انتزاعی جهت این امر را کافی نمی       
و البته . کند که حکایتی است از پروردگار عالم و آدم     که جان بنده را به سوي امري متوجه می        

ه و تحدي   ي مـسئله حـل نمـی       . کردن، بحث دیگري است     محاجي معلـوم       با تحدشـود، بـا تحـد
، چیز دیگـري  »ایمان«ولی . باشد ن می قرآن معجزه است و ارائه آن از توان بشر بیرو شود این  می

  .شود هایی که قرآن متذکر آن است محقق می روشدن با پیام است، ایمان با روبه
: آیـیم کـه   دهـیم و بـه خـود مـی     با توجه به نکات فوق رجوع به سوره مرسلات را ادامه مـی     

، ضور در اسلام محمديدرپی را به عنوان ح    هاي پی    این پیام  »و الْمرْسلات عرفْاً  «: فرماید  می
اي را بـه   رو شویم که در مقابـل مـا جهـان گـشوده     ها روبه چگونه در خود جستجو کنیم و با آن       

ظهور آورد، جهانی که خداوند اراده کرده تـا بـراي مـا گـشوده شـود؟ آیـا جـز آن اسـت کـه                
ل خواهند خودمان با خودمان روبـه رو شـویم؟ پـس مواظـب باشـید در جـاي دیگـر بـه دنبـا            می

  .اشارات آیات مذکور نباشید
چنینـی را   هاي دور، به سوي شما بیاید و کلماتی ایـن  ها، از آن افق  اگر یک نفر از دوردست    

  :گاه که بگوید کنید؟ آن اي برقرار می با شما در میان بگذارد، با خودتان چه رابطه
د به گشایندگان بس برانداز و سوگن هایی بنیان هاي پی در پی، طوفان سوگند به حاملان پیام  «

  » .بزرگ
کـه   آوریـم، مگـر آن   ها فکر کنیم چیـزي بـه دسـت نمـی     مطالبی که اگر بخواهیم تنها به آن     

نماید که گویا بـا نظـر بـه آن     کند و ما را متوجه چه ساحتی می بنگریم به چه چیزهایی اشاره می  
 با نوعی از توجهات »ت عرفْاًو الْمرْسلا«سپردن به آیه  یابیم و با دل ساحت، خود را در خود می   

وقفـه هـستند     و پی در پی و بی»متتَالیه«شویم که به گفته جناب عبدالرزاق کاشانی     روبه رو می  
ها قرار گیرید و در بـودنی حاضـر شـوید کـه بـودن       و کافی است به خود آیید تا در معرض آن       

شـود    شدید روحانی محقق مـی هاي ، به عنوان طوفان »عاصفات«دیروزین نیست و این با وزیدن       
هـایی کـه    شـوریدن .  است، یعنـی طوفـانی غیـر قابـل توصـیف     »عصفا«که قابل وصف نیست و     

مـان   خواهد ما را در آینده و در آغازي مخـصوص حاضـر کنـد تـا جهـانی دیگـر در مقابـل                    می
اپی و بعد از آن هاي پی هایی که بعد از آن پیام  آن گشودگی»و النَّاشرات نشَْراً «گشوده شود، با    

هاي خاصی خواهند شد که جهان  آید، گشودگی   هاي ویران کننده که به سراغ انسان می         طوفان
اي را در بـستر    هـر پدیـده  »فَالفْارقِات فَرقْـاً «دانید و به حکـم   ها از آنِ خود می    را با همه تفاوت   

یابیـد کـه بایـد      می»یات ذکْراًفَالْملقْ«کنید و به حکم      می» فهم«احوالاتی که به سراغ شما آمده،       
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اي داشت و آن را نسبت به جهانی که مقابل شما گـشوده        رابطه وجودي و انکشافی با هر پدیده      
هـا در   به یک معنا جایگاه پدیده. ها اي منقطع از سایر پدیده      شده است، دید و نه به عنوان پدیده       
 است که بتوانیم جایگاه هر پدیده و هـر  آید و این بسیار مهم نظام هستی براي انسان به ظهور می   

رسـانند تـا    کنندگان ذکـر، انـسان را بـه نـوعی از هوشـیاري مـی       امري را بیابیم و می فرماید القاء     
 نامیـد پـیش   »عذراً او نذراً« و از آن طرف درکی کـه آن را  1شود» فهم«جایگاه هر چیز برایش   

هـاي فروافتـادن در    شیم و نسبت به آینده، راه  هاي امروزمان با    آید، تا امیدوار به رفع کوتاهی       می
با بـه خودآمـدنی کـه در وادي فارقـات        . خطر را بشناسیم، زیرا تاریخ دیگري شروع شده است        

آمریکـا  «کنیم و متوجه شویم » فهم«برایمان پیش آمد تا حق را از باطل تمیز دهیم و استکبار را          
لَ کـانَ   «کـه   ودنِ اسـتکبار و ایـن  ب ـ بـا فهـم جایگـاه باطـل    . »تواند بکنـد  هیچ غلطی نمی   إِنَّ البْاطـ

آمریکـا هـیچ غلطـی    « آن سـخن را فرمودنـد کـه    »علیه تعالی االله رضوان«، حضرت روح االله  )81/إسراء(»زهوقاً
  .و جان ملت به خوبی آن را تصدیق کرد» تواند بکند نمی

فت، چنین بودنی را با مـا در   در این انقلاب وزیدن گر»فَالفْارقِات فَرقْاً«اشاراتی که با نسیم  
انـدازي   میان گذارد که توانستیم این نحوه بودن را در این تاریخ در خود احساس کنـیم و چـشم   

اي که نه امروز است را مد نظرها آورد، امروزي کـه هنـوز روزِ سـیطره اسـتکبار اسـت        از آینده 
لقائــاتی کـه نــسیم  شـویم و ا  رو مــی انــداز بـا گفتگــویی درونـی روبـه    ولـی بـه کمــک آن چـشم   

گـذارد تـا راه را از بیراهـه تمیـز دهـیم و در رفـع تنگناهـاي          با ما در میـان مـی  »فَالْملقْیات ذکْراً «
هـایی را کـه بـا     کننده پس یافتیم القاء. هایی به جلو برداریم تاریخیِ خود، یعنی محو سیئات، قدم 

کننـد کـه واژه    هی خاصی نایل مـی ما گفتگو داشتند، آن هم از آن جهت که درون ما را به آگا  
ــراً« ــده .  حکایــت از آن دارد»ذک ــه خــود نیام ــا ب ــاریخ انقــلاب اســلامی چــه    آی ــم کــه در ت ای

 ساله سرباز کوچک امام خمینی را بـه میـان   13هاي عظیمی در میان بود که از نوجوان    القاکننده
  2.آورد که مردان مرد از مقاومت او انگشت حیرت به دهان گرفتند

                                                
 
 
را در جهانی گشوده بنگرد، امري اسـت کـه در نگـاه غربـی و بـا سـیطره نگـاه         این امر که انسان جایگاه هر پدیده    - 1

 .پوزیتیویسمی مورد غفلت قرار گرفته است
 رجوع شود که خاطرات اسارت آقاي طحانیان است و رهبر »علیه تعالی االله رضوان«سرباز کوچک امام خمینی« به کتاب   - 2

  :معظم انقلاب در تقریظ خود بر آن کتاب نوشتند
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هـا دمیـده    ها و جان  بر دلهایی هستند به حقایقی که با نور محمدي   سوگندها اشارت این  
اي از مردمـان صـدر    گیـرد و در همـین رابطـه عـده     شود و هرکس را شایسته باشد، در بر می         می

اسلام با خودآگاهی تاریخی خاصی متوجه شدند گویا در فضاي دیگري حضور دارند، غیـر از      
 راه دیگـري را مقابـل بـشریت       ان شکل داده و فهمیدند پیـامبر خـدا        فضایی که جاهلیت دور   

جـایی   ها را در بر گیرد، تـا آن  ها روح کردند به آن زودي اند، راهی که بسیاري باور نمی    گشوده
دیگـر همـه از اسـلام و توحیـد     . ها هم مجبور شوند خود را همرنگ جماعت کنند         که ابوسفیان 

 در اثر آن اشارات الهی به شوق ایمان آمـده بودنـد چنـدان    گفتند، هرچند آن عده که سخن می 
اي نگه داشـته بودنـد    زیاد نبودند و اکثراً در همان زمان هم ظرفیت خود را همچنان در محدوده        

کردنـد؛ شـبیه     نبود، هرچند ظـاهر دیـن را رعایـت مـی    که ظرفیت حضور در تاریخ محمدي   
برنـد، هرچنـد    سـر مـی   ي فرهنـگ مدرنیتـه بـه      کسانی که با آمدن انقلاب اسلامی هنوز در فـضا         

انقلاب اسلامی را به عنوان عاملی که نظام سیاسی ما را از شاهنشاهی به جمهوریت تبدیل کرد،      
ها در معرض نفحات  که حضور در این تاریخ نوعی سلوك است تا جان    غافل از آن  . اند  پذیرفته

تـرین درکـی    لهی درك کنند که ایـن اصـیل  ربانی قرار گیرد و مطابق زمانه، خود را ذیل اراده ا     
  .است که انسان نیاز دارد از خود داشته باشد
اي نتوانـست یاسـر و    جایی کـه هـیچ فـشار و شـکنجه     آیات فوق کاري کرد کارستان، تا آن 

سمیه را از آن حضور منصرف کند، حتـی بـه قیمـت شـهادتی کـه برایـشان پـیش آمـد و فـشار              
هـا   هـا در آن صـحنه    را از اَحد، اَحدگفتن باز نداشت، زیرا آن  هاي بزرگ بر سینه بلال او       سنگ

تواننـد   کردند که چگونه در تاریخی که با اسلام ظهـور کـرده مـی     موجودیت خود را تجربه می    
کردند  آیا به معناي حضوري که جناب سلمان و اباذر در آن آغاز درك می. خود را بسط دهند

                                                                                                                   
 
 

هـاي دفـاع مقـدس     هاي اسارت، یکـی از شـگفتی   سرگذشت این نوجوان شجاع و باهوش و صبور در اردوگاه       : سمه تعالی ب
اي کـه نخـست میـدان جنـگ و سـپس میـدان مقاومـت در برابـر مـأموران              سـیزده چهـارده سـاله       است؛ ماجراهاي پسربچه  

ـت او   .  و از هـر دو سـربلند بیـرون آمـده اسـت     انگیز، آزموده   اي اعجاب خوي بعثی را با رفتار و روحیه      درنده دلْ بـر مظلومی
در این کتـاب،  .  بزرگ انقلاب اسلامی است کشد؛ این نیز بخشی از معجزه سوزد ولی از قدرت و تحمل و صبر او پرمی   می

 یک سند بـا ارزش  هرحال این به. ام هاي مشابهی است که خوانده هاي خباثت و لئامت مأموران بعثی آشکارتر از کتاب   نشانه
  دنیاشده، نگاهی به امثال این نوشته هايِ مغلوب پیمان خوب است سست. از دفاع مقدس و انقلاب است؛ باید قدر دانسته شود     

  96/4/12. صادقانه و معصومانه بیندازند، شاید رحمت خدا شامل آنان شود
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کـرد   بن قین در کربلا در آن تـاریخ در خـود احـساس مـی    ایم و یا به معنایی که زهیر        فکر کرده 
 است که در یاسر و سمیه و بـلال  ایم؟ گویا پرتوي از نورِ شخصیت حضرت محمد         اندیشیده

چنـین    است که زهیـر را ایـن  و سلمان و اباذر به ظهور آمد و یا این نور حضرت امام حسین      
محـال اسـت اگـر نـور     . خوانـد  مـی آورده که براي لشکر عمـر سـعد آن طـور خطبـه     » گفت«به  

هـایی بـه    هایی در چنین شخصیت  نبود چنین روحیه   و یا نور شخصیت امام حسین      محمد
شهادت و شکنجه و شادي، یعنی حضور در انسانی که معناي همه انسانیت است           . آمد  ظهور می 

 را و حـضور  هـا  ها در انقلاب اسلامی حاضر شدیم زیرا آن  هاي آن   خواهی  و ما نیز در فریاد حق     
هاي سوره مرسلات با شروع اسلام همچنـان هنـوز        شان را از یاد نبردیم، چرا که وزیدن         تاریخی

همان آهنگـی اسـت کـه سـوره     ! خواند، این زهیر  طور خطبه می    که در کربلا این     این. ادامه دارد 
 زهیر را اي از تاریخِ آن دوران، تاریکی روزگار، مرسلات به صدا در آورده، هر چند در مرحله        

، ذیـل اسـلام   از آن حضور باز داشت ولی او از جنس تاریخی بود که بایـد بـا امـام حـسین            
  .آمد تا ما نیز آن آهنگ را از یاد نبریم  به ظهور میمحمدي

هاي  هایی که گوش دهد، در درون آن  سر می»فَالْملقْیات ذکْراً«آنگاه که اراده الهی آهنگ    
» آمد عـادت  خلاف«کند؟ هیاهویی از جنس شعوري که     اهویی به پا می   اند، چه هی    خود را نبسته  

کنـد و از جهتـی دیگـر در      و انسان از یک جهت خود را در تاریخ خود تنها احساس می             3است
 آیا اگر بنا بـه گفتـه رهبـر    4.توان در آن حاضر شود  شود که تا قیام قیامت می       تاریخی حاضر می  

ها که شهدا بعد  آن گفته. »کنند شان بیان می ن را بعد از شهادتشا هايِ شهدا گفته «معظم انقلاب   
  : نیست؟ فرمودند»ملقْیات ذکْر«دهند، از جنس همین  شان سر می از شهادت

هـاي متعـالی دارنـد و     شـان بـا شـما گفتـه     شان شهید شدند ولی بعد از شهادت شهدا با جسم  «
  )14/8/1397 (.»کنند فضاي معنوي شما را تقویت می

                                                
 
 
  .کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم/ آمد عادت بطلب کام که من  از خلاف: فرمایند  جناب حافظ می- 3
ود غَرِیبـاً    «:  فکر کنید که فرمودند در این رابطه خوب است به این سخن رسول خدا     - 4 ع ـی س أَ غَرِیبـاً ودب لاَمإِس انَّ الْ
آیا ایـن  .  خوشابه حال غریباناسلام با غربت آغاز شد و در آینده غریب خواهد شد،    ) 329: ، ص 24 بحار الأنوار ج  (» للْغُربَاء  فطَُوبى

اند و آن نوع غربت را تجلیـل    از آن سخن گفتهنوع تنهایی در عین حضور در تاریخ، همان غربتی نیست که رسول خدا      
  نمودند؟
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آرام در  ها در مسیر رسیدن به حقیقت، آرام آیا در همین راستا نیست که حاج قاسم سلیمانی        
هـا در انقـلاب شـد؟ مرحـوم علامـه          معرض القائاتی قرار گرفتنـد کـه موجـب بـسط وجـود آن             

فرماینـد   روند و پس از قرائت حمد و سـوره مـی   بر سر مزار جناب حافظ می  » علیـه   االله  رحمت«طباطبایی
این فهم از همان القائاتی است کـه آیـه فـوق متـذکر آن اسـت و       . ناب حافظ شیعه است   یقیناً ج 

این فرهنگ و آمادگی که مردمان به . آورد همراه با خود شعور و معرفت خاصی را به همراه می
انی و اشـاراتی کـه پـیش مـی            آورد، توجـه کننـد، بـه جهـت سـیطره       آهنگ این نوع القائات ربـ

کنـد و   ت و با پیداشدن هرچه بیشترِ آن، اسلام ظهور بهتري پیـدا مـی  فرهنگ تجدد گم شده اس   
گیـرد تـا بفهمنـد راه عـذرخواهی و بـه       ها را بیشتر و بهتـر فـرا مـی    ، انسان »عذْراً أوَ نذُْراً  «روحیه  

هیر در همین رابطه توانست سریعاً به امام حسین        . خودآمدن به صحنه آمده است     ز بپیونـدد  .
تواند از تاریخ دیروزین خـود گـذر کنـد و      ذکر بر جان انسان القاء شود می       وقتی آن نوع  ! آري

، عـذري اسـت بـراي مـستغفرینِ واصـل       «: به همین جهت جناب عبدالرزاق کاشانی فرمود   ذرْاً عـ
، یعنی حال که پیامبر خدا به سوي شما آمده تا با شما صـحبت کنـد      »جهت محو سیئات گذشته   

شـوند راه یافتیـد، شـما هـم ماننـد       به اشاراتی که متذکر می   اگر به آن حضرت گوش سپردید و        
  :جناب عمان سامانی ندا سر خواهید داد که

ــن     ــان و ت ــرا در ج ــان م ــن پنه ــست ای ــخن      کی ــد سـ ــی گویـ ــن همـ ــان مـ ــز زبـ   کـ
شـود مگـر    حکیم، حکیم نمـی «: فرماید الدین سهرودي آن فیلسوف بزرگ می     جناب شهاب 

محقـق  » وجـود «ور از ماهیـت و حاضرشـدن در بیکرانگـیِ    و ایـن بـا عب ـ  » .که خلع بدن کنـد      این
شود که بهترین شکل آن حاضرشدن در تاریخی است که حـضرت حـق اراده تحقـق آن را            می

 در آن قرار گرفتنـد  کرده، مثل آنچه در صدر اسلام پیش آمد و اصحاب خاص رسول خدا          
 آن »علیـه  تعـالی  االله رضوان«م خمینیو یا مثل آنچه با انقلاب اسلامی پیش آمد و یاران خاص حضرت اما        

ها بـر   تر از آنچه محدوده بدنِ آن را چشیدند و تجربه کردند که چگونه در وسعتی بس گسترده         
خـود را  » بـودن «ایـد کـه    نظـر کـرده  » حـضور «آیا به این . ها تحمیل کرده بود، خود را یافتند   آن

، نـسبت عـینُ الربطـیِ    »رسالۀ الولایـه «کتاب  در »علیه االله رحمت«حس کنید تا به گفته علامه طباطبایی      
گونـه کـه بنـده در معنـاي خلـع بـدنی کـه جنـاب          خود را با حضرت حـق احـساس نمائیـد؟ آن        

شـود،   رو می خود، روبه» بودن«فهمم آن است که انسان در خلع بدن با       فرماید می   سهروردي می 
یکرانگی حق است در عین بودن به حضرت حق، بودنی که عین حضور در ب         در بستر عینُ الربط   

  .حضورِ بیکرانه نفس ناطقه انسانی
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تواند متوجه آن نحوه بودن     قرار گرفت می   »فَالْملقْیات ذکْراً «آیا وقتی انسان در معرض پیام       
ور  بشود، تا نسبت به جایگاهی که باید در آن حاضر باشد و هنـوز نرسـیده، عـذري در او شـعله        

 و » أَنَا أقََلُّ الْأقََلِّینَ، و أذَلَُّ الْأذََلِّین«:  ندا سر دهندت سجادجایی که حتی حضر    گردد؟ تا آن  
خورنـد تـا کنـون دو      در نسبت به آن حـضور، سـوگند مـی   »علیـه  تعالی االله  رضوان«یا حضرت امام خمینی   

اي کـه بایـد بـا خـود و بـا خداونـد داشـته            ترین رابطه   اند، زیرا متوجه اصیل     رکعت نماز نخوانده  
ها همه از برکات القاء آن ذکر است و قرآن ایـن موضـوع را بـا مـا در میـان             این. اند  ند، شده باش
رسـاند، و در نتیجـه از یـک طـرف      گذارد تا متوجه سیري شویم که ما را به القـاي ذکـر مـی      می

شـویم راهـی کـه شـروع شـده       آید و از طرف دیگر متوجه مـی  مان به ظهور می    هاي  عذرخواهی
ظلمـات اسـت بتـرس از خطـر     «و انذارهاي الهی باشـیم، زیـرا   » نذُراً«نی متوجه   خطر نیست یع    بی

هاي آن بشویم، راهی اسـت کـه     اي نیست که به راحتی متوجه لغزش        شده  راه تعریف » .گمراهی
بـه  . باید سبکبال شویم تا از سیطره تنگناهاي تاریخ گذشته رهـایی یـابیم  . آید مرتبه پیش می  یک

  :گفته جناب باباطاهر
ــی     ــر بــ ــیچ و خطــ ــر پــ ــو پــ ــی      دلا راه تــ ــک بــ ــر اوج فلــ ــو بــ ــذرگاه تــ   گــ
ــن   ــت از تـ ــد پوسـ ــتت برآیـ ــر از دسـ   تـــرك بـــی بـــرآور تـــا کـــه بـــارت کـــم  گـ

بنا بر آن است که ما انسان دیگري شویم، مطـابق تـاریخی کـه خداونـد اراده کـرده اسـت،             
 ـ «: دشت ابدیت، به همان معنایی که فرمود براي حضور در پهن   إِنَّمـا توُع ع  تـا بیابیـد   »دونَ لوَاقـ

آرام در معـرض   یعنـی اگـر آرام  . اید حتمـاً شـدنی اسـت        آنچه در پیش دارید و وعده داده شده       
اي کــه القــاء شــده اســت را حــس کنــیم و در   هــاي الهــی قــرار بگیــریم و آن ذکــر الهیــه نــسیم

امت هستیم، به یابیم که در قی هایی که در راه است به خود آییم، می       عذرخواهی نسبت به لغزش   
آنچه را که در ابتدا به آن وعده داده شده بودید، . »إِنَّما توُعدونَ لوَاقع«: همان معنایی که فرمود 

: کنیـد، بـه همـان معنـایی کـه فرمـود       شود و خود را در حضوري ابدي حس می        برایتان واقع می  
کنـد،    خـود را احـساس مـی   جا است کـه انـسان خلـع بـدنِ     این. شود  یعنی حتماً واقع می »لوَاقع«

احساسی فوق زمان و مکان و حضور در ابدیت، هرچند کـه در ابتـداي امـر آن حـضور حالـت          
اجمالی دارد ولی در هر حـال بـا وجـود خـود و صـرف وجـود خـود در آن صـحنه حاضـریم،                 

 این همان حضور در ابدیت است به همان معنایی که پیامبر اسـلام   . هاي دنیایی   ماوراي نسبت 
بـرد و   جاها جلـو مـی    و این خاصیت اسلام است که انسان را تا این »الآن قیامتی قائم  «: رمودندف
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زیـرا بـه گفتـه جنـاب     .  جلـو رفتنـد  روند که پیـامبر اسـلام   مسلمانان در همان مسیري جلو می 
  : مولوي

ــــه همـــــی مانـــــد بـــــه او  ــو     شـــــیر را بچـ ــانی؟ بگـ ــه مـ ــه چـ ــر بـ ــه پیغمبـ ــو بـ   تـ
! آري. »شود از ما نیست    اگر کسی بگوید بعداً قیامت می     «: یندفرما   می حضرت امام رضا  

باورکردن این مطلب که قیامتی هـست یـک قـدم اسـت و قـدم دوم حاضرشـدن در آن قیامـت         
ذینَ آمنـُوا و   «:  سوره بقره داریم25و در همین رابطه در آیه     . است، هر چند به اجمال     رِ الَّـ و بشِّ

زقاً قالوُا هـذَا      عملوُا الصالحات أَنَّ لَ    زقِوُا منهْا منْ ثَمرةٍَ رِ کُلَّما ر ا الْأَنهْارهتَنْ تحري مَتج نَّاتج مه
زقِنْا منْ قبَلُ و أُتوُا بِه متشَابهِاً        انـد،    به کسانى که ایمان آورده و عمل صـالح انجـام داده   »الَّذي ر

هـر  . که نهرها از زیـر درختـانش جـاري اسـت    هاست  هایى از بهشت براى آن      بشارت ده که باغ   
این همان است که قـبلا بـه مـا روزى داده    «: گویند اى از آن به آنان داده شود، مى  زمان که میوه  

  .شود، همه یکسانند ها آورده مى هایى که براى آن و میوه» .شده بود
شـوند رابطـه    و میر دهد که اهل ایمان به نحوي با آنچه بعداً روبه   دقت در آیه فوق نشان می     

اند، کافی است توجه ما به این امر در این دنیا بیشتر باشد و مسیر نسیم ملقیـات ذکـر را بـا                داشته
» لَواقـع «صفاي ایمانیِ خود گشوده نگه داریم تا آنچه را که به دنبال آن بودیم، یعنی قیامت را،              

آید، تا گمان نکنیم   جهان پیش اي از احساس آن جهان برایمان در این شده بیابیم و نحوه    و واقع 
از مـا  «: فرماینـد   مـی شود و بر همین اساس عرض شد حضرت امام رضا     قیامت بعداً واقع می   

ایـن حکایـت   . 5»شود نیست و از ولایت ما خارج است کسی که گمان کند قیامت بعداً واقع می    
ضور در آن سـاحت  هاي بین ما و قیامت بیشتر برطرف شود ح ـ   از آن دارد که هر اندازه حجاب      

 »الآَن قیـامتی قـائم  « موضـوع  کنیم تا جایی که در افق حضور پیامبر اکرم را بهتر درك می   
لـَو  «:  پیش آمد و فرمودنـد طور که براي مولایمان حضرت علی آید، همین   برایتان پیش می  

                                                
 
 
ۀِ والناّر کَذَّب النَّبِی «:فرمایند می - 5 قَ الجْنَّ ئٍ و کَذَّبنا و لا منْ ولاِیتنا علیمنْ اَنْکَرَ خَلْ توحید صدوق، حدیث (.» شَی
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ل حاضر در قیامت حاضـرم  چنان در حا ها عقب رود آن  اگر پرده  6»کشُف الغْطَاء ما ازددت یقینا    
  . شود که چیزي بر یقین من افزوده نمی

اي حاضر بودم و شخصی بود که واسطه ما و آن مردي بـود کـه قـبلاً رحلـت         بنده در جلسه  
 رحلـت  »علیـه  تعـالی  االله رضوان«داد، وقتی حضرت امام خمینی کرده بود و از طریقی از برزخ گزارش می      

زرائیل آمد تا حضرت امام را بـه بـرزخ سـیر دهـد، امـام           گاه که حضرت ع     آن: گفت  کردند می 
یقینـاً حـضرت روح   . یعنی امام پیشاپیش در بـرزخ حاضـر بودنـد   . من که این جا هستم  : فرمودند

گونه در این عـالم تأثیرگـذار باشـند و از     توانستند این گونه بودند وگرنه نمی  این»علیه تعالی  االله  رضوان«االله
تمام بـشریت، از اولـین تـا    «:  را دارید که فرمودند  آن روایت از پیامبر   . داین عالم تأثیر نپذیرن   

زیرا وقتی کثرات » .شان همگی را در کف دست من قرار دادند هايِ ها و بهشتی    آخرین، جهنمی 
 و آید و پیـامبر خـدا   هایی بین انسان و حقایق عالم و آدم پیش می سیطره داشته باشند حجاب 

ات و کثـرات بـر     »علیه تعالی االله رضوان«الهی، مانند حضرت امام خمینی    و حتی اولیاي     ائمه    کـه کمیـ
  .هاي آنچنانی نیستند ها سیطره ندارد، محجوب حجاب آن

ست  «: فرماید در شرایط تحقق قیامت در ادامه آیات قبل می       وم طُمـ إذَِا النُّجـ گـاه کـه    ، آن»فَ
گاه که آسمان شکافته گـردد و بـه درون خـود      و آن»جتو إذَِا السماء فُرِ  «. ها محو بشود    ستاره

 »و إذَِا الرُّسلُ أقُِّتـَت «. ها از ریشه برکنده شوند   گاه که کوه     و آن  »و إذَِا الجْبِالُ نسُفتَ   «. برگردد
. رسـد  شـوند و روز موعـود فـرا مـی       که رسولان جهت اداي شهادت، تعیین وقت مـی          و هنگامی 

»  ُمٍ أجوی َأيل آیـا روشـن اسـت ایـن امـور بـراي چـه روزي بـه تـأخیر افتـاده؟ در جـواب            »لـَت 
ها است و هر کس بودنی را که از خود   براي روزي که روز گشودگی »لیومِ الفْصَلِ «: فرماید  می

شـما چـه درکـی    !  راسـتی را »و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ«. کنـد  شکل داده، احساس و تجربه می  
   داشته باشید؟»یوم الفْصَل«د از توانی می

إذَِا «در راستاي نگاه انفسی به آیاتی که عرض شد جناب عبدالرزاق کاشانی در نظر به آیه      فَ
 تسطُم ومهاي آسمانِ نفس ناطقه شـما کـه عبـارت باشـد از       گاه که ستاره    فرمایند آن   ، می »النُّج

 در این دنیا نفس ناطقه مـا بـا قـوه بینـایی خـود      .شوند قواي نفس، با غلبه اسم قهارِ حق، محو می  
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بینیم و حکم سایر قوا نیز چنین است و نقش ایـن قـوا در نفـس     گیرد و ما می     چشم را به کار می    
مـان   ناطقه مانند نقش ستارگان در آسمانند و ما مثلاً براي دیدن اشیاء از یک طرف نفس ناطقـه              

رو قوه بینـایی، عـضوي بـه نـام چـشم در صـحنه       در صحنه است و از طرف دیگر قوه بینایی و پی  
گیرد کـه مـا اراده کنـیم تـا      کند و آن را به کار می   قوه بینایی تا وقتی از چشم استفاده می       . است

گـاه   اجسام مادي را ببینیم و لذا طلوع قوه بینایی در نفس براي رؤیت اشـیاي مـادي اسـت و آن                
د که قیامت و آنچه به مـا وعـده داده شـده    شون نجوم و ستارگانِ نفس یعنی قواي نفس محو می      

به ظهور آید و توجه نفس به آن سو یعنی به سوي قیامت رود، معلوم است که نفـس ناطقـه در              
آن حالت دنیاي مادي را مقابل خود ندارد تا اراده کند اشیاء را ببیند و در نتیجـه قـوه بینـایی در          

دونَ   « چه اندازه رابطه بین آیـه   حال ملاحظه کنید  . کند  آسمانِ نفس ناطقه طلوع نمی     إِنَّمـا توُعـ
عبا آیه  »لوَاق »تسطُم ومإذَِا النُّج شود به این معنا که وقتی قیامت و آنچه به شما وعده   زیبا می»فَ

هـاي نفـس ناطقـه، یعنـی قـواي آن       گردد که ستاره  شود و وقوع آن حتمی می       داده شد واقع می   
ثرات و کمیات منـصرف گـردد، در نتیجـه نفـس ناطقـه انـسان بـا        محو شوند و از نظر به عالم ک    

هــاي   کــه یکــی از خطبــه109 در خطبــه حــضرت امیرالمــؤمنین. گــردد رو مــی قیامـت روبــه 
خواهـد از ایـن دنیـا بـرود      وقتی نفس انسان می: فرمایند  البلاغه است، می    العاده عالی در نهج     فوق

افتد و الفاظی که باید با قوه ناطقه به ظهور آیـد،   یی میابتدا بین نفس ناطقه انسان و زبان او جدا        
دیگر در آسمانِ نفس طلوع نمی کند تا زبان را بـه کـار گیـرد و انـسان سـخن بگویـد و سـپس             

طور که در مـورد جـدایی زبـان عـرض       همان-شنود و بین نفس انسان و گوش او  گوش انسان نمی 
انـد، مایـل     به جهت عادتی کـه در دنیـا داشـته     ها  هرچند ممکن است انسان   . افتد   جدایی می  -شد

توانند، ولی هنوز آنچه در اطراف انـسان   باشند سخنان دیگران را بشنوند در حالی که دیگر نمی         
هرچنـد ممکـن اسـت در    . افتد که در آخر بین او و چشم او جدایی می بیند تا آن گذرد را می  می

مین چشمِ دنیایی اطراف خود را ببیند ولی نفس خود به جهت عادات دنیایی در تلاش باشد با ه  
گذارند، چون هنوز در عادت قبلـی اسـت      طور که وقتی کسی را در قبر می         ممکن نیست، همان  

توانـد، زیـرا نفـس او در ایـن      خواهد بلند شود، اما نمی توانسته با این بدنش بلند شود، می      که می 
اضر است ولی به هـر حـال از نظـر    اش ح   بدن حاضر نیست و تنها عادات گذشته در خاطر نفس         

روحی نفس او به این بدن تعلق دارد و به همین جهت بر سر مزارش که برویم ما را بهتـر حـس         
  .کند می
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»  تسطُم ومإذَِا النُّج و إذَِا الـسماء  «گـردد،   که نجومِ حواس به آسمان روح برمـی       پیرو آن  »فَ
تِشود به آن معنا که روح حیوانی از روح انـسانی        حال آسمان روح است که شکافته می       »فُرج

گردد و روحی که به نحوي وجه دنیاییِ نفس ناطقه بود و قواي نفس به آن مربوط بود،  جدا می 
گـردد و از آن جهـت فرمـود آن     شود و نفس ناطقه بـه آسـمان و جایگـاه خـود برمـی      ترك می 

نحـوه بـودن خـودش و بـه آسـمان      تـرین   شکافد که راهی باز شود تا انسان بـه اصـیل     آسمان می 
  .کند خودش برگردد، و از جنبه نظر به وجه زمینی خود به کلی عبور می

»   َفتُإذَِا الجْبِالُ نس ما بـه عنـوان   . شوند گاه اعضاء که همان جبال نفس است، فانی می      آن »و
هـایی کـه    هاین اعـضاء بـه عنـوان کـو    . داشتیم انسانِ این جهانی از طریق اعضاء، خود را نگه می        

شوند، مثل کـوهی کـه از جـاي خـود کنـده       ها در این جهان حاضر بود همه فانی می نفس با آن  
  .کند شدنِ کوه اعضاء، نفس دیگر بر آن اعضاء تکیه نمی شود و در نتیجه با کنده می

ناي فرشتگان  را به مع»رسل« به این نکته توجه فرمایید که »و إذَِا الرُّسلُ أقُِّتتَ«با نظر به آیه 
هاي نفس یعنـی اعـضاء و انـصراف نفـس از دنیـا، حـال           شدن کوه   در نظر بگیریم که پیرو کنده     

و » ثواب«و به طور کلی وقت حضور فرشتگانِ » منکر«و » نکیر«وقت موعود که وقت فرشتگانِ  
تگان حال وقت موعود فرش ـ . »وقت موعود رسیدن  « یعنی به    »أقُِّتتَ«. رسد  است، فرا می  » عقاب«

رسـد و سـؤالی کـه     رسد و یا وقـت موعـود حـضور پیـامبران فـرا مـی          طور که عرض شد می      آن
کند که آیا امت شما با شما درست برخورد کردند؟ بـه آن معنـا کـه قـرآن      ها می   خداوند از آن  

لُ «: فرمایـد  زیـرا وقتـی مـی   ) 6/اعـراف (» و لنَسَئَلَنَّ الْمرْسلین  «: فرماید  می  نظـر بـه   » أقُِّتـَت و إذَِا الرُّسـ
گونه وجهی براي نفس ناطقه از آن جهت که نظر  شرایطی دارد که با تجلی نور ذاتی الهی، هیچ

هـایی دنیـایی    هاي نفس و عقل و قلـب از آن جهـت کـه بهـره         کوه. ماند  به دنیا دارد برایش نمی    
برزخ و قیامـت فـراهم   شوند تا زمینه ظهور رسولان در  دارند، با تجلی نور ذاتیِ الهی برکنده می       

  .شود
آید و قرآن در آن رابطـه   طور که در عالم خارج یعنی در دنیا چنین تحولاتی پیش می         همان

س کوُرت«: فرمایـد   می إذَِا الشَّم .ترَانْکد ومإذَِا النُّج و .َرتیإذَِا الجْبِالُ س زیـرا  )3 تـا  1آیـات  / تکـویر (»و 
ند و دیگري را عالم کبیر، به اعتباري عالم خارج، عالم صغیر اسـت از      ا  یکی را عالمَ صغیر گفته    

تر است ولی بـه اعتبـار جـسم و جـسمانیت،        بسی گشوده  خلیفۀ االله آن جهت که انسان به عنوان       
  .عالم خارج عالم کبیر است
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یـر  گاه که انوار ذاتیِ الهی بر انسان تجلی کند عملاً هیچ نسبتی براي انسان در رابطه بـا غ             آن
: فرمایـد  حتی وقتی با تجلی نور احـدي سـؤال مـی   . ماند مگر نسبت ذاتی که با خداوند دارد       نمی
»مــو ْالی ــک ــنِ الْملْ مکــس را امکــان   امــروز ملــک و حاکمیــت از آن کیــست؟ هــیچ )16/غــافر(»ل

ار    از آنِ خـداي »للَّه الوْاحد القْهَارِ«: دهد  گفتن نمانده و لذا خودش جواب می        جواب  واحـد قهـ
  .گذارد ، امکانی براي حضور غیر نمی»اَحدي«است، خدایی که در آن مقام یعنی مقام 

إِنَّمـا  «: فرمایـد  همه آنچه گفته شد براي آن بود که روشن شود چگونه وعده الهـی کـه مـی    
 عونَ لوَاقدکه آن را به حکم  شود و راز آن   واقع می  »توُع»َلتُمٍ أجوی َأيانـدازد،   تأخیر مـی  به »ل

روشن شد، به این معنا که تا کوه أنانیت ما در میان است و خود را در معرض تجلیات الهی قرار 
تا وقتی هنوز نظر به . که انسان از خود فانی و به حق باقی گردد ایم، این تأخیر هست، تا آن نداده
اي رسـیدن بـه قیامـت انفـسی     بر! آري. هاي اعضا و قوا داریم، هنوز موعد فرشتگان نرسیده       کوه

باشند، بـا آن   شدن می طور که آفاق و عالم خارج نیز در حال قیامت        راهی در پیش داریم، همان    
  .آید شان پیش می خصوصیاتی که براي

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  سومجلسه 
  
  
  وم الفصليراهی به سوی 

  الرحيم  الرحمن االله بسم
»  ع لاترْسالْم 1(رفْاً  و (   ًفاصع فاتفَالعْاص)نـَشْراً      ) 2 رات ) 4(فَالفْارقِـات فَرقْـاً    ) 3(و النَّاشـ

ع    )6(عذْراً أوَ نذُْراً    ) 5(فَالْملقْیات ذکْراً    دونَ لوَاقـ ست     )7(إِنَّما توُعـ وم طُمـ و إذَِا ) 8(فـَإذَِا النُّجـ
 تِفُرج ماء9(الس (ُإذَِا الجْبِال و َفتُنس )10 (وَلُ أقُِّتتإذَِا الرُّس )11(« 

 در درجـه اول  عنایت فرمایید که چگونه این آیات وقتی به سوي قلب آماده رسول خدا         
رسـد، چگونـه خـود بـه خـود انـسان را        هـاي آمـاده مـؤمنین در درجـه دوم مـی      و به سوي قلـب  

 آنچه را به شما وعده داده شد، »دونَ لوَاقعإِنَّما توُع«: فرماید رساند به تصدیق این آیه که می    می
دهد بلکه از آن جهت که موضوعی را با  شود، نه از آن جهت که خبر از معاد می        حتماً واقع می  
آیـد و   گذارد که براي ما در راستاي آنچه در آیـات قبـل متـذکر شـد، پـیش مـی           ما در میان می   

کـه خـود را در    شـود، مـشروط بـر آن       مـی  احساس حضور در ابدیت براي ما در همین دنیا واقع         
شوند، حاضر کنیم و توجه خود را در معـرض نـسیمی    معرض اشاراتی که آیات فوق متذکر می 

  .وزانند مان می قرار دهیم که آن آیات بر جان
کـه صـدایی از درون بـا     فرهنگ توجه به عالم غیب همیشه مد نظر بشر بوده است ولـی ایـن        

 اشاره داشته باشد، امري است که آیات الهی به عهـده دارنـد، و از         حالتی تذکرگونه به حقیقت   
اند و در صورتی که ما به معناي خاصی بـه آن نـداي      خوانده »ذکرٌ للعالَمین «این جهت قرآن را     
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شـویم کـه پیـامبر     آیـد گـوش بـسپاریم، در حـضوري وارد مـی      درون که با آیات الهی پیش می   
حی الهی وارد آن حضور   خدا حی الهی که پیامبر خدا با و شدند و در مواجهه با و  متذکر 

تواند سخن یک انـسان متفکـر باشـد،     کنیم که این کلمات نمی آن هستند، به راحتی تصدیق می    
زیرا اساساً آن کلمات از جنس تفکر نیست، اشاراتی      . چه رسد که آن شخص انسانی است امُی       

سـخنانی را از آن  .  در آن اشـارات حاضـر کنـد   تواند خود را   است به سوي آنچه انسان فقط می      
شنویم که اگر خود را در معـرض آن قـرار بـدهیم، بـه عـالمَی             حضرت به عنوان وحی الهی می     

کند و  مان آن عالمَ را تصدیق می شویم که اگر بناي انکار نداشته باشیم، به خوبی جان         منتقل می 
: فرمایـد  دهد و می ات در پیش است خبر میدر این رابطه به ما از آنچه در مسیر تصدیقِ آن کلم  

»  عونَ لوَاقددهـد کـه از جهتـی در نـزد مـا حاضـر اسـت و آن را          ، به امري وعـده مـی      »إِنَّما توُع
آورد و در دل مرسلات و انواري که پـی   کند و پیش می تذکرات آیات قبلی به نحوي ظاهر می 

شـوند   ها به نوعی گشودگی نایل می یابد، جان   در پی در حال وزیدن است و همچنان شدت می         
تا حقایق فطري که در بنیان هر انسانی هست از اجمال به تفصیل در آید، مرسـلات پـی در پـی              

شوند تا انسان خود را در نوعی از حضور که حضوري اسـت          خود به خود موجب تذکراتی می     
  .کرانه و ابدي، احساس کند بی

 سـوگند بـه   »و النَّاشرات نـَشْراً «: که فرمود برد و این آیات فوق عملاً ما را جلو و جلوتر می        
مـان   گشایند، خواست تا ما آن نوع گشودگی که براي     ها را به سوي حقیقت می       انواري که جان  

آید را پاس داریم و از این جهت است که ارزش سـوگندخوردن دارد و لـذا در ادامـه          پیش می 
روشـدن بـه حقـایقی کـه بـر جـانش        آرام با روبـه   انسان آرام حالتی که  »فَالفْارقِات فَرقْاً «: فرمود

کـه حکـم هـر     یابد، مثل آن وزیدن کرده، آن حقایق را از حالت اجمالی به صورت تفصیلی می        
کند که چه جایگاهی دارد و این همان القاي ذکر است و آیه  می» فهم«اسمی از اسماي الهی را    

شود تـا حـالتی از هوشـیاري پـیش      دهد و موجب هوشیاري می      خبر از آن می    »فَالْملقْیات ذکْراً «
کند و در نتیجه انسان از یـک طـرف     به خوبی آن هوشیاري را بیان می  »عذْراً أوَ نذُْراً  «آیه  . آید

هـایی در   گاه شود لغزش ها سعی در جبران مافات دارد و از طرف دیگر متوجه می    با عذرخواهی 
و این خود به خـود نـوعی حـضور در آن چیـزي     »  داد دستپس به هر دستی نباید   «میان است،   

 پس اگر هنوز پیش نیامده »إِنَّما توُعدونَ لوَاقع«: است که در پیش است و در وصف آن فرمود       
کـافی اسـت موانـعِ    » گفتا فراق تا کی؟ گفتا کـه تـا تـو هـستی    «. اشکال در عدم حضور ما است   
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آمدنِ آنچه وعـده داده شـده     و با نظر به شرایط پیش  با توجه به این امر    . حضور را برطرف کنیم   
  :فرمود
»    تسطُم ومإذَِا النُّج ت   ) 8(فَ لُ  و) 10(و إذَِا الجْبِـالُ نـُسفتَ   ) 9(و إذَِا السماء فُرجِـ  إذَِا الرُّسـ
َ11(أقُِّتت(«  

ود را هاي جستجوگر یعنی قواي ظاهرشده توسط نفـس ناطقـه، خ ـ   کافی است که این ستاره   
شود تا هویت کلیِّ روح زمانه که همان اراده  ها مانع می پس بکشند، زیرا دویدن به دنبال کثرت    

ع « :فرماید جا که می الهی در تاریخ است، براي ما به ظهور آید، گویا آن    در »إِنَّما توُعدونَ لوَاقـ
کـه   یابیـد، در حـالی   مـی شدنی اسـت ن    خواهد بفرماید چرا این موقعیت را که حتماً واقع          واقع می 

وم   «: فرمایـد  شـود؟ مـی   حال اگـر سـؤال کنـیم چـه موقـع واقـع مـی       . شدنی است   واقع فـَإذَِا النُّجـ
تــس آن وقتــی کــه در آســمانِ نفــس ناطقــه انــسان، قــواي آن نفــس محــو شــوند و ایــن  »طُم ،

د، از آن جهت کـه  ها به دنیا از سیطره و حاکمیت فرو افتن کردن ها و دنبال ها و شنیدن کردن  نگاه
خداوند اراده کرده است جهان دیگري را مقابل ما بگشاید و این در صورتی است که همچنـان      

  .به دنبال امور جزیی دنیا نباشیم و به آن امور اصالت ندهیم
دین الهی آمده است که در این دنیا ما با خدا زندگی کنیم و حضور ابديِ خود را احـساس          

لوَ کـُشف  «:  خود را در آن حاضر کردند و فرمودند        میرالمؤمنیننماییم، امري که حضرت ا    
زددت یقیناً    ا ام طَاءْهاي بین من و آخرت عقب برود به یقینِ من نسبت بـه حـضور          اگر پرده  »اَلغ
ست  «شود و آیات  در ابدیتم اضافه نمی   وم طُمـ إذَِا النُّجـ ت  فَ نـوع   مـژده آن  » و إذَِا الـسماء فُرجِـ

هاي قوا در آسمانِ نفس، بلکه با انتقال  تنها با محو نجوم و ستاره وقتی نه . دهد  حضور را به ما می    
متأسـفانه بعـضی مواقـع مـا     . نفس از حضور و توجه به دنیا، به حضور در ذات خود نایـل شـویم    

توانیم بـا   میکه در ذات خود  مان، غافل از این هاي مان و یا ما هستیم و شنیدن  هاي  هستیم و دیدن  
حضور دیگري نزد خود باشیم که همان مقام اصلی و فطرت الهی ما اسـت و در ایـن رابطـه در            

ک   «: داریـم » شعبانیه«مناجات    کمـال انقطـاع از دنیـا بـه سـوي       »إِلهَِی هب لی کَمالَ الانقْطَاعِ إِلیَـ
إذَِا النُّجوم طُمست «کنیم و آیه      حضرت حق را از او طلب می        متذکر آن نوع حضور اسـت و  »فَ

که قواي نفـس محـو گـشت، آسـمان کـه          پس از آن   »و إذَِا السماء فُرجِت   «: فرماید  پیرو آن می  
قـواي نفـس در نظـر بـه امـور دنیـا در درون       . شکافد همان وجه حیوانیِ نفس ناطقه است نیز می       

شـود،   می» فتح«عبیر قرآنی که آسمان شکافته و گشوده و به ت      درخشیدند، تا آن    آسمان نفس می  
 سـوره اعـراف   40آیـد بـه همـان معنـایی کـه در آیـه        چیزي که هرگز براي متکبرین پیش نمـی     
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ح لهَم أَبواب السماء        «: فرمود آیاتنا و استَکبْروُا عنهْا لا تفُتََّ هایی که آیات ما   آن»إِنَّ الَّذینَ کذََّبوا بِ
هـا درهـاي آسـمان     ود در مقابل آن آیات استکبار نمودند، براي آنرا انکار کردند و با انکار خ      

 خواست خبر از شکافتن آسمانی بدهد  »و إذَِا السماء فُرجِت   «: وقتی فرمود . گشوده نخواهد شد  
که حجاب بین ما با حقایق ملکوتی است که با شکافتن آن آسمان، حقیقت ملکوتی هر چیـزي      

گـاه کـه کـوه      آن»و إذَِا الجْبِالُ نسُفتَ«: فرماید  در همان راستا می  آید و   براي انسان به ظهور می    
نفسی که ما خود را با توجـه  . شود نفس از جاي خود، که همان توجه به قوایش است، کنده می    

هاي نفس و عقل و روح، با  به گفته جناب عبدالرزاق کاشانی کوه! آري. ایم به آن تعریف کرده
جنـاب  . شـود  رو مـی  روند و انسان تنها با بودن ابدي و جاودانه خـود روبـه      میتجلی ذاتی، به فنا     

تواند پیدا کند، یعنی یکی حـضور عـادي کـه     مولوي در رابطه با دو نوع حضوري که انسان می         
تواند در ابدیت خود حاضر باشـد نظـر بـه     باید در این دنیا داشت و دیگر حضوري که انسان می  

  :به گفته او دارد که حضور رسول خدا
ــش  ــی نقـ ــان  آن یکـ ــسته در جهـ ـه در آســمان   آن دگــر نقــش   اش نشـ   اش چــو مـ

این دو نقش، یعنی دو نحوه حضور که هر حضوري، مـانع حـضور دیگـر نیـست و آنچنـان           
کـه خـود انـسان     دارد، مگـر آن  نفس ناطقه انسان وسعت دارد که کاري او را از کاري باز نمـی              

ماء کُلَّهـا   «که بـه حکـم     در حالی . کندخود را در امور دنیایی خلاصه        م آدم الْأَسـ  )31/بقـره (»و علَّـ
اگر . که انسان با خودش باشد، در همه عالم حاضر است حقیقت همه چیز نزد آدم است و همین

به گفته جناب . کند آدم خود را به خوبی حس بکند، تمام هستی را به بودنِ خودش احساس می
 هر اسمی که ظاهر شـود، در کنـار آن اسـم، ذات الهـی در صـحنه اسـت،       ابن عربی، خداوند با   

هرچند ظهور آن ذات به اسم یا اسمایی خاص باشد و خداوند در نسبت با ما با آن اسماء رابطه              
فـانی  » روح«و » عقـل «و » قلب«و  » نفس«کند و با تجلیِ ذاتی حضرت حق عملاً کوه            برقرار می 

مان که همان حضور ابدي است، با شدتی که به کمـک    حقیقیمانیم و حضور   شوند و ما می     می
  .ایم ایمان الهی براي خود ایجاد کرده

وقتی ما به دنبال آن وعده الهی باشیم و در دنیا آن حضور را مد نظر قـرار دهـیم و در بـستر              
آید و شـما   شریعت الهی و رعایت دستورات آن قرار گیریم، بودن اصیل و ابدي ما به ظهور می    

 خبر از آن بودن براي خود دادنـد  طور که رسول خدا کنید، همان   آن را در خود احساس می     
کـه از جهتـی دیگـر آن حـضرت در دنیـا       در حـالی . هم اکنون قیامت من بر پا است    : و فرمودند 

اکنون در قیامت  ها هم همه انسان. کردند حاضر بودند و حکم همه آنچه در دنیا بود را تعیین می           
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 در سـفر معراجـی خـود ملاحظـه      رسـول خـدا   . ند، هـر چنـد از آن غافـل باشـند          خود حاضر 
فرمودند چگونه افرادي که در دنیا مشغول اذکار و اعمال خیر بودند، در همان حـال، فرشـتگان           

دادنـد و ایـن بـدین معنـا اسـت کـه        در إزاي آن اعمال قصرهاي بهـشتیِ آن افـراد را شـکل مـی        
  .در همه عوالم حاضر استاکنون روح هرکس تا قیامت و  هم

خواهد آنچه را انسان هست و از آن غافل است به او متذکر شود که چگونه به  این سوره می
تـرین و   رسـید و بـا خودتـان بـه عمیـق        ایـد، مـی     آنچه به عنـوان حـضور ابـدي وعـده داده شـده            

 پرورانـده  شوید، حال یا با شخصیتی که خود را در بهترین موقعیت       رو می   ترین شکل روبه    اصیل
إذَِا النُّجوم طُمست«به هر حال انسان . و یا با شخصیتی که در تعالی خود کوشش نکرده است   »فَ

بـا  ! آري. شـود  رو مـی  شوند بـا خـود روبـه    گاه که قواي نفس ناطقه در آسمان نفس محو می        آن
رچـه در عـالم   بیـرون ز تـو نیـست ه   «: انـد  شود، در همین رابطه به ما فرمـوده      رو می   خودش روبه 

اش بیکرانه است، بنابراین به یک معنا ما نـزد همـدیگر هـستیم و     زیرا ذات انسان وسعت . »هست
ضهُا «: جا که در وصف بهشت فرمود آید، آن  این در قیامت براي بهشتیان به ظهور می        و جنَّۀٍ عرْ

هـا و زمـین اسـت و      حـد آسـمان   بهشتی کـه عـرض آن در  »السماوات و الْأَرض أُعدت للْمتَّقینَ   
توانـد در   در روایت داریم همه اهل بهـشت را هـرکس مـی   ) 133/عمران  آل(.آماده شده براي اهل تقوا    

  .که آن بهشت تنگ شود بهشت خود جاي دهد، بدون آن
مـرا از بهـشت و جهـنم خبـر     : پرسـد   مـی  رضا  امام  در روایت داریم که راوي از حضرت      

 وقتی بـه معـراج   االله بلی، و رسول: اند؟ حضرت فرمودند ا خلق شده  ه  دهید، آیا هم اکنون آن    
گوینـد   اي از مـسلمانان مـی   عـده : گویـد   راوي مـی  . رفتند، داخل بهشت شدند و آتش را دیدنـد        

قَ الجْنَّۀِ والنـّار  «: حضرت فرمودنـد . اند اند ولی خلق نشده بهشت و جهنم مقدر شده   منْ اَنْکَرَ خَلْ
 النَّبِی کذََّب             نَّمهفی نارِ ج ُخْلد ی ئٍ وَنا علی شیتنْ ولاِیلا م نا وکذََّب االله قـال .  و  :   نَّم هـذه جهـ

پـس کـسی کـه منکـر خلقـت فعلـی            . »الَّتی یکذَِّب بهِاالْمجرِمونَ یطوُفوُنَ بینهَا و بینَ حمـیمٍ آنٍ         
اسـت و از ولایـت مـا بـه دور اسـت و بـراي       بهشت و جهنم شود، پیامبر و ما را تکـذیب کـرده     

ایـن اسـت جهنمـی کـه     :  سوره الـرّحمن فرمـود  44خداوند در آیه    . همیشه در آتش خواهد بود    
جوشـان در حـال    کردنـد و هـم اکنـون گناهکـاران بـین آن جهـنم و آب         گناهکاران انکـار مـی    
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د از ما نیستند به این معنـا  آی وجود می فرمایند اگر گمان کنند قیامت بعد به   که می    این 1.اند  طواف
هـا حاضـر     در عـالم دارنـد آن  است که آن افراد در حیطه حضوري که از نظر معرفتـی ائمـه     

ه کاملی می         کنند که  نیستند و این نکته مهمی است زیرا اولیاي معصوم ما را دعوت به هویت تام
 آن حـضرت  فرمایـد   مـی طور که خداوند در وصـف رسـول خـدا     نیاز اصیل ما است و همان     

کنند، اولیـاي الهـی نیـز در همـان      باشند و جان و جهان را براي انسان روشن می           می» سراج منیر «
شـدن    و با تذکر به افقی بالاتر از دنیا، نگاه ما به دنیا، نگاه خیره      2کنند  مسیر به بشریت کمک می    

 انـسان را  هاي قواي نفـس ناطقـه همـه شخـصیت     گردد تا ستاره  شود و همین امر موجب می       نمی
 را احـساس کنـد و سـعه     اشغال نکنند و انسان بتواند حضوري در راستاي حضور در عالم قیامت 

  .اش غافل نگردد تواند در عین حضور در دنیا از حضور قیامتی خود را بیابد که چگونه می
 نشـسته بودنـد کـه صـداي بلنـدي بـه           در خبر داریم کـه اصـحاب در کنـار رسـول خـدا             

 فرمودند سنگی هفتـاد سـال پـیش از لبـه        رسول خدا .  همه تعجب کردند   شان خورد و    گوش
هـا بـه    چاه جهنم رها شد و اکنون به ته چاه افتاد و بعد معلوم شد یکی از کفار فوت کرده و آن   

 در مدینـه  طور که رسول خـدا  نور حضرت با گوش برزخیِ خود متوجه آن امر شدند، همان 
ت او را         بودند و متوجه رحلت نجاشی، پادشا      ه دادگر حبشه در حبشه شدند و در مدینه نمـاز میـ

آمـدن   خواندند، از آن جهت که حضرت در عوالم مختلف حاضر بودند، بـه جهـت بـه فعلیـت               
هـا اسـت ولـی امـور متکثـر دنیـا مـا را از آن         شان، و این مربوط به ذات همه انـسان        وسعت روح 

یعنی حقیقت همه عـالم   »م آدم الْأَسماء کُلَّهاعلَّ«: که وقتی فرمود کند، در حالی  حضور غافل می  
نزد انسان هست و کافی است انسان به خودش آید و تا حـدي از حاکمیـت قـواي نفـس ناطقـه         

 تـا در  »و إذَِا الجْبِالُ نـُسفتَ «به همان معنـاي  . جهانی شود خود را آزاد کند و در این جهان، آن     
 پیش آید و وقت موعـود فـرا رسـد و انـسان بـا عـالم فرشـتگان          »أقُِّتتَو إذَِا الرُّسلُ    «ادامه یعنی   

رو گردد، از آن جهت که انسان در مسیر سلوك خود به دنبال آن بـود کـه از درون خـود           روبه
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نفحات غیبی را که حامل انوار الهی بودند بیابد و فرشتگان، جـان او را منـور بـه نـور خودشـان                   
  .عت خود را احساس کندبنمایند و او هرچه بیشتر وس

انسان تا آن نحوه بودنِ بیکرانه خود را، که خود را در همه عوالم احساس کند، نیابد، عمـلاً       
وقتـی خـود را پیـدا    . نتوانسته خود را شروع کند، بالاخره انسان باید خود را از جایی شروع کند  

ن را باید در همـین نحـوه   خودما. آید آرام میدان حضورمان در عوالم به تفصیل می     کردیم، آرام 
بودنی که در همه عالم، تکویناً حاضریم پیدا کنیم، با عزل نظر از محدودیت بـدن و آرزوهـاي              

  :فرمایند  با نظر به همین نحوه بودنی که انسان دارد، میحضرت امیرالمؤمنین. دنیایی
ــــغیرٌ« ــــک جـِــــرم صـ   اَتـَــــزعم اَنَّـ

  
ــرُ    ــالمَ الاَکبـ   »؟ وفیـــک انطـَــوي العـ

ــت    تـــو پنـــداري همـــین جـــرم صـــغیري؟     ــان اســ ــو نهــ ــان تــ ــانی در نهــ   جهــ
آید کـه اگـر ایـن سـعه و وسـعت بـراي مـا هـست چـرا              حال این سؤال براي انسان پیش می      

ومٍ أجُلـَت  «: پرسـد  آید تا احساس کنیم؟ در واقع می  مان پیش نمی    براي  چـه امـري ایـن    »لأيَ یـ
از یک جهت به طـور اجمـال ظهـور کـرده اسـت و از           ! آريحضور را به تأخیر انداخته است؟       

جهتی دیگر ظهور نکرده تا فناي از خود حاصل شود و شرایط بقاء به حق پیش آید، با تجلیات         
، روزي کـه  »فـصل « براي روز »لیومِ الفْصَلِ«افتد  خاص الهی؛ و فرمود این حضور به تأخیر می      

شـود و   رو می کرد روبه  چیزي که در خود دنبال میرسد و انسان با     گشودگی به نهایت خود می    
 - یعنـی یـوم الفـصل   -البته معلوم است که موضوع . از این جهت با آن شرایط بیگانه نخواهد بود        

  :تر از آن است که به راحتی به ظهور آید و به همین جهت فرمود بسیار بزرگ
وم  «ه روز فـصل اسـت داري؟ در    چـه درکـی از آن روز ک ـ        »و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ     « یـ
آیـد کـه بـا آنچـه در دنیـا       خورد و شرایطی پیش مـی  هاي دنیایی به هم می   تمام مناسبت  »الفصَل

ها باید هرچه بیشتر از دنیا، به عنوان  توان آن را توصیف کرد، و به همین جهت انسان         هست نمی 
کـه آیـه    کننـد و ایـن    باور نمیهدف اصلی خود، فاصله بگیرند وگرنه چنین شرایط و ساحتی را  

دهد، به اعتبار آن است که با حـضور دنیـایی بـراي      را مورد خطاب قرار می    فوق رسول خدا  
 بنـا داشـتند   خصوص که رسول خـدا و ائمـه     کند، به   هرکس که باشد، آن شرایط ظهور نمی      

در . آمـد  جایی کـه وظیفـه خاصـی پـیش مـی      زندگی خود را به حالت عادي بگذرانند، مگر آن      
 گم شد و به اصحاب فرمودند آن را پیدا کنند ولی موقعی که آن      خبر داریم ناقه رسول خدا    

چگونه او خبر از آسمان می : حضرت احساس کردند منافقان زبان به طعن حضرت گشودند که
دهد در حالی که نمی داند ناقه اش کجاست؟ ایشان از مقام فـوقِ بـدن عنـصري خـود اسـتفاده             
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 پس اصحاب رفتند آن ناقـه را  3»فَأَتوَها فوَجدوها کَما وصف«  از محل شتر دادند،  کردند و خبر  
عجیـب  :  مـی فرماینـد  و یا حضرت صـادق . همان طور که حضرت آدرس داده بودند یافتند  

است از مردمی که گمان می کنند ما علم غیب داریم در حالی که کنیز من از دسـت مـن فـرار              
هاي خانه پنهان شده دانم در کدام یک از اتاق و نمی»  الدارِ هی    بیوت   أيَِ  مت فی فَما عل «کرده  
اي بن برخیـا قطـره  ولی در همان حال به سدیر فرمودند علمی نزد ما است که علم عاصف  . است

  بدین معنا که وقتی پاي هدایت مردم در میان باشد و یـا شـرایط بـراي      4.از اقیانوس علم ما است    
کنند، وگرنه سعی دارند ماننـد   ها پیش بیاید از علوم غیبی خود استفاده می  اثبات مقام متعالی آن   

 هـم خطـاب   ها به صورت عـادي زنـدگی نماینـد و از ایـن لحـاظ بـه رسـول خـدا         همه انسان 
  ».و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ«: شود می

رسد و درون انسان را با   موعد حضور فرشتگان سر می  چون »و إذَِا الرُّسلُ أقُِّتتَ   «: فرماید  می
کنند، انسان آن مرحله نهـایی را کـه بـه او وعـده داده شـده اسـت        هاي غیبیِ خود منور می     نسیم

اندازنـد؟ جـواب     براي چه زمانی آن را به تأخیر می     »لأيَ یومٍ أجُلتَ  «: پرسد  کند و می    طلب می 
هم یوم الفصلی که به راحتی قابل درك و تصور نیـست، بـه همـان              آن   »لیومِ الفْصَلِ «: شنود  می

کافی است نسبت خود را با سـاحت دنیـا تغییـر دهـیم وگرنـه یـوم الفـصل                . دلیل که عرض شد   
مان قابل درك نیست، مثل وقتی که مردیم و با تغییر ساحت، یـک مرتبـه بـا آن دو فرشـته         براي
فرماید در زنـدگی دنیـایی بـر     هایی هستند که در روایت می     ها همان   آن فرشته . شویم  رو می   روبه
ردیم و در سـاحت دیگـر       هاي چپ و راست ما حاضرند و اعمال ما را می  شانه نویـسند، وقتـی مـ

که بـه   که نزد ما بودند، مثل آن آیند، در حالی کنند و به تفصیل می ها ظهور می حاضر شدیم، آن 
هـا کـه    شـود، آزاد از همـه نـسبت    ن برایشان گشوده میهاي مؤم   لطف الهی بهشت در افق انسان     

نفس ناطقه با بیرون از خود دارد، وجود خود که همه حقیقت ما است و عین ربط بـه حـضرت             
مهم آن است که در دنیا بتوانیم نـسبتی بـین وجـود خـود و         . آید  حق است، برایمان به ظهور می     

هـاي اعتبـاري و    ت که خود را از نـسبت   حقیقت وجود برقرار کنیم که لازمه این حضور آن اس         
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بـودن  »عـینُ الـربط  «توهمی آزاد نماییم، زیرا درون ما عین ربط به حضرت حق است و اگـر در        
، خود به خود حضور مطلق »رسالۀ الولایه«خود حاضر باشیم، به گفته علامه طباطبایی در کتاب 

داوند است و معناي تجلی که چگونه وجود ما غرق حضور و وجود خ     یابیم    حضرت حق را می   
 16قرآن در همین فضا یعنی در فضاي تجلی ذاتی در قیامت در آیه . آید مان پیش می    ذات براي 

ه   «: پرسد خداوند در قیامت خطاب به اهل محشر می: فرماید سوره غافر می   وم للَّـ لمنِ الْملْک الیْـ
: دهـد  ز آن کیست؟ و خود خداوند جـواب مـی   در این روز حکومت و مالکیت ا »الوْاحد القْهَارِ 

 »لمـن الملـک؟  «: دهـد  ملاحظـه کنیـد وقتـی خداونـد نـدا مـی         ! براى خداوند یکتاى قهار است    
مالکیت از آن کیست؟ احدي نیست که جواب بدهد، زیرا خداوند بـا جلـوه واحـد قهـار یعنـی         

آیـد و در    به ظهـور مـی  »حمانر« خود به میدان آمده و البته بعداً با تجلیات اسم »احديِ«جلوه  
  .آید آن فضا هرکس به خود می

شود و انـسان در   در نتیجه تجلی ذات، بودنِ انسان در وجود بیکرانه حضور خداوند فانی می   
اي  کند که این بسیار بالاتر از مرحلـه  اي را در خود احساس می شدن، حضور بیکرانه اثر این فانی 

بـودن اسـت، بـه    »بِالحق«جا، فضا، فـضاي   این. ساس کرد اح»إلی الحق«بود که سالک در سیر  
دهـد کـه     به ما گزارش مـی  سوره انفال در مورد پیامبر خدا17همان معنایی که قرآن در آیه    

 آیـه روشـن     در این» و ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ اللَّه رمى      «:  فرمود در خطاب به رسول خدا    
  . را فرا گرفته، اراده الهی استشود آنچه وجود رسول خدا می

     شـوند و چیـزي جـز     همه مندك می  » روح«و  » عقل«و  » قلب«و  » نفس«در تجلی ذات، کوه
»ترین حضور براي انسان  ماند و این نهایی سالک که غرق وجود حضرت حق است، نمی» وجود

ر همـین رابطـه   شـود و د  است، مقصدي که باید به آن برسد و به همین جهت با تأخیر انجام می           
افتـد؟    براي چه روزي این حضور به تـأخیر مـی  »لأيَ یومٍ أجُلتَ«: کند است که انسان سؤال می    

زیرا فرآیند تحقق این شرایط نیاز به آمادگی دارد و چون شرایط جدایی سعدا از اشقیاء فـراهم             
 چیـز عجیبـی   » الفـَصل یوم«آید ولی به هر حـال   شد، آن یوم که یوم الفصل است، به ظهور می    

آید و لازمه آن حضور، حـضور در سـاحت    است که به راحتی در دنیا براي انسان به ظهور نمی      
ها در همین دنیا به نحوي آن ساحت را درك نکنند گرفتـار تکـذیب      دیگري است و اگر انسان    

 و » الفْـَصلِ و ما أدَراك ما یوم«: فرماید شوند و به جهت عظمت آن ساحت است که می       آن می 
بینَ«: در همین رابطه هم در ادامه فرمود    هـایی کـه آن سـاحت را      واي بـر آن »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

کـه در دنیــا گــوش بــه   شــوند، در حــالی رو مـی  تکـذیب کردنــد و حــال در قیامـت بــا آن روبــه  
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ن ساحت در افق جان کنندگانِ ذکر نسپردند تا متذکر این ساحت و آن مقام شوند وگرنه آ     القاء
یافتنـد، زیـرا    شد و با حضور در آن ساحت خود را در بهترین حالت وجود می       ها گشوده می    آن

کردنـد و فرشـتگانِ متـذکرِ      طی می»و إذَِا الرُّسلُ أقُِّتتَ«مسیر محو نجومِ نفس ناطقه را تا ظهورِ        
شـان    را در اتصال با حضور ابديها عملاً زندگی  آمدند و آن شان به ظهور می     وقت موعود براي  

هاي  گرفت و در انتقال خود با نفی نسبت اندازشان قرار می    کردند و یوم الفَصل در چشم       معنا می 
آمدند تا حضور در یـوم الفـصل و مـستعد تجلـی ذاتـی          نفس ناطقه خود با دنیا همچنان جلو می       

بینَ ویلٌ یومئذ «: فرماید  شدن، و با توجه به این امر می         بـدا بـه حـال آنـان کـه ایـن سـعه        » للْمکذَِّ
از . هـا  وجودي و این بـود متعـالی خـود را تکـذیب کننـد، بـودنی جـامع در درك همـه خـوبی              

پرسـند، حـضرت آدم و حـوا در آن        داریم که مـردم از آن حـضرت مـی          حضرت عسکري 
جـا هـر    ، زیـرا در آن هـا بـود   همـه آن : فرماینـد  بهشت آنچه خوردند، گندم بود یا سیب بود؟ می  

اي در بهشت  طور که در روایت داریم هر میوه     همان. چیزي در جامعیت خود، همه چیزها است      
رو است و دین آمـده اسـت    اي متعالی روبه اید، زیرا انسان با سعه  ها را خورده    بخورید، همه میوه  

الهـی و دسـتوراتی کـه    ها متذکر شود و متأسفانه ما در نـسبت بـا شـریعت     تا این سعه را به انسان 
هـا بـه میـدان     کنیم تا مانند صدر اسلام اباذرهـا و سـلمان   فرماید چنین رویکردي را دنبال نمی    می

انداز  ها داشتند در درك یوم الفصلی که اسلام در چشم اي که آن   العاده  بیایند، با آن هویت فوق    
ترین خسارت است براي انـسان،    این بزرگ»بینَویلٌ یومئذ للْمکذَِّ«: فرماید می. ها قرار داد   انسان

کنی گزینـد     شـان در آن  زیرا اگر آن نحوه بودن را تکـذیب کننـد هـیچ جـایی کـه جـان              جـا سـ
کنی            شان نمی   براي گزیـدن   ماند چرا که تنها با حضور در سعه الهی است کـه انـسان احـساس سـ
 یعنی بهشتی کـه ارزش مانـدن    » نجنَّات عد «: کند، به همان معنایی که در وصف آن فرمود          می

گشاید، دینداري  کافی است تا ما با نظر به افقی که شریعت الهی در مقابل ما می   . در آن را دارد   
 با امیدواري تمام نظر نمائیم و نـسبت بـه هـر      »إِنَّما توُعدونَ لوَاقع  «خود را دنبال کنیم و به مژده        

شود حـساس باشـیم، مثـل عبـادات الهـی و رعایـت        گاه می آنچه موجب نزدیکی ما به آن وعده 
بـه حـق   » بقـاء «از خـود و  » فنا«ها و محبت به خلق که موجب گشوده شدن دروازه     حقوق انسان 

  .شاءاالله شود، إن می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  چهارمجلسه 
  
  

  در سلوک» وم الفصلي«گاه يجا

  الرحيم  الرحمن االله بسم
» إذَِا النُّج ت      ) 8(وم طُمست   فَ لُ    ) 10(و إذَِا الجْبِـالُ نـُسفتَ     ) 9(و إذَِا السماء فُرجِـ و إذَِا الرُّسـ
َ11(أقُِّتت (  َلتُمٍ أجوی َأيل)12 ( ِلَمِ الفْصویل)لِ       ) 13الفْـَص مو ذ    ) 14(و ما أدَراك ما یـ لٌ یومئـ ویـ

بینَ   آخرینَ    ) 16(لک الْأوَلینَ   أَ لمَ نهُ  ) 15(للْمکذَِّ ) 18(کذَلک نفَعْلُ بـِالْمجرِمینَ     ) 17(ثمُ نتُبْعِهم الْ
بینَ    »)19(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

که انسان نسبت به آیات اولیه سوره مرسلات در معرض نفحات الهی قرار گرفت؛  بعد از آن
ع   «: فرمـود  دهـد کـه بـه صـورت       ایـن طریـق خبـر از وقـوع مـوقعیتی مـی        از »إِنَّما توُعدونَ لوَاقـ
گیرد که وقوع آن حتمی است، و سپس جواب ایـن سـؤال    اندازي در مقابل انسان قرار می     چشم

  .افتد را داد که چرا وقوع آن به تأخیر می
شـوند و   گـاه کـه سـتارگان محـو مـی      در نگاه آفاقی، شرایط وقـوع آن عبـارت اسـت از آن     

. گـردد  شوند و براي رسولان وقت تعیـین مـی   ها از جاي خود کنده می      و کوه  شکافد  آسمان می 
اي که در پیش است با انـصراف نظـرِ نفـس ناطقـه از دنیـا بـه        در نگاه انفسی شرایط وقوع وعده  

شود تـا ایـن سـیر طـی نـشود،       جا بود که متذکر می      این. آید  سوي عالم معنا و حقیقت، پیش می      
یـوم الفـصلی   . گردد  فراهم نمی»یوم الفْصَل«افتد و زمینه تحقق     میهمچنان آن حضور به تأخیر      

که بسی بلندمرتبه و متعالی است و بـراي درك آن بایـد در زنـدگیِ خـود ذیـل شـریعت الهـی                
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شـود و مـورد تکـذیب     ها کرد تا در افق شخصیت ما به ظهور آید وگرنه از آن غفلت می     تلاش
بینَ«: ی است و در این رابطه فرمـود گیرد که خسارت بسیار بزرگ  قرار می   در »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

ها کـه آن روز را تکـذیب و انکـار کـرده باشـند، زیـرا         آن روز که روز فصل است، واي بر آن        
تلاش نکردند تا حجاب نجوم قوايِ نفس ناطقه، با نظر به حقایق عالمِ بالا محو شود و کار نفس 

موتـُوا  «: انـد  به حضور در قیامت بکشد، به همان معنایی که به ما فرمودهناطقه از حضور در دنیا     
هاي خود بمیرید، در توجه نفس خود به دنیا بمیرید و سعی  که از بدن     قبل از آن   »قبَلَ اَنْ تَموتوُا  

الآن «:  فرمودنـد طـور کـه رسـول خـدا        همان. کنید در همین دنیا به ابدیت خود منتقل شوید        
اکنون که در دنیا هستم قیامت من قائم و برپا است، که همان بقاي بالحق است            هم »قیامتی قائم 

  .شود و انصراف از عواملی است که موجب غفلت از این حضور می
 »سیر بِالحقّ فی الحـقّ «شود و با   شروع می»سیر من الخلق إلی الحقّ «الذکر با     حضور فوق 

سـالک  . کنـد  ا در جلوه اسماي حسنایش زندگی می   یابد که در آن شرایط انسان با خد         ادامه می 
خـورد و   بیند، از غـذایی کـه مـی    بیند همه را آینه ظهور اسماي الهی می      در این مرحله هرچه می    

 »هـادي « و یـا اسـم   »محیـی «هاي باطنی که با اسم   نظر کردن به حضرت رزاق بگیر تا هدایت       
مرحلـه سـوم، مقـام    . کنـد  انقطاع پیـدا مـی  کند و انسان از این طریق از غیر خدا  برایش ظهور می  

یابد، به   می»االله« است که سالک در هر مظهري، همه انوار اسماء را در اسم »جمعِ بعد از فرق  «
ده    اللّه ما رأیت شیَئاً إلّا و رأیت«:  داریمهمان معنایی که از امیرالمؤمنین    ه و بعـ  » قبَلَه و معـ

 از تمام جهات در همـه  »االله«زیرا بالاخره حضرت  . دیدند   را می  »االله« که در هرچیزي حضرت   
  .یابیم  می»هادي«جا حاضر است، هرچند ما او را در مظهري از مظاهر مثلاً به نور اسم 

تواند در آن  ترین مقامی است که انسان می ، عالی»جمع بعد از فرق«مرحله سوم، یعنی مقام    
مقامی که از عظمت آن همین بـس  .  باشد»یوم الفصل«ضور در اي براي ح   حاضر شود تا مقدمه   

 زیرا ساحتی است کـه  »و ما أدَراك ما یوم الفْصَل«: فرماید  که خداوند خطاب به پیامبر خود می      
به طور خاص در اختیار خداوند اسـت و او همچنـان حـضور در آن را بـراي سـالک بـه تـأخیر              

عمده توجه به آن ساحت است که بـسیار کارسـاز اسـت و    . اندازد تا هر وقت صلاح دانست  می
انـد بـه آن    هایی که نتوانـسته  دهد، برعکسِ آن گیرد و در راه قرار می   انسان را به نوعی در بر می      

اگـر بـه رسـول    . نماینـد، اینـان در سراسـر زنـدگی در ظلماتنـد      افق توجه کنند و آن را انکار می 
بینَ«:  و از طرفی در ادامه فرمـود »م الفْصَلو ما أدَراك ما یو «:  فرمود خدا  »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
 ارتباط داشـته باشـیم کـه آن را تکـذیب     »یوم الفصل«توان متوجه شد که ما باید به نحوي با   می
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انـدازِ خـود بـه آن سـاحت نظـر داشـت و        جا است که عرض شد باید در افق و چشم     نکنیم، این 
که مـسیرِ   مثل آن. گیرد مندي از آن است و ما را به صورتی خاص در بر می ههمین امر نوعی بهر  

گیرد و احساسی در راستاي آن مقـصد    شما را در بر می   حرکت به سوي زیارت امام حسین     
کنیـد، ایـن آن امـري اسـت کـه       آید و بودن خاصی را احساس می      و مقصود براي شما پیش می     

شـود کـه     در خود حاضر کند و همـین امـر موجـب مـی         انسان در رویکرد به سوي حقیقت باید      
طـور وقتـی خداونـد را     همـان . نسبت به آن مقصد بیگانه نباشید تا آن را انکـار و تکـذیب کنیـد      

رسد احساس آرامش دارید و یـا وقتـی    اي که رزق شما به شما می     یابید نسبت به آینده     رزاق می 
است، مثل حضوري کـه در شـب قـدر پیـدا     دانید، قضیه همین طور  او را حافظ آبروي خود می     

کنید و همان حضور کافی است تا تقدیري بس ارزشمند براي سال آینده شما رقـم بخـورد،           می
توانیـد نـسبت بـه افقـی کـه مقابـل شـما گـشوده          که آن تقدیر را حس کنیـد ولـی مـی            بدون آن 

احساس » بودن« به عنوان   تنهابودنِ خود را  » معرفت نفس «که در     شبیه آن . شود، بیگانه نباشید    می
توجـه  . رود کنید که اگر به جاي نظر به هستی خود، به چیستی خود نظر کنید آن حضور می        می

 در »یـوم الفـصل  «شود تا آن نحوه حضور که در نسبت بـا   به دنیا و امیال دنیایی هم موجب می      
 حـضور گـردد و از   تواند حاضر باشد، به حجاب برود و عملاً انسان گرفتـار انکـار آن     انسان می 

اي از بودن است براي انسان، و راهی اسـت   ، نحوه»یوم الفصل«توان گفت نظر به  این جهت می 
کـه همچنـان    کنـد، در عـین آن   که هرچه انسان آن راه را طی کند احساس حضور بیـشتري مـی         

برایش در اجمال است ولی نه به دوگانگی بین خـود و یـوم الفـصل، بلکـه حـضوري اسـت در             
 خدا با شدت و ضعف متفاوت، به طوري که هر اندازه تقوا رعایـت بـشود، آن حـضور             آغوش

تـر   رقیـق و رقیـق  » رب«نـسبت بـه   » عبـد «گردد و به یک معنـا حجـاب بـین     شدید و شدیدتر می 
 گردد و غفلت از این نوع حضور، خسران بزرگی خواهد بود، زیرا به تعبیر امیرالمـؤمنین      می

 هـرکس   »و منْ قَالَ فیم فقَدَ ضَمنَه و منْ قَالَ علـَام فقَـَد أخَْلـَى منـْه    «ه  البلاغ  در خطبه اول نهج   
بگوید خداوند در کجا است، او را در کنار چیزي قرار داده و کسی که بگویـد بـر چـه چیـزي              
 است، دیگر جاها را از او خالی پنداشته است و مسلمّ در این دو حالت هرگز ارتباط و اُنـسی بـا       

بنابراین باید ابتدا نسبت خود را . خدا ندارد زیرا آنچه را در ذهن به عنوان خدا دارد، خدا نیست      
با خداوند بیابیم و پس از آن هر اندازه دستورات الهی را رعایت کنیم و تقـوا پیـشه نمـاییم، آن          

و بیـشتر  آید و هرچـه بیـشتر در فـضاي فنـايِ از خـود و بقـايِ در ا          نسبت از اجمال به تفصیل می     
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شـویم، زیـرا راه را پیـدا     تـر مـی   ترین نوعِ بـودن نزدیـک و نزدیـک          حاضر شویم، بیشتر به اصیل    
  .ایم کرده
آیـد و انـسان در آن     ساحتی است که با فناي از خود و بقاي باالله به ظهـور مـی    »یوم الفصل «

 کردیـد  کند، به همان معنایی که ملاحظـه  موقعیت، خود را در معرض تجلیات الهی احساس می 
ت  «:  از حالت خود گزارش دادند و فرمودند      چگونه حضرت علی     ما رأیت شیَئاً إلـّا و رأیـ

ه      اللّهدعب و هعم و لَهَیابنـد و در نتیجـه حـضرت      فـانی مـی  »االله« زیرا همه چیز را در حضرت     » قب
 عالم و در محـضر حـضرت   ترین حضور در این اصیل. کنند  را مقدم بر هرچیز احساس می »االله«

ترین بودن است به جهت عدم استقلالی که ما نـسبت بـه حـضرت حـق              حق است و این حقیقی    
پس آنچه هست، حضرت حق . داریم و در هویت تعلقی خود، عین ربط به حضرت حق هستیم    

 است و مسیري که بـا نـسیم مرسـلات یعنـی انـوار لطـف       »االله«است به تمامه که همان حضرت   
رسـاند کـه    جـا مـی    شروع شود، مسیري است که انسان را تا آننور شریعت محمدي  الهی به   

 است و از این جهت انـسان هرانـدازه خـود را در ایـن     »یوم الفصل«نهایت آن مسیر، حضور در  
  :به گفته جناب مولوي. کند باز هم باید برود مسیر قرار دهد احساس می

  یــــشتن آســــان بــــودکــــی فــــرار از خو  گریــــزم تــــا رگــــم جنبــــان بــــود مــــی
ــون      ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع   گویـــــــدم انـّــــــا الیـــــــه الراجعـــــــون  پ

 شرایطی که انـسان خـود را   »إِنَّما توُعدونَ لوَاقع  «:  است که فرمود   7این همان وعده در آیه      
که به اسم  کند، بدون هرگونه دوگانگی بین خود و خدا و بدون آن    در آغوش خدا احساس می    

که خود را  انسان بودن خود در آن مقام را احساس نکند، بلکه انسان در عین آن          »فناي فی االله  «
کند، احساس او احساسی است در بیکرانه هستی، بدون هرگونه جـدایی و در عـین              احساس می 

ایـن غیـر از آن اسـت کـه     . حال بودنی است که انسان آن بودن را در خود دارد، بودنی خدایی          
که آن بـودنِ الهـی    ر وسیله تحقق اراده تکوینی الهی بشود، بدون آن انسان در دنیا در بعضی امو     

که بسیاري از مجاهدان صدر اسلام به اراده تکوینیِ الهـی بـه          را در خود احساس کند، مانند آن      
 سوره انفـال  17ها در ابتداي آیه  میدان آمدند و با جبهه کفر مقابله کردند و قرآن در وصف آن     

 شما نبودید که کفار را به قتل رسـاندید ولکـن خداونـد    »لوُهم و لکنَّ اللَّه قتََلهَم   فَلمَ تقَتُْ «: فرمود
ولی در ادامه آیه مذکور وجه دیگري از بـودن را کـه مربـوط بـه رسـول      . ها را به قتل رساند     آن
آورد تا ما را به خوبی متوجه امر دیگري بکند و لـذا بـا نظـر بـه همـان                است به میان می    خدا
!  اي پیـامبر »و ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ اللَّه رمى«: فرماید  میحنه در خطاب به پیامبر خدا ص
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گاه که اراده کردي تا به کفار تیر بیندازي، این تو نبودي که تیر انداختی ولکن خدا بود کـه      آن
: فرمایـد   نظـر کـرده و مـی   کنید که در این قسمت از آیه به اراده پیـامبر     ملاحظه می . تیر انداخت 

که در قسمت قبلیِ آیه این مطلب نیست، زیرا درست است که      آنگاه که اراده کردي، در حالی     
ها با دشمنان اسلام مبارزه کردند ولی معلوم نیست در این صـحنه، بـودنِ خـود را بـه عنـوان                آن

ن جهت نفرمود به همی. بودنی خاص که غرق اراده خداوند است، در خود احساس کرده باشند        
 ولکـن خداونـد بـود کـه مبـارزه      -گاه که مبارزه کردنـد   آن-ها با دشمنان خدا مبارزه نکردند     آن
و از ایـن  . تنها به این مطلب اکتفا فرمود که آن ها مبارزه نکردند ولکن خـدا مبـارزه کـرد       . کرد

 ولـی آیـا بـودن    ها مظهر تکوینی اراده الهی شدند و البته به شایستگی خاصی رسیدند،        طریق آن 
خاصی را در این نحوه حضور براي خود دنبال کرده بودند و آیا بعـد از آن، آن بـودن را پـاس          

  .دهد براي بسیاري از صحابه چنین نبود داشتند؟ شواهد بعدي نشان می
: کنـد   خطاب میکه خداوند به پیامبر خدا     با توجه به مقدمه فوق خواستم عرض کنم این        

 حکایت از آن دارد که ایـن حـضور، حـضوري نیـست کـه انـسان        » یوم الفْصَل  و ما أدَراك ما   «
بتواند آن را اراده کند بلکه کافی است در بودن خود، خود را به حـضور خـدا در عـالمَ حاضـر      

هایی که نظر به این حضور ندارند،  کند تا ادراك آن ساحت برایش پیش آید و معلوم است آن 
رو شـوند سـخت نـسبت بـه آن      ی چون در قیامـت بـا آن سـاحت روبـه          کنند، ول   آن را انکار می   

  .کنند در آن شرایط هیچ جایی و جایگاهی برایشان نیست اند و احساس می بیگانه
بینَ  «: فرمود توانست با حـضور در آغـوش خـدا بـه      که انسان می  در حالی»ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

. ها احساس کنـد   ترین بیکرانه سد و خود را در بیکرانه    ترین بودن، که بودنِ به حق است بر         اصیل
هایی که هیچ درکی از آن حضور ندارنـد تـا خـود را در معـرض           فرمود هلاکت است براي آن    

شود، قرار دهند و در افق زنـدگی   نفحات الهی که با مرسلات و عاصفات و ناشرات حاصل می         
کننـد،   شدنی احساس مـی  نوان امري واقعاي شوند که حضور در آن را به ع         در دنیا متوجه وعده   

  .هرچند به اجمال
انسان کافی است حدّ وجود خود را حس کند تا خود به خـود متوجـه حـضور آن نفحـات               
الهی بشود، نفحاتی که منجر به توجـه و احـساس حـضور در وعـده الهـی خواهـد شـد و نهایتـاً            

ا خـودش رابطـه داشـته باشـد و        کافی است انسان خودش ب ـ    ! آري. »یوم الفصل «روشدن با     روبه
حضور اکنونِ بیکرانه جاودانه خود را احساس کند تا در حضورِ تاریخی آخرالزمـانی، بـیش از                
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هـاي   روشـدن بـا فتنـه    پیش احساس حیات و گشودگی و بسط از خود داشته باشد وگرنه با روبه      
  .شود غلیظ آخرالزمان که حجاب احساس آن حضور است، هلاك می

 »یـوم الفـصل  « ندارید به جهت آن اسـت کـه   »یوم الفصل«ماید شما درکی از فر که می   این
که حالت ابژه داشته باشد و قابل تـصور باشـد    گیرد، نه آن   ها را در بر می      ساحتی است که انسان   

شـویم وگرنـه    بلکه تنها با نوعی به خودآمدن متوجه حضور آن هستیم و گرفتار انکـار آن نمـی           
 داري و از طـرف دیگـر   »یـوم الفـصل  « بفرماید تو چه درکـی از  شود از یک طرف     چگونه می 

آیـد؟ مگـر     بـه ظهـور مـی   »یوم الفـصل «گاه که   آن»یوم الفصل«بفرماید واي بر انکارکنندگان  
تـرین نحـوه     و نظـر بـه اصـیل   »یوم الفـصل «که بحث در حس وجودي انسان باشد نسبت بـه      آن

 به مرور براي انـسان بـه   »یوم الفصل« است که در این حالت. وجود انسان در راستاي بقاي الهی  
 که چرا آن وجه نهایی بـه  »لأيَ یومٍ أجُلتَ «آید و جوابی خواهد بود براي سؤال          تفصیل در می  

شود و انسان وقتی  اي که داده شد حتماً واقع می که خودش فرمود آن وعده افتد، با آن    تأخیر می 
شدن را یکی بعد از دیگري طی کرد، به تعبیر خواجه  حیديدر این مسیر قرار گرفت و منازل تو   

ها یعنی صدمین منزل اسـت بـه نـام     رسد که نهایت نهایت      می »النهّایات«عبداالله انصاري به قسم     
اي اسـت کـه از طریـق علـم      این توحید، توحید خاصه: فرماید منزل توحید که در وصف آن می     

شـود و    توحید خاصه با علم به فناء حاصـل مـی  - علم فناء نه عین فناء بلکه-گیرد  به فناء شکل می  
داند تجلی ذاتی یعنی چه، در حالی که خودش در حـضرت واحـدیت    سالک در این مرحله می    

در این مقام سالک ناظر حضور حـق اسـت در   . است یعنی در مرحله قبل از فناء در ذات احدي      
کند که چگونه علم  چیزي را مشاهده میهمه عالم با تجلیات اسماء و صفاتش و حکم ازلیِ هر        

  .حق مبتنی بر معلوم ازلی، حکم مخصوص آن معلوم را از ازل جاري ساخته است
شـوند، موضـوع    گرفتـار خـسارتی بـزرگ مـی       »یـوم الفـصل   «که فرمود منکـران       بعد از آن  

ت   ثمريِ تلاش   گیري از هلاکت و بی      ضرورت عبرت  کـشد و   هـاي گذشـته را پـیش مـی       هاي ام
  :رمایدف می

  )16(»أَ لمَ نهُلک الْأوَلینَ«
کـه میـدان    ثمري نکـرد؟ در حـالی   آیا ما و نظام حکیمانه ما پیشینیان را گرفتار هلاکت و بی           

توانستند برسند، نرسیدند و  اي که می ها گشوده بود ولی به نتیجه حضور در توحید الهی براي آن 
ها هلاك شدند از آن جهت که به بـودنی    آن. تبه این معنا هلاك شدند و این غیر از مردن اس   
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در عالم حاضر شـوند و از ایـن نحـوه حـضور غفلـت       » بالحق«دست نیافتند که به حضور حق و        
  .اي که خداوند به مؤمنین داده بود، نرسیدند نمودند و به آن وعده

آخرینَ«   )17(» ثمُ نتُبْعِهم الْ
یگران را که از آن نحوه بودن غفلت داشتند، هلاك ها و بعد از آن قوم، د سپس به دنبال آن

  .کردیم
  )18(» کذَلک نفَعْلُ بِالْمجرِمینَ«

کنیم، از آن جهت که خود  این یک سنّت لایتغیر و حکیمانه است که بر مجرمین اعمال می       
 که جـان خـود    را تکذیب نمودند، لذا به جاي آن »یوم الفصل «گیر امیال خود کردند و        را زمین 

را در معرض نفحات الهی قرار دهند، توجه کامل خود را متوجه دنیايِ سراسر جـِرم و تـاریکی             
  .کردند و در نتیجه متوجه جهان گشوده عالم معنا نشدند و آن را تکذیب کردند

بینَ«   )19(» ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
هـاي مـؤمن قـرار     کنندگان حقایقی کـه در افـق پـیش روي انـسان          واي بر منکران و تکذیب    

رو  شود انکارکنندگان در همـین دنیـا بـا انـواع مـشکلات روبـه           ها موجب می    انکار آن . گیرد  می
 را انکـار   شوند زیرا متوجه سنتّی که اولین اقوام و اقوام بعدي را هلاك کرد، نشدند و آن سنت      

اکنـون   ه هـم ک ـ سـر بردنـد، در حـالی    کردند و تنها در محدوده زندگی مادي و توهمی خـود بـه          
تنهـا از ایـن    استعداد حضوري متعالی و گشوده نسبت به جهان معنویت را در خود داشتند، تا نـه        

هـا در   ها نجات یابند، بلکه در حضوري قـرار گیرنـد کـه تمـام وجـود آن             ثمري  ها و بی    هلاکت
رٌ غیَرُ أجَ«کند که به یک معنـا   طلب آن بود و انسان تنها با آن حضور احساس به ثمررسیدن می 

نمـاد کامـل   . توان براي آن تصور کرد پایان است و پاداش بالاتري نمی      یعنی پاداشی بی   » ممنوُن
عدي حضرت علی     چنین حضوري را در شخصیت چند بتوان یافت، شخصیتی که حتـی    می

کـه   انـد و در ایـن رابطـه در روایـت داریـم علـت آن       بعضی از پیامبران در درك آن ناتوان بوده   
نـدادن بـه     را گرفتار شـکم آن مـاهی در آن ظلمـات کـرد، اهمیـت           وند حضرت یونس  خدا

کردند همـان نگـاه توحیـدي      گمان می بوده است و حضرت یونس  ولایت امیرالمؤمنین 
که همه پیـامبران بایـد تمـام زوایـاي وجـودي         در حالی . ها کافی است    ایشان براي سعادت انسان   
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شـناختند و حـضرت     اسـت، مـی   نمـاد آن حـضرت علـی   ترین وجه آن که انسان را در عالی 
 در ظلمات شکم ماهی به سرعت بـه خـود آمدنـد کـه در کنـار شـریعت الهـی بایـد                      یونس

ه  فرماید باید متوجه راز هلاکت گذشتگان باشـید    نیز می16 در آیه   1.اي در میان باشد     ولایت تام
ن به سوي شما آمده، داشـته باشـید و   تا بهترین رویکرد را نسبت به تذکراتی که در بستر این دی           

باید موضوع را جدي بگیرید زیرا دیگر جاي بهانه نیست و نسبت به افقی که مقابل شما گشوده      
تفاوت نباید بود و متوجه حس حضوري که لازمه دینداريِ واقعی است باشـید، حـسی    شده، بی 

در واقـع قـرآن در خطـاب بـه     . گیـرد  متعالی و یافت امکاناتی که در پیش روي شماها شکل می  
شـان را بـه میـان آورنـد و تـا جـایی جلـو         فرماید استعدادهاي گسترده کسانی که عناد ندارند می  

شان بودنی باشد که خود را سراسـر در پرتـو حـضور حـق احـساس کننـد و ایـن           بیایند که بودنِ  
کردند و هلاك که پیشینیان غفلت  عطاي بزرگ الهی است که نباید از آن غفلت کرد، مثل آن      

  .شدند
  )18(» کذَلک نفَعْلُ بِالْمجرِمینَ«

تفـاوت باشـد و بـه     کس که نسبت به عطاي الهی بی این یک سنت لایتغیر است براي هر آن    
تواند از طریق دینداري برسد، کاهلی به خرج دهد و با طرح دینِ    ترین نحوه بودنی که می      عمیق

که در  در حالی.  از دین الهی به دست آورند را به حاشیه ببردتوانند حداقلی عملاً آنچه مردم می
تـرین   چنین غلیظ، بایـد بـا عمیـق    این آخرین زمانه، حضور بشر در دنیا براي مقابله با ظلماتی این  

 در »علیـه  تعالی االله رضوان«ابعاد شریعت الهی به صحنه آمد و همین امر موجب شد تا حضرت امام خمینی 
ود معـارف سـوره حمـد را بـا آن عمـق عرفـانی، بـا عمـوم مـردم در میـان           اواخر عمر شریف خ  

بگذارند تا مردم بدانند در ایـن زمانـه چـه راهـی را بایـد در پـیش گیرنـد و چگونـه در حـضور             
هـا بـسیار بـیش از آنـی هـستند کـه خودشـان بـراي                زیرا انسان . توحیديِ خود استقرار پیدا کنند    

هـا   هـا را بـه آن   اند تا میدان حضور حقیقی انـسان  ان خدا آمدهاند و پیامبر    خودشان در نظر گرفته   

                                                
 
 
إنَِّ اللَّه عرضَ ولاَیتی علَى أَهلِ السماوات و علَى أَهلِ الْأرَضِ أقَرََّ « : فرمودنددر روایت داریم که امیرالمؤمنین - 1

ا     بِها منْ أَقَرَّ و أَنْکَرَها منْ أَنْکَرَ أَنْکَرَها یونسُ فحَبسه ا            خداونـد  )282: ، ص26بحـار الأنـوار، ج   ( »للَّه فی بطْنِ الحْوت حتَّى أَقَرَّ بِهـ
ولایت مرا بر اهل آسمانها و اهل زمین عرضه کرد، بعضى اقرار و بعضى انکار کردند، یونس منکر شد پس خداوند او را در 

 .شکم ماهى زندانى کرد تا اقرار کرد
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شـوند و   ها می گی ها خود را به کمک پیامبران پیدا کنند وگرنه گرفتار روزمرّ    تذکر دهند، تا آن   
آورد، بحـث در   ملاحظه کنید آیه فوق، بحث قیامت و جهنم را به میان نمـی           . گردند  هلاك می 

ه صدام حـسین در همـین دنیـا هـلاك شـد، بحـث قیامـت و            ک  زندگی همین دنیا است، مثل آن     
بودنِ این دنیاییِ انسانی که حـضور ابـدي و یـوم الفـصل را           . عقاب در جاي خود محفوظ است     

 .انکار کند، برایش بودنی سخت و آزاردهنده است
تـرین مواجهـه بـا قـرآن و      خواهنـد اصـیل   جا آن است که اگر عزیزان می        عرض بنده در این   

 را داشته باشند، بایـد بـه بـودن خـود در نـسبت بـا خـدا نظـر کننـد زیـرا ایـن رابطـه                       آیات الهی 
عد هر انسان به حساب می       اصیل آید و در این حالت وجـود مـا در شـعف حـضور ایمـانی       ترین ب

کنیم و این است آن حضوري که انسان مؤمنِ  گیرد که نسبت به پروردگار عالم پیدا می   قرار می 
  .اي ببرد العاده هاي فوق رد و می تواند از دینداري خود بهرهآخرالزمانی نیاز دا

ترین فهم از انسان و از شریعت الهی داریم و اگر به آیـات الهـی و    در این زمانه نیاز به عمیق  
 با دقت توجه شود، ملاحظه خواهید کرد ورود آیـات و روایـات طـوري           روایات اهل بیت    

اگر مـدتی بـا   . ه اندازه این ورود براي انسان ارزشمند استاست که بود ما را مد نظر دارند و چ        
کنید چگونه با بنیـاد مـا بـا مـا سـخن         این رویکرد با روایات مأنوس باشید، به خوبی احساس می         

 منور به حقیقت قرآن است که همان کتـاب مکنـون اسـت و         گویند، زیرا جان اهل بیت        می
 کتـابٍ    فـی إِنَّه لقَُرآْنٌ کَریم«: جایی که فرمود آن. دده  سوره واقعه از آن خبر می 79 تا   77آیات  

 سـوره احـزاب از   33 مطهرون همان اهل بیت هستند کـه در آیـه   »مکنْوُنٍ لا یمسه إلاَِّ الْمطهَروُنَ 
 قرآنـی  ِ«بـود «باشـد و   ها سخن گفت و لذا شخصیت اهل بیت تعین صورت عملی قرآن مـی           آن

اي  قرآن تعین عملی نداشته باشد و نحوه بودن قرآنـی کـه در هـر زمانـه          غیر ممکن است    . دارند
امام زمان آن زمان است، در میان نباشند، هرچند غایب باشند، ولی حضورشان کاملاً در صحنه            

هـا اشـاره کنـد، بـه ایـن معنـا        هاي کامل بودنِ قرآنی براي انسان است و اگر قرآن نتواند به نحوه 
تئوري خوب است در محدوده یک فکـر و نـه حقیقتـی کـه بـه گفـت       است که قرآن تنها یک  

اي جـان امـامِ آن زمانـه، محـل نـزول قـرآن        آمده و این گفتن همواره ادامه دارد و در هر زمانـه         
ترین تجلی در قالب الفاظ یعنی قرآن، قابل توقف نیست و لذا همواره قلبی  است، زیرا آن کامل   

 کنـد و ذیـل حـضور امـام زمـان      منـد مـی   ار خـود بهـره  که مناسب آن تجلیات است را از انـو  
شود و مرسـلاتی پـی    مند می رسد، بهره ها می هرکس از آن تجلیات که در قالب کلمات به قلب   

کند وگرنه جواب نیاز امروزین خـود را نـداده و بـه هلاکتـی کـه       در پی را در خود احساس می  
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اي اسـت بـراي هـر آن         ایـن قاعـده    » بِالْمجرِمینَ کذَلک نفَعْلُ «: شود زیرا فرمود    فرمود گرفتار می  
  .هاي عالم وجود نگردد و مجرم باشد، به معناي دنیایی و مادي بودن کس که متوجه لطافت

اگـر از آمـادگی نفـس خـود     . اولین کسی که باید مورد خطاب این آیه باشد خود ما هستیم    
فلت کنیم و به راهی کـه راه عبـور   نسبت به مرسلاتی که با شریعت اسلام وزیدن آغاز کرده، غ 

چنانی که خود را ذیل اراده الهـی قـرار دهـیم،     توجه باشیم، از بودنی آن از آن هلاکت است بی    
 و شویم، بودنی با مد نظر قراردادن شخصیت اولیـاي الهـی یعنـی حـضرت علـی                 محروم می 
قـراردادن حـضرت    که آن بودن، صورت عملی به خود بگیرد، زیـرا بـا مـد نظـر              سایر ائمه   

هـا   اي که موجب هلاکت انسان کنید غیر از بودن روزمرّه  بودنی را در خود احساس می علی
 بـه عنـوان بـودنی کـه مطلـوب شـما اسـت،           مد نظر قراردادن بودنِ حضرت علـی       2.شود  می
بخشد که گناهانی را هم که ممکن است انسان تحت تأثیر فضاي زمانـه       چنان شما را معنا می      آن
تواند شخصیت او را آلوده کند و از مسیر اصلی جـدا نمایـد، زیـرا شخـصیت            تکب شود نمی  مر

اي  هـاي ناخوانـده   است و در این رابطـه گناهـان میهمـان    اصلی خود را با آن حضرت معنا کرده    
حب علی «: انـد   فرمودههستند که عادت زمانه به انسان تحمیل کرده و بر این مبنا رسول خدا  

سنۀٌَ       أَبِی طَالبٍ بنِ   ا حـ یئۀٌَ لاَ تنَفْـَع معهـ ی سـ ض علـ  دوسـتی  » حسنۀٌَ لاَ تضَُرُّ معها سیئۀٌَ و بغْ

                                                
 
 
ب     تأکید رسول خدا   - 2 علی بر حتوان در راستاي نظر به نماد دینـداري در بـستر شـریعت محمـدي      را می 

ها متوجه باشند بودن تاریخی خود در تاریخی که با اسلام به ظهور آمده، چه نوع از دینداري باید باشد و از   دانست تا انسان  
اى  مرا توصـیه !  یا رسول اللهّ: کـردم گوید عرض ابن عباس می«: اند داریم این جهت در روایتی که اهل سنت نیز نقل کرده    

ةِ علی     -بنِ أَبِی طاَلبٍ    فقَاَلَ علَیک بحِب علی   «.: بکن دوبِم کلَیی؛ قاَلَ عنصأَو ولَ اللَّهسا ری ْي      فقَُلتذ ، و الَّـ بٍ   بـنِ أَبـِی طاَلـ
ثَنی نْ  بعلُ مقْبلاَ ی اً إنَِّ اللَّهقِّ نَبِی ْیبالحلع بنْ حع َألَهستَّى یۀً ح إنِْ جاءه بِولاَیته قبَلَِ  عبد حسنَ بنِ أَبِی طاَلبٍ و هو تَعالَى أعَلَم فَ

        نْ شَیع ْألَهسی لَم هتلاَیبِو هْأتی إنِْ لَم و یها کاَنَ فلَى مع َلهمإلَِى النَّارِ ع ِرَ بهأَم و يءالَّذ اسٍ وبنَ عا ابی  یثَن بع  اً إنَِّ النَّارقِّ نَبِی ْبالح
غضِ علی منْها علَى منْ زعم أنََّ للَّه ولَدا بلَى مضَباً ع یـا  : عـرض کـردم  . على بن ابى طالب را دوست بـدار : فرمود ؛»لَأشََد غَ

سوگند به خدایى که مرا به حقّ بـه پیـامبرى   .  على بن ابى طالب مودت بورزبه: دیگر چه سفارشى دارى؟ فرمود  ! رسول اللهّ 
پذیرد مگر آن که از حب على بـن ابـى طالـب از او پرسـش کنـد و       اى نمى اى را از بنده  برانگیخته است خداوند هیچ حسنه    

پـذیرد و اگـر    اشت، عمل او را مـی  او در حالى به روز رستخیز آمد که ولایت على را با خود د    است اگر بنده    خداوند آگاه 
ـاس  . دهـد بـه آتـش دراندازنـدش     کند و فرمـان مـى   ولایت او را نداشت دیگر خداوند از اعمال او پرسشى نمى          اى ابـن عب !

تر شعله خواهد کشید  سوگند به خدایى که مرا به حق به پیامبرى برانگیخت، آتش بر کسى که نسبت به على کینه ورزد بیش
  . خدا فرزند قائل باشدتا کسى که براى
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رسانند و بغض بـر   اي است که در کنار آن دوستی، گناهان ضرري نمی          حسنه حضرت علی 
ی نفعـی بـراي    سیئه و گناهی است که در دل آن بغض، هیچ حسنه و عمل دینحضرت علی 
را نماد دینداري خود قرار نـداد و بـا    راستی اگر کسی شخصیت حضرت علی. انسان ندارد

سر برد، با دینداري خود به چه نوع بودنی نظر دارد تا اعمال  نوعی خشم نسبت به آن حضرت به
 داشته جا است که باید بودنی را مد نظر دینی او، او را به آن شخصیت مورد نظرش برساند؟ این        

باشند وگرنه بـدون توجـه بـه آن نمادهـا کـه بـه         میباشیم که نماد آن بودن، اولیاي معصوم   
معناي عدم شناخت امام زمان است، آن بودن همراه خواهد بود بـا مـرگ جاهلیـت کـه رسـول           

ک   «: که فرمود  و تصور بنده از این3 در آن روایت مخصوص متذکر آن هستند       خدا أَلـَم نهُلـ
» مجـرمین «ها را به   آن18آید که در آیه   هلاکتی است که براي متحجرین پیش می       )16(ولینَالْأَ

  : فرماید جا است که قرآن در ادامه باز می وصف نمود که وصف عجیب و دقیقی است و در این
بینَ«   ) 19(» ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

اند و از مرسلات و عاصـفات و ناشـرات    زیرا این افراد در محدوده ظاهرِ اعمال خود متوقف 
شان احساس کنند و با نظر بـه   اندازِ حضور این جهانی اند تا ابدیت خود را در چشم    اي نبرده   بهره

نمادهاي اصیل دینداري که اولیاي معصوم هستند، این کار ممکن است، زیـرا بـه یـک معنـا آن      
انـد و جنـاب مولـوي بـا نگـاه       یامـت هاي وارسته در شخصیت خود و در نزد خود، همان ق          انسان

کند از آن کسی کـه آمـده     همین نظر را دارد و تعجب میروحانی خود در مورد پیامبر خدا     
پرسد تا وقوع قیامت چقـدر مانـده؟ در جـواب      و از آن حضرت میاست خدمت پیامبر خدا 

  :گوید می
ــد    ــود نقـ ــت بـ ــد قیامـ ــد صـ ــس محمـ ــد      پـ ــلّ و عق ــايِ ح ــد در فن ــل ش ــک ح   زان

ــان   زاد ــد در جهــ ــت احمــ ــانی اســ ــود او انــــدر عیــــان      ه ثــ ــد قیامــــت بــ   صــ
ــی  ــت را همـــ ــیده زو قیامـــ ــد پرســـ ــد؟   انـــ ــت راه چنـــ ــا قیامـــ   اي قیامـــــت تـــ

ــی   ــال مــ ــان حــ ــا زبــ ــسی  بــ ــی بــ ــسی   گفتــ ــد کـ ــشر حـــشر را پرسـ   ؟کـــه ز محـ

                                                
 
 
ۀً جاهلیۀً   «: فرمایند  می  رسول خدا  - 3 کـسى   )96، ص 4مسند احمـد حنبـل، ج   (»منْ مات و لَم یعرفِ امام زمانه، مات میتَ

  . که بدون شناخت امام زمانش بمیرد، مرگش مرگ جاهلیت است
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ــوش    ــول خ ــت آن رس ــن گف ــر ای ــام به   رمــــز موتــــوا قبَــــل مــــوت یــــا کــــرام   پی
ــیت و صــوت  زان طــرف آورده  ام مــن قبــل مــوت   کــه مــرده  چنــان هــم ام ایــن ص  

ــین   ــت را ببــ ــو قیامــ ــت شــ   دیـــدن هـــر چیـــز را شـــرط اســـت ایـــن    پــــس قیامــ
عـدم حـضور توحیـدي در    : توان گفت آورد می با توجه به آنچه جناب مولوي مد نظرها می    

بریم، منجر به هلاکت خواهد شـد، حـضور توحیـدي کـه نمـاد آن         سر می   تاریخی که در آن به    
 داریم که اي  است و در همین رابطه از رسول خدار اسلام، حضرت علینحوه حضور د 

إنّه لوَ عبدااللهَ عبد سبعینَ خَریفاً تحت المیزاب قائماً لیله، صائماً نهـاره، و لـَم یکـُنْ لـَه      «! علـی  فَ
خَریه فی النّار      طالب ابی بن ولایۀُ علی  اى خداى را هفتادسال زیـر   دهاگر بن  4» لَأکبَه االلهُ علَی منْ

دار باشـد و ولایـت    ها به نماز ایستاده و روزها، روزه ناودان کعبه عبادت کند، در حالى که شب     
 .اندازند  را نداشته باشد، او را از بینى در آتش مىطالب ابى بن على

  چه نوع بودنی را بایـد در خـود  با توجه به روایت مذکور ما در مواجهه با حضرت علی       
هـاي آخرالزمـان بتـوانیم بـه      تـرین و آخـرین بـودن باشـد و در مواجهـه بـا فتنـه                  بیابیم که نهـایی   

ترین شکل در میدان باشیم؟ آن بودن همان چیزي است که به کمک سوره مرسلات بایـد        عالی
مد نظر امروز ما باشد و در این راستا خود اصلی خود را در خود بیابیم و هرچـه بیـشتر بـا خـود                  

  .شاءاالله إن.  گردیمآشنا

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
 
 
 228، ص 4 تفسیرجنابادى، ج - 4



 

  پنجمجلسه 
  
  

  ش استيا، افقی در پين دنيماوراء ا 

  الرحيم  الرحمن االله بسم
بینَ    ) 14(و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ       « ک الـْأوَلینَ       ) 15(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ ثـُم  ) 16(أَ لمَ نهُلـ
هِرینَ   نتُبْعآخ بینَ    ) 18(کذَلک نفَعْلُ بِالْمجرِمینَ    ) 17(م الْ نْ      )19(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ خْلقُْکمُ مـ أَ لمَ نَ

ویلٌ ) 23(فقَدَرنا فنَعم القْادرونَ    ) 22( قدَرٍ معلوُمٍ     إِلى) 21( قَرارٍ مکینٍ   فجَعلنْاه فی ) 20(ماء مهینٍ 
ذئموبینَ ی ی    ) 26(أحَیاء و أَمواتاً ) 25(أَ لمَ نجَعلِ الْأَرض کفاتاً     )24( للْمکذَِّ و جعلنْـا فیهـا رواسـ

خات و أَسقیَناکمُ ماء فُراتاً  27(شام (لٌ ییبینَو  )28(» ومئذ للْمکذَِّ
اسـلام بـر جـان انـسان     شش آیه اول سوره مرسلات ما را متذکر نسیمی کـرد کـه از طریـق              

کند و با القاي ذکـري درونـی انـسان را در موقعیـت محـو سـیئات و هوشـیاري           وزیدن آغاز می  
در ایـن فـضا بـود کـه موضـوعِ      . باشد اش می کند که بر سر راه دینداري   هایی می   نسبت به لغزش  

آید   به ظهور میآورد که در مسیرِ قرارگرفتن در جهان ایمان به اسلام، اي را به میان  وقوع وعده 
 پیش آمـد و  فرماید وقوع آن حتمی است، به همان صورتی که قیامت براي رسول خدا  و می 

همه نفرمودند آن وعـده چـه       با این . »اکنون قیامت من حاضر و قائم است        هم«: حضرت فرمودند 
 شود، ولی آن شرایط تحقق آن را که بایـد در نفـس انـسان فـراهم شـود بـه میـان               موقع واقع می  

  :آوردند و خداوند در این رابطه فرمود
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»    تسطُم ومإذَِا النُّج ت   ) 8(فَ لُ  )10(ت  و إذَِا الجْبِـالُ نـُسفَ  )9(و إذَِا السماء فُرجِـ  و إذَِا الرُّسـ
 َ11(أقُِّتت(«  
گـاه کـه آسـمانِ     شـوند و آن  هاي قوايِ آسمانِ نفس ناطقه انسان محـو مـی           گاه که ستاره    آن

کـه حاصـل حـضور    » روح«و  » قلب«و  » نفس«گاه که کوه      گردد و آن    یوانی شکافته می  نفسِ ح 
گردند و وقت موعود که وقت حضور فرشتگان  سالک در دنیا بود، با تجلی ذاتیِ الهی کنده می

ومٍ  «: پرسـد  می. رسد که آن آستانه حضور موقعیتی است که وعده داده شده است فرا می  لأيَ یـ
َلتُکه فرمـود وقـوع آن حتمـی     اندازد، در حالی  چه امري آن حضورِ قیامتی را به تأخیر می         »أج

ومِ  «: فرماید است و براي چه روزي و موقعیتی همچنان باید این امر به تأخیر بیفتد؟ جواب می   لیـ
 به خاطر روزي که بسیار گشوده و روشنگر است و آنچنان عظیم اسـت کـه در وصـف      »الفْصَل

؟ و عرض شد لازمـه  »روز فصل«یابی از   تو چه درمی »و ما أدَراك ما یوم الفْصَل     «: دپرس  آن می 
 و درك آن، تغییر ساحت نفس ناطقه است، با حضور نفس در عـالمی   »یوم الفصل «حضور در   

شـدن بـه عـالم کثـرات      زیرا وقتی نفس ناطقه انسان از خیره. که عالم سیطره روح حیوانی نیست    
شـود و مـستعد    آیـد و آسـمان حقیقـی در مقـابلش گـشوده مـی       آرام به خود مـی      امآزاد شد، آر  

شـود و ایـن    شـان مواجـه مـی    »وجـودي «گردد و با همه چیز با وجه          می »یوم الفصل «حضور در   
خـصوص بـه انـسان آخرالزمـانی وعـده داده شـده و         همان وقوع حضوري است که به انسان، به       

ه نوعی از حضوري است که انـسان بـا گـشودگیِ ذاتـی     بلک. معلوم است که قابل تعریف نیست   
هایی که با اسـلام بـه     تا معلوم شود برکات نسیم1گردد خود با وجه گشوده هر چیزي مواجه می       

تـرین   ها آمد، چه اندازه مهم و ارزشمند است و انـسانِ آخرالزمـان بـه عنـوان نهـایی              سراغ انسان 
اند آمـاده   هایی که اسلام را پذیرفته   ورند تا انسان  انسان، سخت به دنبال آن است و فرشتگان مأم        

 .چنین حضوري بنمایانند
آیـد و چـرا بـه     فرماید در چه شرایطی آن وعده حتمـی پـیش مـی            در واقع آیات مذکور می    

ت و کثرات عبور کند تـا آن    شرطش این است که انسان آرام     . افتد  تأخیر می  آرام از سیطره کمی
طور که  همان.  گشوده شد، برایش گشوده گرددي رسول خدا  وعده به همان صورتی که برا     

                                                
 
 
 .ارد چنین موقعیتی را براي انسان پدید آورد علم پدیدارشناسی تلاش د- 1
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در نظام تکوین، عالمِ کثرت یعنی عالم ماده، مطابق حرکت جوهري که آن عالم دارد، با فیض           
اش  شـود و وجـه بیکرانـه ابـدي     اش آزاد مـی  هـاي مـادي   وزد، از محدودیت دائمی که بر آن می 

لی است براي زمین، از آن جهت که ملقیات   گردد که در جاي خود یوم الفص        برایش محقق می  
هـاي عـالم مـاده را بـه فعـل تبـدیل        ذکر همان فیض دائمی است که در حرکـت جـوهري، قـوه        

 ساحت »یوم الفصل«در هر حال . کنند تا در نهایت، عالمِ هستی به قیامت خود نزدیک شود          می
 بـا وجـه    که رسـول خـدا  ماند دیگري است، چه نسبت به انسان و چه نسبت به عالم دنیا، می             

فوق بشريِ خود در آن ساحت حاضرند، ولی آن ساحت براي وجه بـشري آن حـضرت، افقـی         
طور که جهت تقرب إلـی االله عبـادت مـی کننـد و از      همان. است که باید به سوي آن سیر کنند       

نماینـد و در ایـن سـاحت     فرمایـد اطاعـت مـی    دستوراتی که خداوند جهت تقرب به خودش می  
یوم « و بدین لحاظ »و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ   «: شود   هم خطاب می   ه به رسول خدا   است ک 
 افقی است که در پیش روي هر انسانی است و حاکی است از سیر انـسان بـه سـوي آن           »الفصل

  . متذکر آن شدند11 تا 8افق با نحوه حضوري که آیات 
 اسـت کـه   15یم، رابطـه بـین آیـه       نکته مهمی کـه جـا دارد همچنـان روي آن متمرکـز شـو              

بینَ «: فرماید  می  را انکـار  »یـوم الفـصل  «هایی که   که تهدیدي است براي آن»ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
 »یوم الفـصل « شما چه درکـی از  »و ما أدَراك ما یوم الفْصَل«: فرماید  که می14کنند، با آیه   می

 بیش از آن است که شما درکی از آن داشته باشـید  »فصلیوم ال «دارید؟ به این معنا که عظمت       
ولی بدان معنا هم نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و توجهی به آن نداشت، بلکه راهی است 

  .آرام به آن حضور متعالی نایل گردد که همچنان باید طی شود تا انسان آرام
گـر، بـه عنـوان دگرگـونی     همه چیز حکایت از آن دارد که در مـسیر دینـداري، آغـازي دی           

 در امروزِ ما پنهان است و چـون امـر مهمـی اسـت بـه راحتـی بـه ظهـور                  »یوم الفصل «بزرگ با   
اي کـه ماننـد    تر اسـت و در روشـنایی صـاعقه    تر باشد، پنهان آید زیرا هر قدر رویداد بزرگ      نمی

گـردد و   میشود و دوباره پنهان  رویداد شهادت حاج قاسم سلیمانی پیش آمد، کمی آشکار می   
گرفتن و انکار آن، همه  این یعنی وقتی انسان در مقابل دگرگونی عظیمی قرار گیرد، یا با نادیده         

آورد و بـشر ایـن دوران در    آید و همه چیز را به دسـت مـی    بازد و یا به خود می       چیزِ خود را می   
شود و خـدا   چنین شرایطی است و اگر به خود آید و خود را درست اندیشه کند از آنِ خدا می          

ثمري گرفتار  هاي مقابل انقلاب اسلامی به اوج پوچی و بی گردد و یا مانند جبهه نیز از آنِ او می
  .شود می
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 و شروع تاریخ اسلام، ذیل حضور آن حضرت و با ایمان به اسـلام،       حضور پیامبر خدا   با
هاي   آورده، انساناشود تا در بستر دینی که پیامبر خد ها آغاز می تجلیات الهی به سوي انسان

 حکایت نحوه پـرورش انـسان اسـت در ایـن     15تراز آن دین پروریده شوند و آیات قبل از آیه         
هایی که این نحوه حضور و بودن را انکار کننـد، بـه بهانـه       فرمود واي بر آن    15زمانه، و در آیه     

ه تـا هنـوز   ک ـ کنـیم؟ غافـل از آن   که اگر چنین حضوري وجود دارد پس چرا مـا درك نمـی        آن
ت که مانع احساس آن حضور است، در ما هـست چـشم        بهره انـدازي نـسبت بـه آن     هایی از أنانی

  :آید، که به گفته جناب فیض کاشانی حضور به ظهور نمی
  گفتــا تــو خــود حجــابی ورنــه رخــم عیــان اســت   گفتم کـه روي خوبـت از مـن چـرا نهـان اسـت؟          
ــت      ــشان کوی ــا ن ــم جان ــه پرس ــه از ک ــتم ک    نشان چه پرسـی آن کـوي، بـی نـشان اسـت             گفتا  ؟گف

ــوش  ــو، خـ ــمِ تـ ــرا غـ ــتم مـ ــادمانی گفـ ــر ز شـ ــم نیــز شــادمانی اســت       تـ ــا کــه در ره مــا، غ   گفت
ــانم    ــش نهـ ــانم از آتـ ــوخت جـ ــه سـ ــتم کـ   که سوخت او را، کی ناله یا فغان است؟       گفت آن   گفـ
ــستی    ــو ه ــا ت ــه ت ــا ک ــا کــی؟ گفت ــراق ت ــتم ف   ان اسـت گفتم نَفسَ همین است؟ گفتا سـخن هم ـ      گف

کنـیم، همچنـان    تا کوه أنانیت ما در میان است و تا به جاي تکیه بر خدا بر خودمان تکیه می       
پـیش  »  الفـصل  یـوم «ماند، باید تولدي دیگر واقع شود تا معنـاي حـضور در      آن افق ناگشوده می   

: انـد   فرمـوده کـه حـضرت عیـسی    در حالی. آید و راز هلاکت بشر در همین عدم تولد است    
ج ملَکوُت السمآء منْ لمَ یولدَ مرَّتیَنِلَ« لکند کـسی   ها راه پیدا نمی هرگز به ملکوت آسمان »نْ ی

 به این معنا است که بشر چنـین حـضوري را بـراي     »یوم الفصل «تکذیب  . که دو بار متولد نشود    
 امیـال سـرکش   به معناي نگهبـانی و کنتـرل  » تقوا«شود تا   داند و این موجب می      خود ممکن نمی  

شناسد تا براي رسـیدن بـه آن هـدف،     برایش معنا نداشته باشد، زیرا هدفی را در مقابل خود نمی 
 .امیال خود را کنترل کند

تـوان آن   ، هدفی است با حضوري غیر از حضور دنیایی و به همین جهت نمـی    »یوم الفصل «
در مـورد  . ز آن داشـته باشـیم  کنیم که شناختی نسبی ا را تصور کرد، زیرا ما اموري را تصور می        

اگرچه تصوري نداریم ولی چون حضور دیگري غیـر از حـضور دنیـایی در خـود          » یوم الفصل «
تـوانیم آن حـضور را احـساس کنـیم و بـا       شود مـی    داریم از طریق تذکراتی که قرآن متذکر می       

و تقواي الهی آن حضور را براي خود مـد نظـر آوریـم و متوجـه شـویم خبـري در پـیش اسـت          
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بینَ«: که فرمود این  خواست خطر غفلت از آن را به ما متذکر شود و به همین »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
  :جهت در ادامه فرمود

آخرینَ ) 16(أَ لمَ نهُلک الْأوَلینَ «   »)18(کذَلک نفَعْلُ بِالْمجرِمینَ )17(ثمُ نتُبْعِهم الْ
 را »یوم الفصل«ن هلاك شدند؟ و پیرو پیشینیان، اقوام بعدي که آیا جز این است که پیشینیا

اي که در مسیر حیات خـود در پـیش داشـتند توجـه      انکار نمودند، هلاك گشتند؟ زیرا به آینده  
که باید با تقواي خود مد نظر قرار دهند و ایـن بـراي امـروزینِ مـا نیـز        » یوم الفصلی «نکردند، به   

 مـا  )18(»کذَلک نفَعْلُ بـِالْمجرِمینَ «: فرمایـد   مجرمین باشیم، زیرا میتواند جاري شود، اگر از  می
 .آن نوع برخورد را با هر مجرمی خواهیم داشت

هـایی   کنـد تـا نظـري بـه گذشـته ملـت       در واقع خداوند از طریق آیات فوق ما را دعوت می         
توانـستند   رخشانی کـه مـی  همه تلاش و ابتکار نابود شدند و متوجه آینده د    داشته باشیم که با آن    

  .براي خود رقم بزنند، نگشتند
هاي قواي نفـس   شان که ماوراي ستاره ها است به خود متعالیِ دادن انسان   همه بحث در توجه   

انـد و گرفتـار    غفلـت کـرده  » بـودن «ناطقه، در نزد خود، حی و حاضر هستند و چرا از ایـن نـوع     
 عالمَ گـشوده و سراسـر کیفـی کـه پیـامبرانِ خـدا          اند و از    گرایی و پوزیتیویسم شده     نوعی حسی 

مأمور تذکر به آن عالم بودند، غفلت کردند و به راحتـی آن را انکـار نمودنـد؟ حتـی متأسـفانه             
. کننـد  بعضی از مسلمانان نیز اشارات قرآن را به همین عالم مادي و محسوسات دنیا محدود مـی           

متوجـه روحانیـت   . تـر اسـت   ست، منتها مرغوبها ا هاي بهشتی از همین میوه کنند میوه  گمان می 
کند، نیستند، روحـانیتی کـه زائـران حـضرت      آن عالم و حقیقتی که به صورت بهشت ظهور می     

 کنند و یا رسول خـدا  در آن فضا در خود احساس میآن حضرت  در زیارت    سیدالشهدا
 هنگـامى کـه   در شـب معـراج  : فرماینـد  یابنـد و مـی     آن فضا را مـی     در نسبت با حضرت زهرا    

هـا نطفـه فاطمـه     هاى بهشتى به من داد و از عصاره آن جبرئیل مرا وارد بهشت کرد، از تمام میوه       
نْ رائحتهـا جمیـع         «. در رحم خدیجه منعقد شد     فَاذَا اشتْقَتْ لتلْک الثّمارِ قبَّلتْ فاطمۀَ فَاَصبت مـ

بوسم  شوم، فاطمه را مى هاى بهشتى مى   امى که مشتاق آن میوه    حال هنگ  »تلْک الثّمارِ التَّی اَکَلتْهُا   
حـاکی از انتقـال   . کـنم  ها را که در آن شب خوردم استشمام مـى       و از بوى او بوى تمام آن میوه       

  .ظاهر به باطن و از صورت به معنا و حضور در جهان کیفی
آخرینَ «در مورد آیه      هـم فکـر شـود کـه پیـامبر      خوب اسـت بـه ایـن نکتـه     »ثمُ نتُبْعِهم الْ

اي گرفتـار همـان    فرمودند ما هستیم آن امت آخر، شاید بتوان فکر کرد که از این امت هم عده           
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 لازمـی را کـه    هـاي گذشـته گرفتـار شـدند و از زنـدگی خـود بهـره          شوند که امـت     هلاکتی می 
که بحث هلاکـت    داشته باشند به دست نیاوردند و شاید این»یوم الفصل«توانستند در نظر به       می
یـوم  «را جدا آورد از این جهت باشـد، تـا مـا گمـان نکنـیم مـد نظرداشـتن                 » آخرین«و  » اولین«

آیـد و غفلـت از    بودن، آن نوع حـضور پـیش مـی       اي است و به صرف مسلمان        امر ساده  »الفصل
 .شود  شامل ما نمی»یوم الفصل«

شود و  می» یوم الفصل«همه بحث این سوره براي توجه به حضوري است که موجب درك      
 داشـت تـا موجـب انکـار آن     » الفـصل  یوم«آید که چه درکی باید از       خطابی که در پی آن می     

بینَ   «نشویم و اگر عنایت فرمایید آیه        یـوم  « بعـد از هـر فـرازي کـه متـذکر          »ویلٌ یومئذ للْمکـَذِّ
عدي    2شود،   است تکرار می   »الفصل ت براي بـشر  شدن و سی  از آن جهت که خطرِ یک ب طره کمی

آخرالزمان بیش از گذشته است و باید متذکر و متوجه ایـن خطـر بـود کـه چگونـه ایـن بـشر از         
کنـد و افقـی را کـه در پـیش روي      ها است، غفلـت مـی     حضور در عوالم دیگر که عالم کیفیت      

  .گیرد خلقت خود دارد، نادیده می
ن ندارد در مسیر ادامه خـود بـه تحقـق    کند که امکا در فراز بعدي باز ما را متوجه آغازي می 

انداز  در چشم» یوم الفصل«اي که داده شده، منتهی نگردد، تا در راستاي نظر به آن وعده،     وعده
  : فرماید می. انسان قرار گیرد

خْلقُْکمُ منْ ماء مهینٍ       « فقَـَدرنا  ) 22( قدَرٍ معلوُمٍ     إِلى) 21( قَرارٍ مکینٍ     فجَعلنْاه فی ) 20(أَ لمَ نَ
بینَ ) 23(فنَعم القْادرونَ    »)24(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

توانید شرایطی را در مقابل خودت تحلیل کنید تا مطمئن باشید افقی بس متعالی کـه      آیا نمی 
قابل درك نیست، ولی امکان ظهورش هست، در پیش است؟ از آن جهت که ما شما را از آبی 

. دیم و آن را در صلب پدر و قرارگاه رحم مادر قرار دادیم، بـراي مـدتی معـین       بها خلق کر    کم  
مند درآوریـم   پس ما هستیم که این حالات و احوالات را تقدیر کرده و به صورتی عالی و نظام       

 .هایی که آن حضور را انکار کردند تا این سیر به حضوري بس متعالی برسد و واي بر آن

                                                
 
 
 . در این سوره ده مرتبه تکرار شده است- 2
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شـود و طـی    توانیم با توجه به این سیر که از نطفـه شـروع مـی       ما می به گفته علامه طباطبایی     
شود با آن نظم و انسجام، متوجه سـنتی باشـیم کـه در عـالم      مدیریتی روحانی منجر به انسانی می 

  .یابد جریان دارد و همچنان ادامه می
ش است، تـا  فرماید به آنچه در پی آیات فوق با توجه به آنچه در مقابل ما قرار داد، اشاره می      

ما با حضور در ساحتی برتر، آنچه را که در پیش است دنبال کنیم و ابعاد متعالیِ خود را در این    
توان با اشـاراتی خـاص    هدف آیات فوق آن است تا ما به حضوري که می  . مسیر به میان آوریم   

نیست به آن نظر انداخت، حاضر شویم و البته امري است مهم و عجیب و به راحتی در دسترس      
زیـرا از همـان ابتـدا کـه نطفـه بـه میـان آمـد         . آفرین است و در عین حال انکار آن بسیار خسران    

تواند آن مدیریت و تقدیرِ غیر  جایی که هرکس می جهتی به سوي آینده در آن پیدا است تا آن       
ر میان است قدري د  چه تقدیر گران»فنَعم القْادرونَ«کند که حقیقتاً      محسوس را بیابد و تصدیق      

شویم افقی در مقابل انسان گشوده شده تا در ادامـه آن مـدیریت و          جا است که متوجه می      و این 
جاها آورد و یک انسان با چنین نظم و انـسجامی را شـکل داد، بـه     نطفه را تا ایناي که آن      اراده

بوبیـت  کنـد و ر  برد و در سـاحتی دیگـر حاضـر مـی      صورتی دیگر همچنان آن انسان را جلو می       
  . انسان ادامه دهدخلیفۀ اللهّیخود را تا به ظهورآوردن 

ها، انسان را منور به تفکر به معنـاي واقعـی آن    مواجهه با ربوبیت حضرت حق در این صحنه       
اندیشد که مظهر تجلیات الهی است براي سـیر از     کند، زیرا در این حالت انسان به چیزي می          می

مند است، باید بنگرد   کس بخواهد بداند چه اندازه از تفکر بهرهآید هر به نظر می  . ظاهر به باطن  
چه اندازه متوجه حضور حضرت حق در مظاهر عالم است و چه اندازه ظرایف تقـدیرات الهـی        

 با همه اجمـالی کـه دارد،   »یوم الفصل«تواند مد نظر داشته باشد، در آن صورت است که    را می 
  .شود که در عالم جاري است رآیندي میگیرد و متوجه ف مد نظر او قرار می

تفکر واقعی این است که متوجه باشیم بشریت حقیقتاً در این زمانه به دنبال چنـین حـضوري    
اي است متعالی و روشن تا از آینده تیره و تاریـک تـاریخ     است، از آن جهت که به دنبال آینده       

 علـومی کـه دارنـد بـه همـه      تصورشان در قرن نوزدهم آن بود که با همـین    . مدرن عبورش دهد  
کـه تنهـا تجربـه حـسی را مـد نظـر داشـتند، یعنـی عمـلاً بـه            در حالی. رسند  خواهند می   آنچه می 

آرام از اوایـل قـرن بیـستم     ولـی آرام . آورد اي نظر داشتند که علوم تجربـی مـد نظرهـا مـی      آینده
نـد ولـی بـراي    گیر متوجه شدند اموري در عالم هست کـه در معـرض علـوم تجربـی قـرار نمـی                

زندگی انسانی بسیار مهم است و در نتیجه قلعه امنی که از علوم تجربی براي خود ساخته بودنـد   
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فرو ریخت و رجوع به امور معنوي شروع شد ولـی در ایـن مـورد هـم در بـسیاري از مـوارد بـا                   
الزمانی را هاي خود ساخته و حتی با رجوع به مکتب بودا به خطا رفتند، زیرا نیاز بشرِ آخر    عرفان

هاي مکتب بـودا در جـاي خـود و در زمـان      تواند جواب دهد وگرنه آموزه      دین آخرالزمانی می  
آورد، ولی آیا با اشاراتی که این سوره و به طور کلی قرآن  اي را به میان می  خود نکات برجسته  

شود   متذکر می»یوم الفصل«کند، قابل مقایسه است؟ آیاتی که از یک طرف با طرح           مطرح می 
فرماید باید با نظر به سیري که در عالم هست، یعنی سیر  افقی در پیش است و از طرف دیگر می

از نطفه تا ظهور یک انسان، با نظم و انسجام خـاص، متوجـه شـد سـاحت دیگـري در پـیش رو         
 در همـین  23شـویم و آیـه    داریم و نباید از آن غفلت کرد وگرنه گرفتار خـسارت بزرگـی مـی          

طور که سیر نطفه تا این انـسان را تقـدیر کـردیم،      همان »فقَدَرنا فنَعم القْادرونَ  «: مایدفر  رابطه می 
گیري به سوي هدفی بس متعالی نباشد و   توان گفت این جهت     هم چه تقدیر نیکویی، آیا می       آن

کـه افقـی در پـیش اسـت و حـضوري از       گیري در میان نیاید؟ یا ایـن  اي مد نظرِ این جهت      آینده
  جنسی دیگر؟

 قرارش »قَرارٍ مکین« در 21طور که آن نطفه را ابتدا در رحم و به تعبیر آیه    همان: فرماید  می
گاه نطفه نبود بلکه منزلی بود که باید بـه سـوي عـالم بیـرون از            دادیم ولی آن قرار مکین توقف     

گـاه دائمـی    کرد، حضور در این عالم یعنی دنیا نیز قرار مکینـی اسـت کـه توقـف     رحم، سفر می 
 قرار داشت جهت طـی فرآینـدي   »قرار مکین« تا مدتی معین در      » قدَرٍ معلوُمٍ   إِلى«نیست و تنها    

اي دیگـر تـا    مخصوص تا باز ادامه یابد و با حضورش در دنیا، دنیا فرآیندي باشد به سوي آینده          
ستردگی خـود  گیري متوقف نشود و انسان از این حضورِ بعد از حضور و از گ ـ  این سیر و جهت   

ملاحظه کنید این غفلت چه غفلت پر خسارتی است، از آن جهت که انسان عملاً          . غافل نگردد 
از خودش که در بیکرانگی جاودانه خود حاضر است، غفلت کرده است، غفلـت از حـضوري              

هاي بـین   تواند خود را از اکنون تا ابد احساس کند و با رعایت تقواي الهی حجاب       که انسان می  
فهمـیم   جـا اسـت کـه مـی     این. اي معنوي و وجودي     تجربه. و زیباترین بودن را تجربه نماید     خود  

  :فرماید چرا می
بینَ « ، زیرا انکارِ سـاحتی اسـت کـه قابـل درك نیـست ولـی قابـل توجـه         »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
 بیکرانـه او  واي و صد واي به حال آن کس که در فرآیند سیري که از نطفه تا حـضور . باشد  می

هاي معنوي که به سویش گشوده شده نظر نیندازد و بنا  در جریان است، حاضر نباشد و به پنجره  
داشته باشد تنها در آخرین روزهاي عمـرش از طریـق فـشارهاي ملـک قـابض، یعنـی حـضرت                   
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رو گردد کـه هـیچ     بر خلاف میلش به سوي آن جهان کشیده شود و با جهانی روبه   عزرائیل
با آن ندارد ولی محل ابدي اوست، بـدون گـشودگی بـراي او، جهـانی بـس تنـگ و         هماهنگی  

شـوند، حقیقـت    تواند با حضور در آنچه انبیاي الهی متذکر می     در حالی که هر کس می     . سخت
در آیـات  . رو شـود  جا شکل دهد و با جهانی بس گشوده و بیکرانه روبـه      زندگی خود را در آن    

کنـد تـا معلـوم شـود در       گسترده آن مـی    عنی دنیا با خصوصیات   بعدي ما را متوجه همین زمین ی      
راسـتاي ایــن جهــان، آن جهــان نیــز وجــود دارد، بــا خــصوصیات خــاص و امکــان زنــدگی بــه  

  :فرماید می. ترین شکل نهایی
خات و         ) 26(أحَیـاء و أَمواتـاً      ) 25(أَ لمَ نجَعلِ الْأَرض کفاتاً      « شـام ی  و جعلنْـا فیهـا رواسـ

بینَ ) 27(أَسقیَناکمُ ماء فُراتاً    »)28(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
آیا زمین را طوري قرار ندادیم که در برگیرنده همگان است؟ اَعم از زندگان و مردگان؟ و            

هایی قرار دادیم پا برجا و در چنـین بـستري شـما را آبـی گـوارا نوشـاندیم؟ واي بـر          در آن کوه  
  . نسبت به روزي که در پیش دارندانکارکنندگان در

طور که شما در دنیـا و در جهـان محـسوس ملاحظـه       خواهد بفرماید همان    در آیات فوق می   
در همین رابطه در ادامه فرآیند سـیر از  . کنید شرایط زندگی با این بدن به خوبی فراهم است       می

حـضور نهـایی شـما را    هایی در پیش است که ظرفیت     نطفه تا حضور ابدي شما، جهان یا جهان       
هدف نباشد، آن هم هـدفی کـه نهایـت بـودن      دارد تا آن شروع به بلوغ خود برسد و خلقت بی         

  .براي انسان است
شـود بایـد بـه چـه      رو مـی  انسانِ متفکر وقتی با همین زمین با چنین انضباط و انـسجامی روبـه        

متوالی باید در میـان باشـد   کند که ساحات و عوالم  چیزي بیندیشید؟ آیا این حکایت از آن نمی    
تا خلقت، معناي نهایی خود را به ظهور آورد و معلوم شود آنچه از طرف خداوند شـروع شـده        

توان پذیرفت این خلقت با انگیزه سرگرمی  نماي اراده الهی نیست و نمی هنوز آینه انعکاس تمام   
 ما آسـمان  )16/انبیـاء (»و ما بینهَما لاعبینَو ما خَلقَنَْا السماء و الْأَرض «: شکل گرفته باشد؟ فرمود  

پـس اگـر از سـرِ    . و زمین و هر آنچه در میان آن دو است را از سرِ بازي و سـرگرمی نیافریـدیم       
اش را انجـام   بازي و میل و هوس نیافریده، چه امري را در این خلقت دنبال کرده تا شأن خدایی    

به بلوغ کامل برسد تا مخلوقی به نام انـسان احـساس   داده باشد؟ جز این است که باید خلقت او     
ترین نحوه حضور جاي گیـرد و مـستقر شـود؟ یعنـی در پـیش خـود، بـه            تواند در نهایی    کند می 

اي اکنون و جاودان در آغوش خدا، به عنوان مأمنی کـه بـه معنـاي واقعـیِ کلمـه                 عنوان بیکرانه 
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 پا بر جا که از انوار وجودش جان ما را از مأمن است و مأوا، همچون کوهی شامخ و بلندمرتبه و
اندازي گسترده مقابل ما گـشوده   کند، تا با نظر به این آیات چشم   گواراترین تجلیات سیراب می   

رویـم؟ سـبحان االله از    آید و ما نیز بـه سـوي آن مـی    شود و منتظر چیزي باشیم که به سوي ما می     
ر از آنچه در نظر آید، و بـسترهایی گـشوده کـه      آنچه واقع شده و بنا است واقع شود، بسی بالات         

تر همراه اسـت،   هایی که به بزرگی خداوند براي نظر به شروعی بزرگ          اشاره دارد به گشودگی   
  .هاي شامخ و بلندمرتبه اشاره فرمود از این جهت به کوه

 قابل درك نیست، که نیست، ولـی چـرا قابـل اشـاره نباشـد و مـا را       »یوم الفصل «اگر  ! آري
گیـرد   اده توجه به آنچه قابل اشاره است نکند؟ باید به گستردگی زمین با همه آنچه در بر می     آم

اي باشند به  هاي گوارایند، تا همه و همه اشاره هایی که محل سرازیرشدن آب نظر کرد و به کوه  
ع  «آنچه وعده داده است و بـدانیم      دونَ لوَاقـ یـد واقـع   ا  حتمـاً آنچـه وعـده داده شـده    »إِنَّما توُعـ

 نظر کنیم که زمین را با چنین وسعتی و چنین ظرفیتی مقابل   27 تا   25شود و اگر باز به آیات         می
آید، نظر  خواهد به ساحتی که در ادامه آن با ظهور جهانی دیگر به ظهور می دهد، می ما قرار می
بینَ ویلٌ یوم«: فرماید کنیم چرا می    جا است که به راحتی تصدیق می        شود و این    زیـرا  »ئذ للْمکـَذِّ

مـایگی و   انکار آنچه در پیش است با در نظرداشـتن بـه آنچـه در پـیش رو داریـم، نهایـت میـان         
  .فرومایگی است

گرایـی دارد ولـی ایـن     جاها را متوجه شده است که نیاز بـه نـوعی معنویـت       بشرِ امروز تا این   
 او بایـد بـه افقـی در زنـدگی و بـه      .بخـشد  کافی نیست و او را از مشکلاتی که دارد رهایی نمـی     

برد کـه آن جهـان بـه تعبیـر      سر می مناسبات خود نظر کند که ماوراي جهانی است که در آن به        
او بـا  . است و براي مد نظرآوردنِ آن ساحت و افق، نیاز به تقواي الهـی دارد   » یوم الفصل «قرآن  

هـا   نظري شود که دیگر گرفتار تنگ اي می درك نسبت بین آن افق و تقواي الهی، انسانِ وارسته        
. کنـد  ها نخواهد بود، زیرا به نحوي آن جهان را در خود به اجمـال احـساس مـی        گرایی  و کثرت 

هـاي مکـّی متـذکر آن     عمده توجه به حضوري است که در پیش است، امري کـه بیـشتر سـوره      
وزه بگیریـد و بـِرّ   خصوص آیات الأحکام که می فرماید نمـاز بخوانیـد، ر        هستند و بقیه آیات به    

یـوم  «اخوان کنید؛ همه در راستاي به حضور رفـتن در آن سـاحتی اسـت کـه جهـانش، جهـان          
شـود و بـا    ها در صورتی بـراي افـراد ممکـن مـی         برِّ اخوان و رعایت حقوق انسان     .  است »الفصل

اکنـون در إزاي ایـن اعمـال در سـاحتی حاضـر       دهند که متوجه باشند هم     ها دل می    رغبت به آن  
انواع ایثارها کـه در هـر زمـانی پـیش     . دهند نیست   شوند که قابل مقایسه با آنچه از دست می          می
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آید همه و همه ریشه در نظر به افقی دارد که با حضور در حیات تـاریخیِ توحیـدي حاصـل       می
کنند، بـه جهـت آن     چون کوه در مقابل آن مصائب مقاومت میاگر حضرت زینب. شود  می

اند با آنچه در کربلا اتفاق افتاد تاریخی شروع شد و حضور در آن تـاریخ            دهاست که متوجه ش   
 با بـرادر و فرزنـدانش بـرایش مهـم       ها بزرگ است که حفظ زندگی معمولی        بیش از این حرف   

قدر بزرگ و مهم است که انـسان بـا    آید آن   حضور در تاریخی که با نور توحید پیش می        . باشد
یزش را فدا کند تا براي حـضور در آن تـاریخ سـهمی داشـته     مقاومت کامل حاضر است همه چ   

 جهت حضور در تاریخ توحیدي که بـا  »علیه تعالی االله رضوان«باشد، به همان معنایی که حضرت روح االله     
  :انقلاب اسلامی پیش آمد، فرمودند

 هـاى   است که فرزندان عزیز اسلامِ ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبـه   از این مگر بیش «
 است که زنان و فرزندان خردسال حزب االله در جهان به اسـارت         از این   روند؟ مگر بیش   دار مى 

ى اسلامى خود عمل  شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین کند ولى ما به وظیفه   گرفته مى 
   )8/1/1368 (».کنیم

کـرد، بـسیار   این نوع حضور در تاریخی که براي برگشت خدا به زندگی باید برایش تلاش     
بالاتر از آن است که انسان براي ترك جهنمّ و یا رفتن به بهشت تـلاش کنـد؛ حـضوري اسـت             

العـاده   ذیل اراده الهی و نوعی یگانگی با حضرت حق که در آن حضور آن نوع ایثارهـاي فـوق    
م ها بنده معتقد داران در سفرهاي اربعینیِ این سال   در مورد ایثارهاي بزرگ موکب    . آید  پیش می 

آن عزیـزان بــراي حــضور در تـاریخی کــه انقــلاب اسـلامی مــد نظرهــا آورد و متــذکرحرکت    
اید که   را دیده هاي آن حتماً نمونه. زنند  است، به چنین ایثارهایی دست میحضرت اباعبداالله 

این نوعی حضور در تاریخی است کـه دیگـر آن   . چگونه اصرار دارند ایثار را به نهایت برسانند    
ت و محورقراردادنِ دنیـا نیـست     تاریخ، ت  هـا اسـت    شـدن انـسان   تـاریخ گـشوده  . اریخ سیطره کمی

هاي پـی در پـیِ    که در پیش است که با وزیدن نسیم » یوم الفصلی «نسبت به همدیگر و توجه به       
  .اند مرسلات متوجه و متذکر آن شده

 را همچنـان  28عرض بنده آن است اگر آیاتی که خوانده شد یعنی از ابتداي سوره تـا آیـه              
آییم که این آیات به امري اشاره دارد  مد نظر قرار دهیم و مرور کنیم، خود به خود، به خود می      

توان آن را احساس کـرد کـه چگونـه از یـک      که گفتنی نیست و قابل تصور هم نیست ولی می         
 نـوعی از  .آید طرف ما را در بر گرفته و از طرف دیگر همان امر در افقی بس متعالی مد نظر می  

کند و جهان گمشده  حضور است که ما را با سعه وجوديِ بیکرانه اکنون جاودانه خود آشنا می           
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ت و باورهاي جاهلانه از میدان دید ما پنهان شده، باز به ظهور مـی       آیـد تـا هـر     که با سیطره کمی
  .»حقیقت«اي بیابیم به  بینیم اشاره چیزي را که می

کند که اگر ایـن مـسئله مهـم را نتـوانیم      رو می   با خودمان روبه  در ادامه در آیات بعدي ما را        
. شـویم  رو مـی  دنبال کنیم چگونه با بدترین افکار در دنیـا و بـا بـدترین شـرایط در قیامـت روبـه                

بونَ  انْطَلقوُا إِلى«: فرمایـد   می  بـه سـوي آنچـه    »یـوم الفـصل  « هـان اي منکـرانِ   » ما کنُتْمُ بِه تُکـَذِّ
که نتوانستید آن جهان را براي خود مأوایی کنید ابـدي، و     وان شوید در حالی   تکذیب کردید، ر  

شـوید کـه همچـون     با دوري از آن جهانِ سراسر رحمت، گرفتـار توهمـات دروغـین خـود مـی        
  .گیرد هاي آتش شما را در بر می زبانه

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  ششمجلسه 
  
  

  »جهان«و در » خود«ت و معنای حضور در يابد

  الرحيم  الرحمن االله بسم
خْلقُْکمُ منْ ماء مهینٍ     « فقَـَدرنا  ) 22( قـَدرٍ معلـُومٍ    إِلى) 21( قَرارٍ مکینٍ  فجَعلنْاه فی ) 20(أَ لمَ نَ

بینَ) 23(فنَعم القْادرونَ    »)24(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
اي بس کم بهـا،   چنان ساده دارد، مثل نطفه غازي آنهنوز باید به مسیري فکر کنیم که اگر آ 

باشد، امري که قابل تصور نیـست    می»یوم الفصل«ولی پایانی در انتظار آن است که حضور در    
در همـین  . توان در همین دنیا در راستاي حضور در آن موقعیت در نزد خود حاضر بـود    ولی می 

 دوباره موضوع 38، باز در آیه 13 در آیه »لفصلیوم ا«کنید علاوه بر تذکر به  رابطه ملاحظه می
وم الفْـَصلِ جمعنـاکمُ و     «: فرمایـد  کشد و می تر پیش می  را با تعریفی روشن   »یوم الفصل « هـذا یـ

حال سـؤال ایـن اسـت    . کنیم این همان یوم الفصل است که شما و پیشینیان را جمع می »الْأوَلینَ
دهد، حضوري را   در مقابل ما قرار می»یوم الفصل« تحت عنوان توانیم از طریق آنچه   که آیا می  

که حضور خود   است، بدون هرگونه تعریفی مثل آن     » حضور«احساس کنیم که آن حضور تنها       
 کنیم؟ را نزد خود به علم حضوري احساس می

داري را مقابل ما قرار داده با ایـن خـصوصیات کـه در هـر           در آیات فوق پدیده حیات ادامه     
گیرد نظر به آینده دیگري دارد تا ما متوجه شویم مقـصد مـا حـضور     زلی که آن نطفه قرار می   من

 که حضوري است غیر قابل توصـیف  »یوم الفصل«هاي حیات است به نام       ترین نهایت   در نهایی 



82 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

آنچه مـا  . باشد بار می فرماید انکار آن سخت زیان و در عین حال بسیار مهم و به همین جهت می     
کنیم، به تعبیر جناب  یابیم و سیر آن را از منزلی به منزل دیگر ملاحظه می  رشد نطفه می   در مسیر 

شود و شما با مظـاهر   که این حیات است که شدید و شدیدتر می  ملاصدرا چیزي نیست مگر آن    
البته این بدان معنا نیست که چیزي به نطفه اضافه شود بلکه خـود     . رو هستید   مختلف حیات روبه  

 از آن جهت که تشکیکی و داراي شدت و ضعف است، مرحله به مرحله از مرتبه مادونِ     حیات
کند، بدین معنا که همـان حیـات اولیـه      به مرتبه شدیدتر خود سیر می   - با تجلی فیض الهی    -خود  

پـس شـما در تمـام ایـن مراحـل بـا          . است که شدت یافته، بدون انقطاع از مرحلـه مـادون خـود            
ید که خود را به صورت حیات در این مواطن ظاهر کـرده و شـما همچنـان    رو هست   روبه» وجود«

کنیـد کـه همـان     ، مظـاهر مختلـف حیـات را ملاحظـه مـی           »وجود«در مسیرِ به ظهورآمدنِ بیشترِ      
انسان اسـت کـه مربـوط بـه       » بودنِ«انسان است در مراحل مختلف و شدت و ضعف در           » بودن«

  :فرمایند ن رابطه جناب مولوي میباشد و در همی ها می حیات یا روح انسان
ــت   ایـــن دراز و کوتـــه اوصـــاف تـــن اســـت ــتن اســـ ــر رفـــ ــتن ارواح دیگـــ   رفـــ
ــل    ــه عقـ ــا بـ ــه تـ ــفرکردي ز نطفـ ــو سـ   بــود و منــزل، نــی بــه نقَــل  مــی  نــی بــه گــا  تـ

ــی  ــان ب ــیر ج ــر  س د در دور و دی ــو ــون ب ــیر    چ ـ ــد سـ ــان بیاموزیــ ــا از جــ ــسم مــ   جــ
 ما و سیري که حیات دارد، سیر خود از کودکی جسم ما هم به تبع و به کمک حیات   ! آري

اي انسان تو از نطفه به سوي عقل آمدي و این با نقل و حرکت      : فرماید  می. پیماید  تا پیري را می   
مادي نبود بلکه در بودنِ خـود شـدید و شـدیدتر شـدي و در واقـع بـه سـوي خـودت حرکـت                   

أَ «: فرماید دهد و می رد خطاب قرار میتر، در چنین فضایی ما را مو کردي، به سوي بودنی وسیع 
خْلقُْکمُ منْ ماء مهینٍ     مقـدار خلـق نکـردیم ولـی در آن مرحلـه        آیا ما شما را از آبی بس بی  »لمَ نَ
پس به افقـی کـه در پـیش اسـت کـه      . جاها که اکنون هستید سیر کردید     متوقف نشدید و تا این    

 قابـل درك  »یـوم الفـصل   «فرمایـد     ی کـه مـی    جـای   و از آن  .  است، بیندیشید  »یوم الفصل «همان  
 جایی نیست که باید برویم، بلکه حضور در بودنی است که باید      »یوم الفصل «فهمیم    نیست؛ می 

طور که جنـین اولیـه، حیـات برتـر و مرحلـه بعـدي خـود را در         همان. در نزد خود منتظر آن بود  
یـوم  « سـیر عـالمَ بـه سـوي     یابد که بودن خودش اسـت، امـا شـدیدتر؛ و    شدت همان حیات می   

ماء «مگر جز این است که ما شما را از یک    : و در این رابطه فرمود    .  از همین قرار است    »الفصل
   آفریدیم؟»معین
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چه چیزي در صحنه بود که همان نطفه در قرار مکین قرار گرفت تا حضور شدیدتري را در  
اي  ر است که آرام آرام به مرحلهشدیدت» بودنِ«خود احساس کند، با استحکامی بیشتر؟ و همین    

اي قابل توجه و مشخص و  ، با اندازه» قدَرٍ معلوُمٍ إِلى«رسد جهت وضع حمل به همان معناي         می
رو   که عرض شد این مسیر، ما را با فرآیندي روبـه       »فقَدَرنا فنَعم القْادرونَ  «: در وصف آن فرمود   

آیـد، بـا درکـی برتـر و      هاي گوناگون به ظهور می ویتبا ه» بودن«یا » حیات«کند که پدیده     می
خود یعنی از نفس ناطقه خود داریم بـا احـساسی   » بودنِ«یا » حیات«شدیدتر که در هر مرحله از  

واحد از خود، در عین وجود قواي مختلف، مثل قوه دیدن یا شنیدن، قوایی که به تعبیـر جنـاب            
حـال در ایـن   . است بـا قـواي متعـدد    » بودن« یعنی یک     است »فی وحدتها کلُّ القْوي   «: ملاصدرا

 احـساس  در خـود  را »عقل«جاها آمده و شما در این مرحله      تا این » بودن«مرحله که هستید، این     
اي را مد نظر قرار دهید که در مقایسه با امـروز، مثـل    کنید و در همین رابطه حضور در آینده      می

عمده آن اسـت کـه خـود را در     . کنید  خود احساس می  مقایسه نطفه است با عقلی که امروز در         
که بخـواهیم تـصوري مفهـومی از آن بـسازیم کـه در آن صـورت        آن افق دنبال کنیم، بدون آن 

  .شود همان تصور، حجاب حضور می
اندازي نسبت به آن حضور به ما بدهد تا در جاي خـود حـضوري باشـد در          خواهد چشم   می

معرض آن افق قرار دهیم و این نـوع از حـضور اسـت کـه مـانع      که خود را در       عین انتظار و این   
کند که حاصل آن تقوا، رزقـی اسـت    گردد و نوعی از تقوا را به انسان عطا می    ارتکاب گناه می  

کند از دست ندهـد و آن   دارد و تلاش می     را پاس می  » بودن« چنین انسانی این     1.غیر قابل تصور  
ه  «:  آمده استر آن حد که در روایت از پیامبر خدا  کند، د   را با انواع استغفارها حفظ می      إِنَّـ

شود و از آن جهت روزي  نفس من کدر می 2»لیَغَانُ علَى قَلبِْی و إِنِّی لَأَستغَفْرُ بِالنَّهارِ سبعینَ مرَّة   
  .کنم  بار استغفار می70

                                                
 
 
زقهْ منْ حیثُ لا یحتَسب      ... «: فرماید   قرآن می  - 1 قِ اللَّه یجعلْ لهَ مخْرجَاً و یرْ  هـرکس تقـواي   )3و 2/ طلاق(» ...و منْ یتَّ

گردد و او را رزقی هست از طریقی کـه گمـان    شود که از تنگناهاي خود آزاد می   میالهی پیشه کند براي او راهی گشوده        
 .کرد نمی

  204،ص 25 بحار الأنوار، ج - 2
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اریـم بـه سـوي    د» بـودنی «همه عرض بنده در این فراز از آیـات ایـن بـود کـه روشـن شـود             
یافتن و احساس یوم الفصلی که بلوغ این بودن است، یعنی بودنی که سیر عـالم و آدم بـه         شدت
شود و فرمود واي به حـال کـسانی کـه ایـن نـوع حـضور را انکـار و تکـذیب                   جا کشیده می    آن
این تهدید، تنها یک تذکر اخلاقی نیـست بلکـه خبـر از محرومیـت حیـاتی اسـت کـه             . کنند  می

اي از وجود را با مـا در میـان بگـذارد کـه هـرکس           خواهد نحوه   می. ترین نحوه بودن است    عالی
  .ترین نحوه حیات حاضر بیابد تواند خود را در عالی می

آورد و  داري را در عالم و آفاق مد نظرها می در آیات بعدي موضوعِ حضورِ حیات و هدف 
  :فرماید می

خات و أَسقیَناکمُ ) 26(أحَیاء و أَمواتاً ) 25(أَ لمَ نجَعلِ الْأَرض کفاتاً    شام یواسلنْا فیها رعج و
بینَ ) 27(ماء فُراتاً    )28(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

گیـرد و   ایم که مردگان و زندگان را در بر مـی  چنان گسترده کرده که زمین را آن   مگر نه آن  
ر دادیم و شما را با آب گوارا سیراب کردیم؟ تا معلوم شود هاي بلند و پابرجایی در آن قرا      کوه

طـور کـه شـما در دنیـا در ادامـه       اي در کار اسـت و همـان     در ایجاد بسترِ ادامه حیات شما برنامه      
تـر   گردید، این حضور، همراه بـا کمـالی افـزون    حیات دنیایی خود به حضوري شدیدتر نائل می      

اي که از همه جهـات برتـر از شـرایطی اسـت کـه       کار آیندهپس چه جایی براي ان . یابد  ادامه می 
شما فعلاً در آن حاضرید؟ و بدانید غفلت از آن آینـده، امـروزِ شـما را در بـستر حیـات متعـالیِ               

خـود نیـز   » امروزِ«که در » فردا«تنها در  دهد و این خسران بزرگی است و نه     فرداي شما قرار نمی   
 زیرا با غفلت از آن آینده، امروز هم نسبت خود را با طبیعتی ها خواهید شد،   گرفتار انواع بحران  

هـاي   دهیـد تـا گرفتـار انـواع بحـران      که در آن قرار داریـد، نـسبتی عالمانـه و معنـوي قـرار نمـی           
هـا در ایـن دنیـا هـم خـود را در       محیطی موجود نشوید و این به جهت آن است که انسان       زیست

هاي این جهانی را امري بـدیهی در ایـن    ها و محدودیتعالمی بس برتر جستجو نکردند تا تنگنا    
توان پـذیرفت   آیا با توجه به آیات فوق نمی.مسیر بدانند و به حضور کیفیِ خود بیشتر فکر کنند         

تر که ملکوت این عالم است دارد؟  هایش اشاره به جایگاهی بس بلند مرتبه طبیعت با همه خوبی
راهیم ملَکـُوت   «: اند و به ما فرمود نمایامري که خداوند به حضرت ابراهیم  و کذَلک نُري إِبـ

گونه ملکوت آسـمان و زمـین بـه ابـراهیم       این)75/انعـام (»السماوات و الْأَرضِ و لیکوُنَ منَ الْموقنینَ 
  .نشان داده شد و براي آن که او اهل یقین شود و حقیقت را در بودنِ برتر خود احساس کند
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رَ الـْأَرضِ و      «: فرمایـد  دامـه حیـات طبیعـت، قـرآن مـی       در راستاي ا   دلُ الـْأَرض غیَـ وم تبُـ یـ
 قیامت روز و روزگاري است که زمین و آسمان به زمـین و آسـمانی دیگـر      )48/ابـراهیم (» السماوات
گوید و ایـن ادامـه    گردد که سخن می جایی که زمین در حیاتی حاضر می شوند، تا آن تبدیل می 

اي کـه قـرآن در رابطـه بـا آن      اولیه آن است که شـدت پیـدا کـرده، همـان حیـات اولیـه        حیات  
ح لَه السماوات السبع و الْأَرض و منْ فیهِنَّ و إِنْ منْ شـَی    «: فرماید  می بُتس    و هد ح بحِمـ بس ء إلاَِّ یـ

هـا هـست    گانه و زمـین و هـر آنچـه در آن    هاي هفت  آسمان)44/إسـراء (» ...لکنْ لا تفَقْهَونَ تسَبیحهم  
کـه او را در إزاي کمـالاتش تـسبیح     تسبیح او را می گویند و اساساً هیچ چیزي نیـست مگـر آن          

و در قیامت انـسان متوجـه   . ها ندارید دارد، ولکن شماها فهمی از تسبیح آن       کند و بزرگ می     می
ی حرکت و شدت یافتنِ وجـود در میـان   شود که چگونه در درون همه موجودات عالم نوع          می

توجه به این دو امر یعنی سیر حیات از نطفه تا انـسان کامـل و سـیر حیـات زمـین تـا              . بوده است 
ترین مرتبه آن، همان سیر انسان اسـت در نـزد خـود و در بـستري کـه آن بـستر آمـاده در                   کامل

  .شود که وسعت یافته است برگرفتن انسانی می
انند آقاي دکـارت، فیلـسوف آلمـانی، حیوانـات را هـم داراي حیـات       اي م   ممکن است عده  

ریَان      ندانند ولی ما با نظر به آیات قرآن، سراسر عالم را داراي حیـات مـی     دانـیم کـه در حـالِ سـ
است با شدت وجودي بیشتر و عملاً ما در این عـالم بـا حیـات خودمـان، در جهـانی کـه داراي            

یـت تقـواي الهـی زمینـه تجلیـات حیـات شـدیدتري را        کنـیم و بـا رعا       حیات است زنـدگی مـی     
تـر اسـت و بـه قـول      تر و کیفی توانیم براي خود فراهم کنیم که یک نوع سیر به عالم گشوده       می

، چه با تجلیات انوار الهی بـر جـان انـسان و چـه بـا نـزول       »رویم نیک بنگر ما نشسته می «: مشهور
عالم ماده کـه جنـاب ملاصـدرا بـه کمـک         فیض الهی بر جوهر عالم ماده، در حرکت جوهريِ          

توانند حرکـت جـوهري را درسـت تـصور        ها چون نمی    بعضی. اش متذکر آن است     تفکر قرآنی 
که طبق حرکت جوهري، ذات عالم ماده هـر لحظـه غیـر از ذات     کنند، در حالی    کنند، انکار می  

شود و   قیامت مییعنی جهان دارد. کند اش می شود و در درون خود، سعه وجودي پیدا می   قبلی
آید و این غیر از آن است کـه   اش بالاتر می گردد و در عالمِ وجود مرتبه در خودش شدیدتر می  

در . شـود  فکر کنیم عالم ماده در ذات خود در وضعیت ساکنی است و یـک مرتبـه قیامـت مـی               
ر که طو همان. یابیم همان زمین بود که در حیات خود شدیدتر شده است   که در قیامت می     حالی

  .کند شود و خود را در عالم برتر حس می انسان در پیش خودش شدیدتر می



86 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

شـود،    به یمن حیاتی که شـدیدتر مـی  »یوم الفصل«خواهد بفرماید شما در    آیات مذکور می  
 »یـوم الفـصل  «رسید کـه همـان    کند و به نوعی از گشودگی می تِان سعه و شدیت پیدا می    بودن

باشد، به جهت شدت وجـود، و لـذا       می» فصل«و  » گشودگی «است؛ روزگاري که مشخصه آن    
یافتن مثـل سـنگی    به گفته جناب ملاصدرا این نوع از شدت . شوید  خودتان در وجود، شدید می    

کـشند، در ایـن حالـت آن     شود و نه مثل سنگی که ورقی از طـلا روي آن مـی   است که طلا می   
  .تر و حیاتی جدید نایل نگشته است بودن خود خارج نشده و به وسعتی گسترده سنگ از سنگ

 به جهت آن است که انسان در مسیر حرکت بـه       »و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ     «: که فرمود   این
رسد که در ابتدا تـصوري از آن داشـته باشـد، بلکـه خـودش در       سوي یوم الفصل به چیزي نمی    

شود و در نتیجـه جهـانِ    دتر میتر و شدی یابد و حسی که از خود دارد گسترده خودش شدت می  
شود و مکذّبین این نوع حضور در خود و در جهان را که با وجود شدیدترِ        او جهان دیگري می   

کنند و در نتیجه هرگز به چنین حضوري که بلوغ حضور  گردد، انکار می خود در آن حاضر می
نسان همواره در خلق یابند، زیرا رویکردي نسبت به آن نوع حضور که ا          انسان است، دست نمی   

داشـتن    و این غیر از اطـلاع 3شود، ندارند که حس حضور در عالم برتر است      جدیدي حاضر می  
پیـشنهاد بنـده   . رود از آن عالم است زیرا این نوع اطلاعات به مرور و با کهولت سن از میان مـی   

د که حقـایق را  تان طوري شو به رفقا آن است که حتی در مطالعات خود سعی بفرمایید تا بودن             
تجربه بنده در مطالعه اسفار جناب ملاصدرا بیـشتر ایـن بـود کـه روشـن               . در خود احساس کنید   
اش چگونـه گـشوده اسـت و چـه نـسبتی       را در نگـاه فلـسفی  » اسفار اربعه«شود این مرد موضوع  

 نـوع  توان با آن معارف برقرار کرد و در این رابطه عرض بنده این است، در نسبتی که با این        می
کنید از خود بپرسید بنا دارید بـه چـه چیـزي برسـید کـه       ها و با آیات و روایات برقرار می    کتاب

ت وجودتان و سـعه حـضورتان در عـالم گـردد و در             کـه در خـود   » یـوم الفـصلی  «موجب شدی
کنید، به طوري کـه همـه عـالم، آینـه حقیقتـی شـود کـه در درون خـود نیـز بـا آن                     احساس می 

  آشنایید؟
                                                

 
 
نْ خَلـْقٍ جدیـد    «: فرمایـد   قرآن در بیان غفلت منکران نسبت به حضور ابدي می   - 3  یعنـى  )15/ ق(»بلْ هم فی لـَبسٍ مـ
دهى به عالم است و در نتیجه هر روز ما با ظهوري نو نسبت بـه خودمـان و جهـان         فهمند که خداوند دائم در حال فیض       نمى
  .رو هستیم روبه
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انـد و   یـابم، مـولاي مـا بـا قـرآن مـأنوس شـده            گونه می    را این  حضرت امیرالمؤمنین بنده  
اند و در نتیجه شخصیتی شدند که ما آن حضرت را بـه       را تصدیق و تبعیت کرده     رسول خدا 

اند که تنها آن را یاد بگیرنـد و یـا بـه حافظـه         شناسیم، قرآن نخوانده     می عنوان حضرت علی  
طور کـه آن حـضرت رجـوع کردنـد، معلـوم اسـت کـه              ع به قرآن آن   بسپارند، هرچند در رجو   

کـه متوجـه بودنـد کلمـات قـرآن،       در حـالی . آیـد  آگاهی و اطلاع از قرآن هم برایشان پیش می  
اشارات قـرآن،  . تذکر به ابعاد انسانی انسان است تا انسان با افق قرآنیِ خودش رابطه برقرار کند        

کنید حـضرت    متعالی که ما پیش رو داریم و ملاحظه میهمه و همه، اشاراتی است به افقی بس 
جـرداق    با چنین رویکردي کـه بـه قـرآن داشـتند، آن سـخنان را آفریدنـد کـه جـورج                  علی

چیـزي کـه شـما    . ها است فرماید آن کلمات، مادون سخن خدا و مافوق سخن انسان     مسیحی می 
چگونه نسبت به انقلاب اسلامی در شهید آوینی در نسبت با انقلاب اسلامی ملاحظه کردید که   

سخنان اصیلی را بر زبان راند که حقیقتاً نظیر ندارد، این بـه جهـت آن اسـت کـه بـا حـضور در           
» وجـود «آید که کلمـاتش، کلمـات    تاریخی که انقلاب اسلامی شکل داده، انسانی به ظهور می    

اي  رد پر مطالعـه هاي خود را در ذهن خود حفظ نکرده است، هرچند م      شهید آوینی گفته  . است
هایی نیست که کسی با مطالعه زیاد بتوانـد بـر زبـان آورد، سـخنانِ      ها، حرف   بود ولی این حرف   

جانی است که جهان انقلاب اسلامی را در مقابل خود گشوده یافته و روح آن جهان یعنی روح 
د نـازل  تر قرآن است که از عـالم وجـو   از آن مهم . انقلاب اسلامی در این کلمات منعکس شده      

 به بهترین شـکل در  شده تا ما متوجه جهانی باشیم که در کلمات الهی منعکس است و ائمه  
  .کنند  می»یوم الفصل«رابطه با قرآن با سخنان و تذکرات خود ما را متوجه آن جهان، یعنی 

 بـودم، حقیقتـاً   بهترین روزهاي زندگی بنده زمانی بود که شدیداً مـشغول روایـات ائمـه          
شود و وسعتی که آن کلمات براي انسان  که با نظر به روایات در مقابل انسان گشوده می  جهانی  

آورد، بسیار بالاتر از اطلاعاتی است که به طور طبیعـی بـا تفکـر در آن کلمـات بـراي                پیش می 
سـعی شـده روشـن شـود     » یافتن باورهـاي دینـی    چگونگی فعلیت «در کتاب   . آید  انسان پیش می  

اکنون  طور که در روایت داریم هم همان. ت خود به وسعت همه هستی استچگونه انسان در ذا
هـاي علمیـه    چه رسم خوبی بود که طلاب در حـوزه . تان حاضر هستید هر کدام از شما تا قیامت 

جنـاب مرحـوم   » بحـارالأنوار «کردنـد یـک دوره       خـوانی داشـتند و سـعی مـی          یک دوره روایت  
انـد    چه رویکردي با قرآن داشتهشود ائمه  متوجه می در آن حالت انسان     . مجلسی را بخوانند  

هـا شـده و شـما در روایـات آنـان آن تـذکرات را ملاحظـه          گفـتن   که حاصل آن این نوع سخن     
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 را امیرالمــؤمنین کــرد و حــضرت پیــرو آن  قــرآن، حــضرت امیرالمــؤمنین! آري. کنیــد مــی
کـه در جـاي خـود موجـب     هایی را مطرح فرمودند      ها و حکمت    رویکرد خاص به قرآن، خطبه    

یـوم  «شود که مقصد قرآن است، تا سـیري محقـق شـود کـه انـسان را بـه         شدن افقی می    گشوده
شود بلکه بودن و وجودي است بیکرانـه، زیـرا     سیري که تمام نمی   . رساند،   وجودش می  »الفصلِ

باشـد و  قرار داشته » بودن«یا » وجود«، عدم است و عدم، امري نیست که بعد از  »وجود«ماوراي  
که عینِ ادامه داشتن است؛ توجه شود وگرنه بالاخره انـسان  » بودن«از این جهت خوب است به   

بینَ«: فرماید و در این رابطه می  . شود  آورد و گرفتار نوعی خسران می       کم می   »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
  : فرمود29و در ادامه در آیه 

بونَ ما کنُتْمُ بِه تُ    انْطَلقوُا إِلى «  نـشدید و آن را  »یـوم الفـصل  «اي شمایی که متوجه !  هان»کذَِّ
رو  انکار کردید، به سوي آنچه نسبت به آن در انکار بودید، روانه شوید و بـا انکـار خـود روبـه             

لٍّ ذي   انْطَلقـُوا إِلـى  «: فرمایـد  و آیات بعدي نتیجه و صورت آن انکار است، لذا مـی       . گردید  ظـ
کَأَنَّه جِمالتَ ) 32( بشَِرَرٍ کَالقْصَرِ  إِنَّها تَرْمی) 31( منَ اللَّهبِ      لا ظَلیلٍ و لا یغنْی     )30(ثَلاث شعُبٍ   

  »)33(صفْرٌ 
اي که نه هیچ خنکی دارد و  سایه. روانه شوید به سوي سایه دودي که داراي سه شاخه است

کنـد ماننـد    هایی را پرتـاب مـی   انهآن آتش زب. دارد هاي آتش باز می نه انسان را از لهیب و شعله     
 .اند زرد رنگ کاخ، گویی شترانی

شـوند کـه    اي روانـه مـی    به سـوي سـایه  »یوم الفصل « روشن کرد چگونه منکرانِ      30در آیه   
إِنَّ الْمتَّقـینَ  «: فرمایـد   همین سوره مـی  41سخت آزاردهنده است و درست برعکسِ آن در آیه          

ونٍ   فـی  لالٍ و عیـ هـا مـستقرند کـه معلـوم اسـت بـسی        سـار  هـا و چـشمه    در سـایه  اهـل تقـوا  » ظـ
یعنی هر دو جریان تلاش داشتند به سوي سایه و آرامشی روان شوند، ولـی     . بخش است   آرامش
 آن آرامش و سایه را با انکار یوم الفـصل و حـضور آنچنـانیِ خـود دنبـال       »یوم الفصل «منکرانِ  

تر از آنچه دنیازدگی براي انسان پیش   گستردهکردند و اهل تقوا متوجه حضوري بودند بسی        می
آورد و با این فهم که حضور در دنیا حضوري است که در دنیاي دیگر ادامه دارد و باید آن       می

یـوم  «حضور را که حضوري است متعالی، مد نظـر قـرار داد، بـه نتیجـه رسـیدند ولـی منکـرانِ               
گویی به  یا معنا کرده بودند، بدون جواب که عملاً خود را با حضور در جهانِ محدود دن   »الفصل

. رو هستند که جهانی اسـت مکـدر و تنـگ و تاریـک           نیازهاي متعالی خود، حال با جهانی روبه      
مثل جنینی که خود را در همان محل تنگ و تاریک متوقف کند و بـه ادامـه حیـات خـود کـه                   
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اي  وقت افق گشوده  هیچاهل دنیا هم. حضور در جهانی گشوده و روشن است، نظر نداشته باشد  
هـا را کـافی اسـت، غافـل از      که همان حضور دنیایی آن      در مقابل خود باز نکردند، به گمان آن       

رو  جـا متوقـف شـوند و حتمـاً بـا امـوري روبـه        تواننـد در آن  که سیري در میان اسـت و نمـی       این
ر نیـست  کردند سیري در کـا  ها است، تصوري که گمان می شوند که حاصل تصور غلط آن       می

رو شدند که  ولی در سیر و حرکتی که بالاخره برایشان پیش آمد، با جهانی تنگ و تاریک روبه
رویی با نهایتی بود که خودشان براي خود شکل دادند ولی با وجـه حیـوانی خـود             در واقع روبه  

  .که بنا بود در حرکت خود از آن عبور کنند
هیمی   صورت قواي سه»ذي ثَلاث شعُب«هاي  به گفته جناب عبدالرزّاق کاشانی، سایه     گانه ب

عی و شیطانی    بدهند، زیرا خود را در دنیا در  اند که شعله و دود جهنمِ آن افراد را تشکیل می     و س
اره قـرار دادنـد بـه امیـد آن       کـه اسـیر صـفات     کـه بـه آرامـشی برسـند، در حـالی      سیطره نفس امـ

آمـد، منقطـع    ها می ضرت حق که به سوي آنهاي خود شدند و از انوار توحیديِ ح      خودخواهی
آمـد، نچـشد معلـوم     اگر انسان، بودنی را که با حضور ذیل توحید الهی برایش پیش مـی    . گشتند

اره و خودخواهی رساند جاها می هایش او را به این است که نفس ام.  
اي اسـت مـاوراي    در واقع آیات فوق متذکر این امر است که هـر حرکتـی بـه سـوي آینـده            

اي  هاي خود را در محدوده آینده نس آن حرکت و از این جهت نباید آینده امورات و تلاش          ج
امري که جهـان  . گیریم، محدود کنیم که براي حضور دنیایی آن حرکات و آن امور در نظر می 

کند، آینده دنیـایی و   اي که مطرح می کند ولی آینده مطرح می» نگري آینده«مدرن تحت عنوان  
انـدازي کـه بایـد     شـود تـا بـه چـشم      و امورات است و همین امر حجاب غلیظی مـی   ماديِ کارها 

توانـستند آینـده و    ماوراي ساحت دنیا مد نظر داشته باشند، توجه نکنند وگرنه در همین دنیا مـی         
انـد احـساس    آثار انکارهاي خود را بفهمند و جهان تنگ و تاریکی را که براي خود شکل داده        

شـدند حرکتـی کـه در عـالم و آدم شـروع شـده        کافی بود متوجه می   . هندکنند و تغییر جهت د    
ذ   «: فرمایـد  یابد و در این راسـتا اسـت کـه مـی          تواند ادامه     همچنان تا بودن نهایی می     لٌ یومئـ ویـ

بینَ هایی که آن حضور نهایی را انکار کردند و به بودنی گرفتار شدند که   هلاکت بر آن»للْمکذَِّ
هایی از آتش که همه و همه صـورت افکـار و اعمـال     نگی و تاریکی است با شراره  سراسر آن ت  

  .ها است خود آن
هاي دروغینِ  بخش برسد ولی اهل دنیا سایه هاي آرام  ها به سایه    بنا بر این است که سیر انسان      

ه اي ک ـ اي جـز آینـده   که آینده بخش بود انتخاب کردند، به گمان این دنیا را که به ظاهر آرامش    
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ولـی حـال بـا حـضور درابـدیت خـود بـا        . کنند و بر آن تأکید دارند، نیـست   خودشان تصور می  
رو شـدند، در   هـاي خـود روبـه   » منـشی  شـیطان «و » منشی  گرگ«و  » منشی  خوك«گانه    صفات سه 

در فـضاي  » تواضـع «و » ایثار«و » محبت«توانستند با نظر به سعه انسانیِ خود همراه با        که می   حالی
منـشی   هـا نـوعی گـرگ    کینه بر سـایر انـسان  . هاي خود را از میان ببرند منشی  هی، گرگ تقواي ال 

ر و تـوهم و      منشی مـی    طور که شهوت پرستی و پرخوري نوعی خوك         است، همان  باشـد و تکبـ
. زننـد  منشی است که حقیقتاً به جـان انـسان آتـش مـی      گري، نوعی شیطان    بینی و فتنه    خودبزرگ

: شـود  ها داشت همین نکتـه مهمـی اسـت کـه متـذکر مـی       ان براي انسانتو بهترین هدایتی که می  
اسـت، بـه معنـاي    » یوم الفـصل «توانند در این دنیا توجه به حضوري داشته باشند که            ها می   انسان

کند، با حضور در جهانی که  حضوري بس گشوده و غفلت از این حضور نتیجه را برعکس می          
گیرد، با صفاتی که   تمام اطراف بیرونیِ او را نیز فرا می  شود که   انسان گرفتار آتشی از درون می     

که همه امیدهاي آن افراد به ناامیـدي مبـدل     آن صفات را برشمرد، حاکی از آن      33 تا   30آیات  
هـا    اي کـه آن   نسبت به آنچه امید داشتند هیچ سایه» منَ اللَّهبِ لا ظَلیلٍ و لا یغنْی«شود، زیرا    می

یابند ولی از آن طرف  هاي آتش حفظ کند، نمی ها را از شعله د و یا چیزي که آن     به آن پناه ببرن   
ها را در بر گیرد، مانند  کند تا آن ها پرتاب می   هایی به بزرگی کاخ به سوي آن        آن آتش، شراره  

آیـد کـه    هـا مـی   چنان با سرعت بـه سـوي آن   ها را در دنیا در بر گرفت و آن  امیال دنیایی که آن   
آیـد و در عـین حـال آتـشین اسـت؛ صـورتی از        ها می ردرنگی است که به سوي آنگویا شتر ز 

ثمر و موجب ناکـامی   آرزوهاي باطل که به ظاهر بزرگ و چشمگیر بود ولی در واقع پوچ و بی     
بینَ  «. شد  انسان می  توانـستند آن    واي بر منکران جهانِ سراسر معنویت که مـی »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

ش روي خود احساس کنند، اگر متوجه وسعت حضور بیکرانه خود در جهان بیکرانه و     را در پی  
  .شدند ابدي می

هـا مـورد    آید اگر ما این آیات را در فـضایی کـه در آن فـضا وجـه انـسانی انـسان       به نظر می  
روند کـه راسـتی نتیجـه افکـاري کـه بـه        گیرد مطرح کنیم حتماً در خود فرو می خطاب قرار می  

اي کـه تحـت تـأثیر     انجامد و در همان فضا در صدر اسلام عده  نیست، به کجا می   سوي حقیقت 
کافی است به مـردم فهمانـده   . جاهلیت آن دوران بودند به خود آمدند و به اسلام ایمان آوردند    

  :شود هرکس با افکاري که براي خود شکل داده، همیشه همراه است و به گفته جناب مولوي
ــو   ــد و در تـ ــالی آمـ ــون خیـ ــستچـ ــی     نشـ ــه م ــست   هرکجــا ک ــو ه ــا ت ــزي ب   گری

  یــــا بخـُـــسبی تــــا از آن بیــــرون جهــــی   تــــــو نتــــــانی زان خیالــــــت وارهــــــی
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انـد، ایـن    توان در فضاي آیاتی که متذکر آینده سخت منکران ابدیت فعال براي بـشریت       می
یـد خـود   توانند از خود فاصله بگیرند، پـس با  نکته را با مردم در میان گذارد که در هر حال نمی 

شان با آن به سر ببرند و شریعت الهـی در   ها و در ابدیت را طوري بپرورانند که بتوانند در تنهایی  
هـاي دروغـینِ دنیـا، در ابـدیت خـود گرفتـار        ها آمـده تـا بـه امیـد سـایه           این رابطه به کمک آن    

  .گانه تاریک و مکدر نشوند هاي سه سایه
جوانان در میان گذاشت، توجه به بودنی است که همراه اي که باید با  به نظر بنده اولین نکته    

ها به امور زودگذر دنیا نگذارد  کردن آن با خود دارند و همه تلاش شیطان آن است تا با مشغول  
دهد  ها قرار می ، راه خوبی را مقابل آن »بودن«به این نکته توجه کنند ولی این امر یعنی توجه به            

اند، حتی بدون بدن و تعلقّـات دنیـایی و اگـر      همیشه خودشانکه بالاخره متوجه باشند خودشان  
کـه   کننـد، در حـالی   نتوانند در سعه و وسعتی مطلوب با خود باشند حتماً احـساس شکـست مـی             

 .احساس شکست در آن شرایط جاودانه دیگرسودي ندارد
رایط آورد عبارت است از حالتی که هرکس همواره در آن ش  ابدیتی که قرآن مد نظرها می     

مناسب طلب و جـان او نباشـد سـخت آزار دهنـده     » بودن«برد و اگر آن  سر می تنها با خودش به 
که در  شود که آیات فوق مطرح فرمود، مثل آن است و همان حالات روحی، صورت آتشی می

هـایی دارد کـه از خودتـان اسـت،      شوید که ریشه در برداشت رو می هایی روبه  خواب با صورت  
شوند، به همـان معنـایی    ها از درون به بیرون و به اطراف ما منتقل می  امت این صورت  منتها در قی  
ها به بیرون آمد زیرا ریـشه آن    آن آتش از درون و از قلب)7/همزه(»تَطَّلع علَى الْأفَئْدة «: که فرمود 

خوابیــد،  ایــد کــه وقتــی خــسته هــستید و مــی حتمــاً تجربــه کــرده. هــا اســت آتــش در درون آن
در . طـور اسـت   تان است و یا وقتی گرسنه باشید نیز همین تان مناسب خستگی هاي ذهنی   صورت

خواهد بفرماید هر صورتی که در قیامت مقابل خود دارند، پرتوهـایی از         هر حال آیات فوق می    
 کـه  )33( » صفْرٌکَأَنَّه جِمالتَ) 32( بشَِرَرٍ کَالقْصَرِ  إِنَّها تَرْمی«: که فرمـود    این. بودن خودشان است  
توان از  گیرد و نمی هاي آن آتش است، از آن جهت که انسان را در بر می     متذکر بزرگی شراره  

یابـد ایـن آیـات خـود مـا را بـا        آن جدا شد، حکایت از آن دارد که هرکس بـه خـود آیـد مـی          
هایی اسـت کـه دارد در یـک حیـات ابـدي، آینـده مـا را بـه          حرف. گذارد خودمان در میان می   
بینَ«: فرماید در همین رابطه می . شود  خودمان متذکر می    یعنی انکار ایـن  )34(»ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

کند ولی شـما را از حـضور در افقـی کـه مقـصد اصـلی انـسان         ها را عوض نمی ها، صحنه   صحنه
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ب انکـار  ها به سب پردازد که انسان در آیات بعد باز به توصیف شرایطی می. کند است محروم می 
  .شوند  گرفتار آن می»یوم الفصل«

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  هفتمجلسه 
  
  
  »وم الفصلي«باز در معنای 

  الرحيم  الرحمن االله بسم
بینَ ) 36(و لا یؤذَْنُ لهَم فیَعتذَرونَ    ) 35(هذا یوم لا ینْطقوُنَ     « وم هذا ی )37(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

إِنْ کانَ لَکمُ کیَد فَکیدونِ )38(الفْصَلِ جمعناکمُ و الْأوَلینَ بینَ )39(فَ  »)40(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
کردید روانه شوید، روانه شوید به سوي سـایه دودي     به سوي آنچه که آن را انکار می       ! هان

هـاي   رد و نـه انـسان را از لهیـب و شـعله    اي که نه هیچ خنکی دا      سایه.  شاخه است   که داراي سه  
. اند زرد رنگ گویی شترانی. کند مانند کاخ    هایی را پرتاب می     آن آتش زبانه  . دارد  آتش باز می  

 .خسرانی بس سهمگین باد در آن روز بر منکران یوم الفصل
 اسـت و  »یـوم الفـصل  «انـداز آن   عنایت داشتید که بحث در رابطه با سیري بـود کـه چـشم           

. آورد  براي انسان در این دنیا و در آخرت پـیش مـی   »یوم الفصل « که انکار و تکذیب      خسارتی
انـدازي اسـت کـه     ، بحث در نظر بـه چـشم  »یوم الفصل«مهم این بود که متوجه شویم بحث در        

اش مد نظر داشته باشد، تا در همین دنیا به شخصیتی خاص برسد و        انسان باید در زندگی دنیایی    
، هویت ابـدي دارد بـه همـان معنـاي     »بودن«کند و مد نظر داشته باشد که آن         بودنی را احساس    

شـود و   رو مـی  از این جهت در این مسیر هرکس با خودش روبـه . حضور بیکرانه اکنونِ جاودانه  
برد، حال اگر انسان در این دنیا سعی نکند تا به حضوري از خود دست یابد تا نسبتی با           سر می   به
 خود احساس کند و خود را مشغول امور زودگذر دنیا کند، در مـسیر ادامـه         را در  »یوم الفصل «
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 »الفـصل  یـوم  «که از آن  شود، بدون آن رو می عالم و آدم به سوي ابدیت، با تکذیب خود روبه 
 ما کنُتْمُ بـِه   انْطَلقوُا إِلى«: شود اي در خود داشته باشد و در این رابطه به این افراد خطاب می  بهره
بونَتُکَ یـوم  «؛ حال به سوي آنچه تکذیب کردید، روان شوید؛ با این تفاوت کـه مـأوایی در             »ذِّ

رو   روبـه »یوم الفـصل «اند، زیرا در واقع با تکذیب خود نسبت به   براي خود شکل نداده  »الفصل
  .ها را فرا گرفته است آن» درون«و » بودن«شوند، تکذیبی که  می

تـوان    است، یعنی در حضوري که از یک طـرف نمـی         »یوم الفصل «ملاحظه کنید بحث در     
انداز آن را در خود و خـود را بـه    توان به عنوان چشم تصوري از آن داشت و از طرف دیگر می    

هـاي مکـدر و تنگـی     سوي آن احساس کرد و غفلت از این نحوه بودن، انـسان را گرفتـار سـایه         
هـا در تکـذیب خـود بـه دنبـال       کـه آن جـا   کند با آن خصوصیات، در حالی که اتفاقـاً از آن          می
بخش و قصرهاي افتخارآمیز بودند، به جهت عدم توجه به حضوري کـه بایـد             هاي آرامش   سایه

در این دنیا براي خود بیابند، نتیجه کارشان برعکس شد و این مربوط به هرکس و هر قوم و هر           
دا و آینـده اصـیل خـود    تمدنی است که نتوانسته باشند امروزِ خود را به صورت حضوري به فـر         

متصل گردانند، به آن معنا که متوجه وسعت حضور خود نزد خود نـشوند کـه بـه گفتـه جنـاب        
که انسان در ذات خود در همه عـوالم    است و این»لایقف«صدرالمتألّهین آن حضور، حضوري   

ز کنـد و عمـلاً ا   حاضر است ولی چنانچه مشغول امور محدود دنیا شود از آن حضور غفلت مـی  
شود و توجه به  تواند از آن حضورِ ذاتی ببرد و آن را از آنِ خود کند، محروم می اي که می    بهره

 داشـته  »یومِ یبعثوُنَ«شیطان تنها باور به وجود   تر از آن است که مانند       این نحوه بودن بسیار مهم    
 و بـه کمـک   بحث در حضوري است که ما در این دنیا آن حـضور را از آنِ خـود کنـیم      . باشیم

بایـد  . هاي بـین خـود و آن عـوالم را کـه در آن حاضـریم، برطـرف نمـاییم                 تقواي الهی حجاب  
مواظب باشیم حضور ابدي خود را به محلی به نام بهشت و یا به جهنم تقلیل ندهیم، زیرا در آن        

ر آن د. طور که شایسته است، بهره ببریم ایم از اسلام در زندگی دنیایی خود آن صورت نتوانسته 
دهند بگویند اسـلام کـاري بـه دنیـايِ افـراد نـدارد، مربـوط بـه          اي به خود اجازه می حد که عده  

ها مسلمانان خرد لازم جهت حـضور اجتمـاعی را ندارنـد و علـت       آخرت است، زیرا از نظر آن     
 زنند ریشه در عدم ورود به اسلامی اسـت کـه بنـا دارد امـروز مـا را بـه       این اتهامات که به ما می    

اکنون احساس حضور در ابدیت در ما زنـده باشـد و بـا          مان متصل کند، به طوري که هم        ابدیت
اگر با چنین حـضوري در مناسـبات اجتمـاعی و در بـین         . تقواي الهی آن حضور را پاس بداریم      

کند؟ مشکل بعضی از مسلمانان آن است که بـه    خود حاضر شویم، آیا آن اتهامات معنا پیدا می        
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کـشند و   گیرنـد و آن را پـایین مـی    امن اسـلام بـراي بـالارفتن، پـاي اسـلام را مـی      جاي گرفتن د 
تواند جهـانی بـس گـشوده و متعـالی در      دهند، توحیدي که می معارف توحیديِ آن را تقلیل می 

  .مقابل ما بگشاید
اظب بودند آن معانی و آن افق تقلیل پیدا نکنـد، امـري کـه      توانستند مو   جا که می    عرفا تا آن  

شدند و متذکر این امر   مواجه می »یوم الفصل «در جلسات گذشته ملاحظه کردید که چگونه با         
شـود   آیـد و از ایـن جهـت تأکیـد مـی      در میان می» بودن«نوعی » یوم الفصل«بودند که با نظر به      

کـه شـما بـودنِ     طور  همان.  ذهنی قابل تصور باشد امري نیست که مثل یک مفهومِ  »یوم الفصل «
وم    «: کنید، و به همین جهـت فرمـود   یافتن آن را احساس می خود را و شدت  و مـا أدَراك مـا یـ

 و عدم انکار آن، موجب قرارگرفتن در معرض نـسیمی اسـت         »یوم الفصل « زیرا نظر به     »الفْصَلِ
کنـد در حـضور برتـري     یق جـان انـسان احـساس مـی    وزاند و از آن طر ها می که خداوند بر جان 

حاضر شده، و این چیزي نیست که انسان آن را به عنوان یک موضوعِ قابل تصور در نظر داشته         
اي کـه در   انداز در مقابل خود به آن توجه کند، همانند پنجره   تواند به عنوان چشم     باشد، تنها می  

توانـد از پرتـو    هاي دور که در همان حـال مـی   قشود براي نظر به اف    مقابل جان انسان گشوده می    
مند شود و در عین حال همچنـان دور از دسـترس    آید، بهره نوري که از آن پنجره به سویش می     

است و از این جهت به گفته جناب مولوي تا رگ انسان جنبان است باید از أنانیت خود فاصـله         
 حـضوري کـه   1.ور برایش به ظهـور آیـد  بگیرد و به سوي آن بودنِ متعالی جلو برود تا آن حض          

کنـد، بلکـه    نسبت انسان با خدا را محدود به دانایی به خدایی که داراي علم و حیات است، نمی 
است، به همان معنایی که هـشام  » حیات«و تماماً   » علم«یابیم که او تماماً       در احساسی حضور می   

: فقَُلتْ. نعْت اللَّه؟ قُلتْ نعَم قَالَ هات   فقََالَ لی أَ تَ   «:  رسیدم بن سالم گفت خدمت امام صادق     
خْلوُقوُنَ   : قَالَ. هو السمیع البْصیرُ   ا الْمیهف شتَْرِكفۀٌَ یص هذه .ْلا    : قُلت نـُور و فَکیَف ننَعْتُه؟ فقَـَالَ هـ

 ـ             لَ فی اسِ          ظُلْمۀَ فیه، و حیاةٌ لا موت فیه، و علمْ لا جهـ نْ عنـْده و أَنـَا أَعلـَم النَّـ ت مـ خَرجَـ ه، فَ
یدحتـوانى خـدا را وصـف کنـى؟ عـرض کـردم بلـى، فرمودنـد          از من پرسیدند آیا مـى    2».بِالتَّو :

                                                
 
 
 کی فرار از خویشتن آسان بود/ گریزم تا رگم جنبان بود  می: فرماید  می- 1
  137 توحید صدوق، ص -70، ص 4 بحارالأنوار، ج - 2
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کـه صـفتى اسـت مـشترك بـین خـدا و        ایـن : فرمودند. او سمیع است و بصیر : وصف کن، گفتم  
او نورى است که ظلمتـى در او      : ؟ فرمودند عرض کردم چگونه او را وصف کنیم      . مخلوقات او 

 سالم   بن هشام. نیست و حیاتى است که مرگى در او نیست و علمى است که جهلى در او نیست
  .ترین مردم به توحید بودم گوید در حالى از محضر آن حضرت خارج شدم که عالم مى

اسـت،  » حیات«و او  است و یا بگ   » نور«فرمایند؛ بگو او     شود حضرت مى   چنانچه ملاحظه مى  
نه این که او چیزى است که حیات دارد و معنى توجه حضوري به حضرت حق همین است که     

شود و از این طریق مصداق نور و علم » عین نور«و » عین علم«و » عین حیات«جان انسان متوجه 
جـا شـروع شـد کـه نتوانـست ایـن نحـوه          مـشکل بـشر از ایـن      . و حیات را در خود احساس کند      

کردن را ادامه بدهد تا با احساس حیـات خـود، حـضوري از حـضرت رب العـالمین را در          جهتو
خود احساس کند و با مد نظرقراردادن حیات خود، افقی از حیات مطلق را مد نظر داشته باشد،              

که خود را در همان بیکرانه حیات احساس کند و یا وقتی انسان متوجه شد خداونـد           در عین آن  
کند همان نسبت را با خداوند برقرار کند که با احساس علمِ خـود، متوجـه       سعی می است  » علم«

یافتن آن حضور بـه   شود و از آن طریق راهی براي شدت     علم مطلق در همان حضور و احساس        
ــود     ــل خــود بگــشاید و در ایــن حالــت اســت کــه فرم سِ «: کمــک تقــواي الهــی مقاب ــافَ فَلیْتنَ

آرام آن حـضور برایـشان پـیش آیـد و شـدت        باید نفس نفس بزنند تا آرام   )26/مطففین(»الْمتنَافسونَ
  .بگیرد

که از یک طرف افراد معتقـد بـه   » یوم الفصل«دانم به سوي  بنده انقلاب اسلامی را راهی می 
هـا را در بـر گرفتـه و نـوعی      ، آن-به عنوان تاریخی کـه در آن قـرار دارنـد    -انقلاب، انقلاب اسلامی    

ها عطا کرده، و از طرف دیگر بسیاري از ابعاد آن انقلاب همچنان نهفته و پنهان  حضور را به آن
داشت آن کوشش کنیم، به همان اندازه احساس  است و هر اندازه در تقواي الهی نسبت به پاس         

کنیم ذیل اراده الهی نسبت بـه اهـدافی کـه     یابد و بیشتر احساس می   حضورِ تاریخی ما شدت می    
گیریم، امري که در نسبت با شهید حججـی   م و در شعف حضور قرار می     در پیش است حاضری   

: تـوان گفـت   آیا در این رابطـه بـه خـوبی نمـی    . و شهید حاج قاسم سلیمانی براي همه پیش آمد        
بینَ   « هـایی کـه متوجـه آن حـضور نـشدند،        انـد آن     چـه انـدازه در خـسران       ؟»ویلٌ یومئذ للْمکـَذِّ
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ه در آینده انقلاب اسلامی در پیش است و شـهدا در رابطـه بـا         خصوص نسبت به حضوري ک      به
 و در راستاي تحقق آن آینده است 3آن حضور به یاران انقلاب نسبت به آن آینده بشارت دادند

شـود و در نتیجـه    کنید رسوا می طور که بعضاً ملاحظه می     که هرکس به انقلاب خیانت کند این      
زیرا از طریق انقلاب اسلامی و در بستر هویت توحیديِ ترسد،  هر جا که هست از سایه خود می  

ضد استکباري آن، افقی گشوده شده تا حقیقت در این تاریخ و مناسـب ایـن تـاریخ مـد نظرهـا           
هایی که انسان در رابطه بـا جهـان    قرار گیرد و انسان بتواند معناي خود را پیدا کند و تمام نسبت       

کـه بخواهـد مـسلمانی خـود را       تغییر دهد، به جاي آناستکباري براي خود تعریف کرده بود را      
کـه گرفتـار    طوري تقلیل دهد که عمـلاً آن مـسلمانی تأییـد فرهنـگ سـکولار باشـد؛ بـراي آن                  

شیم کـه نمـاد کـاملی از     هاي معصومی با دادن دین نشویم باید در کنار قرآن، متوجه انسان         تقلیل
بـا نظـر بـه عظمـت امامـان        . ه افـراط و تفـریط     دینداري هستند، با تعادلی کامل، عاري از هرگون       

خصوص که شخصیت  برد، به یابیم حضور در دینداري تا کجاها انسان را جلو می  میمعصوم
ها معناي امروزین خود  شود تا انسانِ دیندار بتواند با نظر به شخصیت آن ها افقی محسوب می     آن

 جامعه کبیـره خطـاب بـه اهـل بیـت      را نیز درك کند و با توجه به این نکته مهم در زیارت            
 هرکس خدا را اراده کرد از شما شروع کرد و شما را بـه عنـوان        »منْ أَراد اللَّه بدأَ بِکمُ    «: داریم

آینه نظر به حضور خدا در شخصیت انـسان مـد نظـر آورد، مـد نظـر آوردنِ افقـی کـه نظـر بـه                    
تـوانیم، آینـده بـودنی کـه      مـان، مـی   نـداري شخصیت آن بزرگان در مقابل ما، به عنوان آینده دی     

در نـزد خـود احـساس    » بـودن « را به عنوان وجه نهایی آن امروز با حضور در آن بودن، ائمه 
کنند  اي که آیات مورد بحث مطرح می کنم حضور در صحنه  در این رابطه بنده تأکید می     . کنیم

هـایی اسـت تاریـک و     ایهروشدن با س ـ بسیار مهم است و حاصل تکذیب آن آیات موجب روبه    
عیه«و  » بهیمیه«هاي    گانه نفس   هاي سه   سیاه، با شاخه   بیوم الفصل«، زیرا کسی که »شیطانی«و  » س «

 نفوس گذاشته و حال که بنا اسـت در سـیري کـه در پـیش         را انکار کرده خود را در اختیار آن       
مـشی در خـود او نیـست،    شود که هیچ سایه آرا رو می رو شود، با خودي روبه    است با خود روبه   

                                                
 
 
بنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی«: مایدفر  سوره آل عمران نظر کنید که می170 و 169 به آیات - 3 سلا تَح و  یاءلْ أَحواتاً بأَم بیلِ اللَّه س 

              و ِهملَـیع فلاَّ خَـو ستَبشروُنَ باِلَّذینَ لمَ یلْحقُوا بهِمِ مـنْ خلَفْهِـم أَ ی و هْنْ فَضلم اللَّه مقُونَ فَرِحینَ بمِا آتاهرْز ی ِهمبر ْندع  ـم لا ه
حزنَُونَ ی«.  
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اره، خود را در آن قرار دهد و جلو برود، غفلت کرد و       زیرا از راهی که بنا بود با کنترل نفس ام
بـا ایـن   . صفتی و توهم و خودخواهی و تکبر اسـت    صفتی و گرگ    گمان کرد راحتی در خوك    

المی کـه  پندار که گمان کرد هر چه واقعیت دارد باید بـرایش محـسوس باشـد و حـضور در ع ـ      
آورد براي این افراد قابل قبول نبود، مثل کـسانی   انداز مد نظر می  را به عنوان چشم    »یوم الفصل «

که متوجه افقی نیستند که با حرکت توحیـديِ انقـلاب اسـلامی مـد نظـر شـهدا قـرار گرفـت و                 
، بـر  قدر مسئله را مهم یافتند که فـداکردن جـان را بـراي احیـاي آن افـق بـه چیـزي نگرفتنـد            آن

هــا و  قــدر محــدود اســت کــه تحــریم  شــان از انقــلاب اســلامی آن هــایی کــه درك عکــس آن
معلوم است که ایـن  . گذارند هایی را که آمریکا ایجاد کرده به پاي اسلام و روحانیت می   سختی

آید، محرومند و هم اکنون  اي که براي طرفداران راه شهدا پیش می افراد از جهانِ شهدا و آینده     
 روحی زیادي گرفتارند، در صورتی که اگر بدانند همیشه نسبتی که باید با حقیقت پیدا    در فشار 

تـوان   آید و در نسبت به حقیقت تنها می اندازي تاریخی و به مرور پیش می کنند، در افق و چشم   
کـه گمـان کنـیم     نه ایـن » آید قدر هست که بانک جرسی می آن«: با تأسی به جناب حافظ گفت 

دادنِ حقیقـت   م حقیقت رابطه برقرار کنیم کار تمام است، چرا که این نـوعی تقلیـل           اگر با مفهو  
  .است

باید به این نکته فکر کرد، کسی که شیفته زرق و بـرق دنیـا گـشت و در ایـن تـاریخ شـیفته           
شود و نه متوجه جهانی که شـهدا     می »یوم الفصل «جهان مدرن شد، نه متوجه اشارات قرآنی و         

 متذکر آن شدند، این افراد هرگز اشارات قرآن نسبت به ابعاد متعـالی انـسان     هاي خود   با بشارت 
دانند قدرت ابزارسازي که امروزه جهان مدرن در آن برجـسته شـده، همـه     تابند و نمی    را بر نمی  

 داشـت، تفکـر   »یـوم الفـصل  «از آن گذشته در رابطه با نسبتی کـه بایـد بـا       . هویت انسان نیست  
داند، چـون مفهـومی از حقیقـت را در ذهـن دارد،        کند همه چیز را می     مفهومی که انسان گمان   

کند براي امور مربـوط بـه    کافی نیست، هرچند با تفکر نسبت به مفهومِ حقیقت، انسان تصور می   
توانند با اشـارات قـرآن کـه بـا        هاي آماده دارد، ولی باید بدانیم چنین افرادي نمی          حقیقت پاسخ 

انگاري و  بطه برقرار کنند و از این جهت عملاً گرفتار نوعی نیستآید، را نوعی حضور پیش می  
  .شوند و این یعنی گرفتار فقدان معنا شدن، هرچند نسبت به آن معنا آگاه باشند نیهیلیسم می

آورد، راهـی اسـت بـراي خـروج انـسانی کـه احـساس           آیات فوق و اشاراتی که به میان می       
کنیـد در   ي دارد و به همین جهت چنانچه ملاحظه مـی ا کند و متوجه است گمشده     معنایی می   بی

اي دارد  شوید ولـی بـه آن کـسی کـه گمـشده      رو نمی آیات مورد بحث با جواب مشخصی روبه   
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و این از خصوصیات تفکر حـضوري و وجـودي اسـت و اشـاره بـه      . گوید چگونه جلو برود     می
 بـا تجربـه تـاریخی کـه از     نهایتی است که چیزي نیست مگر بودنِ شدیدتر و اتفاقـاً بـشر جدیـد           

داشـتن بـودنِ خـود نـسبت بـه دانـش و        بودن از نیهیلیـسم، بـا متقـدم    گذشته خود دارد و با خسته   
اي است که بـا بـودن خـود     هایش، آماده توجه به این نوع از حضور است زیرا در مرحله         دارائی
درس و مدرسـه بـه   تواند با آن به آرامش برسد، آرامشی کـه بـا کتـاب و       رو شده ولی نمی     روبه

 »علیـه  تعـالی  االله رضـوان «آید، مگر با حضور و بودنی خاص، بودنی کـه حـضرت امـام خمینـی              دست نمی 
  :فرمایند گیرند و می سراغ آن را در میخانه حضور می

  که من از مـسجد و از مدرسـه بیـزار شـدم              در میخانه گـشایید بـه رویـم، شـب و روز           
تـوانیم مفـاهیم خـوبی از       مدارس علمیه است، مـی    به کمک مدرسه که در شعر فوق،        ! آري

ولـی  . توانیم در انجام تکالیف دینی موفق شویم   دست آوریم و در مسجد نیز می        معارف عالیه به  
اي نشود که خداوند در خلقت ما اراده کـرده و خـود    اگر همین امور موجب حضور، ذیل اراده   

رار ندهیم، بهره لازم را از کارهـاي خـود   ترین بودن است، ق را در بستر سیري که به سوي نهایی  
همان بستر حضوري است که همواره خود را در آغوش اراده الهی احـساس           » میخانه«. بریم  نمی

هاي احـساس آن حـضور را    کنیم و به کمک تقوا و به کمک همان معارف و تکالیف، حجاب        
 افکـار و اعمـال مـا    شـویم و  رو مـی  تـر کنـیم، ماننـد آنچـه مـا در خـواب بـا آن روبـه         کم و کـم  
باشـند   هـایی مـی   شوند که از یک طرف مقابل ما هستند و از طرف دیگر همـان     هایی می   صورت

ــران و تعبیرکننــدگان خــواب مــی   ــد و بعــضاً معب ــین  کــه ریــشه در درون مــا دارن ــط ب تواننــد رب
تمـاً در  ح. رو هستیم، با اعمال و افکـار مـا بفهمنـد      ها روبه   هایی را که ما در خواب با آن         صورت

دزدي آن تـاجر انجـام داد هـستید کــه     جریـان تعبیـر خـوابی کـه ابـن سـیرین در مـاجراي کفـن        
سـیرین   آن تـاجر خـدمت ابـن   . دزدد کرد آن تاجر، شبانه کفنِ مردگان را می   کس فکر نمی    هیچ

کـنم و   هـا جـدا مـی    پز را از زرده هاي آب مرغ هاي تخم بینم، سفیده رسید که هر شب خواب می  
ها فلانی اسـت و درسـت هـم     سیرین به حاکم شهر خبر داد دزد کفن ابن. دارم ا را بر می ه  سفیده
  .در آمد

بحث ما نیز در رابطه با حضور این جهانی ما و نوعی از زندگی است که در پیش است، چه     
. آیـد  آید و چه آنچه در قیامت براي افراد پیش می آنچه در آینده همین دنیا براي افراد پیش می      

تـوان از طریـق درك تـاریخی     اندازي که مـی   است و چشم  » بودن«و نوع   » بودن«ه توجه به    عمد
اگـر  . خود را در آن حضور تجربـه کـرد و شـدت بخـشید       » بودن«شریعت الهی مد نظر آورد و       



100 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

هـا در    افراد در جهانِ امـروز بـا آن  » بودن«بتوانیم این موضوعات را به صورت علمی و با نظر به          
 موضـوعات را دارا هـستند،    ها آمـادگی فکرکـردن روي آن     آید انسان   ، به نظر می   میان بگذاریم 

خصوص وقتی بدانند بالاخره آنچه اصیل و نهایی اسـت بـودن انـسان اسـت و اگـر آن بـودن                 به
نامد، انسان بـا ذهنیـاتی     می»یوم الفصل«اندازي نباشد که قرآن  گشوده و گسترده به سوي چشم     

هـا    آزاردهنده است، آن هم در ابدیتی کـه محـل ظهـور بـودنِ بـودن     شود که سخت رو می   روبه
  .است

حضرت رب العالمین به حکم ربوبیت خود با ارسال انبیاء خواستند همان چیزي را که اراده       
که اگر آن بودنِ نهایی را تکذیب و انکـار کننـد در    ها متذکر شوند مبنی بر آن اند به انسان  کرده

کنند و مشغول اموري خواهنـد شـد کـه     ز حضور در بودن خود غفلت می      امروز خود نیز عملاً ا    
رو  هـا اسـت و بـا آنچـه در نهایـت روبـه       ها ندارد که اصل و اساس آن  ربطی به بودن حقیقی آن    

آور است، زیرا متوجـه بـودنِ امـروزین خـود در نـزد خـود            شوند امري است که سراسر رنج       می
  .نندنشدند تا حضور در ابدیت را درست درك ک

 105   در مورد حضور نفس در نزد خود و در ابـدیت، ذیـل آیـه        »علیه  االله  رحمۀ«ي طباطبایی   علامه
 مؤمنین را امر به پرداختن به نفس خود »علیَکمُ أَنفْسُکمُ«  که با آیه از این : فرمایند   مائده می   سوره

 همان نفس مؤمن اسـت،  شود که راهى که به سلوك آن امر فرموده       خوبى فهمیده مى    نموده، به 
پـس در  . زنهار، راه را گـم مکـن، معنـایش نگهـدارى خـود راه اسـت           : شود زیرا وقتى گفته مى   

هـا همـان راه    شـود نفـس   هایتـان را از دسـت دهیـد، معلـوم مـی       زنهار که نفس  : فرماید جا مى   این
ین است که شـما  تان، مقصود ا  هاي  بر شما باد نفس   : فرماید  در آیه فوق که می    . هستند، نه راهرو  

که  که نفس شما راه هدایت شما است، نه از جهت این   ملازمت کنید نفس خود را از جهت این       
نفس یکى از رهروان راه هدایت است، به عبارت دیگر اگـر خـداى تعـالى مـؤمنین را در مقـام             

شـود نفـس مـؤمن     کنـد، معلـوم مـى    تحریک به حفظ راه هدایت، به ملازمت نفس خود امر مى        
 طریقى است که باید آن را سلوك نماید، بنا بر این نفسِ مؤمن طریق و خط سیرى اسـت        همان

شود، نفس مؤمن راه هدایت اوست، راهى است که او را به سعادتش  که منتهى به پروردگار می
 مورد بحث مطلبى را به طور روشن بیان کرده است که آیات زیرین به اجمال، به    آیه. رساند مى

س ما قدَمت لغدَ و اتَّقوُا اللَّه «: فرماینـد  اند و می  آن پرداخته  ظُرْ نفَْ یاأَیها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و لتْنَْ
/ حـشر (»ونَإِنَّ اللَّه خبَیِرٌ بِما تعَملوُنَ و لاتَکوُنوُا کَالَّذینَ نسَوا اللَّه فَأَنسْاهم أَنفْسُهم أوُلئک هم الفْاسقُ         

بپرهیزید از عذاب خدا، و باید که هر کسى در انتظار ! اید هان اى کسانى که ایمان آورده     «)19و18
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پاداشى باشد که خود براى فرداى خود پـیش فرسـتاده و بپرهیزیـد از عـذاب خـدا، بـه درسـتى                
دنـد و  کنید و مانند کسانى نباشـید کـه خـدا را فرامـوش کر     خداوند با خبر است از آنچه که مى   

از ایـن جهـت   . »انـد  شان را از یادشان برد، ایشان همانا فاسق ، نفس خداوند به کیفر این فراموشی    
ها نفس خود را زیـر نظـر گرفتـه و اعمـال صـالح آن نفـس را کـه          دهد انسان  خداوند دستور مى  

 ها است تحت مراقبت قرار دهند، زیـرا بـراى نفـس، امـروز و فردایـى          سرمایه و توشه فرداى آن    
  .است، و نفس، هر آنى در حرکت و در طى مراتب است و منتهاى سیرش خداى سبحان است

که طریق انسان به سوى خداوند، همان نفس انسان اسـت، پـس خـود اوسـت         با توجه به این   
که داراى تطـوراتى گونـاگون و درجـات و مراحلـى اسـت مختلـف و طریـق آدمـی بـه سـوي                  

باشـد، ایـن    حان غایت و هدف و منتهاي سیر او مـی پروردگارش همان نفس اوست و خداي سب 
یعنی تمام شئون انسان ماننـد سـایر مخلوقـات تحـت     . راه، حقیقتی تکوینی، ثابت و لایتغیر است 

  .تربیت تکوینی الهی است
إِنـْسانُ    «: فرمایـد  این طریق طریقی است که همه باید بپیمائید همان طورى که می  ا الْ یـا أَیهـ

 هان اي انسان به درستی که تو کوشا و ساعی بـراي  )6/ انشقاق(» ربک کدَحاً فَملاقیه    لىإِنَّک کادح إِ  
طریقى است که مؤمن و . رسیدن به پروردگار خویشی، پس به جزاي سعی خود، خواهی رسید        

علم و جهل اشـخاص در بـود و نبـود آن    . کافر، آگاه و غافل، همه و همه در آن شرکت دارند          
چون یگانه مربـى نفـس   .  به آن در عملِ انسان تاثیر بارزى دارد       داشتن  رد، لکن توجه  دخالت ندا 

آورد، عمـل اسـت کـه     انسان همان عمل اوست، عمل است که نفس را مطابق سنخ خود بار مى 
اگر با واقع و نفس الامر و غایتى که ایجاد و صنع براى آن بود سازگارى داشت، نفـسى کـه بـا            

اخلاصِ عمل مربوط به معرفت نفس و متفرع بـر  . کند نفس سعیدي استچنین عملى استکمال   
 آن محروم و یا رستگار   آن و به ملاحظه آن است و نفس همان مخلوقى است که انسان از ناحیه

شود، و این معنایى که قرآن بیان نموده مطابق با مقتضاى تکوین است، لکن مـردم در درك      مى
 .این معنا یکسان نیستند

شـود، و چیـزى نیـست کـه او را از خـودش          ي نفسِ انسانى جز در خودش انجام نمى       کارها
 مـسیر   بیرون و جدا سازد، و او جز سیر قهرى و اضطرارى، و به عبارت دیگر سیر فطرى دربـاره       

خود کارى ندارد، او از هر چیزى که بر حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بیگانه           
ار خود، چون او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیـزى کـه بـا     است، مگر از پروردگ   

یابد که نفسش اگر چه در ظاهر بـا    کند و در مى    نفس است، روى این حساب انسان مشاهده مى       
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مردم است لیکن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است، اینجاسـت کـه از هـر چیـزى            
برد و تنها  شود، و هر چیزى را از یاد مى د متوجه مىمنصرف و منقطع شده و به سوى خداى خو  

شـود، ایـن    در این حال دیگر چیزى بـین او و خـدایش حجـاب نمـى    . به یاد خدایش ذاکر است 
اش  است همان حق معرفتى که براى آدمیان میـسور و تنهـا و تنهـا سـیر انفـسى اسـت کـه نتیجـه         

  ) سوره مائده105باطبایی ذیل آیه خلاصه سخن علامه ط( .معرفت حقیقى و حقیقت معرفت است
همه آنچه که در اطراف ما هست چه در بیداري و چه در خواب و چـه در بـرزخ و چـه در          
قیامت، همه و همه مربوط به حضوري است که ما در نزد خود داریم و در قیامت جهانِ بیرونی            

انـداز   دنیـا نظـر بـه چـشم    گیرند و اگر انـسان در ایـن    دهند و اطراف ما را فرا می ما را تشکیل می 
 است نیندازد، در همان حالت هـم در واقـع بـه سـوي چیـزي کـه               »یوم الفصل «نهایی که همان    

همیه که صورت قیامتی   خودش است می   بعیه و بهیمیه و واش همـان آتـش و    رود ولی با نفس س
هـا   اندودي است که وصف آن را در آیات فوق فرمود و هنر ما تبیین این معارف است که انس             

تواننـد داشـته باشـند و چـرا در       بدانند در دنیا و آخرت چه جایگاهی دارند و چه جایگاهی مـی            
کـشد کـه در آن     را پیش می» منَ اللَّهبِ لا ظَلیلٍ و لا یغنْی    «خصوصیات دود و آتش، موضوع      

هـا   ه آنک شود که آن سایه بتواند از هرم آتش جلوگیري کند، حاکی از آن   اي می   آیه نفی سایه  
اي براي خود مد نظر داشتند و به آن دل بسته بودند، ولی نه در راسـتاي حـضور در        در دنیا سایه  

شان و انکار حضور ابدي و حال با همان  ابدیتی که در پیش دارند بلکه صرفاً براي راحتی دنیاي      
هـا را از   اي کـه سراسـر تـوهمی بـود و آن         سـایه . رو هستند که براي خـود سـاختند         اي روبه   سایه

ها بنا کردنـد و یـا شـترانی     هایی که به قیمت تجاوز به حقوق انسان     حقیقت باز داشت، مثل کاخ    
شوند  رو می اي در آن عالم روبه دست آورده بودند؛ با صور ذهنیه که براي تبختر و تحقیرِ بقیه به   

ه به تعبیـر قـرآن   حضوري ک. که هیچ ارتباطی با بودنی که باید تا ابد در آن حاضر شوند، ندارد        
تـوان بـراي آن    شود و نه نام حیات می  نه به مرگ ختم می)13/اعلـی (» ثمُ لا یموت فیها و لا یحیى  «

  .قائل شد
دانند که تکـالیف شـرعی خـود را     داران حضور در دین را در همین اندازه می        بعضی از دین  

ایـن  .  به مـؤمنین وعـده داده برسـند   انجام دهند و در فرداي قیامت به نتایج اعمال خود که قرآن        
 اي اسـت، در شخـصیت پیـامبر خـدا و اهـل بیـت          یافتـه   نحوه دینداري را که دینداريِ تقلیـل      

دهـد امـروزه جـواب     داده، تجربـه نـشان مـی    اي جواب مـی  کنیم و اگر هم در زمانه    مشاهده نمی 
ي لازم را از خود نـشان  دهد و ما در این نوع دینداران شخصیت و سجایایی که بتوانند تقوا             نمی
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تفـاوتی   از زندگی اشرافیِ این نوع دینداران بگیرید تا تبختر نسبت به بقیه و بـی         . بینیم  دهند، نمی 
شـان متوجـه    هاي معیشتی مردم، و معلوم است این افراد وقتـی در حـضور ابـدي       نسبت به سختی  

رتی خواهنـد خـورد،   توانستند در آن حاضر شوند، چه حـس  شوند که می    محرومیت از بودنی می   
ترین نحوه بودن؛ و نسبت به این افراد است که یکـی از   ترین و نهایی حسرت از حضور در عالی   

وم   «: فرمایـد  باشـد و خداونـد بـه پیـامبر خـود مـی         می »یوم الحْسرةَِ «صفات قیامت    و أَنـْذرهم یـ
کـه بـراي    در حـالی . سـت انـذار ده  ها را نـسبت بـه روزي کـه روز حـسرت ا         آن )39/مریم(»الحْسرةَِ

زاء بِمـا کـانوُا               «: فرماید  مؤمنین وارسته می   ینٍ جـ نْ قـُرَّةِ أَعـ م مـ ی لهَـ فَلا تعَلـَم نفَـْس مـا أخُفْـ
هـا   ها اسـت، بـراى آن   هایی که مایه روشنى چشم داند چه پاداش  هیچ کس نمى   )17/سجده(»یعملوُنَ

لـذا مـؤمنینِ واقعـی درسـت بـا همـان           . دادند ت که انجام مى   نهفته شده، این پاداش کارهایى اس     
آرام  بخش و دل آمد تا این اندازه آرام خواستند ولی باورشان نمی شوند که می   رو می   چیزي روبه 

  .باشد
مقایسه کنید آنچه مؤمنین با آن حضور که در دنیا نسبت به یوم الفصل در خود شکل دادند           

دسـت آوردنـد    با آنچه اهل دنیا با زندگی اشرافی خود در دنیا بـه و در ابدیت خود آن را یافتند      
زا و تنـگ   هاي سراسر آتش هاي کاذب، همان سایه که حقیقتاً در همین دنیا هم این نوع آرامش   

 33 تـا  30هایی اسـت کـه آیـات     و تاریک است و انعکاس همین توهمات دنیایی همان صورت   
  :فرماید کند و می آن را وصف می

»قوُنَ هذا ینْطلا ی م35(و ( َونرَتذعَفی مَؤذَْنُ لهلا ی و)بینَ) 36   )37(» ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
گفتن و عذرخواهی  گویند و اذن و اجازه سخن امروز روزي است که اهل محشر سخن نمی       

نبیـاي الهـی   هلاکت است در این روز بـراي منکـران یـوم الفـصلی کـه ا          . شود  ها داده نمی    به آن 
  .متذکر آن بودند

 چـه جایگـاهی بـراي انـسان دارد، لازم دیـد      »یوم الفصل«که متوجه شویم  خداوند براي آن  
هایی که آن را انکار کردند بنمایاند، در آن حد کـه حتـی آن افـراد در شـرایطی قـرار          وضع آن 

زده و  ی کنند، بهـت گفتن برایشان نمانده تا چیزي بگویند و عذرخواه گیرند که امکان سخن     می
شود چرا خداوند از طریـق انبیـاي خـود     یابند و معلوم می چیزِ خود را از دست داده می مات همه 

اندازي خاص و حال که سـخن را    ها را همچنان ادامه داد براي هدف و چشم          سیر حرکت انسان  
  :فرماید جا به میان آورد در ادامه می تا این
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د فَکیـدونِ        )38(اکمُ و الـْأوَلینَ   هذا یوم الفْصَلِ جمعن   « ذ    )39(فـَإِنْ کـانَ لَکـُم کیَـ لٌ یومئـ ویـ
بینَ   »)40(للْمکذَِّ

کنـیم، چـه شـما را کـه مخاطـب آخـرین پیـامبر          که همه را جمع می»یوم الفصل«این است  
هـست کـه   بودید و چه اقوام اولین را که مخاطب پیامبران پیشین بودند؛ اگـر بـراي شـما تـوانی            

هـاي خـود را     انجام دهید و نقشه-کردید طور که در دنیا چنین می  آن-اي انجام دهید  چاره و حیله 
  .به کار بندید؛ هلاکت است این روز براي منکران

تواننـد سـخن بگوینـد و عـذرخواهی       نشان داد که چگونه حتی نمـی     36 و   35قبلاً در آیات    
که در موقعیتی  توانید انجام دهید، در حالی هر کاري میفرمایند  ها می   کنند و حالا خطاب به آن     

! آري. قرار دارند که توقف محض در بودنی است که هیچ راحتـی نـسبت بـه آن بـودن ندارنـد         
آید و هیچ چیز جز بودنِ هـرکس در میـان      ها به نمایش می      ساحتی است که بودن    »یوم الفصل «

ت بنا به بعضی روایات، ظـاهر بعـضی   از این جه. نیست و ظاهر هرکس گواه شخصیت او است      
تواننـد اعمـال    نمـی  »هذا یوم لا ینْطقوُنَ  «: که فرمود    در حالی  4 .تر است   افراد از میمون هم زشت    

  .گفتن توجیه کنند خود را با سخن
کنند، زیرا نهایت راهی است کـه بـا       شرایطی است که همه و همه را جمع می         »یوم الفصل «

و نطفه اولیه سرآغاز آن راه بود و همچنان انسان در آن راه با بـودن         خلقت هرکس گشوده شد     
هـا رسـیدند و    ترین بودن که همه و همه به نهایی   خود و صرفاً با بودن خود، طی مسیر کرد تا آن          

هاي مؤمن در زیر سایه آن، خـود را   هرکس در معناي خود حاضر شد، چه آن معنایی که انسان     
ها مانند   خدا احساس کنند و چه آن نوع بودنی که بعضی از انساندر عین بیکرانگی، در آغوش

إِنَّــک «: شـیطان از درگــاه رحمــت الهــی خـارج شــدند کــه بــه او خطـاب شــد    ج منهْــا فَ فَــاخْرُ
جیمشود تا انسان حضور در   و این همان حجاب خودبینی و تکبر است که موجب می )34/حجـر (»ر

  .اي نبرد  بهره»م الفصلیو«رحمت الهی را احساس نکند و از 

                                                
 
 
ۀِ  علَى إنَِّ اللَّه یحشُرُ النَّاس  «:  فرمودند چنانچه رسول االله   - 4 امیْالق موی هِماتیال، (». نخداوند مـردم را  ) 7245کنزالعم

ةُ یحشَرُ بعض علی صورٍ تحَسنُ عنْده « :اند  و نیز فرموده  . کند  شان محشور می    بر اساس نیات   َردْبعضی مردم ». الخَْنازیِر و ا الق 
 .ها بسیار زیباترند شوند که خوك و میمون در نزد آن طوري محشور می
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دهد که همـه و    و خبر از شرایطی می»هذا یوم الفْصَلِ جمعناکمُ و الْأوَلینَ    «: فرماید  که می   این
شوند، معلوم است که نوعی حضور در میان اسـت، حـضوري کـه روایـات مـا در       همه جمع می 

 کسی است کـه در  آن کس که در مغرب است شاهد حضور آن        : فرماید  وصف آن حضور می   
کننـد، بـودنی کـه     ها وسعت بیکرانه خود را تجربه مـی  که انسان مشرق زمین است؛ حاکی از آن   

هـا بنـا بـه     طور که عرض شـد همـه انـسان     هرکس در این دنیا باید مد نظر داشته باشد زیرا همان          
د؛ و  اکنون هم در قیامت خود حاضرند، هرچند از آن غافل باشن       فرمایش حضرت امام رضا   

إِنْ کـانَ لَکـُم   «: شـود  ها خطاب می شوند که کار از کار گذشته و به آن رو می  وقتی با آن روبه    فَ
توانید انجام دهید، انجـام دهیـد، زیـرا ایـن افـراد در دنیـا        اي می  اگر کاري و چاره   »کیَد فَکیدونِ 

ر ظلـم و تجـاوزي   توانند ماوراي سـنن الهـی ه ـ   کردند می دانستند و گمان می    خود را زرنگ می   
گـرفتن حقـوق بقیـه     پنداشـتند و بـا نظـر بـه خـود و بـا نادیـده        بکنند و خود را یکه تاز امـور مـی      

هـا در   ایـن . نظري و مانـدن در محـدوده امیـال خـود     کردند، آن هم در اوج تنگ داري می   میدان
معنـایی  بـه همـان    بدارنـد،  توانستند تا ابدیت براي خود گشوده غفلت هستند از حضوري که می  

 و در همین دنیا وسـعت ابـدي خـود را احـساس        »الآن قیامتی قائم  «:  فرمودند که پیامبر خدا  
ضـُها       و سارِعوا إِلـى   «: فرماید  کردند و قرآن در این رابطه می        می ۀٍ عرْ نْ ربکـُم و جنَّـ رةٍَ مـ  مغفْـ

 به سوي مغفرت پروردگارتان و بهشتی   و بشتابید  )133/عمران  آل(»السماوات و الْأَرض أُعدت للْمتَّقینَ    
عنایت دارید که این . ها و زمین است، آماده شده براي اهل تقوا که عرض آن به وسعت آسمان   

گیـرد و در   ها را در بر مـی  کند و آن بهشت با همه وسعتش از درون اهل تقوا به بیرون طلوع می       
ل بهشت را در بهشت خود دعـوت کنـد، همـه        همین رابطه در روایت داریم اگر مؤمنی همه اه        

برعکس جهنم که بـراي اهلـش   . شود گیرند و آن بهشت تنگ نمی ها در آن بهشت جاي می  آن
اند و   را از آنِ خود نکرده شان ها در دنیا حضور و گشودگی ذاتی تنگ و تاریک است، زیرا آن    

خداوند همه تلاش کردند و  ها دچار چنین سرنوشتی نشوند آن      که انسان    براي آن  رسول خدا 
لقَدَ جاءکمُ رسولٌ منْ أَنفْسُکمُ عزیزٌ علیَه ما «: فرماید در همین رابطه در توصیف آن حضرت می  
  حیمر ُؤفنینَ رؤْمبِالْم ُکمَلیع ریصح تُّمنمتوجـه باشـید پیـامبري از    ! هـا   هان اي انـسان )128/توبـه (»ع

عیتی که در این زمین دارید، به سـوي شـما آمـده اسـت، بـراي او بـسی       جنس خودتان و در موق  
چنین در زحمت و سختی هستید و جهت هدایت شما سخت در تـلاش           گران است که شما این    

است و نسبت به مؤمنینِ به آن دین که توانستند در موقعیت جهـانی کـه ظلمـات بـر آن سـیطره             
  .و یگانه استدارد، به آن دین رجوع کنند، بسیار مهربان 



106 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

اي است که خداوند در آیـه فـوق توصـیف       ها تا اندازه     نسبت به انسان   وسعت پیامبر خدا  
شـود،    براي آن حضرت می»یوم الفصل«فرمود و معلوم است این گشودگی موجب حضور در     

امـري کـه شـما در ایـن زمانـه در فرهنـگ           . نخواهند داشت » یوم الفصلی «برعکس اهل دنیا که     
کنیـد کـه همـه در مـسیر فـرار از       وحیه استکباريِ حاکم بر آن فرهنگ ملاحظـه مـی   مدرنیته و ر  
 بـه بـشریت عطـا شـده اگـر      رحمۀٌ للعالمینباشند ولی در مسیر دیانتی که با حضرت          دیگري می 

ت با رسول خدا دیگري را دوست نداشته باشیم نمی     توانیم ادعاي معی اگـر نتـوانیم   .  را بکنـیم
 توانیم بـا رسـول خـدا و ائمـه هـدي       ا از آنِ خود کنیم، چگونه می    سعه حضورِ ابدي خود ر    

شدن با کـسانی نیـست کـه در ایـن        احساس قرابت و نزدیکی کنیم؟ آیا این نوعی هم سرنوشت         
بینَ «: فرماید دهد و می  ها خبر می    سوره مکرر از موقعیت بد آن       کـسانی کـه   »ویلٌ یومئذ للْمکـَذِّ

ترین بودن و حـضور اسـت، متوجـه     یوم الفصلی که در پیش داشتند که نهایینتوانستند با نظر به   
ها و ایثارها آن گشودگی را از آنِ خود  حضور و گشودگی خود در دنیا شوند و با انواع محبت         

 در مـان حـضرت علـی    کـه مـولاي     با این . نظري ابدي نشوند    نمایند، تا گرفتار تنهایی و تنگ     
 :فرمایند وصف گستره انسان می

ــــغیرٌ« ــــک جـِــــرم صـ ــرُ     اَتـَــــزعم اَنَّـ ــالمَ الاَکبـ ــوي العـ ــک انطـَ   .» و فیـ
 ــ ــغیريرمتــــو پنــــداري همــــین جــ ــت      صــ ــان اســ ــو نهــ ــاد تــ ــانی در نهــ   جهــ

که به دنبال آن باشـیم تـا    حضوري در پیش است که باید در خود جستجو کرد، به جاي آن         
ا نیـز بـه اجمـال در بـر گرفتـه و بـه جـاي        اندازي است که ما ر چشم. تصوري از آن داشته باشیم 

خطر در تکذیب این نوع حضور است که . تکذیب آن باید به تفصیل آن در خودمان نظر کنیم         
ها یا گرفتار نوعی سکولاریته شوند و یا گرفتار نوعی تحجر، بـه جهـت    شود تا انسان   موجب می 

  . که در پیش استعدم گشودگی نسبت به خود و نسبت به دیگران و نسبت به حقیقتی

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  هشتمجلسه 
  
  

  و مقام ظهور گشودگی ذات انسان» وم الفصلي«

  الرحيم  الرحمن االله بسم
کُلوُا و اشْرَبوا هنیئـاً بِمـا کنُـْتمُ    ) 42(و فوَاکه مما یشتْهَونَ) 41( ظلالٍ و عیونٍ إِنَّ الْمتَّقینَ فی «
َلوُنَتع43(م(« 

هـایی کــه   ســارهاي جـاري و میـوه    بخـش و کنـار چـشمه    هــاي آرامـش  اهـل تقـوا زیـر سـایه    
بخورید و بیاشامید هرطور که خواستید، گوارایتان بـاد بـه          . پسندیدند، حاضرند   طلبیدند و می    می

  .کردید جهت آنچه عمل می
قت انسان است و  به عنوان حضور در ساحتی بود که مقصد خل»یوم الفصل«بحث در مورد    

روشن شد که حضوري است متعالی و نه محل و جایگاهی که انسان در آن قرار بگیرد و گمان     
عمده آن است کـه متوجـه شـویم خداونـد از     . توانیم از آن تصوري ذهنی داشته باشیم       کنیم می 

شـود و   طریق قرآن هشدار داده که انکار آن حضور موجب خسارت ابدي در ابدیت انسان مـی         
بینَ «:  همین جهت مکرر فرمود    به کنـد کـه     و زمانی تأکیـد مـی  »یومئذ« و بر »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

رو   روبـه »یـوم الفـصل  «نظر به حضور ابدي انسان در ابدیت است، ابدیتی کـه بـا فـضا و عـالمَ               
جا رسید   اینکه سخن به تا این. آید شوند، با خسارتی که به جهت انکار آن برایشان پیش می      می

 بر عکسِ شرایط منکران یوم الفصل، اهل تقوا بـا       » ظلالٍ و عیونٍ    إِنَّ الْمتَّقینَ فی  «: فرماید  که می 
هـاي    موقعیت خـوبی خواهنـد داشـت، در سـایه    »یوم الفصل«ترین بودن، یعنی   حضور در نهایی  
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ــه توحیــدي آن  آرامــش  ــ هــا اســت و چــشمه بخــش کــه صــورت روحی د هــا کــه صــورت عقای
 همـه بـشریت در   »هذا یوم الفْصَلِ جمعناکمُ و الْأوَلینَ  «که طبق آیه      شان است، در حالی     توحیدي

کـه سـیرِ همـه بـه سـوي       باشند، با ایـن  نمی» بودن«اند، ولی همه در یک موقعیت و    آن فضا جمع  
 تـا هـرکس   گیرنـد   بود ولی در همان فضا و در نزد خود در دو موقعیـت قـرار مـی     »یوم الفصل «

گیـرد، بـه    بودن خود را احساس کند و همان بـودنی کـه بـراي خـود شـکل داد، او را در برمـی              
توانند با خصوصیاتی  یابند، زیرا می  اهل تقوا شرایط را مطلوب خود می      . صورت بهشت یا جهنم   

از اند از آن موقعیت کاملاً بهره لازم را ببرند، بر عکسِ اهـل کفـر کـه     که براي خود شکل داده 
گیرنـد و هـیچ     در نهایـت سـختی قـرار مـی    -ها  ترین بودن  حضور در نهایی  -همان موقعیت، یعنی    

وم الفْـَصلِ    «:  فرمود38توانند انجام دهند و به همین جهت در آیه      اقدامی براي خود نمی    هـذا یـ
توانـد از   مـی  یک موقعیت است ولـی هـرکس ن  »یوم الفصل « تا معلوم شود     »جمعناکمُ و الْأوَلینَ  

، در  آن موقعیت بهره ببرد، زیرا بودن خود را بودنی مناسبِ وجه نهاییِ خلقت خود شکل نداده           
که خداوند از همان ابتدا در دنیا با تذکرِ انبیاي الهی این شرایط را در میـدانِ دیـد همگـان            حالی

اضـر شـوند کـه    قرار داد، تا با اعمال توحیدي خود که در دنیـا وارد آن شـدند در حـضوري ح                
ترین شکل احساس  ، حضوري که خود را در عالی »یوم الفصل «حضور در موقعیتی است به نام       

حال . اي در دنیا حضور دیگري را براي خود دنبال کردند که تعلقّ به دنیا بود  ولی عده . کنند  می
وم الفْـَصلِ جمعنـاکمُ و الـْأوَلینَ          «: فرماید  ها می   خطاب به آن   د       ) 38(هـذا یـ فـَإِنْ کـانَ لَکـُم کیَـ

. بفرمایید این یوم الفصلی است که اکنون همـه را در آن موقعیـت جمـع کـردیم                )39(»فَکیدونِ
کـه میـدان حـضور     حـاکی از آن . حال اگر شما چاره و حیله و ابتکاري دارید، بـه خـرج دهیـد              

سب این موقعیت بود، نظر اند، زیرا در دنیا به حضوري که منا جا از دست داده  مطلوب را در این   
نکردند و بر خلاف اهدافی که خداوند برایشان تعیین کرده بود نقشه کشیدند و به همین جهـت    

کشیدن هست، مقابـل مـن در ایـن      اگر براي شما توان و قدرتی براي نقشه       : فرماید   می 39در آیه   
.  خـود را برهانیـد  ایـد  موقعیت کید کنیـد و نقـشه بکـشید و از مـوقعیتی کـه در آن قـرار گرفتـه                    

 و بـا حـضور در آن   »یـوم الفـصل  «شخصیتی براي خود تعریف کـرده بودنـد کـه در موقعیـت        
اند، بـا انـواع    موقعیت، هیچ معنایی براي آن شخصیت مطرح نیست و به پوچی کامل دچار شده           

. دهـد، جهنمـی بـا همـه سـختی و تنگـی       هـا را تـشکیل مـی    توهمات باطل که صورت جهنمِ آن     
هـا بـه افـراد داشـتند، همـراه بـا          خصیت گشوده اهل تقوا و دلسوزي و محبتی که آن         برعکسِ ش 

و به همین جهت عرض شد بهشت . صدق و عدل، به جهت درك وجود گشوده و بیکرانه خود
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ها و زمین است کـه   اهل تقوا تا کجاها گشوده است، بهشتی که وسعت آن مانند وسعت آسمان   
. شـود  در آن بهشت جاي دهند چیزي از فضاي آن کاسـته نمـی  اگر تمام اهل آسمان و زمین را     

جـا یعنـی در    ها داشتند و این زیرا در دنیا با شخصیت گشوده خود چنین برخوردي با سایر انسان      
هـاي   باشند که در دنیـا بـا اراده   ، میهمان شخصیت خودشان می»یوم الفصل «موقعیت حضور در    

 که در قیامت بین درون و ظاهرِ شـخص دوگـانگی   درونی خود شکل داده بودند، با این تفاوت   
شـود از   در میان نیست و در همین رابطه همچنان که عرض شد اولین کسی که وارد بهشت مـی          

هـا   از آن طرف هم بعـضی . شدت زیبایی مانند قرص قمر است، به اعتبار باطن ایمانی و زیبایش       
خنَازِیرتحَسنُ عندها القْرَ«قدر زشت هستند که     در قیامت آن   هـا    میمـون و خـوك از آن  »دةَ و الْ

 پـیش  »یوم الفـصل «فهمیم در موقعیت و با حضوري که بـا   زیباترند، با دقت در این روایات می   
گذرد و معناي حقیقی سعادت چیـست و چـرا همـه چیـز ریـشه در اراده             آید بر افراد چه می      می

 الهـی، اراده خـود را متعـالی کنـد، زیـرا       انسان دارد و چرا انسان باید با معـارف عالیـه و تقـواي             
و لقَـَد جئِتُْمونـا   «: فرماید در همین رابطه خداوند می. کند هرکس در بهشت خودش زندگی می    

ذ    کَما خَلقَنْاکمُ أوَلَ مرَّةٍ و تَرَکتْمُ ما خوَلنْاکمُ وراء ظهُورِکمُ و ما نَرى      فُرادى ینَ  معکمُ شـُفعَاءکمُ الَّـ
 و همه شما تنها به )94/انعـام (»زعمتمُ أَنَّهم فیکمُ شُرَکاء لقَدَ تقََطَّع بینَکمُ و ضَلَّ عنْکمُ ما کنُتْمُ تَزْعمونَ    

و حـال آنچـه را بـه شـما     ! گونـه کـه روز اول شـما را آفریـدیم     سوى ما بازگشت نمودید، همان    
پنداشـتید، بـا    عانى را که شریک در شفاعت خـود مـى  و شفی! بخشیده بودیم، پشت سر گذاردید   

کردیـد،   گاه خود تصور مـى  پیوندهاى شما بریده شده است؛ و تمام آنچه را تکیه    ! بینیم شما نمى 
  !اند از شما دور و گم شده

فرماید هرکس خودش و به خـودي خـود    که می توان بین این اید چگونه می آیا دقت فرموده  
 است و افراد همدیگر را ملاقات 1» یوم التَّلاق «که فرمود قیامت      بین آن رود، و     به سوي خدا می   

العاده براي اهـل ایمـان نیـست کـه در      کنند، جمع کرد؟ آیا این نحوه حضور، حضوري فوق         می
ها خود را معنا کنند و بپرورانند؟ امـري کـه    همین دنیا باید شروع کنند و در نسبت با سایر انسان         

طور که عرض شد خداوند در  ا به صورت کامل در آن قرار دادند و همان خود ررسول خدا 
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 براي او سخت و گران  »عزیزٌ علیَه ما عنتُّم   «:  سوره توبه فرمود   128وصف آن حضرت در آیه      
هـا بـراي آن حـضرت ارزشـمند اسـت و          و تمام انـسانیت انـسان     . است که شما به زحمت بیفتید     

ماننـد حـضرت   . هـا در عـالم حاضـرند    ند، یعنی به وسعت همه انـسان  ها را دار    دغدغه همه انسان  
لَّ       «: فرماینـد   که مى  على ۀِ و لعَـ رِ الْأطَعْمـ خیَـ هیهات أَنْ یغْلبنی هواي ویقوُدنی جشعَی إِلـَى تَ

صِ و لَا عهد لَ             ولی بطـُونٌ     بِالحْجازِ أوَ الیْمامۀِ منْ لَا طَمع لَه فی القُْرْ ه بِالشِّبعِ أوَ أَبیِت مبطَاناً و حـ
ثَى و أَکبْاد حرَّى أوَ أَکوُنَ کَما قَالَ القَْائلُ   :»غَرْ

ــــسبک داء أَنْ تبَیِـــــت ببِِطنْـَــــۀٍ   و حـ
  

ــد  ــى القْـ ــنُّ إِلـَ ــاد تحَـ   2و حولـَــک أَکبْـ
هـاى لذیـذ     طمع مرا وا دارد کـه طعـام  هیهات که هواى نفس بر من چیره گردد، و حرص و  

کسى باشـد کـه بـه قـرص نـانى نرسـد، و یـا هرگـز         »  یمامه«یا » حجاز«که در  برگزینم، در حالى  
هـایى باشـد کـه از گرسـنگى بـه پـشت          شکمى سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شـکم          

ایـن درد، تـو را   «: فتچسبیده، و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم که شاعر گ          
هـایى گرسـنه و بـه پـشت چـسبیده       بس که شب را با شکم سیر بخوابى و در اطـراف تـو شـکم              

بِما تحَت أفَْلاَکها، علَی أَنْ أَعصی اللّه فی  و اللّه لوَ أُعطیت الاقََْالیم السبعۀَ« :فرماینـد  یا می.»باشند
هاي هفتگانه روي زمین بـا آنچـه در      به خدا سوگند اگر اقلیم     3ُ«رةَ ما فعَلتُْه  نَملۀَ أَسلبُها جلْب َعی   

اي  هایش قرار دارد به من داده شود تا خدا را با گرفتن پوست جوي از دهان مورچـه     زیر آسمان 
 .نافرمانی کنم هرگز نخواهم کرد

خلاصـه کـرد   توان در ایـن نکتـه     حاصل آنچه در رابطه با گشودگی انسان عرض شد را می          
آید، همه و همه خود انسان است که در آن مظاهر منعکس  که تمام آنچه به نام بهشت پیش می      

حـال اگـر وسـعت    . کند یابد و تجربه می گردد و هرکس در بهشت خود، وسعت خود را می     می
شویم؟ جز با خودي که وسعت خود را  رو می لازم را نداشته باشیم در آن دنیا با چه چیزي روبه      

کـه بـا    راي خود بالفعل نکرده، آن هم در شرایطی که سخت به آن وسعت نیاز دارد؟ در حالی        ب
توانست آن وسـعت را بالفعـل کنـد ولـی از ایـن نـسبت              نسبت دادن حضورِ خود به خداوند می      
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وم ننَـْساکمُ   «: شـود  ها گفته می  سوره جاثیه به آن34غفلت کرد و در همین فضا به گفته آیه          الیْـ
کنـیم    امروز شما را فراموش می»ا نسَیتمُ لقاء یومکمُ هذا و مأوْاکمُ النَّار و ما لَکمُ منْ ناصرینَ        کَم

طور که ملاقات این روزتان را فراموش کردید و در نتیجه جایگاه شما آتش است و براي            همان
  .شما یاوري نیست تا از این تنهایی رهایتان کند

 در وسـعت تکـوینی خـود از طریـق رجـوع بـه حـضرت حـق، ورود بـه                 در رابطه با حضور   
شـود، نقـش    ها نسبت بـه همـدیگر مـی    دینداري و دستورات دینی که توصیه به گشودگی انسان     

 آیا جز آن )263، ص1المحاسن، ج(»  إِلَّا الحْب  الدینُ هلِ«: جایی که در روایات داریم اساسی دارد، تا آن  
ت به سایر انسان  است که دین چیزي جز م      هـا   ها نیست؟ به این معنا که باید دلسوز سایر انسان حب

هـا   ها را در خود شکل دهیم و در راستاي محبت به انـسان  بود و باید نوعی یگانگی با بقیه انسان      
شود متوجه ذات گشوده  ها مخالف بود و همین روحیه است که موجب می باید با دشمنان انسان  
اندازي گشوده تا ابدیت، در خود و در مقابل   را به عنوان چشم    »یوم الفصل «خود باشیم و عملاً     

. تـرین شـکل احـساس نمـائیم     خود احساس کنیم و در حضورِ ابدي خود این حضور را به عالی             
 حضوري که هم اکنون نیـز در تکـوین خـود داریـم، بـه همـان معنـایی کـه حـضرت رضـا                  

 که در این رابطـه تـا حـدي در     4.به آن متصل هستند   ها     اکنون قیامت هست و انسان      فرمودند هم 
 وقتی پیامبر خدا: فرماید جلسات گذشته عرایضی شد و آن روایت را ملاحظه کردید که می           

ها بعضی اوقـات   چرا این فرشته  ! برادرم جبرائیل «: در معراجِ خود، به بهشت وارد شدند فرمودند       
جنـاب جبرئیـل عـرض    » کننـد؟  کـار مـی  کشند و بعـضی اوقـات    دست از ساختن آن قصرها می 

رسد، حضرت پرسیدند مصالح آن قصرها چیست؟ جبرائیـل عـرض       ها نمی   کردند مصالح به آن   
ایـن روایـت بـه خـودي     . »االله اکبـر « و »لا إله إلاّ االله« و »الحمدالله« و »سبحان االله«کرد اذکـار    

اکنـون در   گـذرد هـم   یخود گواه است که آنچه در درون ما به عنوان اذکـار توحیـديِ فـوق م ـ     
شـویم، در عـین    رو می شوند که فردا با آن روبه    هایی می   عوالم بالا که از ما جدا نیست؛ صورت       

حال هـر کـدام از ایـن اذکـارِ توحیـدي چـه       . ارتباط با آن عوالم نیستیم که در این دنیا هم بی   آن
 در حـضور مـا   »مدهللالح« و »سبحان االله«کند و تفاوت ذکـر   نحوه حضوري در انسان ایجاد می   
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نزد خود و در عالم چگونه است، در جاي خود قابل تأمل است که چگونـه یکـی مـا را بـا نـور         
پس یکی موجب شکوه . حق» جمالِ«کند و دیگري با اسم   حضرت حق مرتبط می   » جلالِ«اسم  

إلاّ لا إله «گردد و همه در بستر توحید  ها می هاي آن شود و دیگري موجب جلوه      آن قصرها می  
آورنـد و   هـا پـیش مـی    کنند و برکـاتی را بـراي بهتـرین بـودن        در افق جان ما خودنمایی می      »االله

دهنـد کـه ریـشه در جـان انـسانِ موحـد دارد و از ایـن جهـت جـا دارد کـه                  جهانی را شکل می   
دي از حاصـل زنـدگیِ   من تان باد در بهره   گواراي »کُلوُا و اشْرَبوا هنیئاً بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ      «: بفرماید

  .توحیدي و حضورتِوحیدي که در دنیا داشتید
شود که انسان داراي بهـشتی باشـد کـه آن بهـشت، خـود انـسان اسـت؟          آیا بالاتر از این می    

که لازمه آن حضور در باورهاي دینی است و نه عالم بودن به     بودنی به وسعت آن بهشت و این      
نوان مقدمـه، لازم اسـت ولـی متوقـف شـدن در آن باورهـا       آن باورها که البته همان باورها به ع       

ترین حضور نیست، حضوري که انسانِ نهایی سـخت بـه آن نیـاز دارد تـا بتوانـد از            جواب عالی 
انگاري و پوچی آن را فرا گرفته، فاصله بگیرد و به آن سرنوشتی کـه خداونـد          جهانی که نیست  

اند تـا   خصوص آخرین پیامبر آمده پیامبران و به  براي انسان رقم زده، برسد و        43 تا   41در آیات   
به نظر بنده اگر ما بـا همـین منطـق و روش بـا     . ها در این راستا است     تبیین کنند راز خلقت انسان    

بشرِ امروز صحبت کنیم و خودش را با خودش در میان بگذاریم تا بداند خـود را در کجـا بایـد       
فهمـد چـرا قـرآن     اري و تقوا مقاومت کند و مـی دنبال کند، بعید است در مقابل حضور در دیند  

 یعنی چرا بـراي حـضور در راهـی کـه شـامل      )21/حدیـد (» مغفْرةٍَ منْ ربکمُ سابقِوُا إِلى «: فرماید  می
اکنـون خـود را در    گیریـد؟ زیـرا هـم    شوید، معطل هستید و سبقت نمی مغفرت پروردگارتان می  

  سـابقِوُا إِلـى  «: رد ولی به سوي آن هستید زیـرا فرمـود  یابید که امروز حالت اجمال دا بهشتی می 
ضهُا کعَرضِْ السماء و الـْأَرضِ  « آن هم سبقت به سوي بهشتی که     »...مغفْرةٍَ منْ ربکمُ و جنَّۀٍ       عرْ

               و شاء نْ یـ ظـیمِ    أُعدت للَّذینَ آمنوُا بِاللَّه و رسله ذلک فضَْلُ اللَّه یؤْتیـه مـ ْذوُ الفْـَضْلِ الع ه . » اللَّـ
داند، آن هم از طرف خـدایی کـه صـاحب فـضل عظـیم         ملاحظه کنید که آن را فضل الهی می       

کنـد زیـرا    یعنی مسیري است با نتـایجی کـه انـسان در ابتـداي امـر تـصور آن را هـم نمـی         . است
 بهشتی است کـه  فهمیم جا است که می     این. حضوري است که بالاتر از آن حضور امکان ندارد        

آیا حضوري از این بالاتر و سرنوشتی از . آن بهشت، خود انسان است و نه امري جداي از انسان  
دادنِ چنین حضوري در حـالی کـه خـلأ     تر ممکن است؟ تصور کنید حسرت از دست  این عظیم 

شت طور که شایسته است آن به ـ آیا ما آن. آورد شود، چه بلایی بر سر انسان می     آن احساس می  
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ایـم تـا بفهمـد دینـداري واقعـی چـه انـدازه         و محرومیت از آن را براي بـشر امـروز تبیـین کـرده        
ارزشمند و لازم است؟ و چرا لازمه آن دینداري، تقوا و شایستگی خاصی است که با جان او و         

 در »تعـالی  االله حفظـه «حـساب نیـست کـه رهبـر معظـم انقـلاب       اش رابطه دارد؟ بـی      حضور او در ابدیت   
  :تی که با اعضاي مجلس خبرگان داشتند فرمودندصحب

 هوسـرانی و   اگر جهاد تبیین بدرستی صـورت نگیـرد، دنیامـداران حتـّی دیـن را هـم وسـیله              
شهوترانی خودشان قرار خواهند داد؛ یعنی اگر من و شما کارمان را درسـت انجـام نـدهیم، آن               

هـاي خـودش، آرزوهـاي     س دنیـاي شـخص خـودش، یعنـی هـو     -که برایش صرفاً دنیا مطرح اسـت     
  )19/12/1400(». حتیّ دین را هم در خدمت خواهد گرفت-هاي شخصی خودش خودش، خواسته

باشـد و چـرا مـا     باید در این رابطه فکر کرد که چرا نتیجه خلقت انسان، چنین حضوري مـی       
ره جهت حضور در چنین سرنوشتی باید تلاش لازم را انجام دهیم تا امیال پست مادي بر ما سیط     

جایی که گمـان   پیدا نکنند و میدانِ حضور ما با خودمان را با حضور آن امیال تنگ کنیم، تا آن      
کنیم همان کسی هستیم که امکانات دنیـایی و شـهرت دنیـایی بـراي مـا شـکل داده اسـت و از                  

ــاب     اصــالت ــل و محــروم شــویم؟ در کت ــه خــود غاف چگــونگی «دادن و درك حــضور بیکران
چنان وسـیع   تا حدي روشن شد که وسعت انسان در نزد خودش آن        »  دینی یافتن باورهاي   فعلیت

اي بین حضور  تواند با بزرگانی که در برزخ حاضرند مرتبط باشد و رابطه     اکنون می   است که هم  
ها در عبادات خود حاضر شـود و در همـین    ها برقرار کند و با نور حضور آن        خود و حضور آن   

 در  و ائمـه هـدي   توانیم با حضور رسول خدا اي است که می   تر رابطه   رابطه و از این مهم    
 الصلَاةِ ذکْرَ اللَّه و ذکـْرَ   و انوِْ عندْ افتْتَاحِ  «: فرمایند   می حضرت صادق . همین دنیا برقرار کنیم   

 ولِ اللَّهسرکَنییع بَۀِ نصمَنَ الْأئداً ماحلْ وعاج ت کن یاد خدا و  و هنگام شروع نما5» و ز، نی
قبـل  : فرمایند و یا می.  را و یکی از ائمه را در مقابل و در افق نظر خود قرار ده  یاد رسول خدا  

 بینَ یدي حاجتی و أَتوَجه بِه إِلیَک فی  محمداً نبَیِک-اللَّهم إِنِّی أقُدَم«: از ورود در نماز بگـو  
 عی فَاجتبطَل               لـَۀً وَتقَبم ی بهِـِملَات آخرةَِ و منَ الْمقَرَّبیِنَ اللَّهم اجعلْ صـ لنْی بهِمِ وجیِهاً فی الدنیْا و الْ

من محمـد  !  بار خدایا)544: ، ص2 الکافی، ج(  ».ذَنبِْی بهِمِ مغفْوُراً و دعائی بهِمِ مستجَاباً یا أَرحم الرَّاحمین        
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یغمبرت را از حاجت خود پیش داشتم، و به وسیله او به تو روى آوردم، در مطلب خـودم مـرا         پ
بـه وسـیله آنـان    ! به وسیله آنها در دنیا و آخرت آبرومند ساز و از مقرّبان قرارم بـده، بـار خـدایا          

کن، یـا  ها مستجاب  ها آمرزیده و دعایم را به نور آن نمازم را پذیرفته ساز و گناهم را به نور آن         
  .ارحم الرّاحمین

 مد شود تا شخصیت اولیاء الهی  شوند موجب می اشاراتی که این نوع روایات متذکر می  
نظر انسان قرار گیرد و با نظر به شخصیت اصیل آن عزیزان، درك حضور بیکرانه ذاتی انسان و          

شود کـه   آنی میگاه حقیقت،  شود و در نتیجه در تفرج سربردن با این حضور نصیب انسان می      به
  :اند و اگر گفته. تواند باشد می

ــابی   ــه او را یــ ــت کــ ــدم آن اســ   آخـــر قـــدم آن اســـت کـــه بـــا او باشـــی  اول قــ
ها با خود دروغین خود  گاه حقیقت، وگرنه انسان سربردن با خود است در تفرج   این نوعی به  

هـا   د خطـاب بـه آن  شوند که خداون خواهند از خود فرار کنند و در قیامتی حاضر می       همواره می 
إِنْ کانَ لَکمُ کیَد فَکیدونِ «: فرماید  می رفت از این موقعیـت   توانید براي برون اي که می  هر نقشه»فَ

انـد؛ در   بر علیه من بکشید، انجام دهید، زیرا عملاً با روحیه مقابله بـا خداونـد خـود را پرورانـده          
انـد و   ا براي خود یک خود دروغـین سـاخته  نتیجه بوده است، زیر ها برایشان بی که کار آن   حالی

توانـستند بـا خـودي از     جا می که آن احساس این خود و این بودن، سخت مشکل است در حالی          
 است، وقتی اسوه خود را آن حضرت قـرار  خویشتن خویش مأنوس باشند که خود محمدي      

شخـصیت گـشوده    به همین معنا است که انسان در   دادند؛ و شفاعت محمد و آل محمد          می
شوند تا ما خود را در شخـصیت آن ذوات مقـدس ادامـه     ها راهی می یابد و آن  ها خود را می     آن

شناسـند و قـرآن    شان طوري است که جایگاه هرکس را مـی  هایی که حضور قیامتی   انسان. دهیم
 یعنـی بـر اعـراف    )46/اعراف(» و علَى الْأَعراف رجِالٌ یعرفِوُنَ کُلا بسِیماهم«: فرماید  در این رابطه می   

هـا را تمامـاً    ها و جهنمی که مقام بین دوزخ و بهشت است، مردانی هستند که هر کدام از بهشتی     
و از . فرماینــد مــائیم اصــحاب اعــراف   مــیامــام صــادق. شناســند شــان مــی هــاي بــا علامــت
مگـر از  شـود   و کـسی داخـل بهـشت نمـی    .  نیز هست که مائیم اصحاب اعراف     امیرالمؤمنین
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هـایی داشـته باشـیم عمـلاً مـا را گرفتـار        توانیم با چنین انسان  غفلت از نسبتی که ما می   6.طریق ما 
یـابیم کـه    که وقتی متوجه باشیم دین، جـز حـب نیـست، مـی          در حالی . کند  مان می   هايِ  خودبینی

 اولیـاي  کـردن کـه   ها و خود را در وسعتی دنبال دینداري یعنی گشوده شدن نسبت به سایر انسان  
تـرین مقـام انـسانی و      الهی با شخصیت خود متـذکر آن حـضور خواهنـد بـود، بـه عنـوان عـالی                  

  . انسانیت
در طـول شـب ایـن آیـه را همچنـان قرائـت           از أبوذر غفاري روایت شده که رسول اللّه         

إِنَّک أَ «: کردنـد   می إِنَّهم عبادك و إِنْ تغَفْرْ لهَم فَ بهم فَ یم   إِنْ تعُذِّ  اگـر  )118/مائـده (»نـْت العْزِیـزُ الحْکـ
هـا در گـذري تـو حقیقتـاً عزیـز و       ها بندگان تو هـستند و اگـر از آن   ها را عذاب کنی که آن  آن

: فرماینـد  کردید؟ حضرت مـی  پیوسته این آیه را قرائت مى! یا رسول اللّه  : پرسد   می .حکیم هستی 
شـاءاللّه بـه شـفاعت نایـل      را به من عطا کـرد، إن من از ربم براى امتم شفاعت طلبیدم و شفاعت     

  .شود کسى که شرك به خدا نیاورده باشد مى
     که رسول خدا  راز این » عیسوي«ابن عربی در فص  إِنْ   « آیـه و كبـادع مفـَإِنَّه مهب إِنْ تعُذِّ

 کیمْزیزُ الحْالع ْأَنت إِنَّک داند کـه چـون هـیچ     کنند این می مطرح می را با خدا )118/مائده(»تغَفْرْ لهَم فَ
 از ایـن طریـق رحمـت الهـی را بـراي افـراد       کند و رسول خدا آقایی بنده خود را عذاب نمی    

 پیـامبر خـدا  کنند، به جهت وسعتی که نسبت به خلق خدا داشتند و در همین رابطـه   طلب می 
إنِّیِ لـَم  « : این بـود جز رحمت و مغفرت براي مردم نخواستند و تقاضاي آن حضرت از خداوند 

إِنَّهم لا یعلَمونَ        ام   من برانگیختـه نـشده  »أُبعثْ لعَانًا، ولکنّیِ بعثتْ داعیا و رحمۀً، الّلهم اهد قوَمیِ فَ
خـدایا قـوم   . ام و رحمت برانگیخته شده] به حق[ها را نفرین کنم، بلکه من براي دعوت          تا انسان 

  .فهمند ها نمی ن، زیرا آنمرا هدایت ک
ها در ایـن دنیـا    باشند انسان ها همه به جهت آن است که آن حضرت متوجه می    این دلسوزي 

تـا  ! تواننـد داشـته باشـند و چـرا متوجـه چنـین حـضوري نیـستند         چه شروع و حضور خـوبی مـی   
ؤْمنینَ  لعَلَّک بـاخع نفَـْسک ألاََّ یکوُ      «: فرماید  جایی که خداوند به حضرت می       آن  )3/شـعراء (»نـُوا مـ

ه هلاك کنی که مردم ایمان نمی   نزدیک است از این    و در این رابطـه بـه   . آورند، خود را از غص
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وةٌ     لقَـَد کـانَ لَکـُم فـی      «: فرمایـد   این آیـه فکـر کنیـد کـه خداونـد بـه مـا مـی                 ه أُسـ ولِ اللَّـ  رسـ
ها دارند خود را و وسعت  که نسبت به انسان تا ما با نظر به آن حضرت و وسعتی )21/احزاب(»حسنۀٌَ

خود را بیابیم تا طلوعی که در انتظار ما است آغاز شود، طلوعی که پس از سیطره شب ظلمانی       
  .شود آغاز می

 و -توانید تصور کنید ایـن جهـانی اسـت کـه فعـلاً مـا در آن هـستیم        که می-» عالم کبیر«عرفا بین   
اند و با نظر به این اتحاد است که به مـا توصـیه         اتحاد قائل  که خود ما باشیم، نوعی    » عالم صغیر «

اند قبل از نماز صبح تا قبل از طلوع آفتاب بیـدار بمـانیم تـا بـا طلـوعی کـه در عـالم کبیـر              کرده
اي اسـت   اي کـه آینـده   شروع شده، ما در خود طلوع کنـیم و از ظلمـات خـود بـه سـوي آینـده        

ح بقَِریبٍ  «: ه فرمود نورانی، حرکت نماییم، به همان معنا ک       بالص س َآیـا در ایـن نیمـه    )81/هـود (»أَ لی 
شبانِ زندگی، صبح نزدیک نیـست و مگـر نـه آن اسـت کـه در ظلمـات عـالم تکـوین همـواره           
طلوعی در پیش است؟ چرا امیـدوار نباشـیم کـه در ظلمـات توقـف در خـود، راهـی بـه سـوي                  

لذا هر آنچه . آید تجربه کنیم چه پیش میگشودگی در پیش است تا وسعت خود را در طلوع آن
پـس اگـر بـه حکـم     . باشـد  اند هماهنگ اسـت بـا آنچـه در تکـوین نهفتـه مـی            در تشریع فرموده  

شوید و آماده حضوري هستید که در شما طلوع  دستورات شریعت قبل از طلوع آفتاب بیدار می  
 ـ«گر بـر  کند، همراه با عالمی هماهنگ هستید که بستر پروریدن شما است و ا           طى ص  »لاةِ الوْسـ

ظوُا علَى الصلوَات و الصلاةِ الوْسطى«شود که   تأکید می  تینَ حافقان لَّهوا لقوُم به جهت )238/بقره(» و 
اي باشـد بـه درخـشش     رسد تا اشاره آن است که آن طلوع، در ظهر به درخشش نهایی خود می     

 در عـالم و وزیـدن   یم بـا حـضور رسـول خـدا    مهم آن اسـت کـه بـدان      . نهایی ما در نزد خود    
 پی در پی، طلوعی در پیش است و نباید از این حضور غافل بود و در صندوق محدود مرسلات

 متوقف شد وگرنه از حضور آسمانی خود که شریعت الهی مقابل ما گشوده، محروم      روزمرّگی
  :شود جناب مولوي به خوبی این نکته را متذکر می. شویم می

ــر  ــه صــــندوقی رود  گــ ــندوقی بــ   او ســـــمایی نیـــــست صـــــندوقی بـــــود  زصــ
ها در ذات خود به وسعت ذاتی که دارند، آسمانی هستند، چرا متوجه این امر نباشند و  انسان

هـا را بـه فعلیـت     که در پیش است نکنند؟ یوم الفـصلی کـه ذات نهفتـه آن    » یوم الفصلی «نظر به   
هد، با میدان دیدي بس گشوده و درخشان که باید آن د ها را در موقعیتی قرار می     آورد و آن    می

را با تقواي الهی پاس داشت، به همان معنایی که اولیاي الهی خود را در مقام عـصمت و دوري         
  .از هر گناهی حفظ کردند
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باشـد،   آن نحوه زندگی که انسان در افق دید خود، حیات وسیعی را که مبتنی بر ذات او می  
 آن حضور احساس کند، بهترین جواب به زندگی است، از آن جهـت        پاس بدارد و خود را در     

توان به امـروز و بـه فردایـی کـه      است، زیرا نمی» فردایی پس«دهد که  که ما را در راهی قرار می  
  :فرمایند ایم، قانع بود و از این جهت جناب اقبال لاهوري می زده ادامه امروز است و هنوز غرب

ــستم     زیــستمســاحلِ افتــاده گفــت گرچــه بــسی ــوم شــد آه کــه مــن چی ــه معل ــیچ ن   ه
  روم گـــر نـــروم نیـــستم هـــستم اگـــر مـــی  اي تیـز خرامیـد و گفـت     موج ز خود رفتـه    

؛ ایـن حکایـت بـودنِ انـسان در ایـن دنیـا بـراي        »روم، گـر نـروم نیـستم        اگر می  هستم«! آري
از وجـود خـود   باشد، و اگر سعی نکند تا در این نحوه  حاضرشدن در بیکرانه وجود خودش می     

گردد تا خود را در آن امور معنا کند و  هاي توهمی می ها و نقشه   حاضر شود، مشغول انواع حیله    
افتنـد؛   اي مـی  ها به فکر چـاره   این»جمعناکمُ و الْأوَلینَ «: لذا در موقعیتی که در وصف آن فرمود       

   در شرایط» لَّهل ذئمورُ یالْأَم رایط، شرایط یوم الحساب است و میدان عمـل بـه سـر    ، ش)19/انفطار(»و
إِنْ کانَ لَکمُ کیَد فَکیدونِ «: گیرند  آمده و از طرف خداوند مورد خطاب قرار می          اگـر شـما را   »فَ

کــه در آن روز بـا خودشــان   در حـالی . اي هـست، علیــه مـن نقـشه بکــشید    امکـان حیلـه و نقــشه  
رٍ       «: ه فرمود اند، به همان معنایی ک      شان کرده   روي  روبه نْ خیَـ یوم تجَدِ کـُلُّ نفَـْسٍ مـا عملـَت مـ

 روزي که هرکس عمـل  )30/عمران آل(»محضَراً و ما عملتَ منْ سوء توَد لوَ أَنَّ بینهَا و بینَه أَمداً بعیداً    
گویـد اي   شـود مـی   رو می کس که با عمل سوء خود روبه یابد و آن خیر و عمل سوء خود را می  

یابد چه اندازه آن اعمـال سـوء بـا     که می حاکی از آن. کاش بین او و آن عمل فاصله زیادي بود   
کـرد عمـل او امـري     شخصیت او یکی شده، ولی هنوز تصور دنیایی خود را دارد کـه فکـر مـی       

جداي از بودن او است و همه مشکلات بشر امروز نیز به جهت چنـین تـصور غلطـی اسـت کـه           
کند خودش مـستقل اسـت و سـخنی را     گمان می. یابد  خود و گفتار و رفتار خود نمی      نسبتی بین 

کـه   در حـالی . تواند مستقل از خود بگوید و هر کاري را خواست مستقل از خود انجام دهـد          می
دهـد و او از ایـن مـسئله غافـل بـود و حـالا        همین گفتار و رفتار است که هویت او را شکل مـی     

  .ام داده از خود دور کندخواهد آنچه را انج می
دهد چگونه هرکس اعمال خـود را   عمران به خوبی نشان می  سوره آل30آیه فوق یعنی آیه     

یابد، تا تذکري باشد براي حضوري کـه مـا بایـد در زنـدگی دنیـایی در نـزد خـود                  نزد خود می  
باشد  دارا میداشته باشیم و در مرغزار وجود خود، قدم بزنیم و خود را در وسعتی که وجودمان      

آید، به همان  ما با حضرت معبود نیز به ظهور می» بودن عین الرّبط«احساس کنیم و در این رابطه      
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ه «:  فرمودندمعنایی که خاتم الرسل    هویـت  « آري بـا شـناخت   »منْ عرفَ نفَسْه فقَدَ عرفَ ربـ
تـرین بـودن سـیر      به سوي اصیلتوانیم در خود یابیم به ربوبیت او حاضریم و می      خود می » تعلقّی

کنیم و این غیر از آن است که بین خود و زندگی و خدا، چنـدگانگی احـساس کنـیم کـه ایـن          
کـه حـضرت حـق در     کس چنین خودي ندارد؛ غافل از این      عین تنهایی از خود است، زیرا هیچ      

د او که در احدیت او همه مخلوقـات غـرق وجـو    است و لذا در عین آن   » صمد«،  »احدیت«عین  
ت خود مقصد و مقصود همه مخلوقات اسـت و همـه        هستند، بدون هرگونه دوگانگی، با صمدی

به ایـن معنـا کـه    . ترین شکل در فناي او احساس کنند به سوي او هستند تا بودن خود را به کامل 
تر است، و از  از یک طرف در آغوش خدا هستیم و او از این جهت از رگ گردن به ما نزدیک

   7. مقصد ما است و باید به سوي او برویمطرف دیگر
بـا درك حـضور بیکرانـه     هـا  ها تکویناً و از نظر وجودي پیش خدا هستند ولی آیـا آن          انسان

انـد؟ بـه قـول جنـاب خواجـه عبـداالله        خداونـد را از آنِ خـود کـرده      » فـی االله  «خودشان در فناي    
جـایی   ایم آن و نتوانسته. »عه نشده استتا وقتی این فنا واقع نشود، واقعه، واق      «: انصاري پیر هرات  

ت إذِْ   «اي کـه آیـه    که باید خود را پیدا کنـیم، خـود را حاضـر نمـاییم، بـه آن نحـوه                  و مـا رمیـ
 آمد و آن حضرت در عین حضور خود نزد خدا، به نـور  براي حضرت محمد ) 17/انفـال (» رمیت

گـاه کـه تیـر انـداختی کـه       آن!  آري فرمایـد   حضور خدا در عالم حاضر شدند و لذا خداوند می         
 واقعاً خودت تیر انداختی، خدا بود که تیر انداخت، ملاحظه کنید که نفی حضور رسـول االله   

از این جهت مولوي در .  خود را در عالم حاضر نمودنکرد بلکه خداوند به حضور رسول االله 
  :فرماید نظر به جایگاه اصیل انسان می

ــانایــــن قفــــس را بــــشکنید اي طو  ــتان     طیــ ــا هندوســــ ــشایید تــــ ــال بگــــ   بــــ
ــر از هفـــت شـــهر جـــان کنَیـــد    قـــصد قـــاف حـــضرت جانـــان کنیــــد      هفـــت پـ
ــان   ــان جانتــــ ــرآن میــــ ــاف والقــــ ــا دعــــــــوت جانانتــــــــان    قــــ   اُدخلوهــــــ
ــی   فــــاش گــــویم یــــار مــــشتاق شماســــت ــت او بـ ــت   طاقـ ــاق شماسـ ــان طـ   گمـ

                                                
 
 
 .رجوع فرمایید» لُب المیزان«در سایت » اخلاص«توانید به شرح سوره   در این رابطه می- 7
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ــار  فــــاش   خـــود شـــمایید آن بهـــشت و آن بهـــار     تــــر گــــویم شــــمایید آن نگــ
ــۀ  ــان  نفخــ ــد هــ ــود اوییــ ــد و خــ   خــــویش را خوانیــــد فرعــــون زمــــان     اوییــ

ــون و فــرّ ــر   خــود نــه آن فرعــون، کــو بــی ع ــرد در آتــــش مقــ ــد در آب و کــ   شــ
ــکوه   ــرّ و شــ ــا فــ ــون بــ ــه آن فرعــ ــد آتــش را ز کــوه       بلکــ ــه چــو موســی دی   ک
ــت    ــف یاف ــت و آب لط ــش رف ــوي آت   که سوي ایـن آتـش شـتافت      اي خوش آن    س

طـور کـه    د به ربوبیت حضرت رب در عالم حاضر باشـید و همـان       توانی  خواهد بگوید می    می
 شما به نور حضور پروردگـار در عـالم   ).24/نازعات(» أَنَا ربکمُ الْأَعلى «: فرعون در توهم خود گفت    

 کـه از دوردسـت آن    ولی در اوج بندگی، مانند حضرت موسی     » أَنَا ربکمُ الْأَعلى  «: بگویید
سوي آن رفت و آب لطف یافت، بر عکس فرعون که بـه سـوي دریـاي نیـل     آتش را دید و به     
  .شدنش آتش یافت رفت و در غرق

همه حرف در یک کلمه است کـه متوجـه باشـیم وسـعت انـسان تـا کجـا اسـت و چگونـه                    
تواند آن وسعت تکوینی را از طریق تقواي الهی از آنِ خود کند و با ایـن هویـت در ابـدیت       می

لازمه این حضور، عبور از تعلقّات توهمی است و      . ترین بودن، حاضر شود     لخود، یعنی در اصی   
حاضرشدن در وجود خود که در عین بیکرانگی، عین الرّبط و تعلقّ به حضرت رب است و در            

گذارد که دائماً بـه حـضور گـسترده خـود، در عـین ربـط و قـرب بـه           این فضا به سیري قدم می     
قـرب  «گانگی بین خود و پروردگارش که روایت مشهور    شود، بدون دو    حضرت حق، وارد می   

 فرمودنـد  حـضرت رسـول  : فرمایـد  جا که می  دهنده چنین حضوري است، آن      گزارش» نوافل
خْلصاً لی حتَّى أحُبه فـَإذَِا أحَببتـُه     « : فرماید  خداى تعالى می   لِ مافبِالنَّو إِلَی تقََرَّبي یدبزَالُ علَا ی

ْإِنِ       کنُت و تـُهَطیی أَعَأَلن ا إِنْ سـ ش بهِـ طبی یالَّت هدی و رُ بِهصبي یالَّذ رَهصب و بِه عمسي یالَّذ هعمس 
 مـن بـه وسـیله نوافـل بـه مـن نزدیـک         همیـشه بنـده   ) 91: ، ص1 إرشاد القلوب إلى الـصواب، ج (» استعَاذَنی أَعذْتُه 

که او را دوست دارم، پـس چـون او را     ى که کاملاً به من اخلاص دارد تا این        شود در صورت   مى
بیند و دسـت   شوم که به آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می دوست داشتم گوش او می    

دهم و اگر پناه به مـن   گیرد، اگر از من چیزى بخواهد به او می شوم که به آن چیزها را می  او می 
  .دهم آورد پناهش مى

شود و به نور خدا در عالم حاضر    انسان در چنین شرایطی محل به ظهورآمدن اراده الهی می         
شود که به نور توحید الهی در مقابـل   اي می   گردد و در چنین شرایطی به خوبی متوجه آینده          می



120 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

گیـرد کـه خداونـد در وصـف آن شـرایط       خود دارد و نه تنها در قیامـت در شـرایطی قـرار مـی           
کند زیر سایه حضرت   بلکه در همین دنیا احساس می    » ظلالٍ و عیونٍ    إِنَّ الْمتَّقینَ فی  «: فرماید  می

هایی که  شود، برعکس آن رو می هايِ این احساس روبه حق قرار دارد، منتها در قیامت با صورت
  .خواستند زیر سایه آن تعلقّات قرار گیرند شان می در دنیا و با تعلقّات دنیایی

که نباید از آن غفلت کنیم طلوع بهشت و جهنمی اسـت کـه از درون مـا بـه ظهـور         اي    نکته
در . آیند؛ و نسبتی که با ما دارند ماوراي نسبتی است که ما در دنیـا بـا اطـراف خـود داشـتیم            می

دهـد کـه اراده اهـل      خبـر از آن مـی  »و فوَاکه مما یشتْهَونَ«:  فرمود 42همین رابطه وقتی در آیه      
. تواننـد داشـته باشـند     عین اراده الهی درآن عالم است و در نتیجه هر آنچه را بخواهنـد مـی             تقوا

اي   به بعد سوره واقعه نظر کنید که مقایـسه 20شدن این مطلب خوب است به آیات       براي روشن 
: بین موقعیت مقرّبین در بهشت با موقعیت اصحاب یمین دارد که چگونه در مـورد مقـرّبین دارد        

» فاک روُنَوَخی ها هر آنچه را  ها از میوه  یعنی براي آن)21(»و لحَمِ طیَرٍ مما یشتْهَونَ) 20(هۀٍ مما یتَ
که بخواهند و اختیار کنند هست و از گوشت پرندگان هر آنچه را کـه دوسـت داشـته باشـند و        

 و بـراي  » فاکهۀٍ کثَیـرةٍَ و«: فرماید ولی براي اصحاب یمین می  . آید  طلب کنند، در اختیارشان می    
روُن  «معلوم است این غیر از      . هاي فراوانی است    اصحاب یمین میوه   خیَـ  اسـت کـه بـراي     » مما یتَ

هـر آنچـه کـه    : فرماید کند و می باشد و براي اهل یقین در آیات این سوره مطرح می       مقربون می 
انـد، فـانی در    د نابی که با خود آوردهزیرا اراده مقربین و متقین به جهت توحی. یابند بخواهند می 

توانـد   شود تا معلوم شود انسان تا کجا می اراده خداوند است و هر آنچه را اراده کنند محقق می     
حاضر باشد، حضوري ذیل اراده الهی در این عالم و آن عالم، زیرا خود را بـه وسـعت حـضور                 

  .اند خدا در دنیا و آخرت ارتقاء داده
 جایگـاه هـر کـدام از مـؤمنین کـه در      »یوم الفصل«شود در  فوق معلوم می  با توجه به نکات     

در مـورد متقـین   . زمره مقربون و متقین باشند و یا در زمره اصحاب یمین، متفـاوت خواهـد بـود           
ئـاً بِمـا   هنیکُلوُا و اشْرَبوا ) 42(و فوَاکه مما یشتْهَونَ ) 41( ظلالٍ و عیونٍ    إِنَّ الْمتَّقینَ فی  «: فرمـود 

 حکایت حضوري است که اهل تقوا بـراي خـود شـکل دادنـد، بـا وسـعتی                  )43(» کنُتْمُ تعَملوُنَ 
شربون علـَی   «، این افراد در ایـن دنیـا   43به گفته عبدالرزّاق کاشانی در نگاه به آیه       . چنین  این یـ

»  علَی المشاهدهیشربون«چشند و در آخـرت   نوشند و می  محبت به حضرت حق را می     »الْمحبۀ
جاها متعالی  نوشند و سرنوشت خود را تا این حضرت حق را می  » جمال«و  » جلال«مشاهده انوار   

حال آیا او نباید تـلاش کنـد   . چنین رقم خورده است کنند، و حقیقتاً سرنوشت اصیل بشر این   می
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جز بـا   رالزمان که دین اسلام، دین آخرالزمان است و بشر آخ   به چنین سرنوشتی برسد؟ در حالی     
. تواند در خود احساس رضایت کند  چنین حضوري که اسلام براي این بشر به میان آورده، نمی          

ترین کمال باشـد و اگـر بـه آن     هاي آخرالزمانی طالب حضوري نزد خود هستند که نهایی       انسان
  .کنند نرسند احساس پوچی می

هـاي    اسـت کـه جـواب ظرفیـت    هاي این دوران بـه جهـت آن    انسان  هاي  بسیاري از اعتراض  
طور که شایست اسـت معـارف عالیـه اسـلام را برایـشان تبیـین        اند و یا ما آن     اصیل خود را نداده   

ایم، در حالی که انقلاب اسـلامی در جایگـاه تـاریخی خـود بـه عهـده گرفتـه تـا متـذکر                  نکرده
رهنگ مدرنیته پدید جایگاه اصیل انسان در عالم بشود و از این طریق بشریت را از ظلماتی که ف          

  .آورده، برهاند

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  نهمجلسه 
  
  

  »بودن«ن يتر یين و نهايتر لياص

  الرحيم  الرحمن االله بسم
د فَکیـدونِ     ) 38(هذا یوم الفْصَلِ جمعناکمُ و الـْأوَلینَ    « ذ   ) 39(فـَإِنْ کـانَ لَکـُم کیَـ لٌ یومئـ ویـ
کُلوُا و اشْرَبوا هنیئـاً     ) 42(و فوَاکه مما یشتْهَونَ   ) 41( ظلالٍ و عیونٍ    إِنَّ الْمتَّقینَ فی  ) 40(بینَللْمکذَِّ

 »)43(بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ
عنایت داشتید که بحث در یوم الفصلی است که در افق وجود هر انسانی حاضر اسـت، چـه    

ها در ایـن اسـت کـه مجـرمین        تفاوت آن . افق وجوديِ متقین  در افق وجوديِ مجرمین و چه در        
ها  انداز آن کنند و عملاً یوم الفصل از منظر و چشم  خود را گرفتار امور فرعیِ زندگی دنیایی می       

رود و از آن نحوه بودن که باید در زنـدگیِ دنیـایی خـود آن را در خـود شـروع          در حجاب می  
ی انسان در محضر قرآن قرار گیـرد، در مواجهـه بـا ایـن     که وقت در حالی. شوند کنند، محروم می  

کند در آن حضور و در آن بودن قرار  کند و احساس می آیات به آن نحوه بودن وقوف پیدا می      
تواند در آن حضور، خود را پیـدا   وقوف نسبت به میدان دیدي که در مقابل او است و می     . دارد

شـوند، آزاد گـردد، زیـرا راه را پیـدا      گرفتار آن مـی هایی که اهل دنیا  کند و عملاً از سرگردانی 
آرام هرچـه بیـشتر درك اجمـالیِ     کرده و نیاز به قرارگرفتن در آن و طی کردن آن دارد تا آرام    

اش، به درك تفصیلی آن نزدیک شود و هرچـه بیـشتر خـود را در همـه هـستی               گسترده» بودنِ«
هـاي   برعکس انـسان . تی نیز احساس کندبیابد، تا اگر در شرق هستی است خود را در غرب هس      
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کـه انبیـاء    در حـالی . شـوند  عادي که در همان انتخابِ وضعیت محدود دنیایی خود متوقـف مـی   
شان جلو ببرند، همان حضوري که جناب حافظ خطـاب بـه    ها را تا حضور عرشیِ  اند تا آن    آمده

  :فرماید انسان می
ــی   ــرش م ــره ع ــو را ز کنگ ــفیر  ت ــد ص   در این دامگه چه افتـاده اسـت   ندانمت که     زنن

مندنـد چـرا    ولی مردم عادي که مشغول زندگی دنیایی خود هستند، تازه از انبیاي الهـی گلـه    
. هاي دنیـا بودنـد و بـا همـان خـوش بودنـد، بـه هـم زدنـد          ها را که مشغول دام      بساط زندگی آن  

بـه گفتـه جنـاب    . دکـردن ابـدیت، خـراب کردن ـ    ها را با مطرح مندند چرا عیش امروزین آن      گله
  :ها این بود مولوي حرف آن

ــا  ــودیم مـــ ــرگ   طـــــوطی نقـــــل شـــــکر بـــ ــرغ مـ ــما   مـ ــشتیم از شـ ــدیش گـ   انـ
یابـد   پیامبران متذکر حضوري هستند که انسان تا ابدیت خود، خود را نزد خـود حاضـر مـی              

ب اندیشی به حسا خواهند همین حالا خوش باشند، تذکر انبیاء را مرگ ولی اهل دنیا که تنها می    
آورند و مشکل اهل دنیا در همین تصور غلطی است که از زندگی اصیلِ دینـی دارنـد و آن              می

دهنـد،   تنها آنچه پیامبران خدا مد نظر بشریت قرار می  که نه   در حالی . پندارند  اندیشی می   را مرگ 
در واقـع پیـامبران،   . اندیشی نیست، بلکه توجه به حـضورِ بیکرانـه و جـاودان انـسان اسـت             مرگ

شوند تا از بودن خود در همـه مراحـلِ آن بـودن     ها متذکر می ها را به آن انسان» بودن«و  » هست«
یعنی سعی کنید در مسیر بـودنِ  » خود باشید و خود شوید«: انبیاء آمدند تا بگویند. مند شوند  بهره

دود اي از آن بـودن کـه بـودنِ مح ـ    خود را دریابید و متوقف به مرحلـه    » بودنِ«خود همه مراحل    
. تواند براي شما حاضـر باشـد، غفلـت کنیـد      دنیایی است، نشوید و از دیگر مراحل بودن که می         

توانـد باشـد و در ایـن بـودن، ذیـل       مگر حضور در انقلاب اسلامی یکی از مراحل بودن ما نمـی      
اراده و نور الهی خود را احساس کنیم و بیابیم؟ عمده آن است که با بودن خـود آشـنا شـویم و       

کنی گزینیم وگرنه هر روز می      در آن  کنـیم بـه    خواهیم جایی باشیم و عملاً از خـود فـرار مـی      س
کنی اره، غافل از این هاي دنیایی و میل گزیدن در بودن امید س که هاي نفس ام:  

ــی در یمــن    ــد اســت ایمــن و ن ــه هن ــی ب ــشتن   آن  ن ــت، نفــس خوی   کــه خــصم او اس
کنایی نمـی    وقتی انسان از خود فرار کند هر کجا هـم بـر          کـه   رسـد، در حـالی   ود بـه هـیچ سـ

، اراده کرده است ما را در خود حاضـر کنـد و بـه سـوي     »یوم الفصل «خداوند با مد نظرآوردن     
تـرین   تـرین منـزل و در رسـیدن بـه بـودنی      مان بگشاید تا در نهایی    تر، راهی را مقابل     بودنی اصیل 
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ضـُها الـسماوات و   «: قدري است کهوسعت آن به  : شویم که فرمود    رو    بودن، با خودي روبه    عرْ
ها و زمین است، آماده شده بـراي     وسعت آن، وسعت آسمان    )133/عمران  آل(»الْأَرض أُعدت للْمتَّقینَ  

یابد که حضور همه مؤمنین را  زیرا انسان با نگاه توحیديِ خود، خود را در وسعتی می        . اهل تقوا 
اوتی کـه بـالاخره مـؤمنین نـسبت بـه همـدیگر دارنـد و ایـن         کند، با همه تف   در خود احساس می   

هـا   برعکس زندگی دنیایی که انسان. معناي حضور توحیدي است، چه در دنیا و چه در آخرت        
شود محلی که  که نمی باشند، مثل آن مند می تنها از آنچه از امکانات دنیایی در اختیار دارند بهره     

نده باشد و به این معنا هـر کـدام از مـا بـه طـور طبیعـی       اید محل نشستن ب شما در آن محل نشسته 
اید کـه وقتـی در فـضایی معنـوي و      آیا این مورد را تجربه نکرده. کنیم جاي دیگري را تنگ می   

اید و تعلقّ خاصی نسبت بـا او   توحیدي با کسی مأنوس باشید گویا خود شمایید که گشوده شده  
هـا فـرار    کنیـد از بعـضی   اید که چگونه تلاش مـی  کنید؟ و عکسِ آن را هم تجربه کرده         پیدا می 

اند و  کنند، به جهت حضوري که براي خود تعریف کرده کنید، زیرا زندگی را برایتان تنگ می     
حـضرت  . که در ذات خود وسعتی لایقـف دارنـد   جایی براي غیر خود قائل نیستند، غافل از این      

رَ     مأْلوُف الْمؤْمنُ«: فرمایند  با نظر به وسعت توحیدي که انسان مؤمن دارد، می   علی  و لـَا خیَـ
 ؤْلَفلَا ی و أْلَفنْ لَا ییممؤمن اهل الفت و انس است و خیري نیـست در کـسی    )102: ، ص2 الکافی، ج(»ف

  .گیرد و نه کسی با او اُنس و الفت دارد که نه با دیگران الفت می
و وسـعت را در دنیـا بـه فعلیـت آورده،     در قیامت سعه ذاتی انسان براي کسی کـه آن سـعه             

که با خودش و با وسعتی که در ذات خود داشت، زنـدگی نکـرده باشـد        کند مگر آن    ظهور می 
شـود، از آن جهـت کـه در ذات     رو مـی  که در آن صورت در قیامت با تضاد بسیار سختی روبـه      

 دنیـایی از آن  کند که هویت اصیل او است ولـی خـود را بـا مـشغولیات     خود بودنی را طلب می    
علـت  . اي نیست که قابل تحمل باشـد  نوع بودن محروم کرده و این محرومیت، محرومیت ساده        

هـا بیگانـه باشـد و در     این نوع محرومیت آن است که انـسان از معنـاي یگـانگی بـا سـایر انـسان            
رعایت عواطف سایرین کوتاهی کند و تنها در ظاهر دنیا و ظاهر دین متوقف شـود و در تنگـی        

چنین فـردي غافـل از وجـود و هـستیِ       . ها  خود و نفی دیگران گرفتار گردد، با انواع سوء تفاهم         
آید که  خود، یعنی غافل از زندگی است، زیرا زندگیِ واقعی و اصیل براي انسان وقتی پیش می      

سر ببـرد و در آن حاضـر باشـد و بـه تعبیـر جنـاب        انسان با اصلِ خود که همان هستی او است به  
متألّهین از فطرت اول که مشغول بودن به امور عادي زندگی است، به فطـرت ثـانی سـیر             صدرال

است، یا عبارت است از عبور از روزمرّگی به سوي زندگی اصیل       » حکمت«کند که رسیدن به     
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باشد ذیل اراده الهی به کمک تقوا و رعایت دستورات  که همان نظر به حضور گسترده خود می
کنـد   م عبور از دنیا در انسان همواره زنده اسـت و هـر روز احـساس مـی        شرع، در این حالت عز    

کـه همـه انـسانیت را در     زندگی را دوباره آغاز کرده است، با محبتی که به دیگران دارد و ایـن         
، شـأنی از شـئونات زنـدگی بـه     »ایثـار «جا است که      کند و این    سعه وجودي خودش احساس می    

ه یابد و ما خود را در کنار دیگران پیدا کنیم، با تواضـع و  آید تا زندگی همچنان ادام حساب می 
هـایی کـه بـه تعبیـر حـضرت       هـاي آخرالزمـانی اسـت، انـسان      یگانگی که از خصوصیات انـسان     

 ـ        «: علی عۀِ ب د تجُلَی بِالتَّنْزِیلِ أَبصارهم و یرْمی بِالتَّفسْیرِ فی مسامعهمِ و یغبْقوُنَ کـَأسْ الحْکْمـ
هایشان جـا گرفتـه شـود و     شود و تفسیر در گوش ها به نور قرآن جلا داده می      آن   دیده »الصبوحِ

البلاغـه،   نهـج (. که در بامداد نیز آشامیده باشند ها بنوشانند، پس از این    در شب، جام حکمت را به آن      

  )150خطبه 
کننـد بـه     صـحبت مـی   در خطبه مذکور درباره یک قومکه امام علی نکته قابل توجه این 

اي در قالـب   هـایی اسـت کـه عـده     این معنا که صفات فوق، مربوط به یک ملت است و ویژگی 
شـود، تفـسیر    ها با قرآن جـلا داده مـی   اند، از آن جهت که دیده آن      یک قوم در خود رشد داده     

 در .نوشـانند  ها جام حکمت می انداز است و همواره به آن شان طنین هاي معارف قرآن در گوش   
  خطـاب بـه امیـر مؤمنـان    النبیـین  رابطه با خصوصیات انـسان آخرالزمـانی حـضرت خـاتم       

هایی هـستند   ها در یقین، آن ترینِ مردم از نظر ایمان و بالاترینِ آن یا علی، عجیب«اند که     فرموده
ب و ها محجـو  که پیامبر را ندیده و امام و حجت خدا نیز از آن آیند، با این که در آخرالزمان می   

 ایمان - بسِواد علَی بیاض-ها و خطوطی که در کاغذها مانده است  غایب است و به وسیله سیاهی
  ) 288الدین، ص  کمال(.آورند می

هاي آخرالزمانی به حقیقت، رجوعی است در اوج سبقت به حقیقت، به خـاطر          رجوع انسان 
 حـضور دیگـري در میـان اسـت،     یابند ماوراي این تنگناهـا  کنند و می   که تنگناها را حس می      آن

چیزي که تا حدي براي متفکران غربی بعد از دو جنگ جهانی پیش آمد و متوجه شدند ریـشه             
آن کشتارهاي عجیب نفی دیگري بود و تذکر اصلی آیاتی که مد نظر داریم، همین اسـت کـه                

 مأمورِ بـه  برچگونه با نظر به وسعتی که در پیش داریم اخلاقی را دنبال کنیم که آخرین پیام           
؛ من »إِنَّما بعثتْ لأُتَمم مکَارمِ الْأخَْلَاقِ«: باشند، به همان معنایی که فرمودند      رساندن آن می    کمال

آیا کمال اخلاق جـز همـان وسـعتی     . که مکارم اخلاق را به کمال برسانم        مبعوث شدم براي آن   
 و آیا جز این است که این نـوع حـضور،   ها داشته باشد است که انسان باید نسبت به دیگر انسان     
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طور که شایسته است از آنچه  اي اساسی با بودن اصیل انسان دارد؟ البته غرب نتوانست آن          رابطه
شناسانه بنا دارد راه تحمـل دیگـري را     هاي روان   برایش پیش آمد عبرت بگیرد و بیشتر با توصیه        

توانـد در   اي است که انسان می کنونِ جاودانهبه میان آورد و این غیر از توجه به حضور بیکرانه ا 
ر و کـدورت                هـاي   آن حاضر شود و در این حضور مانند گلُ براي دیگران بـشکفد، بـدون تکبـ

هم با نظر به یوم الفصلی که در پیش است و بایـد بـراي انـسان پـیش آیـد، بـا        خودخواهانه، آن   
 آن را در میدان دیـد خـود قـرار    کند دهد و سعی می انتظاري که نسبت به آن در خود شکل می      

که سعی کند آن را بـه تـصور ذهنـی و مفهـومی درآورد؛ حـضوري اسـت بـس          دهد، بدون آن    
  :کنم بتوانیم بفهمیم چرا خداوند فرمود با این مقدمه طولانی فکر می. متعالی
انـد    که مواظب بودههایی نیستند هاي متقی همان   آیا انسان  )41( ظلالٍ و عیونٍ      ِنَّ الْمتَّقینَ فی  ا

آیـد، نگـاه    سعه وجودي خود را پاس بدارند؟ وسعتی که با نگاه توحیدي براي انسان پـیش مـی      
تر گردد حاصـل آن احـساس حـضور بـا      توحیدي به خود و به عالم، نگاهی که هر اندازه عمیق         

تــرین و  اي کــه نهــایی وســعتی بیــشتر خواهــد بــود، در درك حــضور بیکرانــه اکنــون جاودانــه 
هاي ایثـار و فـداکاري، بـا     سار هاي توحیدي و چشمه   و سایه » ظلال«ترین بودن است، ذیل       صیلا

هـا   آیـد و بهـشت   عبور از خودخواهی و تکبر براي درك نوري که در انسان بـه درخـشش مـی                
 ـ «: فرمایند  میاندازي رسول خدا با نظر به چنین چشم   . آفریند  می نْ کـَانَ فنَّۀَ مْخُلُ الجدی لا ی

شود هرکه در قلبش به قدر   داخل بهشت نمی)189ارشادالقلوب، ص (» قَلبِْه مثقْالَ حبۀٍ منْ خَردْلٍ منْ کبر      
اس «: و فرمودنـد  . خردلى تکبر باشد   قِّ و غَمص النَّـ ْطَرُ الحرُ ببپوشـاند و    کبـر، حـقّ را مـی   1»  الْک
ها را درون خود جاي  ست که بتواند همه انسان  پس جنّت براي کسی ا    . شمارد  مردم را خوار می   

هـا بـراي حـضور دیگـران      بینند و درون آن هاي متکبر که تنها خود را می     بدهد، بر عکسِ انسان   
باشـند و   ها در جامعـه مـی   ها مانع حضور و ظهور انسانیت انسان    تاریک است و از این جهت آن      

خذوُا عدوي و «: ایدفرم در این رابطه خداوند در شروع سوره ممتحنه می    یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا تتََّ
 یاءلَأو ُکموددشمن من و دشمن خودتـان را دوسـت نگیریـد     ! اید  اى کسانى که ایمان آورده     »ع !

 ـ«: فرمایـد   همین سوره می8که در آیه     در حالی  دینِ و لا ینهْاکمُ اللَّه عنِ الَّذینَ لمَ یقاتلوُکمُ فی ال
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ب الْمقـْسطینَ       ه یحـ خْرجِوکمُ منْ دیارِکمُ أَنْ تبَرُّوهم و تقُسْطوُا إِلیَهمِ إِنَّ اللَّـ ی َخـدا شـما را از   »لم 
نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردنـد و شـما را از      

بـا  . پیـشگان را دوسـت دارد   کند؛ چرا که خداوند عدالت نمىخانه و دیارتان بیرون نراندند نهى       
فرمایـد مـا شـما     کنند، حتی می باشند ولی با حقیقت و دیانت مقابله نمی که آن افراد کافر می    این

إِنَّ «: فرمایـد  در رابطه با متکبران می. ها نیکی نکنید و یا عدالت نورزید را نهی نکردیم که به آن  
ح لهَم أَبواب السماء الَّذینَ کذََّبوا    آیاتنا و استَکبْروُا عنهْا لا تفُتََّ  کـسانى کـه آیـات مـا را     )40/اعراف(»بِ

ــر ورزیدنــد، هرگــز درهــاى آســمان بــه رویــشان گــشوده   تکــذیب کردنــد، و در برابــر آن تکب
 نـدارد  شود، آیا حکایت از آن ها گشوده نمی فرماید درهاي آسمان براي آن      شود؛ وقتی می   نمى

اي با حقیقت عالم ندارند تا در خود احساسی  ها سخت تیره و تار است و هیچ رابطه   که جان آن  
متعالی داشته باشند؟ این همان خطر عـدم وسـعتی اسـت کـه بایـد متوجـه آن باشـیم، در مقابـلِ            

تواند آن را با نظر به حضرت حق و بـه کمـک    اي که هرکس می    حضور بیکرانه اکنونِ جاودانه   
 » ظلالٍ و عیونٍ انَّ الْمتَّقینَ فی«تقواي الهی، از آنِ خود کند و به آن فعلیت ببخشد و این همـان        

جـا همـان توحیـد      در این»ظلال«: گوید است، به همان معنایی که جناب عبدالرزّاق کاشانی می    
گانـه هـستی   گیرد، توحیدي که همان نـور ی  بخش انسان را در بر می اي آرام   است که چون سایه   

اوست که دارد در «: زاده است که در همه عالم در صحنه است و به گفته مرحوم آیت االله حسن 
شـود   که انسان بتواند این نکته را بیابد وارد احساس خاصی می      این. »کند  توحید خود خدایی می   

تمـام  گیـرد و انـسان در درون خـود     اي است که اهل تقوا را در بر مـی  و آن احساس همان سایه    
منـدي از انـوار الهـی در     یابد و ایـن نحـوه حـضور و بهـره     عالم را که شامل انوار الهی است، می      

هاي درونی ماننـد   مندي بهره. هایی است که در بیرونِ ما قرار دارند مندي درون خود، غیر از بهره   
 دسـت  هاي دیگـر بـه مـا    هاي انسان هاي فرزند خود در مقایسه با خوبی  شعفی است که از خوبی    

دهد، زیرا فرزند انسان نسبتی درونی با انـسان دارد و البتـه احـوالات معنـوي کـه تمامـاً جـان          می
  .گیرد؛ قابل مقایسه با مثالی که عرض شد نیست اش در بر می انسان را در حضور ابدي

هـا یعنـی اهـل تقـوا      بهشت قیامتی تجلیات احوالات اهل تقوا است و از این جهت خـود آن         
هـا دارد، امـري اسـت درونـی و چـون       هاي آن ها که ریشه در اراده    ند زیرا اعمال آن   بهشت هست 

کـه همـان بهـشت، اطـراف      انـد، در عـین آن   ها بهشت  اراده از ذات او جدا نیست، پس خود آن        
کـه   اي اسـت، مثـل آن   العـاده  گیرد و به این معنا در بهشت قرار دارند که امر فوق ها را فرا می    آن

درك . است و مقـصد همـه مـا   » صمد«ین احدبودن و حضور مطلق در عالم،       حضرت حق در ع   
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 و 2باشـد  هاي آخرالزمانی اسـت، امـر مهمـی مـی     این موضوع به عنوان فهمی که مربوط به انسان     
شود که انسان در عین بهشت بودن، نظر به بهـشت دارد و بـه همـین      موجب درك حضوري می   

کشد تا پل صراط را کـه بـه بهـشت خـتم      ا طول میه ها سال جهت در روایت داریم براي بعضی     
شود، طی کنند زیرا درك درست و آن معرفتی که مناسب سیر به سوي آن بهـشت باشـد را      می

 سـوره مرسـلات از   43 تا 41اند و به نظر بنده درك آیات  در دنیا به طور کامل به دست نیاورده 
  .کند تا بهشت براي انسان ظهور کند آن نوع معارفی است که سیر انسان به بهشت را هموار می

توانیـد بـه    فرماینـد مـی   نیز هست، می» صمد«که » احدي« در موضوع   »هيعل  االله  رحمة«علامه طباطبایی 
 قرار دهید، زیرا واحد قهار یعنی واحدي که اجازه وجود غیـر را در      »واحد قهار «،  »احد«جاي  

ر صحنه اسـت، چیـز دیگـري در کنـار او در     دهد و با توجه به این امر اگر احد د   کنار خود نمی  
 نیز هست، یعنی کسی که تمام موجودات عـالم در تمـامی     »صمد«که او     صحنه نیست، حال آن   

کنند و به سـوي او هـستند و ایـن در صـورتی ممکـن اسـت کـه همـه          شان او را قصد می      حوائج
نار خدا، بلکه غرق موجودات، در آغوش خداوند حاضر باشند و نه بیرون از خداوند و نه در ک          

توانـد در درك معنـوي خـود احـساس      باشند و این امري است که هرکس مـی   او  »احدیت«در  
تـوانیم خـود    کند و بودن خود را در راستاي بودن مطلق خداوند احساس نماید و تنها موقعی می  

نـین  مان را کشف و درك کنیم که متوجه چنین نسبتی باشیم و زندگی خود را در افـق چ           اصیلِ
حضوري دنبال کنیم و در عین توجه به خداوند به عنوان مقصد و هدف، بـین خـود و خداونـد               

با توجه به این امر انسان معنی عدم دوگانگی بین خـود و بهـشتی کـه            . دوگانگی احساس نکنیم  
کند که چگونه از یک طرف آن بهشت او را در بر گرفتـه     گیرد را نیز درك می      در آن قرار می   

 آن بهشت قرار دارد و از طرف دیگر از آن بهشت جدا نیست و در درون خـود او     و در آغوش  
تواند به آن نظر کند و تفصیل جان خـود را در بهـشت خـود تجربـه نمایـد و ایـن             است ولی می  

                                                
 
 
إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ علم أَنَّه یکُونُ فی آخرِ الزَّمانِ أَقـْوام  «: فرمایند   در رابطه با بشر آخرالزمان می      حضرت سجاد  - 2

ةِ الحْدید   »قُلْ هو اللَّه أحَد   « فَأَنْزَلَ اللَّه تَعالَی      متَعمقُونَ ورنْ سم آیات وراء فَمنْ رام » إلَِی قَوله و هو علیم بِذات الصدورِ«و الْ
 و »قُلْ هو اللهّ احَد«آیند بسیار عمیق، لذا سوره  دانست که در آخرالزمان مردمانى مى     ، خداى عزوّجلّ مى   »ذلَک فقََد هلَک  

الکـافى، ج  (.ها را خواهد هلاك گردد  فرو فرستاده و هرکه ماوراي آن»و هو علیم بِذات الصدور  «آیاتى از سوره حدید را تا       
  .»)91ص ، 1
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 باشد و حـضرت سـجاد   ترین حضور است و انسانِ آخرالزمانی به دنبال این حضور می      کامل
 آخرالزمان متعمقونی هستند که سوره توحید و شش آیه اول سـوره  در: فرمایند در این رابطه می  
  .ها آمده است حدید براي آن

عرض بنده آن است که متوجه باشیم بـشر امـروز همـان بـشر آخرالزمـانی اسـت و ظرفیـت                  
گویند و اگر با این نسل  می» الیقینی حق«درك حضوري را دارد که عرفا به آن حضور، حضورِ           

در ایـن  : ثانیـاً . ایـم  جـواب طلـب و تقاضـاي او را نـداده    : ضور سخن نگوییم اولاً   با نظر به این ح    
کـه ایـن نـسل     ایم، در حالی طوفانِ آخرالزمانی در ظلماتی که عالم را فرا گرفته، او را رها کرده           

 در نـزد  »بـالحق «شدن به بقـاي الهـی،    الیقینی، با فناي از خود و باقی        حاضر است با حضور حق    
 بـا چنـین   لمَ حاضر باشد، به همان معنایی که پیامبر آخرالزمان یعنی رسول خدا         خود و در عا   

 حضوري در عالم حاضـر شـدند و خداونـد در وصـف آن حـضور خطـاب بـه رسـول خـدا             
 که حکایت حضور خداونـد اسـت بـا    )17/انفال(» و ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ اللَّه رمى      «: فرماید  می

آن وقتی کـه در  : گوید تو نیستی و من هستم، بلکه می     : فرماید   ملاحظه کنید نمی   . محمدي  جلوه
زیـرا  . بودن خود حاضر بودي و بر اساس آن بودن تیر انداختی، این خداوند بود که تیر انداخت 

 را نفی نفرمود و در عین رسول خدا» بودن«گاه که تیر انداختی، یعنی       آن »إذِْ رمیت «: فرمود
که اگـر ملاحظـه کنیـد در قـسمت اول همـین آیـه          در حالی . ر خداوند را متذکر شد    حال حضو 

ها را بـه قتـل     این شما نبودید که آن   »فَلمَ تقَتُْلوُهم و لکنَّ اللَّه قتََلهَم     «: خطاب به مجاهدان فرمود   
ها را بـه   آنگاه که شما  آن: در این قسمت نفرمود. ها را به قتل رساند    رساندید، لکن خداوند آن   

زیرا آن مجاهدان در عین قرارگرفتن . ها را به قتل رساندید   قتل رساندید، این شما نبودید که آن      
ها باشد قـرار   ذیل اراده الهی، عموماً در حضور و بودنِ خاصی که حاکی از حق الیقین براي آن         

ن و مجاهـدانی کـه    ساله کم نبودند سردارا8که به گمان بنده در دفاع مقدس         در حالی . نداشتند
 در آن حضور - در عین حفظ مراتب-ها  در بودن خود احساس حضوري را داشتند که پیامبرِ آن         

  . در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی حاضر شدند»بالحق«بودند و 
تـوان سـه    تواند در عالم داشـته باشـد، مـی    در رابطه با موضوع فوق و حضوري که انسان می        

مرحلـه دوم ایـن کـه    . خـدا  له اول که انسان تنها به خودش باشد و بی         مرح: مرحله را تصور کرد   
هـاي آن را در رزمنـدگان    ذیل اراده الهی و مبتنی بر تکلیف و ایمان خود عمل کنـد کـه نمونـه          

داشتیم که به خوبی جنگیدند و بعد از دفاع مقدس هم آن افراد به افـراد عـادي تبـدیل شـدند و      
این افراد متوجه نبودند خداوند وقتی اراده کنـد کـه   .  دنیا شدند بعضاً با آن سوابق خوب گرفتار     
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دهد و در همین رابطه در توصـیف   امري را محقق کند از طریق همین مردم آن کار را انجام می          
 آن صحنه را آفریدیم تا خداونـد  )42/انفـال (»و لکنْ لیقضْی اللَّه أَمراً کانَ مفعْولاً «: جنگ بدر فرمود  

عـلاوه بـر ایـن دو مرحلـه، مرحلـه سـومی هـست بـا هـویتی           . را که باید بشود، شکل دهد     امري  
العاده توحیدي، از آن جهت که در این مرحله نیز اراده الهی در صحنه است ولی بـا ظهـور         فوق

باشند که جان خود را  اند و داراي چنین ظرفیتی می هایی که از خود فانی و به حق باقی     در انسان 
باشـند و حـضور حـق را در خـود       در نـزد خـود مـی   »بالحق«اده الهی قرار دهند و در معرض ار  

یابند، بـه جهـت آمـادگی خاصـی      چنین بودن می احساس کنند، به این معنا که بودنِ خود را این    
شـوند و بـودنی را    رو مـی  ها در قیامت با آن روبه اند، امري که همه انسان   که در خود شکل داده    

کلـّی از آن   یابند، حال یا به اي آن بودن را نمی  است ولی عده»بالحق«ه بودنِ  باید دنبال کنند ک   
طور که شایسته بوده در زندگی دنیایی در   بودن محرومند، مانند کفار و منکران حقیقت و یا آن         

هـایی هـستند کـه     ایـن افـراد همـان   . انـد  اند ولی اجمالاً به آن نظـر داشـته   آن حضور حاضر نشده 
رسند، به بهشتی که  شود و پس از مدتی به بهشت می ر صراط به کنُدي انجام می     ها ب   حرکت آن 

  .بین درون انسان و اطراف او دوگانگی وجود ندارد
شود اهل تقوا چگونه بـا حـضورِ     متذکر می)41(» ظلالٍ و عیونٍ  إِنَّ الْمتَّقینَ فی  «: که فرمود   این

گیرند، تذکري است تا  هاي مختلف قرار می وههاي حضورِ الهی، در جل توحیدي خود ذیل سایه   
معناي مأواگرفتن در فهم توحیدي و اعمال شرعی در این دنیا مورد غفلت قرار نگیـرد و توجـه                

وم « و اسـم  »حـی «شود در دنیا زیر سایه اسـماي الهـی، مثـل اسـم      کنیم چگونه می   و اسـم  »قیـ
تـرین شـکلِ آن     موقعیت ظهور کامل، زندگی خود را معنا بخشیم و در ابدیت، یعنی در   »علیم«

هـا بـا مـا     ها و چشمه رو شویم، با معناي خاصی که آن سایه ها روبه ها و چشمه معنا، ما با آن سایه    
کنند و این در صورتی است که متقین در دنیا متوجه مظـاهر توحیـد نـاب یعنـی اهـل                 برقرار می 

لالٍ و    « در مـورد آیـه    شدند و در همین رابطه حـضرت کـاظم    بیت   ی ظـ ینَ فـ إِنَّ الْمتَّقـ
 سـوگند بـه خداونـد آن متقـین، مـا و شـیعیان مـا          3» و شیعتنَُا    و اللَّه    نحَنُ  هم«: اند   فرموده »عیونٍ
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تواننـد حاضـر شـوند مربـوط بـه نـسبتی          که شیعیان تا این درجه از حضور می         و علت آن  . هستند
  .اند هر نور خدا در خود ایجاد کردهاست که با امامان معصوم، به عنوان مظا

داننـد، امـر    هاي بزرگ مـی   با غیر شیعه که امامان را انسان   تفاوت شیعه در نسبت به ائمه       
دانـد و در    را وجوه نهایی و اصیل انسانیت خود مـی مهمی است از آن جهت که شیعه، ائمه  

از آن . سـت کـه بـا خـود دارد    کند، از جـنس نـسبتی ا    ها نسبتی خاص برقرار می      این رابطه با آن   
 نازل شده و با ایـن دیـدگاه بـه قـرآن     جایی که قرآن انوار الهی است که بر قلب رسول خدا       

 رابطه برقرار کند، با اهل بیت هـم کـه   »ذکر حکیم«کنیم، تا قلب ما با قرآن به عنوان          رجوع می 
ن معنـایی کـه قـرآن در    کنیم، به همـا  ها با قرآن نسبت وجودي است، رابطه برقرار می      نسبت آن 

ه لقَـُرآْنٌ کـَریم   «: فرمایـد   میتوصیف جایگاه اهل بیت   سه إلاَِّ      فـی إِنَّـ  کتـابٍ مکنْـُونٍ لا یمـ
با توجه به این نکته که ارتباط بـا حقیقـت قـرآن همچنـان بعـد از نبـی           . )77 تا 79/واقعه(»الْمطهَروُنَ

رون« ادامه دارد و     اکرم آن که در کتـاب مکنـون اسـت مـرتبط هـستند و          با حقیقت قر   »مطه
آورد توان گشودنِ درهاي بهشت را دارا هستند، همه به جهـت آن         مد نظر می   41متقین که آیه    

باشد که همان حقایق قرآنی است در کتاب مکنون کـه        اند حقایقی در عالم می      است که متوجه  
اند و در همـین راسـتا    امل آن حقایقتعین ک آن حقایق، تعینات و تجلیاتی دارند و اهل بیت          

 در آن کنند و حضرت کاظم اهل تقوا نسبتی بین خود و اولیاي معصوم در خود احساس می    
 نـوري از حـضرت   »علیـه  تعـالی  االله  رضـوان «آیا امثال حضرت امام خمینی    . باشند  روایت متذکر این امر می    

 کـه در دینـداري خـود و در    کننـد؟ از آن جهـت    را در جان خود احساس نمی    امیرالمؤمنین
آیـد، حتـی نمـاز     دادنِ نسبتی هستند که با اولیـاي معـصوم پـیش مـی            عبادت خود به دنبال شکل    

یابند که بودن نزدیکی به امامان معصوم است  خوانند چون معتقدند با نماز به بودنی دست می می
صمت قـرار  از آن جهت که با رعایت دستورات دین، شخـصیت انـسان بـه نحـوي در وادي ع ـ                 

شود و از آن جایی که معـصومین صـاحب نـور قـرآن هـستند،       گیرد و به معصوم نزدیک می   می
این ارتبـاط، نـوعی تمـاس روح    . شوند ها با حقیقت قرآن مرتبط می شیعیان هم در پرتو سیره آن  

سه «است با آن حقیقت، به همان معنایی که در توصیف نسبت مطهرون با قـرآن واژه             کـه »یمـ
اي است وجـودي و   نوعی تماس است را به کار برد و این غیر از آگاهی ذهنی است بلکه رابطه  

اند علامه طباطبایی و  اگر گفته. کند، نوعی اُنس است انسان در جان خود آن نور را احساس می        
 بـا نـور قـرآن    کردند، به جهت آن بود که مانند امامان معصوم    امثال ایشان فکر گناه هم نمی     

  .طه قلبی و وجودي پیدا کرده بودند، البته در حد خودشان و نه در حد امامان معصومراب
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توانـد بـه راحتـی از آن     یابـد و نمـی     شد، انسان خود را در آن امر مـی        » وجودي«وقتی امري   
هایش در راستاي آن حضور و آن وجود است،  حضور بیرون آید و از این جهت عموماً انتخاب

شود ولی در حضوري است که عموماً زندگی خود را در راستاي  و ساقط نمیهرچند اختیار از ا 
 و علامـه  »علیـه  تعـالی  االله رضـوان «از ایـن جهـت بـود کـه امثـال حـضرت امـام       . کنـد   آن حضور دنبال مـی    

  هم«:  در روایت فوق فرمودنـد  را مثال زدم که حضرت امام موساي کاظم »علیه  االله  رحمة«طباطبایی
شـیعیانی کـه در راسـتاي    .  سوگند به خدا آن متقین ما هستیم و شـیعیان مـا  » و شیعتنَُا  لَّه و ال   نحَنُ

اند و سعی دارند با تماس با قرآن، نـور    در محضر قرآن، با حقیقت قرآن مرتبط     حضور ائمه   
که اهل تفکر شدیم، بـا حوصـله و اُنـس     که بعد از آن    ها بدرخشد، مشروط بر آن      قرآن براي آن  

نی با قرآن مرتبط شویم، مانند جناب ملاصدرا کـه چگونـه در اواخـر عمـر بیـشتر مـشغول               طولا
  .جا گذاردند، گزارش دادند قرآن و روایت بودند و نتیجه آن ارتباط را با آثاري که به

سـارِ اعمـال معنـوي،      و در چشمه» ظلال فی«سارِ نور توحید، یعنی  چرا نباید شیعیان در سایه  
، در عالم حاضـر شـوند؟ حـضوري کـه     ، به کمک قرآن و با نظر به اهل بیت          »عیون«یعنی  

بشرِ این زمانه شدیداً به دنبال آن است و دینداري را تنها در محدوده انجام تکالیف فقهی بـراي            
خواند با رویکرد نزدیک شـدن بـه عـصمت     داند و لذا نیاز دارد اگر نماز هم می    خود کافی نمی  

خصیت امامان معصوم، جایگاهش مقام اُنسِ با حقیقت قـرآن گـردد، قرآنـی    باشد تا با نظر به ش    
  . است و در مقامی است که با حالات عادي بسی غیر قابل دسترس است» کتابٍ مکنْوُنٍ فی«که 

تـوانیم داشـته    با توجه به آنچه عرض شد ما در نسبت با شریعت الهـی دو نـوع رویکـرد مـی         
 و یـا  »خوفـاً مـن النـّار   «انسان یا   : که به تعبیر امیرالمؤمنین   گرا    یکی رویکرد تکلیف  : باشیم

رسد که در عبادات خـود بـه دنبـال آن     اي می کند و به همان نتیجه      عبادت می  » فی الجنّه   طمعاً«
کند و چون خداوند را شایسته عبادت  بوده و یا با انگیزه و با رویکرد انس با خداوند عبادت می      

 که همان روحیه اصلی شـیعیان اسـت چنـین     سیره اهل بیت4.کند ت مییافته است او را عباد  
اي  بـا توجـه بـه چنـین امـري عـده      . کنند  در عبادت خود دنبال می  باشد که حضرت علی     می

                                                
 
 
نَّتـک     «: دارند  در خطاب به حضرت حق عرضه می      حضرت علی  - 4 ـی جعـاً ف َلَـا طم و نْ ناَرِكفاً مخَو ُتکدب ا عم

 ادبلْعلاً لَأه ُتکدج نْ وَتکُفَةِ لکدب کنم و نـه بـه جهـت      تو را نه به جهت ترس از آتش عبادت می)278، ص 69بحـارالأنوار، ج  (» ع
  .کنم طمعی که نسبت به بهشت دارم، ولکن چون تو را شایسته عبادت یافتم، تو را عبادت می
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گرایـیِ    گـروه بـا آن نـوع تکلیـف     اند امثال ابن عربی شیعه هستند، زیـرا روح عبـادي آن      فرموده
حتی بعد از رحلـت رسـول   . ها حاکم است  قیقت در آن  صرف فاصله دارد و روحیه ارتباط با ح       

هـاي    همان روح و روحیه از طریق معصومین ادامه پیدا کرد و در کنار عبـادات، انگیـزه       خدا
ات تأکیـد      هـم در عبـادات بـر انگیـزه    عالی و متعالی در صحنه بود زیرا رسـول خـدا    هـا و نیـ

نْ کَانـَت هجرَتـُه    إِنَّما الْأَعمالُ  «: جا که فرمودند    داشتند آن  بِالنِّیات و إِنَّما لکُلِّ امرئٍِ ما نوَى فَمـ
، حقیقتـاً اعمـال   » إِلَى اللَّه و رسوله فهَجِرَتُه إِلَى اللَّه و رسوله و منْ کَانتَ هجرَتُه إِلَى دنیْا یصیبها            

ت  ت خود پاداش مىشود و هرکس طبق ن     ها سنجیده می    برمبناي نی گیرد، هـر کـس هجـرت او     ی
براى خدا و رسول باشد او به خدا و رسول خواهد پیوست، و اگر هجرت او براى دنیا باشد، در       

  .این صورت به دنیا خواهد رسید
وقتی با انگیزه انس با خدا عبادت کنیم عملاً وارد عالمی خواهیم شـد کـه در عـین نظـر بـه          

آیـد و ایـن    ، حسِ حضور در آغوش خداوند سراغ انسان مـی یگانگی و بیکرانگی حضرت حق  
ت او را نیـز احـساس                    حـضرت حـق، صـمدی منزل اصیلی است که در عین حـضور در احـدیت

هاي درك این موقعیت را کـم و   کنیم و به سوي او هستیم و با رعایت تکالیف الهی حجاب          می
 العالمین بودنی به سعه الهیِ خـود  کنیم تا تقرب الهی در ما فعلیت یابد و حضرت رب         تر می   کم

زنـد، ماننـد پیونـدي کـه بـه درخـت        کند و ما را به وحدانیت خودش پیونـد مـی            به شما عطا می   
آیـد و   کنـد و بـالا مـی    زنید و از آن به بعد درخت با خصوصیتی که آن پیوند دارد، رشد می     می

شـود کـه    د همـانی مـی  دیگر دوگانگی بین آن پیوند و آن درخـت در میـان نیـست، بلکـه پیون ـ          
  .درخت هست

 با حضور به حضور خداوند در سایه صفات و اسـماي الهـی   41اهل تقوا یعنی متقین در آیه      
شود و این معجزه  سارهاي اعمال توحیدي سرازیر می   گیرند و از زمین وجودشان چشمه       قرار می 

و با انوار الهی ظهور گیرد و ا تجلیات الهی است بر جان انسان که چگونه انسان را از خودش می 
کند که همان ظهور بهشت است از جان انسان، از آن جهت که بهشت محل مظـاهر اسـماي        می

آید، زیرا جان این انـسان از   حال این بهشت از جان انسانِ متقی به طلوع و ظهور می          . الهی است 
 43ه در آیـه  آنِ خدا شده و اهل تقوا از این جهت میهمان سفره خـود هـستند، بـه اعتبـار آن ک ـ       

فرمایـد ایـن نحـوه حـضور و       ملاحظه کنید که می»کُلوُا و اشْرَبوا هنیئاً بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ  «: فرمود
 بوده، یعنی در إزاي آنچه در زندگی بدان مشغول بودیـد  »بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ«مندي در إزاي     بهره

جزاء «:  براي مقربون فرمود»حور عینٌ«ر مورد   طور که د    و در آن قرار و استقرار داشتید، همان       
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 پاداش و جزایی است در إزاي آنچه در زندگی بدان مـشغول بودنـد و     )24/واقعه(»بِما کانوُا یعملوُنَ  
همان حضورِ توحیـدي کـه در زنـدگی     . کردند  همواره در آن قرار و استقرار داشتند و عمل می         

جود خودشان براي خودشان ظهور کرد، هرچند بـه ظـاهر   همواره در آن مستقر بودند، در افق و 
هـا   هـا ایـن صـحنه     در افـق شخـصیتیِ آن  »بِما کانوُا یعملوُنَ«آید ولی  ها می از بیرون به سراغ آن   

زند در حـالی کـه هـم خـودش گوینـده       که انسان با خودش حرف می شوند، شبیه این حاضر می 
هـا قـرار    چنین است که از یک طرف انـسان در آن سارها نیز     عیون و چشمه  . است و هم شنونده   

دارد و از طرف دیگر از خود او ساري و جاري است، به عنوان عقایـد توحیـدي کـه ریـشه در                
نگرد و در چنـین حـضور اسـت کـه      او عالمَ را آینه همان نور توحید می . درون خود انسان دارد   

  .شود میفهمد و راز خلقت برایش معنا  انسان معناي زندگی را می
شدند   می»عیون« و »ظلال«هایی مثل  در صدر اسلام مسلمانان به خوبی متوجه جایگاه واژه    

زیرا متوجه زبان اشارتی بودند که در آن فضا حاکم بود و متأسفانه پس از مدتی زبان عبـارت،               
ت زبان اشارت را به حاشیه برد و مشغول معناي ظاهريِ این واژه شدیم زیـرا از نظـر بـه شخـصی            

اید کـه   ها بودند غفلت شد و شما حتماً این را تجربه کرده اولیاي الهی که آینه و مظاهر این واژه 
رو هستید  اي از توحید روبه کنید با چشمه    چگونه احساس می   مثلا در زیارت ائمه معصومین      

ها احساس حضور در مأوایی داریـد کـه مـأواي اصـلی شـما اسـت، زیـرا         و چگونه زیر سایه آن  
شـود تـا    هاي موحد زمینـه مـی   ها صورت توحید محض الهی هستند و رابطه موحدانه با انسان    آن

ایـن نـوع حـضور در قیامـت بـه شـدیدترین        . عالم هستی براي انسان گشودگیِ خاصی پیدا کند       
اي که تمام وجود انسان را در بـر    شکل در میان است، توحیدي که صورت چشمه دارد، چشمه         

شود و انسان  نایی که حضورِ احدي و صمدي خداوند براي انسان جمع می       گیرد، به همان مع     می
رساند و هر اندازه از این درجه از توحیـد محـروم باشـیم بـه      ترین حضورِ توحیدي می را به عالی  

همان اندازه گرفتار شرك هستیم و نمی توانیم همه چیز را به خداونـد خـتم کنـیم و سرنوشـت               
ه است که خود را در چنین حضوري در عالم احـساس کنـد کـه     چنین رقم خورد    اصیل بشر این  

کـه ایـن حـضور را فعلیـت ببخـشند هـر آنچـه         اهل تقوا براي آن. گویا در آغوش خداوند است 
کننـد، از تواضـع و فروتنـی بگیـر تـا محبـت و ایثـار بـه              اند را دنبال می     حضرت محبوب فرموده  

طـور   لـوي در وصـف آن حـضور ایـن    رسـند کـه جنـاب مو    دیگران و در نتیجه به حضوري مـی     
 :دهد گزارش می

بال گـم کـردم        اي خــوردم بــدار دســت ز ریــشم کــه بــاده   ز بیخودي سر و ریش و سـ
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ــاه   ــستم آگــ ــاه نیــ ــشگاه و ز درگــ   بـــــه پیــــــشگاه خرابــــــات روي آوردم   ز پیــ
ــره زردم  لطیـــف  تـــر ز فلـــک گـــشت ســـینه تـــنگم فـــراخ   تـــر ز قمـــر گـــشت چهـ

ــینه     مـــنشـــرابخانه عـــالم شـــده ســـت ســـینه  ــر سـ ــت بـ ــزار رحمـ رد هـ ــوام  5مجـ

  که دنگ عشقم و از ننگ خویـشتن فـردم           هــزار حمـــد و ثنــا مـــر خــداي عـــالم را   
ب را بـردم         چو خاك شاه شدم ارغـوان ز مـن روییـد             چـو مـات شـاه شـدم جملـه لَعـ
ردم             چو دانه اي کـه بمیـرد هـزار خوشـه شـود               شدم به فضل خدا صـد هـزار چـون مـ

  که از فـشار رهـد هـر دلـی کـش افـشردم               یک نـام مـن عـشق اسـت    منم بهشت خدا ل 
آید کـه بـا رجـوع بـه توحیـد الهـی خـود را در         این حالات در صورتی براي انسان پیش می    

کُلـُوا و  «: فرمایـد  معرض تجلیات الهی قرار دهد و در همین فضا خداوند خطـاب بـه متقـین مـی       
تـرین   فزا با هویت توحیديِ اهـل تقـوا بـه نهـایی       شرابی است جان   »اشْرَبوا هنیئاً بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ    

 هر طور که تـصور  »مما یشتْهَونَ«: شکلی که بالاتر از آن ممکن نیست و به همین جهت فرمود           
آید که خاصیت نگاه توحیدي است و این نحوه حضور در همـین   کنند و بخواهند و به نظرشان   

 : آید و لذا جناب حافظ فرمود یش میهاي موحد پ عالم هم براي انسان
ــنم      شـود   من که امروزم بهشت نقد حاصل می       ــاور ک ــرا ب ــد را چ ــرداي زاه ــده ف   وع

کُلـُوا و  «ایـد    بر اساس آنچه در توحیدتان بـوده »بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ«: با توجه به این امر فرمود  
ها در  مه و همه ظهور نحوه بودن توحیدي آن    ه.  بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد     »اشْرَبوا هنیئاً 
  .دنیا است

شْرَبونَ علـَی   «فرمایـد امـروز اهـل تقـوا         با توجه به این امر مرحوم عبدالرزّاق کاشانی مـی          یـ
امروز در عشق و بندگی خدا، خـدمت بـه مردمـان را      . »یشْرَبونَ علَی الْمشاهدة  « و فردا    »الْمحبۀ
شان را سیراب  آید و جان شان می ندي درونی است و با توحید به سراغم نوشند که نوعی بهره   می
آیند و انسان به صورت  ها که درونی بود به ظهور می کند، به شوق الهی؛ و فردا همین محبت می
هـا را   بخـش اسـت، آن   سارهاي فـرح   که چشمه»عیون«بخش و   هاي آرامش    یعنی سایه  »ظلال«

                                                
 
 
رد - 5 وام جوانمرد:ج   
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عاد جسمانی است و اعمال و عقایـد در شـکل خاصـی ظهـور      که م   کند، به حکم آن     مشاهده می 
  .مندي است بیند و این اوج بهره کنند و جان انسان تعین اعمالش را می می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  دهمجلسه 
  
  

  ديشو» خود«د و يباش» خود«

  الرحيم  الرحمن االله بسم
کُلوُا و اشْرَبوا هنیئـاً بِمـا کنُـْتمُ         )42(و فوَاکه مما یشتْهَونَ   ) 41( ظلالٍ و عیونٍ    إِنَّ الْمتَّقینَ فی  «
بینَ)44(إِنَّا کذَلک نجَزيِ الْمحسنینَ) 43(تعَملوُنَ  »)45(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

کنـد کـه چگونـه در      عنایت داشتید که سوره مرسـلات فـضایی را بـراي متقـین ترسـیم مـی                
. کننـد  هاي شوقِ ایمانی احساس مـی  سار گزینند و خود را در چشمه  اي توحید مأوا می   ساره  سایه

گیرد که  توان متوجه بود انسان در آن فضا، در موقعیت خاصی از حضور قرار می رو می از همین
هایی قرار  ، یعنی در درون سایه»فی ظلال«: در وصف آن موقعیت، آیات فوق را آورد و فرمود

» عمـل «و » عقیـده «هـا صـورت    گیرند، زیرا آن سـایه  ها قرار می که زیر آن سایه   ه آن گیرند، ن   می
ها اسـت و معلـوم اسـت کـه عقایـد و عمـلِ توحیـدي، جـان انـسان را در بـر                     توحیديِ خود آن  

. ها و جان انـسان نیـست   ها بهره لازم را ببرد و لذا دوگانگی بین آن سایه     گیرد تا بتواند از آن      می
کننـد و هـر    نزد خود پیدا می! دهد که اهل تقوا نزد خود، آري     از نوعی حضور می   در واقع خبر    

ترِ خود بیشتر و بیشتر نزدیک  تر باشد انسان به حضورِ اصیل     تر و گسترده    اندازه این حضور عمیق   
یقین حقیقـی و وجـودي تنهـا بـا     : که اولاً کند، به اعتبار این تر درك می   شود و خود را عمیق      می

آن حضور عین اُنس و یگانگی بـا حـضرت االله        : ثانیاً. آید  ان در نزد خودش پیش می     حضور انس 
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گونـه   ترین حضور است، حضوري که هیچ    است، به عنوان جامع جمیع اسماء حسنا و این کامل         
  .شود محرومیتی در آن نیست و مسیر اهل تقوا به چنین حضوري ختم می

ترین جایگاه بـراي   تواند نهایی جایگاهی میبا توجه به نکات فوق هرکس باید فکر کند چه    
ترین طلب او را بدهد و در آن جایگاه احساس هیچ نـوع محرومیتـی        انسان باشد و جواب عمیق    

زاء بِمـا کـانوُا          «: در خود نکند، خداوند فرمود     ینٍ جـ نْ قـُرَّةِ أَعـ م مـ س ما أخُفْی لهَـ فَلا تعَلمَ نفَْ
 او است برایش پنهان   مهمى که مایه روشنى چشم داند چه پاداش کس نمى   هیچ )17/سجده(»یعملوُنَ

ایـن آیـه حکایـت از آن       ! دادنـد  شده، پاداش کارهایى که در زنـدگی دنیـایی خـود انجـام مـى              
کند که چه اندازه انسان در عمق جان خود وسعت دارد و خودش از آن آگاه نیست ولی بـا         می

  .دهند  ابعاد وجودي او را مینور توحیدي که کسب کرده جواب همه
عمده آن است که متوجه شویم در مسیر حیاتی که بـا نطفـه شـروع شـده، همچنـان شـدت                 

نهایت حـضرت اسـت ایـن     بی«: کند و به گفته مولوي یابد، جان انسان صدها منزل را طی می     می
اش از  سبتکه هرکس باید مدتی در برزخ بماند براي آن است تا به مـرور ن ـ      و علت این  » بارگاه

هاي دنیایی آزاد شـده و   که در همین دنیا از همه نسبت دنیا و امور جزئی آزاد شود، مگر کسانی     
  کـه مـصداق کامـل آن، پیـامبر خـدا و ائمـه معـصومین       »الآن قیـامتی قـائم  «: فرموده باشند 

مامـان  هایی کـه مـسیر تقـوا را ذیـل ا     هاي کامل تقواي الهی و دیگر انسان       هستند، به عنوان نمونه   
شـان بـا خـدا هرچـه بیـشتر       شان آن بود تا از موانعِ نـسبت  اند و رویهمرفته در دنیا سعی    طی کرده 

آرام بـه آن هـویتی    مانند تا آرام هایی داشته باشند، اینان در برزخ می عبور کنند، هرچند کوتاهی 
در قیامـت بـراي   که به دنبال آن بودند و با نظر به امامان مد نظـر داشـتند، نزدیـک شـوند و بـاز               

حضورِ قیامتی خود همچنان در راستاي رسیدن به هـویتی کـه مـد نظـر داشـتند مراحلـی را طـی          
ل آن . نمایند تـا بـه آنچـه بایـد برسـند، برسـند       ها عبور می    کنند و از حجاب     می هـا در بـرزخ    تأمـ

ت دنیایی آن     یِ خـود عبـور   ها دارد که چگونه در دنیا توانسته باشند از صراط دنیای    بستگی به هم
کنند، مهم آن است که در دنیا توجه و جهت خـود را، حـضور در موقعیـت یـوم الفـصل قـرار                    

ت لازم را به کار نمی            بعضی! آري. دهند گیرند و نسبت به آن  ها در عین درك آن حضور جدی
کـه آن اجمـال بـه تفـصیل آیـد و در آن قـرار گیرنـد،               حضور در اجمال هستند، حال بـراي آن       

هاي خیلی خوبی  در همین رابطه روایت. ي فراوانی را باید از صفحه جان خود بزدایند     ها  حجاب
آید و یا در عطشی که  ها فشار می شوند و به آن    ها در قیامت نگه داشته می       هست که چرا بعضی   

 از شـرمندگی نـسبت بـه    ماننـد و یـا بـه تعبیـر امـام صـادق            هـا مـی     آید مـدت    ها می   سراغ آن 
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 زیـرا  1.شـوند  ریزند که اگر چهل شتر از آن بخورند، سیراب می قدر عرق می هایشان آن  کوتاهی
از یک طرف به جهت عظمت آن مقام، عطشِ رفتن به سوي آن مقام را دارند و از طرف دیگر   

  .ها پیش نیامده هنوز امکان کامل جهت آن حضور در آن
عمق جان خود همـان حـالات   ها نیز در    در مورد ارتباط با قرآن و اُنس با آیات الهی، انسان          

توانـد مقابـل     که هرکس به راحتی متوجه افقی که می»یوم الفصل«فوق را دارند، مثل ارتباط با    
هایی که آن آیات دارند ورودي  که بنا دارند نسبت به اشارت خود بگشاید، نیست و در عین آن     

شـود و    آن افق گـشوده مـی  اي که جان خود را در آن حاضر کنند،       داشته باشند و البته به اندازه     
هایی به ظهور آیند که بشود بـه   ممکن است مدتی انتظار بکشند و بدین جهت تلاش شد تا واژه   

ها اشارتی به آنچه مد نظر اسـت صـورت گیـرد، مثـل وقتـی کـه افـراد فـوق در           واژه کمک آن 
یـوم  « و »شرح ـ«که باید منازلی چون  قیامت تلاش دارند به جایگاه اصلی خود برسند در حالی  

آید و البته این غیر از عبور از سکرات   هایی پیش می     را طی کنند و در هر منزلی تأمل        »الحساب
هاي اساسی  است که منزلِ انتقال از دنیا به عالم برزخ است و حضور در عالمی است که تفاوت         

 جنـاب سـلمان بـا    در خبـر داریـم کـه   . ها عبور کننـد  با دنیا دارد و افراد باید از بسیاري از نسبت        
گذارند که هرکدام که زودتر رحلـت کردنـد بـه خـواب دیگـري بیایـد و        دوست خود قرار می  

اي «: طرف به خواب جناب سلمان آمد و گفـت      . نحوه عبور از سکرات را براي دیگري بگوید       
ه       ها قیچی مـی     اگر بدن مرا با قیچی    ! سلمان تـر و   بریدنـد، بـراي مـن آسـان     هـا مـی    کردنـد و بـا ار

کـه مـن اهـل خیـر و       با آن-هاي مرگ بود  ها و سختی   تر از تحمل یک ناراحتی از ناراحتی        بکس
و در قبض روح مثل آن بود که یک پرنده را به آسمان ببرنـد و رهـا کننـد تـا بـه               -سعادت بودم 

آیـد وقتـی     همین حالـت در همـین دنیـا بـراي مـا پـیش مـی       2».زمین بیفتد؛ این اندازه سخت بود     
 ساحت دنیا به حضوري وارد شویم که در آن حضور، یوم الفـصل بـه عنـوان چـشم       بخواهیم از 

گیرد و حرکت ما حرکتی شود به سوي آن حضور، و با هـر قـدمی         اندازي در مقابل ما قرار می     
که نسبت   خود حاضر کنیم و براي آن در زندگی دنیایی، خود را هرچه بیشتر در حضور بیکرانه      

                                                
 
 
 259، ص 7 بحارالأنوار، ج - 1

  ملکی تبریزياز آیت االله » لقاء االله« رساله - 2
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کندن نیاز اسـت ولـی در عـین حـال        حضوري شکل دهیم، نوعی جان    خود با قرآن را در چنین       
آید و البتـه وقتـی متوجـه شـویم کـار،       بهشتی بس متعالی و گسترده در مقابل انسان به ظهور می        

 حـضرت معبـود بـه مـدد انـسان      »رحمـانِ «کار بزرگی است و متوجه عجز خود بـشویم، اسـم            
کنـد تـا کـار     آیـد و شـفاعت مـی     اسم رحمان میاند بالاخره آید، به همان معنایی که فرموده      می

هاي نظـر   مانده آید که نیاز است تا باقی  هاي متقی می    گشوده شود و این در موقعیتی سراغ انسان       
گیـرد، در ازاي    شـکل مـی  »رحمـان «به خود را از خود پاك کنند و این بـه کمـک نـور اسـم           

هـاي   هـاي اصـلی انـسان    ه و به انگیـزه اي که آن فرد متقی در دنیا در خود شکل داده بود             روحیه
گرفتـار  » مکر لیل و نهار«طلب نظر داشت و نه به عاداتی که تحت تأثیر زمانه و در بستر       حقیقت

طور که انقلاب اسلامی بحمدالله و رهبر معظم انقلاب بـین دشـمن اصـلی خـود             همان. آن بودند 
هـستند؛ تفکیـک   » یـل و نهـار  مکـر ل «که همان استکبار است، با مخالفـانی کـه گرفتـار جهـل و          

  . جهانی شود»رحمان«شود انقلاب، به نور اسم  کنند و همین امر موجب می می
شویم که تفصیلِ شخصیت اجمالیِ دنیایی ما است و با  رو می هایی روبه ما در قیامت با صحنه

مـسیر بـه   نباید گمان شود آنچه در انتهـاي ایـن   . آییم از اجمال به تفصیل می» رحمان«تجلیِ نور   
آید همان چیزي است کـه فعـلاً در بـستر آن قـرار داریـم، هرچنـد بـه تعبیـر حـضرت              ظهور می 

هاي رسیدن بـه حـضرت معبـود         راه »سبلَ الْمطالبِ إلیَک مشْرَعۀً   « در دعاي ابوحمزه     سجاد
ریـم تـا   ها در پیش دا ترین بودن، راه ترین و نهایی    گشوده و مشرعه است ولی تا رسیدن به اصیل        

إِنَّ «: به لطف الهی در جایگاهی قـرار گیـریم کـه حـضرت حـق در وصـف آن جایگـاه فرمـود         
اسـت، در سـاحتی کـه     » وجـود « این یک نوع حضور در بیکرانه        )41( » ظلالٍ و عیونٍ    الْمتَّقینَ فی 

اي کنند که عین قـرار و بقـاء اسـت، بـه قـرار و بق ـ        را در خود تجربه می    » بودن«اهل تقوا صرف    
ا  «: شود به همان معنایی که فرمـود  جایی که عالمَ از آنِ چنین انسانی می    الهی، تا آن   و فوَاکه ممـ

ها هست   از آنچه موجب شادي و سرور است، به هر صورتی که بخواهند براي آن      )42( »یشتْهَونَ
  کُلـُوا  «: آید  میندا. هاي آنچنانی ها است، در آینه میوه  حالات خوش معنوي آن و همه، صورت

منـد شـوید،    ها بـه هـر صـورت کـه مایـل هـستید بهـره         از آن)43(»و اشْرَبوا هنیئاً بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ   
خوب است که بـه جملـه   . دادید ها ادامه خود شما است و آنچه انجام می گوارایتان باد، همه آن  

 آنچه در این موقعیت بس متعالی به شما رسیده،  بیندیشیم که چرا فرمود همه»بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ «
. همه و همه همان چیزي است که شما بدان مشغول بودید و اکنون در اعمال خود حاضر هستید      

تذکري است تا ما متوجه حضور خود در جایگاهی باشیم که در آن قرار داریم و در دل همـین     
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ت بـه مـا کـه خـود مـا را بـه خودمـان        دهیم؛ تذکري اس ـ حضور، ابدیت خود را مد نظر قرار می 
به همـان معنـایی   ! آري. دهند تا در امروزمان در نزد خود باشیم و در همین بستر، خود شویم        می

  ».خود باشید و خود شوید«: اند که گفته
قرار دارد، هر اندازه هم که خـوب باشـد، همـه    » اُبژه«آنچه در بیرون از وجود ما به صورت       

که در نزد ما باشد و از درون بتوانیم نسبتی حقیقی بـا آن برقـرار           ، مگر آن  آنچه باید باشد نیست   
رو  کنیم و انسان از آن طریق در قیامـت بـا خـودش، در آینـه آنچـه اطـراف او را گرفتـه، روبـه                  

اي بـا آنچـه اطـراف مـا را فراگرفتـه برقـرار         توانیم چنین رابطـه     که در دنیا نمی     در حالی . شود  می
ها هست  ا اموري زیبا و دلربا باشند ولی در هر حال نوعی جدایی بین ما و آن   ه  کنیم، هرچند آن  

دهد آن چیزي است که به معنی واقعی در آن  که آنچه زندگی و عمر ما را تشکیل می          در حالی 
 بـا توجـه بـه ایـن نکتـه      حـضرت امیرالمـؤمنین  . است» وقت«هستیم که تعبیر دینی آن همان       

عمر تو آن وقتی اسـت  ) 159تصنیف غررالحکم و دررالکلـم، ص  (» ك وقتُْک الَّذي أَنتْ فیهإِنَّ عمرَ «: فرمایند  می
کـه نـوعی بـه    » آنـاتی «است یعنـی  » وجود«گاه  که همان حاضرشدن در تفرج  . که در آن هستی   

 در و رسـول خـدا  . کنـد  زنـده اسـت و زنـدگی مـی    » آنـات «خودآمدن است و انسان به ایـن    
زیـرا  . » لی مع اللّه وقتْ لا یسعنی فیه نبَِی مرْسلٌ و لا ملَک مقَرَّب   «: رماینـد ف  می» وقت«توصیف  

که  کند، بدون آن خود را در نسبت با خدا احساس می       » بودنِ«، حضوري است که انسان      »وقت«
 رسـول  تـرین نـسبت انـسان بـا حقیقـت اسـت کـه         و این اصـیل   . اي و پیامبري واسطه باشد      فرشته
ترین حضوري را که در خود تجربه کرده بودنـد، گـزارش دهنـد و               خواستند این کامل   خدا

گوینـد، معیتـی کـه تمـام      در روایت فوق از معیتـی کـه بـا خـدا برایـشان پـیش آمـد سـخن مـی                
کـه نـه ملـک     در حـالی . دهنـد   گزارش می » وقت«وجودشان را فرا گرفت و آن را تحت عنوان          

مانـد مگـر     است و نه پیامبر مرسل، در ایـن حالـت و موقعیـت چـه مـی     مقرب واسطه آن حضور   
حـالتی کـه جنـاب مولـوي در     ترین نحوه ممکن،  درك حضوري که فقط حضور است به عالی     

  :فرماید وصف آن می
ــاس     ــی قیــ ــف بــ ـ ــی تکیـ ــاطی بــ ــست رب  ارتبــ ــاس   هـ ــان نـ ــا جـ ــاس را بـ    النـّ

 جداي بود خدا در میان نیـست و ایـن   اي بین انسان و خدا در میان نباشد، بودي       وقتی واسطه 
خواهند خبر بدهنـد کـه هـرکس در مـسیري باشـد کـه              مقامِ معراجی پیامبر است و حضرت می      

بهـره نیـست و اگـر بـه تعبیـر        در آن قرار دارد از ایـن نـوع حـضور و معـراج بـی               رسول خدا 
حـضور  شـود و ایـن همـان     است که در آن حاضر مـی » وقت« عمر هرکس آن   امیرالمؤمنین
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معراجی انسان است، پس باید متوجه باشیم چه موقعیتی را در زمره عمر خود به حساب آوریـم         
غافلیم را به حساب عمرِ واقعی خود نگذاریم، زیرا در » حضور«و » وقت«هایی که از این  و زمان

هـا نـشان    در قیامـت بـه بعـضی   . ایـم  حضوري که باید بین خود و خدا حاضر باشیم، حاضر نبوده    
هـا   اند، از آن جهت که در آن سـجده  اند و عمر کرده شان زنده بوده    هاي  دهند تنها در سجده     یم

ها و تانک و هواپیماهـاي دشـمن    اند و شهدا اگر اسلحه   واسطه با پروردگارشان داشته     حضور بی 
کـه موجـب حـضور    » وقـت «هـایی نظـر داشـتند، هرگـز در آن      دیدند و بـه چنـین واسـطه        را می 
در این تاریخ، حضور در انقلاب اسلامی، حضور در آن . شدند ها شد، حاضر نمی    نالعاده آ   فوق

حـالتی کـه   . اسـت، حـالتی کـه نـه نظـر بـه گذشـته در میـان اسـت و نـه نظـر بـه آینـده                        » وقت«
  : در وصف آن فرموده باشندامیرالمؤمنین

ــضى ــ مـــا فـــات مـ ــا سـ ــأَکیأتْی و مـ ـــۀَقـُـــم فـَـــاغتْنَمِ   نَی فـَ ـــ الفُْرْصـ ـــدمنَیبـ    نِی الْعـ
آنچه گذشت که گذشت و فعلاً حضور ندارد و آینده هم که فعلاً نیست، پس به پا خیـز و             

اي که نیامده  اي که نیست و آینده مغتنم بشمار فرصتی را که در بین دو نیستی قرار دارد، گذشته   
که ما تنهـا و تنهـا در   پس ما تنها در جایی حاضر هستیم که نه گذشته است و نه آینده، بل           . است

هـستیم و در ابـدیت   » حـال «و اکنونِ خود حاضریم و عمرِ حقیقی ما همین اسـت کـه در    » حال«
ایم و آن امور، امـوري بـوده کـه در     انجام داده» حال«باشیم که در  رو می   خود نیز با اموري روبه    

بوا هنیئــاً بِمـا کنُْــتمُ  کُلـُوا و اشـْرَ  «: گـرفتیم و خداونـد فرمــود   هـا قــرار مـی   ابـدیت خـود در آن  
اسـت، در  » بودن«اید و با حضور ابدي خود که همان   از آنچه در آن بوده یعنی شما  )43(»تعَملوُنَ

برید، زیرا در بعـضی مـوارد در زنـدگیِ دنیـا بـه عملـی        اید، اکنون بهره می     آن عمل حاضر بوده   
خود حاضریم که رفته، و یـا  » ذشتهگ«مشغولیم که به یک معنا در آن عمل حاضر نیستیم، یا در         

طـُولُ  «اند آفت سـلوك إلـی االله    نظر داریم که نیامده است، و به همین جهت فرموده» آینده«به  
برد که تحت تـأثیر   سر می اي به  یا آرزوهاي بلند است، زیرا انسان در آن حالت در آینده    »الأمل

  .توهمات است و واقعیت خارجی ندارد
لِ،     «: انـد    فرموده پیامبر اکرم  وى و طـُولُ الاَْمـ إِنَّ أَشدَّ ما أخََاف علیَکم خصلتََانٌ اتبّاع الهْـ

یع نَّهوى فَاْاله اعّبّا اتّنیْافَاَمیحبب الد نَّهلِ فَاّا طوُلُ الاَْمقِّ، اَم ْنِ الحلُ ع؛ شدیدترین چیزى که از »د
پیـروى از هـوس و آرزوى دور و دراز، زیـرا هواپرسـتى     : ترسم دو خصلت است     آن بر شما مى   

، 8، ج المحجۀ البیضاء(.کند دارد و آرزوى دور و دراز شما را حریص بر دنیا مى شما را از حق باز مى
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رةََ    «: فرمایند   و یا در جاي دیگر می      ).245ص    آرزوهـاي بلنـد   )93امـالی مفیـد، ص  (»و الأملِ ینسْی الآخـ
  .کنیم مان را فراموش می برد و ما آن نوع حضور ابديِ دنیایی، آخرت را از منظر ما به حاشیه می

یابـد، در عـین آزادي از    بتواند بودن خود را در نسبت با بودن خداوند در خـود ب   وقتی انسان 
گیرد کـه آینـده و گذشـته نیـز در نـزد او اسـت، زیـرا بـا           گذشته و آینده، در حضوري قرار می      

که شامل همه عوالم است مرتبط است، هرچند که آن حضور حالت اجمالی باشد ولی     » وجود«
ایم و همچنان در  ر بوده بودنی را که در آن حاض»بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ«: جا که فرمود به هر حال آن  

منـد   انـد کـه بهـره    شود و در این حضور از آنچه به مـا خبـر داده     آن بودن حاضریم را متذکر می     
هـاي تـوهمی بـراي افـراد پـیش       گردیم و البته این با عبور از نسبت مند می شویم، به واقع بهره   می
خ و سـپس در یـوم الحـساب    ها در مسیر بـرز  آید که همان متقین باشند و اگر قرار است سال      می

هـاي   ها که بین بودنِ خود و خدا با نـسبت  جایی که آن دوگانگی مانند تا برسند به آن  بمانند، می 
 در مـورد جنـاب ابـاذر    آیا آن تفکري که حـضرت صـادق  . توهمی پیش آمده، از بین برود    

 حـضرت حـق    از اجمال بـه تفـصیل در نـسبت بـا    فرمایند همین حضورِ بعد از حضور و عبور  می
ه    «: فرماینـد   داریم که میاز حضرت صادقنیست؟   ه علیَـ ۀُ اللَّـ کَانَ أَکثَْرُ عبادةِ أَبِی ذَر رحمـ

 آن تفکـر،  )323: ، ص68 بحـار الأنـوار، ج  (. تفکر و عبرت بـود »عليه اللَّه رحمة« ابوذر   اکثر عبادت  »التَّفَکُّرَ و الاعتبار  
شـوند؟ آیـا همـان حـضور       مد نظر دارنـد و متـذکر آن مـی   ادقچه تفکري است که امام ص   

؟ )43(»بِما کنُتْمُ تعَملـُونَ «: جناب اباذر در بودن خود نبوده، به همان معنایی که آیه مذکور فرمود    
بودن و یا مرد بودن و زن بودن، بـودنی   در آنچه همواره بودید که بودنی است ماوراي اصفهانی        

ها بودنی که خود به خود در اتـصال بـه بـودن حـضرت حـق بـه ظهـور              که فقط بودن است، منت    
  .آید وگرنه یا بودنی است انتزاعی و یا بودنی است توهمی می

 که نظـر بـه بـودن مـستمرّ مـا دارد،      »بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ«: با نظر به این قسمت از آیه که فرمود  
که حضور در جهان بیکرانه کیفی است آید  همین امروز نظر به حضوري از خود در ما پیش می  

آیـد خـوردنی باشـد و      چه آنچه پیش می-یافتنِ خود در چنین جهانی و هر آنچه پیش آید          و ادامه 
چنینـی کـه سراسـر کیفیـت اسـت و تعـین، پـیش         آید در فضاي این   آنچه پیش می   -چه نوشیدنی 

ن داد، ختم نـشود، آن حـال   هایی که آیات فوق خبر از آ آید، زیرا اگر آن احوال به صورت  می
آید، بدین لحاظ باید متوجـه   شود به میان نمی و حالت به تعینی که موجب کمال آن حضور می         

ترین بـودنِ خـود    کند تا انسان در نهایی   ها براي انسان ظهور می      باشید در چه فضایی آن صورت     
 و خوب است رفقا  در همین رابطه است  بودن معاد از طریق ائمه      تأکید جسمانی . حاضر شود 
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تـرین بـودن فکـر کننـد، بـه       ترین و اصیل بودن معاد در رابطه با نهایی       در همین رابطه به جسمانی    
همان معناي احساس بیشتر و عمیق خود در مظاهر مختلف عقاید و اعمالی که با نفس ناطقـه مـا      

ایـم و بـه دنبـال     ههـا رسـید   هایی هستند از حقایقی که ما در درون خود بـه آن      یگانه است و آینه   
ماندن در صدقِ گفتـار و رفتـار کـه در ایـن دنیـا حـالتی             مثل باقی . ایم  ها بوده   بیشترین انس با آن   

کنـد بـه    در قیامـت چـون شـدت بیـشتر پیـدا مـی      » صـدق «است روحانی و معنـوي، ولـی همـین     
ق شود تا آن حالت معنوي به بلوغ و اوج خود برسـد و مـا بـا صـد     هاي خاصی ظاهر می   صورت

در واقـع آن  . ها شویم، بدون دوگانگی بین ما و آن صورت    رو می   ترین شکل روبه    خود به کامل  
فرماینـد بنوشـید    هاي صـادق مـی   ماندن بر صدق است و به انسان ها حاصل سی سال باقی  صورت

 ها در آن حاضر بودید، امري که از یک طرف با جـان   آن صدقی را که سال»بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ  «
چنـان   انسان آشنا است، زیرا مربوط به عالمَی بود کـه در آن قـرار داشـت و از طـرف دیگـر آن      

یابد و ما را در خود و  جاها در خود وسعت می آمد آن صدق تا این       عمیق است که باورش نمی    
الَى   «: خود را در ما حاضر می کند و لذا در حـدیث قدسـی داریـم           ارك و تعَـ ددت  قـَالَ تبَـ   أَعـ

خداونـد  ) 241:  الداعی و نجـاح الـساعی، ص  ةعد(».لعبادي ما لَا عینٌ رأتَ و لَا أذُُنٌ سمعت و لَا خَطَرَ بقَِلْبِ بشَرٍ     
ام که نـه چـشمى دیـده و نـه گوشـى       براى بندگانم چیزهایى فراهم دیده: فرماید  مى»عزّ و جلّ  «متعال

هایی تماشا  در واقع انسان خود را در چنین صورت   . شنیده و نه بر قلب بشرى خطور کرده است        
تـرین نحـوه از    ترین حضور، حضور در نزد خود است، بـه عـالی   کند، از آن جهت که نهایی       می

تـوان در هـر    جاها قابل ادامه است و با مد نظرقراردادن چنین بـودنی مـی   مسیر انسان تا این  . بودن
کـه انـسان در مـسیر اسـت، در مقـصد       در عـین آن نقطه از این حرکت در آن عالمَ حاضر شد و   

است و این همان بودن حقیقی است که انسان از ابتدا تا انتها در حضور است و در همین رابطـه          
 و با توجه به این امر در همین جلـسه هـم     »بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ  «:  به اهل تقوا فرمود    43در آخر آیه    

   نظر عزیـزان باشـد وگرنـه مـشغولیاتی اسـت کـه معلـوم        که تشریف دارید باید همان حضور مد 
  .نیست ثمري برایمان داشته باشد

و » حـضور «کلـّی از ایـن    اي نبـرده کـه بـه    کند از زندگی خود بهره انسان موقعی احساس می  
، بیرون باشد وگرنه چنانچه با تذکرات دینی متوجه چنین حضوري شد، هرچند ضعیف،      »بودن«

خـود کـه عـین حـضور اسـت در      » وجـود « عالم حاضر است، زیرا بـا    در همان حال هم در همه     
اسـت و همـه کمـالات را دارا مـی     » وجـود «اگر هم شدید نباشد باز هم       » وجود«صحنه است و    

باشد، هرچند به نازله؛ پس در همه عالم حاضر است در عین اجمال و توجه ایـن نـوع حـضور،                 
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هایی دارد که مـانع    نقصان او ریشه در حجابشود نقص و بسیار مهم است زیرا انسان متوجه می 
ت کنـد بـا کـسی کـه بیـرون از ایـن گردونـه اسـت و          یافتن آن حضور است؛ این فـرق مـی         شدی
شـود، زیـرا    هایش کجا است و از ایـن جهـت گرفتـار یـأس و پـوچی مـی             داند ریشه نقصان    نمی

ت     شناسد و در این رابطـه   یبخشد، نم حضوري را که باید در آن حاضر شود و با تقوا آن را شد
 از الطـاف الهـی   )87/یوسـف (»لا ییأسَ منْ روحِ اللَّه إلاَِّ القْوَم الْکـافروُنَ    «: فرماید  است که قرآن می   

به همـان معنـایی   . شود مگر قومی که کافر است، زیرا کافر جهت کلیّ را گم کرده     محروم نمی 
طـور کـه وقتـی کـارد      دانـد، همـان   مال مـی که جناب ملاصدرا علت فشارهاي روحی را عدم ک    

برد، این عدمِ اتصال موجـب درد   ها را از بین می   برد و اتصال سلول     قسمتی از دست انسان را می     
که نفس انسان متوجـه عـدم اتـصال بـین      همین. که کارد درد را ایجاد کرده باشد   شود، نه آن    می

 احساس آن خلأ همان دردي است کند، شود و آن خلأ را احساس می هاي دست خود می سلول
 آنچه کـه در جـان انـسان     نبودن. ها یابد به عنوان علمِ به عدم اتصال سلول       که نفس نزد خود می    

گیـرد و   باید باشد موجب فشار روحی است و در قیامت همان فشار روحی، صورت به خود می          
کنـد و   ها را احساس می رو است همه نبودن چون انسان در آن شرایط تنها و تنها با خودش روبه         

خلق نشده بودم و ! که اي کاش  حاکی از آن)40/انبیاء(» کنُتْ تُراباً   یا لیَتنَی «: گوید  از این جهت می   
تـر از آن اسـت کـه     بودن مانده بودم، زیرا احساس خلأ، بسی آزاردهنـده          در همان حالت خاك   

هـایی کـه در    همـه انـسان  .  را بکندها ها و نداشتن انسان خلق نشده باشد تا احساس این نوع نقص   
شرك هستند به آن معنا که هیچ حضوري در محضر خداوند در نزد خود ندارند، گرفتار چنین              

 از )34/بقـره (» و استَکبْرَ أَبى«: باشند و خداوند در همین رابطه در توصیف شیطان فرمود       مشکلی می 
که خود را در موقعیت بـه سـوي     آندستور الهی سر باز زد و خود را بزرگ پنداشت و به جاي           

  .هاي خود نظر کرد، مانند همه مستکبران خدا احساس کند، تماماً به خود و توانایی
 ذکر نمود، در آخر 43 تا 41رو کرد که در آیات  ها روبه   که متقین را با آن نعمت       بعد از آن  

 که در آن قرار  حاصل آن موقعیتی استها که یافتید، همه و همه        این »بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ  «: فرمود
داشتید، موقعیتی که متذکر حضور در محضر خداوند بود با مراقبه لازم، به همـان صـورتی کـه               
در عین احساس حضورِ بودن خود، قلب و روح انسان حالتی دارد به سوي او تا احدیت او را با        

اند و  شود چه چیزهایی غریبه اش جمع کرده باشد، حالتی که انسان به خوبی متوجه می    صمدیت
  :به گفته جناب نظامی. ها دل بست اند و باید به آن ها دل ببندد و چه چیزهایی خودي نباید به آن

ــت    آن ــنایی اسـ ــهر آشـ ــه ز شـ ــس کـ   دانـــد کـــه متـــاع مـــا کجـــایی اســـت       کـ
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شهرِ آشنایی همان احساس حضور در اکنـونِ بیکرانـه جاودانـه خـود اسـت وگرنـه گرفتـارِ               
کنـد و   مـان دور مـی   شویم که ما را از اصـلِ بـودن و بـودن نهـاییِ     ي کاذب و عاطفی میها  بودن

  أَ فَمنْ یمشی«. کند شویم واژگونه که قرآن در رابطه با آن نحوه بودن از ما سؤال می            انسانی می 
ا على  بکدى   مَأه هِهجشی    ومنْ یلى  أَما ع وِیتقَیمٍ  سسم راطآیا آن کسی کـه واژگونـه   )22/ملک(» ص 

قامـت بـر    تر است یـا آن کـسی کـه راسـت     رود، به هدایت نزدیک بر روي صورت خود راه می     
زند؟ آیا آن واژگونگی همانی نیست که ما بودن اصیل خـود را نـا دیـده         صراط مستقیم گام می   

ن اصـیل خـود و آن   هاي توهمی و دروغین را مد نظر قرار دهیم؟ ما با نظر به بود   بگیریم و بودن  
شویم که استقرار در میدان حقیقت است، به هـر انـدازه         حضورِ وجودي، در موقعیتی حاضر می     

گیـرد   که باشد، یا از آن جهت که حضرت حق به عنوان حقیقت الحقایق مد نظر انسان قرار می        
 تماماً زیر نظر کند و یا اگر تا این اندازه از حضور براي انسان پیش نیاید لااقل انسان احساس می          

زيِ    «:  فرمـود 44خداوند است و با توجه به این امر در ادامه سوره یعنی در آیـه     ا کـَذلک نجَـ إِنَّـ
دهیم، محسنینی که منور به نور احسان هستند و در   گونه به محسنین پاداش می       ما این  »الْمحسنینَ

 وارد شـدند و از  خـدا آن روایت مشهور داریم که جناب حضرت جبرائیل به محضر رسـول     
إِنْ لـَم تَکـُنْ تـَرَاه         «: احسان سؤال کردند و حضرت فرمودند      إحِسانُ أَنْ تعَبد اللَّه کَأَنَّک تَرَاه فَ الْ

إِنَّه یرَاك  کنـی   احسان عبارت از آن است که خداوند را طوري عبادت مـی ) 196، ص 67بحارالأنوار، ج (» فَ
نگـرد و احـساس    بینی متوجه هـستی کـه او تـو را مـی     چنانچه او را نمی   بینی و     که گویا او را می    

کردیم  نوشتن بودیم و احساس می مثل وقتی که در خانه مشغول مشق      . کنی زیر نظر او هستی      می
  .مادرمان ما را زیر نظر داشتند

به هر حال اگر مسیر حرکتی که با نطفه شروع شد را از طریـق شـریعت و هـدایت الهـی در           
شـویم کـه یـا حـضرت محبـوب مـد نظرمـان           اش ادامه دادیم، در موقعیتی حاضر می        اصلیبستر  
. کنیم زیر نظر حضرت حق هستیم و در مأواي الهی قـرار داریـم     آید و یا حداقل احساس می       می

فرماید باید متوجه باشیم منظـور رؤیـت    البته در موضوع رؤیت حضرت حق که روایت فوق می        
رت حق امـري نیـست کـه قابـل رؤیـت باشـد بلکـه منظـور نظـر بـه                  ذات نیست، زیرا ذات حض    

ها در عهد الَـَست   حضرت حق است در مظاهرِ اسماي حسناي او، به همان معنایی که همه انسان       
أَ «: حضرت حق را شهود کردند ولی در مظهر ربوبیـت و از ایـن جهـت خداونـد سـؤال فرمـود       

 ُکمبِرَب تَش   )172/اعراف(»لس لى«: ما نیستم؟ و همه گفتنـد  آیا من ربنا بِمـشاهده  !  یعنـی آري » شهَد
در رابطه با نظر به اسم ربِّ حضرت حق بـود و  » مشاهده«و » رؤیت«فرمایید    ملاحظه می . کردیم
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،    نه مشاهده ذات، یعنی ما اسم رب را در مظاهرش مـشاهده کـردیم، مثـل آن         کـه حـضرت رب
داده و یا دیدیم خداوند با ربوبیـت خـود خرمـشهر را آزاد    عالمَ را بستر پروریدن و رشد ما قرار    

 را بـه نبـوت مبعـوث نمـود و از ایـن طریـق بـستر پروریـدن و         کرد، یا با ربوبیت خود پیـامبر      
مـن رآنـی فقـد رأي    «:  فرمودنـد رشددادن بشریت را فراهم کرد و در این رابطه رسول خدا   

کـه آن   نظر به ربوبیـت حـضرت حـق و ایـن     با  .  هرکسی که مرا بنگرد خدا را دیده است        »الحق
اي پیـامبر را بــه   البتـه متأسـفانه عـده   . شـان مظهـر ربوبیــت حـق بودنـد     حـضرت بـه اعتبـار نبـوت    

  :اش که صورت ربوبیت پروردگار است ندیدند زیرا پیامبري
ــاس     شـــناس دیـــده آن باشـــد کـــه باشـــد شـــه ــر لبــ ــاه را در هــ ــد شــ ــا شناســ   تــ

ت یا در علیم بودن و یا رزاق بودن بنگرد، توانسته است     کس که حضرت االله را در ربوبی        آن
هـایی هـستند کـه نظـر بـه        فرمـود، آن 44خداوند را در هر لباسی بنگرد و محـسنین کـه در آیـه     

باشند که به تعبیر جنـاب   اینان در مقامی می. حضرت حق دارند، به همان صورتی که عرض شد   
  :باباطاهر

ـــه و  ــا تـ ــرم، دریــ ــا بنگــ ــنمُبــــه دریــ ــنم      یــ ــه بیـ ــحرا تـ ــرم، صـ ــحرا بنگـ ــه صـ   بـ
ــت   ــوه و در و دشـ ــرم کـ ــا بنگـ ــه هرجـ ــنم   بـ ــه بیـــ ــ ــا تـ   نـــــشان از قامـــــت رعنـــ

کننـد و بـا حـضور در     مندي از چنین شهود و نگاهی عبـادت مـی          محسنین خداوند را با بهره    
مهم آن است که بتوانیم از آینـه  . رسند که در آیات قبل بیان فرمود    چنین موقعیتی به نتایجی می    

مظاهرِ انوار و اسماي الهی نظر به حضرت حق بیندازیم و در همـین رابطـه اسـت کـه آن سـخن       
و اجعلْ واحداً منَ «هنگام نماز : اند دهد که فرموده     معناي خاص خود را می     حضرت صادق 

ک   یکـی از ائمـه را مقابـل خـود قـرار دهیـد و یـا در نظـر بـه حـضرت حـق             »الْأئَمه نصُب عینیَـ
 بـه  - یعنی رسول خدا- و با نظر به او ).207، ص 81بحار، ج (»و أَتوَجّه بِه إِلیَک فی طَلبتی  «: گویید  می

 بـه عنـوان   ایـن یعنـی در آینـه توجـه بـه رسـول خـدا        .کنم در حاجتی کـه دارم   تو رجوع می  
کنیـد و بـه دنبـال مطلـوب خـود       صورت ربوبیـت حـضرت حـق، بـه حـضرت حـق رجـوع مـی         

  .گردید یم
جا اسـت   یابند و این  در خود می  با توجه به این نکات، محسنین بهترین بودن را ذیل ائمه          

بینَ« : که جا دارد براي چندمین بار بفرمایید       زیرا خسرانی بس بزرگ نصیب »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
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طرف به لیلی : فرماید ها شده، به جهت تکبر و خودبینی، به همان معنایی که جناب نظامی می آن
  »خامش چون تو مجنون نیستیگفت «:  و لیلی»از دگر خوبان تو افزون نیستی«: گفت

  در دیـــار عـــشق خـــودبینی بـــد اســـت      خـود اسـت   با خودي تو لیـک مجنـون بـی    
بینیم ولی اگـر بـه    تا ما گرفتار نوعی خودبینی هستیم، زیباییِ حضور خداوند را در عالم نمی       

آرام آن نحـوه   و تقواي ربانی، متوجـه ایـن نقـص و محرومیـت باشـیم آرام      کمک معارف الهی    
مهم قرارداشتن در مسیر است و توجه به آنچه به سوي ما است، تا به گفته      . آید  حضور پیش می  

در چنـین مـسیري   . »رفت من، آهـسته آهـسته  / تو آمد رفته رفته «: جناب خواجه سعید ابی الخیر 
شود، مهم آن است که متوجه باشیم دست  تر می رِ توهمیِ دنیا کم و کمآرام نسبت ما با امو آرام

کند تا ما از انکارکنندگانِ حضوري که با اسلام در  ما خالی است و این نحوه حضور کمک می 
این تاریخ پیش آمده، نباشیم که این انکار، انکارِ بسیار بزرگ و خطرناکی است زیرا چیـزي را         

ت خداوند است بـراي جوابگـویی بـه اصـیل     کنند که بزرگ  انکار می  تـرین انـسان،که    ترین حج
کُلوُا و تَمتَّعوا قَلیلاً «: فرماید به همین جهت خطاب به چنین منکرانی می  . انسان آخرالزمانی است  

تـان   بـه انـدازه عمـر کوتـاه دنیـایی     ! چنین بـزرگ   هان اي منکران حقیقتی این   )46(»إِنَّکمُ مجرِمونَ 
هایی اندك داشته باشید که شما مجرمون هستید و اسیر سنگینی دنیا خواهید بود            بهره بخورید و 

  .و این جرمِ خودتان است
بینَ  « گیرنـد کـه    اي که اهل تقوا در آن قـرار مـی    واي بر منکران آینده  )47(»ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ

ند و خود را از فراخنایی کـه بـا   چه اندازه آن منکران در خسران خواهند بود، زیرا مجرمون هست  
ملاحظه کنیـد خداونـد چگونـه بـا منکـران سـخن       . تذکرِ انبیاء برایشان پیش آمد محروم کردند     

اگر بتوانیم با مردم دنیا با همین گفتمان سخن بگوییم . کار می گیرد    اي را به    گوید و چه واژه     می
کننـد و راز ایـن    ذیب مـی و بدون هر گونـه تـوهینی متذکرشـان کنـیم کـه چیـز بزرگـی را تک ـ                 

ها است و همین امر موجب شده تا حضوري بس گشوده و کیفـی را از       بودن آن   تکذیب، مجرم 
آیند و به همین جهت ملاحظه  کنند و بیشتر به خود می تر مقابله  شود کم دست بدهند، تصور می

بینَ ویلٌ ی«: فرماید شود می اي که متذکر آن حضور می  کنید بعد از هر نکته      می  بـه  »ومئذ للْمکـَذِّ
جهت انکار حضوري که می توانستند در آن حضور قـرار گیرنـد ولـی قـرار نگرفتنـد و زمینـی                 

  .شدند
شناسند سخن بگوییم  آید اگر با این نوع ادبیات با افرادي که زندگی دینی را نمی         به نظر می  

هـاي دنیـایی بـه امـور قلیلـی دل       گیري از دنیا و منحصرکردن خودشان به بهره که چگونه با بهره  
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هـا را بـه    تـوانیم آن  توانند در حضوري بیکرانه و ابدي حاضر شوند، مـی  که می اند، در حالی  بسته
خصوص که بفهمند  ها نجات یابند، به خود آوریم تا اگر زمینه لازم را داشته باشند از روزمرّگی        

شوند و از ایـن جهـت چـه     ي خود میشدن به دنیا، چگونه منکر آن حضور بیکرانه ابد   با مشغول 
چنان بزرگ نیست کـه بـشود بـراي همیـشه بـه آن دل       دنیا آن«زیرا . آورند بلایی بر سر خود می  

شـدن   شـدن و حـسی   شود که مـشکل، در زمینـی     همین را می فرماید و متذکر می       46آیه  . »بست
 ـ«ها است و به همین جهـت     آن َرْکعوا لا یَکعار مَإذِا قیلَ له هـا    وقتـی در قیامـت بـه آن   )48(» ونَو

شود در مقابل حضرت حق از خود رکوع و تواضعی نشان دهند، چون رجـوع إلـی االله       گفته می 
توانند از خود رکوعی نشان دهنـد   اند، نمی و تواضع در مقابل حضرت حق را در خود نپرورانده         

بت به این امـر غافـل کـرده و در    ها را نس   ها، آن   زیرا اجرام آن  . تا مورد رحمت الهی قرار گیرند     
هـا    آن)42/قلـم (»و یدعونَ إِلَى السجود فَلا یستَطیعونَ     «: فرماید  همین رابطه قرآن در جاي دیگر می      

ها توان چنین کاري را ندارند، زیـرا   کنند، ولی آن را در مقابل حضرت حق دعوت به سجده می 
ذیرش ربوبیت حضرت خالق در غفلت بودند، پس دل در گرو امور دیگري سپرده بودند و از پ       

توانند در رکوع حاضر شوند، تا زمینـه تجلـی فـیض الهـی برایـشان       نه در مقابل حضرت حق می    
شدن به بقاي حـضرت حـق    توانند سجده کنند که مقام فناي از خود و باقی   فراهم گردد و نه می    

 حضور، تمام وجود خود را است و قرارگرفتن در آغوش رحمت او، حضوري که انسان در آن
العاده  نابودي نیست بلکه بودنی است فوق» فناي فی االله«از این جهت است که . یابد  می»بالحق«

  .اصیل و متعالی
ها چه در دنیا و چه در قیامت، سجده و رکوعی ندارند تا خـود را       فرمود این آدم   48در آیه   

ذ   «آیه . ضرت حق است، بیابندترین بودن که عین ربط به حضور بیکرانه ح در اصیل  لٌ یومئـ ویـ
بینَ گونه  هایی که چنین حضوري را انکار کردند و عملاً هیچ دهد از هلاکت آن  خبر می»للْمکذَِّ

ذ  «جهتی به سوي چنین حضوري براي خود شکل ندادند و بعد از آخرین تکرارِ آیه           ویلٌ یومئـ
بینَ  )50(»فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنـُونَ «: فرمایـد  چنین می ه بشریت این حال در خطاب به هم   »للْمکذَِّ

ترین بودن، به چه حدیث و حضور و امري تازه و نو، بعد  ترین و نهایی حال منکران به این اصیل  
از چنین حضوري که خداوند براي بندگانش به میان آورده، ایمان خواهند آورد و دل را به آن         

 و »یـوم الفـصل  «تر از نظر به  گیرند؟ آیا امري سرزنده   ر امنیت و آرامش قرار می     سپارند و د    می
  آید، هست؟ حضوري که پیرو آن نظر، براي انسان پیش می
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برگردیم و سوره را با اشاراتی که در ابتداي به میان آورد مد نظر قرار دهیم که سـیري بـود            
پرسـد آیـا شـمایی کـه بـه       مـی . محـسنین گرفتن در شخصیت  از نطفه تا رسیدن به متقین و شکل     

دنبال امري تازه و سرزنده هستید، تا بودن خود را هر روز در موقعیتی جدید احساس کنید، آیـا         
  راه دیگري هست که بدان دل ببندید؟

جایی که انسان در ذات خـود در حرکـت اسـت و     ، یعنی سخنی نو و تازه و از آن    »حدیث«
 و تازه، از این جهت انسان بودن و موجودیت خود را با  حرکت یعنی حضور در موقعیتی جدید     

داند و حرف اصلی جان او تـا در   حرکت و به جلورفتن براي حضور در موقعیتی تازه، بودن می       
/ روم هستم اگـر مـی  «: این دنیا هست و در بودنِ بیکرانه و اصیل خود حاضر نشده، این است که       

خـصوص انـسانِ    با نظر به همین معنایی که انـسان بـه     و از این جهت خداوند نیز       » گر نروم نیستم  
  :فرماید می. کند آخرالزمانی براي خود دنبال می

تـرین سـخنی کـه      فرمایید که بهتـرین و بنیـادین         ملاحظه می  )50(»فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «
 .شود با انسان در این دنیا در میان گذارد، همین سخن است می

اي به صورتی خاص که مربوط به آن زمانـه اسـت،    هایی که در هر زمانه    سیماز مرسلات و ن   
اندازي مقابـل مـا بگـشاید و در ایـن مـسیر هـر        اي که در پیش است چشم  شروع کرد تا از آینده    

لحظه باید در موقعیتی حاضـر شـویم کـه بـوي کهنگـی و فرسـودگی ندهـد و آیـات در چنـین            
ترین شکل بـا آیـه مـذکور، خـود مـا را بـا خودمـان در میـان          که به عالی  بستري ادامه دارد تا آن 

آیا به حقیقتی بالاتر از آنچه در مقابل ما گشوده است تا بتوان به عنـوان سـخنی تـازه بـا        . گذارد
توان فکر کرد؟ تا انسان بتواند بدان ایمان آورد و دل در گرو آن قرار        آن رابطه برقرار کرد، می    
   آزاد کند؟ دهد و خود را از توهمات

شوند که بـا اسـلام پـیش      اینان که در میدان تاریخی حاضر نمی»فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «
آمده، به کجا روي خواهند کرد تا جوابِ نیازهـايِ حقیقـی خـود را دریافـت کننـد، تـا در هـر                 

اي اسـت،   زهدارند احساس کنند در آینده خود که نـسبت بـه دیروزشـان امـر تـا                قدمی که برمی  
دهد، قرار گیرند و  اند؟ و در فضاي انتظار که هر روز ما را نو به نو در خود جاي می       حاضر شده 

کنند و  هایی که بین ما و آینده ما قرار دارند، طراوت خود را احساس  هر روز با عبور از حجاب     
بدأ و معـاد خـود در   شوند تا مبدأ ما به معاد ما متصل گردد و ما به وسعت م تر  نزدیک و نزدیک 

رویم و بـاز بـا تفـصیلِ بعـدي      نزد خود حاضر شویم، هرچند که همچنان از اجمال به تفصیل می  
 .گیریم در حضوري تازه و نو قرار می
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هاي نو به نو، براي بودنی است که بـودنِ   ها در طول زندگیِ دنیایی به عنوان بودن   تمام بودن 
دمی، در کتاب فصوص الحکم روشن نمـود کـه خـدا    جناب ابن عربی در فص آ    . ها است   بودن

ها براي انـسان اسـت و از ایـن جهـت      ترین بودن جا اصیل  ها را به جایی برد که آن        بنا دارد انسان  
اي باشد جهت ظهور اسماي حـسناي   کند تا آینه خداوند براي تماشاي خودش انسان را خلق می 

هـایی اسـت تـا آن بـودن      ا فراهم کرده زمینـه ه هاي پی در پی که براي انسان   و این نوشدن  . الهی
تـرین منـزل بـراي     آیا در آن حال نسبتی بین آن بـودن اصـیل کـه در نهـایی          . اصیل به ظهور آید   

آیـد؟ آیـا اگـر بنـا      آید با خداوندي که عین بودن و عین هستی است، به میان می       انسان پیش می  
توانند بـه خداونـد بنمایاننـد تـا او      ي را میها چه چیز  دارد خود را در آدم به تماشا بنشیند، انسان        

ستَکملُ    «: که ها احساس کند؟ به اعتبار آن  خود را در انسان    العْالی لا یلتْفَت الـَی الـسافل و لا یـ
تر است، التفات و توجهی ندارد و بهره و کمـالی از    هرگز مقام عالی به آنچه در مرتبه پایین       »بِه

او که در نزد خود در غناي محض است، چـه چیـزي را در        . گیرد  نمیآنچه پایین و سافل است      
  :کند که به گفته جناب حافظ انسان دنبال می

  خیمــــــه در آب و گــــــل مزرعــــــه آدم زد     نظري خواست که بیند به جهان صـورت خـویش       
اگر انسان با جامعیت همه اسماء در نزد خود حاضر نباشد هنوز به بودنی نرسیده که خداوند     

  . ر به آن انسان بکندنظ
هایی که بنا دارند در این میـدان حاضـر نـشوند چـه چیـز تـازه و        پرسد آن در آیه مذکور می   

که با خداوند نسبت برقرار کنند؟ چه چیزي بهتـر از شـروعِ حـضوري          تري دارند بهتر از آن      تازه
ونـد انـسان را از   تواند باشد کـه خدا  اش آن بودنی می    که با حیات نطفه شروع شد و نقطه نهایی        

خود بداند و انسان خود را از خدا و انسان بـودنی از خـود را بـه لطـف خـدا احـساس کنـد کـه             
کند و اگر ما با چنین حضوري نزد خدا، رفیق خود را که حـضرت         خداوند از خود احساس می    

اسـماء  نمـاي   هایی که آینـه تمـام   معبود است پیدا کردیم، گویا خداوند هم با نظر به چنین انسان     
  .الهی هستند، رفیق پیدا کرده است

انسان در قوس صعود قدم بـه قـدم بـا افقـی کـه حـضرت رب بـا نـور شـریعت در مقـابلش                    
طـور   رود، سـیري کـه جنـاب مولـوي ایـن        بالا و بالاتر می    »إِلیَه راجعِونَ «گشاید، و به حکم       می

  :کند که وصف می
ــدم   ــامی شـــ ــردم و نـــ ــادي مـــ ــردم ز   از جمـــ ــا مـــ ــوز نمـــ ــرزدم حیـــ   وان ســـ
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ــدم  ــوانی و آدم شـــــ ــردم از حیـــــ   پــس چــه ترســم کــی ز مــردن کــم شــدم   مـــــ
ــر     ملــــــه دیگــــــر بمیــــــرم از بــــــشر   ج ــر و ســ ــک پــ ــر آرم از ملایــ ــا بــ   تــ

ـــــه کـُـــــلُّ شـَـــــی  وز ملـــک هـــم بایـــدم جـــستن ز جـــو     جهـ إلاَِّ و ـــــک    ء هالـ
ــوم    ــان شــ ــک قربــ ــر از ملــ ــار دیگــ   آنــــچ انــــدر وهــــم نایــــد آن شــــوم      بــ

ــدم    ــردم ع ــدم گ ــس ع ــون پ ــون ارغن ــون    چ ــــ ــه راجِعـ ــــ ــا إلِیَـ ــــ ــدم إِنَّـ    گویـــــ
، بـراي حـضور در بقـایی    »فناي از آن بقاء«و باز نوعی » بقاي به حق«و » فناي از خود «نوعی  
شوند کـه ماننـد ارُگ یـا ارغنـون کـه       جناب مولوي در بیت آخر متذکر این قاعده می       . شدیدتر

شده و بـاز صـدایی    داده و تمام می ی سر میاي صدای آلتی در موسیقی بوده است که با هر ضربه      
هــاي متعــدد بــراي حــضورهاي متعــدد و  شــدنیِ دیگــر، بــه معنــاي مــرگ دیگــر، و بــاز معــدوم

ه   «ها و حضورها است، تـا نهـایتی کـه همـان          حاضرشدن در مسیري که مجموعه مرگ      ا إِلیَـ إِنَّـ
گـی در کـار نیـست، حیـات     دیگـر مر » که به منزل رسد پیاده شود سوار چون« است و   »راجعِونَ

تـرین   ترین نحوه خود به میان آمده و انـسان خـود را در آن حیـات کـه اصـیل        است که به کامل   
رو  با توجه به این امر بشریت با ایـن سـؤال از طـرف خداونـد روبـه        . کند  بودن است احساس می   

 بعد از این حضور هست ی آیاحضوري و نوشدنی و وقوع     »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «: شود  می
و » حـضور «و » بـودن «که منکران بخواهند به آن حـضور ایمـان بیاورنـد؟ حـضوري کـه همـان             

شود، زیرا انسان در این  خانه می است و این خداوند است که در این حضور با انسان هم» حیات«
ي در هاي تـوهمی در ایـن جایگـاه حاضـر شـده و جنـاب مولـو          حالت به بودن حق و نفی بودن      

  :کند  موضوع را چنین ترسیم می داستان مشهوري این
ــکار   ــر شـ ــی بهـ ــرگ و روبهـ ــیر و گـ ــسار    شـ ــب در کوهــ ــد از طلــ ــه بودنــ   رفتــ

که ذیل هیبت شیر، یک گاو و یک بز کوهی و یک خرگوش شـکار کردنـد،        و پس از آن   
کـرد در ایـن شـکارکردن     گرگ که گمان می. شیر به گرگ خطاب کرد که آن را تقسیم کند      

گاو که بزرگ است و جنابعالی هم که بزرگ هستید، از آنِ : نقشی داشته، خطاب به شیر گفت  
  . شما و بز کوهی از آنِ من و خرگوش هم از آنِ روباه

ــو   چــون  اي گـرگ چـون گفتـی بگـو        : شیر گفـت     کــه مــن باشــم تــو گــویی مــا و ت
ــن   ــدر پـــیش مـ ــایی انـ ــودي مـ ــون نبـ   زدن فــــرض آمــــد مــــر تــــو را گــــردن   چـ
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ي زد و گرگ را تکه و پاره کرد و روباه را مورد خطاب قرار داد تا کـار تقـسیم را او      ا  پنجه
گاو را به عنوان صبحانه و بز از بهر میانه روزتان باشـد و خرگـوش     : روباه گفت . به عهده بگیرد  

 ورزي را از کجا آموختی؟  شیر پرسید این نوع عدالت. »چره باشد شه پیروز را شب«هم 
ــ ایاز کجــــا آمــــوخت ــت ا   بــــزرگ؟ي انیــ ــرگ   يگف ــال گ ــان، از ح ــاه جه    ش

ــت ــشت  گف ــا گ ــشق م ــون در ع ــروی چ ــر   گ ــر گ هـ ــه را بـ ــ سـ ــرو ریـ ــستان و بـ    و بـ
خانـه بـودن بـا     تواند نـوعی هـم   این همان بودنی است که انسان می » چون تو ما شدي   «! آري

 خداوند کند، به همان معنایی که در حدیث قدسی داریم که حضرت معبود را در خود احساس 
ی لاَ       «: فرماید  می وت، أَنـَا غنَـ اً لاَ تَمـ عبدي أطَعنی أجَعلْک مثْلی، أَنَا حی لاَ أَموت أجَعلُک حیـ

اً لاَ تفَتْقَرُ، أَنَا مهما أَشَاء یکوُنُ أجَعلُک مهما تشََاء یکوُنُ           یَغن لُکعَرُ أجَکلیـات حـدیث   -ةينلسالجـواهر ا (».أفَتْق

همان طورى کـه مـن زنـده هـستم و     . ام، مرا اطاعت کن تا تو را مانند خود سازم    بنده) 709 ص -قدسى
شوم تو هم همیشه  همان طورى که من غنى هستم و فقیر نمى . میرم تو هم همیشه زنده باشى       نمى

  .سازمشود تو را هم همین طور  همان طورى که من هر چه را اراده کنم مى. غنى باشى
آید بشرِ آخرالزمانی به دنبال چنین حضوري است و چنـین       با توجه به این مباحث به نظر می       

جایی که به دنبال حضور ملکوتی و بیکرانه اسـت و   تواند باشد، و از آن    بستري جوابگوي او می   
وجـود   دهـد و آن را بـه   تواند در آن حاضر شود جـایگزین آن را فـضاي مجـازي قـرار مـی               نمی
که با حکمت متعالیه صدرایی زمینه حـضورِ ملکـوتی بـراي ایـن بـشر فـراهم           رد، در حالی  آو  می

نگـري   ها در دربار صـفویه گرفتـار سـطحی    شده، ولی با سیطره اخباریون و نفوذ امین استرآبادي 
ما فتح تاریخی خوبی را در دوران جدیـد، یعنـی دوران مـصادف بـا ظهـور دکـارت در                    . شدیم

خـصوص بـا جنـاب صـدرالمتألّهین       بهـائی و بـه    رسکی و میرداماد و شـیخ     غرب، با جناب میرفند   
شروع کردیم تا جهان ملکوت را به کمک معارفی که آن بزرگان تـدوین کردنـد، مقابـل بـشر           
جدید قرار دهیم ولی متأسفانه متوجه حساسیت تاریخیِ خـود نـشدیم و عمـلاً نـسبت بـه آنچـه                  

ن براي مـا اراده کـرده بـود، کوتـاهی کـردیم و بـشر       خداوند در آن تاریخ و از طریق آن بزرگا     
جدید چون جواب خود را از طریق نظر به ملکوت کـه سراسـر نـور و حقیقـت اسـت نگرفـت،        
گرفتار فضاي مجازي و توهمات آن شـد و البتـه بحمـدالله بـا حـضور تـاریخی انقـلاب اسـلامی          

، بـه  »وجـود «دادن بـه   الترود تا به کمک مکتب حکمت متعالیه جناب صدرالمتألّهین و اص ـ    می
مد نظر بشر آیـد و بـشریت از       » وجودبینی«دادن به ماهیت،      و به جاي اصالت   » موجودبینی«جاي  

حـساب نیـست کـه رهبـر      بـی . ها هجرت کند   ها به حضور در جهان کیفیت       سیطره جهان کمیت  
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ر مـورد  معظم انقلاب با آگاهی کاملی که نسبت به وضـع جهـان امـروز و بـشر امـروز دارنـد، د       
  :فرمایند مکتب صدرالمتألّهین می

 انـسان ایـن     خویش را در اندیشه      خالى   صدرایى، جاى   فلسفه اسلامی در اسلوب و محتواىِ     «
  )1378/ 3/ 1 ،مقام معظمّ رهبرى( . »جوید و سرانجام خواهد یافت روزگار مى

 آیا ایـن نـوع   »عده یؤْمنوُنَفبَِأيَ حدیث ب«: فرماید هنوز ماییم و آخرین آیه این سوره که می        
  گري از حقیقتی نیست که قرآن در مقابل ما قرار داده؟ گري، پرسش پرسش

اند، همان کـسانی نیـستندکه    هایی که جرأت پرسش از حقیقت را در خود رشد نداده            آیاآن
انـد   هایی که نسبت به موضوعات بـه ارث بـرده   اند و با پاسخ روشدن با حقیقت در هراس    از روبه 

ها ممکن است باورهاي دیروزین و منجمد مـا را بلرزاننـد و مـا احـساس      اند؟ پرسش    راضی شده 
ایـم کـه آنچـه بـه دسـت       دهیم، ولی آیا به این نکتـه فکـر کـرده       باورها را از دست می      کنیم آن 

اي از آن هستیم که مـا   اي است به سوي حقیقت که دائماً در طلب چهره          آوریم روح گشاده    می
  دهد و در نتیجه به زیباترین احوال نایل خواهیم شد؟ ر مسیر رفتن قرار میرا د

دهـد کـه امیـدواریم     آخرین آیه این سوره، پرسشی مهم و دشواري را در مقابل ما قـرار مـی   
ت تمام با آن روبه رو شویم، باشد که جهانی بس متعالی مقابل ما بگـشاید، از آن          بتوانیم با جدی

  .شاءاالله شود، إن ها موجب پارساییِ تفکر می جهت که این نوع پرسش

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  يازدهمجلسه 
  
  

  »بودن«ن يتر ليو اص» پرسش«ن يتر ژرف

  الرحيم  الرحمن االله بسم
بینَ ) 46(ا قَلیلاً إِنَّکمُ مجرِمونَ کُلوُا و تَمتَّعو  « وا لا  و إذِا) 47(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ  قیلَ لهَم ارکعَـ

بینَ ) 48(یرْکعَونَ    »)50(فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ ) 49(ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
عنایت داشتیدکه بعد از سوگندهاي اولیه در ابتداي سـوره و اشـاراتی کـه بـه میـان آورد تـا        

ع إِ«روشن کند با قرارگرفتن در معرض نسیم آن اشارات،            بـا آنچـه وعـده    )7(»نَّما توُعدونَ لوَاقـ
توانـد    متـذکر شـد چـه شـرایطی مـی     11 تـا  8گردید و سـپس بـا آیـات     رو می اید روبه داده شده 

گـاه   مقدمات به ظهورآمدن شرایطی باشد که وعده داده شده، علت عدم ظهور سریع آن وعـده   
ه با حضور خاصـی بایـد همـراه     دانست ک»یوم الفصل  «و تأخیر آن را مربوط به موقعیت خاص       

 امـري نیـست کـه    »یـوم الفـصل  «باشد تا انسان بتواند آن را در چشم اندازِ خود قرار دهد، زیرا         
موقعیتی اسـت کـه بایـد بـه آن     . بتوان تصورش کرد، یا با خبردادنِ از آن بتوان آن را قبول کرد     

است، آیات در ابعاد گوناگون اندازي که در پیش   به عنوان چشم»یوم الفصل«رسید و با نظر به 
 را مد نظر »یوم الفصل«هایی که در دنیا حضور خود در  ادامه پیدا کرد تا معلوم شود جایگاه آن

  .نمایند هایی که آن را انکار می قرار می دهند چه اندازه متفاوت است با آن
:  تـا اولاً »م و الـْأوَلینَ   هذا یوم الفْصَلِ جمعنـاکُ    «:  فرمود 38 در آیه    »یوم الفصل «در توصیف   

معلوم شود محور سوره توجه هرچه بیشتر به یوم الفصل است، به عنوان موقعیتی خاص که همه        
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توجه به چنین حضوري که در همین دنیا مد نظر اهل تقوا : شوند و ثانیاً بشریت در آن حاضر می   
 از آن ممکن نیست و در همـین  ترین حضوري است که بالاتر ترین و زنده گیرد، حقیقی  قرار می 

بالاترین امري اسـت کـه بایـد بـه آن دل     » حضور«یابند این  گیرد و می   دنیا اهل تقوا را در بر می      
 سوره 17 و با توجه به آیه )50 (»فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «: لذا فرمود . سپرد و به آن ایمان آورد     

یوم «ها  گاه همه انسان شود میقات و وعده  روشن می »صلِ کانَ میقاتاً  إِنَّ یوم الفَْ  «: که فرمود » نبأ«
 میقـات  »یـوم الفـصل  «ها اسـت و از همـان ابتـدا همـین       است که حضور در اصلِ اصل     »الفصل

هـا در زنـدگیِ دنیـایی خـود در مـسیر تقـوا قـرا بگیرنـد در نهایـت بـا             همگان بوده و اگر انـسان     
 بخوریـد و  »کُلـُوا و اشـْرَبوا هنیئـاً   «: شـود  ها خطاب می  به آنرو خواهند شد که هایی روبه   بهره

یعنی ایـن حـضور و ایـن    . )43(»بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ «: فرماید  بیاشامید با گوارایی تمام، و در ادامه می       
مندي ریشه در عقاید و اعمالی دارد که در دنیا در آن اعمال و عقایدحاضر بودید و حال بر      بهره

چنـان افـراد را در امـور روزمـرّه      ولی انکار حضور در یوم الفـصل آن . بودید خود را بیابیدآنچه  
شـوند، بـدون    رو مـی  کند که در ابدیت خود با محرومیتی غیر قابـل تـصور روبـه         دنیا مشغول می  

هـا    اي براي جبران آن محرومیت ابدي بیابنـد و لـذا خطـاب بـه آن       که در قیامت بتوانند چاره      آن
إِنْ کانَ لَکمُ کیَد فَکیدونِ  «: شود   می گفته اید و بـا توجـه بـه      حال در موقعیتی که قرار گرفته)39(»فَ

 آنان با احساس خـلأ  1.توانید انجام دهید اي می اید، هر چاره رو شده خلأ حضوري که با آن روبه 
یـست زیـرا در   اند از آن موقعیت فرار کنند ولـی ممکـن ن   آن حضور در آن موقعیت، بسیار مایل    

اي از حـضور بیکرانـه    اند، ولی بـودنی کـه هـیچ بهـره     رو شده آن موقعیت با بودن خودشان روبه  
  .اند ذاتیِ خود ندارند و آن را به فعلیت نرسانیده

او همـه   » بـودنِ «یعنی  » انسان فقط هست  «: عرض شد » آشتی با خدا  «طور که در کتاب       همان
د میدان بیکرانه شخصیت خود را تجربه کند و با تقواي توان او است و با حضور در آن بودن می       

غفلـت کنـد،   » هـست «و » بـودن «لازم آن را عین اتصال به حضرت معبود بیابد، ولی اگر از این        
کـه   کند که چیزي جز توهمِ بودن براي انـسان نیـست، مثـل آن    اموري را جایگزین این بودن می 

                                                
 
 
کند رجوع فرمایید و علمی که نفس ناطقـه نـسبت بـه      به مثال عدم اتصالی که کارد در پوست بدن انسان ایجاد می    - 1

 .کند آن عدم اتصال در خود احساس می
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ها تذکر دهند یـوم   ندارد و پیامبران آمدند تا به انسانانسان، امکانات دنیایی خود را بودنِ خود بپ 
گـاه در   و اگر با نظـر بـه آن وعـده    . گاه همگان است، در پیش دارند       الفصلی که میقات و وعده    

گیرند،  زندگی و در حیات دنیایی خود حاضر شوند، خود به خود در موقعیت اهل تقوا قرار می      
شوند، مطابق  تر در ابدیت خود از آن برخوردار می آن مهمهایی که اهل تقوا در دنیا و از  با بهره 

 متذکر آن اسـت و علـت   »فواکه« فرمود؛ با حضور در نشاطی که واژه    43 تا   41آنچه در آیات    
هـا اسـت بـراي     بخـشی آن  اند به جهت حالت آرامش و شادي    گفته »فواکه«ها را نیز      که میوه   آن

هـایی اسـت کـه اهـل بهـشت بـا آن        رت همان میـوه نفس انسان، و نشاط درونی اهل تقوا به صو   
شود از ایـن   و از این جهت باز تأکید می. ها شوند ولی در نسبت با حالات درونی آن     رو می   روبه

یابید، یعنی معاد جسمانی، نباید غفلت کرد کـه بنیـان     مینکته مهم که در فرهنگ اهل بیت      
طور نیست که معاد ما  ها دارد و این ر درون آنشوند، ریشه د رو می هر آنچه اهل تقوا با آن روبه 

اند، علاوه  منحصر به احوالات درونی ما باشد، بلکه احوالات درونیِ ما که با جان ما یگانه شده          
. مان ارتباط داریـم  مان در اطراف گیرند و این یعنی ما با جان     بر درون، اطراف ما را نیز در بر می        

شــود از آن جهــت کــه انــسان از جایگــاه اصــیل  یت مــیتقلیــل ایــن امــر ظلــم بزرگــی بــه بــشر 
کند بـا آن نـوع دینـداري کـه حقیقتـاً جوابگـوي بنیـان          کند، و گمان می     اش غفلت می    دینداري
تواند با آن نوع دینـداري راضـی    اش نیست باید دینداري خود را ادامه دهد و چون نمی   وجودي

خـوبی    ابدیت او چگونه است و برایش به  که اگر متوجه شود     در حالی . نماید  شود آن را رها می    
 بـر آن تأکیـد دارنـد    تبیین شود، خود به خود آن نوع ابدیتی را کـه اسـلام و قـرآن و ائمـه                

ماند، وقتی مثلاً  قدري آن نوع حضور منطقی است که امکانِ انکار برایش نمی         پذیرد، زیرا به    می
ود انسان را هرچـه بیـشتر بـه خـود     شود که تمام وج    گفته شود نماز در دنیا موجب حضوري می       

شـود از آن   گرداند و انسان تا حدي توانست آن را تجربه کند، مگـر مـی       اش برمی   اصیل و ابدي  
تر وقتی انسان متوجه شود با صورت عقاید توحیـدي و عمـل صـالح        دست بردارد، و از آن مهم     

لـذا وقتـی از حـضرت    تفـاوت بگـذرد و    محال است نسبت بـه آن امـر بـی   شود   رو می   خود روبه 
شـود   شنود که پس از قرارگرفتن انسان مؤمن در قبر، دري به سوي او گشوده می          می صادق

آید که چشمان وي هرگز چیزي زیباتر از آن را ندیده است و انسان مـؤمن   و شخصی بیرون می 
یـدم و  اي بنده خدا، تو کیستی که من چیـزي زیبـاتر از تـو ند   : گوید به آن شخصِ بسیار زیبا می 

اَنَا رأْیک الحْسنُ الَّذي «من عقیده خوب تو هستم که بر آن قرار داشتی، : آن صورت زیبا گوید   
ذي کنُـْت     «دادي،   و عمل صالحی هستم که در دنیا انجـام مـی   »کنُتْ علیَه  ح الَّـ ال الـص لـُکمع و



160 ی قدسيها  سوره مرسلات و اشارهیتفسیر انفس........................................................................................

شود به ایـن نـوع دینـداري فکـر نکـرد و شـواهد        یمگر م. ) باب ما ینطق به موضع القبر   241ص  3الکافی ج   (»تعَملُه
  صحت و حقّانیت آن را تجربه ننماییم؟

شود که عقیده توحیديِ انسان که امـري اسـت کـاملاً      در عالم بالاتر از این می      آیا حضوري 
معنوي، به صورت و جسم درآید و وسیله اُنس با خدا گردد، به آن صورتی که نوعی یگـانگی          

وجود آید و انسان بتواند توحید را به  ترین شکلِ ممکن به  انسان به عمیق بین آن صورت و جان      
که این نوع تجربه و حضور بسیار متفاوت است از آن نوع بـاور      این شکل تجربه کند؟ در حالی     

: ها به طور معمول دارا هستند و با توجه به این امر اگر خطاب به متقین فرمـود    و دانایی که انسان   
خـود  « گوارایتان باد، بخورید و بیاشامید، عملاً انـسان        )43(»رَبوا هنیئاً بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ    کُلوُا و اشْ  «
نوشد و وسعت خود را در این مظاهر به معناي حقیقی کلمـه           به یک معنا می   » خود را «! آري» را

شود  ق میو این است آن شرایطی که در یوم الفصل براي اهل تقوا محق     . کند  در خود تجربه می   
  مندي در راستاي همان حضور دنیایی  ریشه این بهره»بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ«: شود ها گفته می    و به آن  

  .باشد اید، می و بر اساس آنچه بوده
بِمـا کنُـْتمُ   «: فرمایـد   کـه مـی  43 و قـسمت آخـر آیـه    43 تا   41بسیار باید به رابطه بین آیات       

دیث   «: پرسـد   آخرین آیه این سوره بتوان جواب داد که می اندیشه کرد تا به   »تعَملوُنَ فبَـِأيَ حـ
. نمایانـد   یعنی امري نو و امري کـه بـراي انـسان رخ مـی    »حدیث« و عرض شد   )50(»بعده یؤْمنوُنَ 

گوییم به آن معنا کـه امـري از فهـم و اندیـشه را در       حدیث میطور که به سخنان ائمه   همان
آیـد خـود را    ایند تا آنچه از افق نگاه توحیدي به عالم و آدم به سوي او مـی          گش  مقابل انسان می  

انـد کـه نـوعی از زنـدگیِ      »حـدیث «در معرض آن آماده نگه دارد و از آن جهت آن گفتارهـا      
توان متوجـه شـد بـه     کنند و از روح احادیث می سراسر طراوت و نو و به روز را براي ما معنا می     

شده در سوره  تواند در نسبت خود با آیات مطرح    ین فضایی هرکس می   در چن . کجا اشاره دارند  
: کنـد   یعنی آخرین آیه این سوره از او سؤال مـی  50مرسلات، حقّانیت امري را بیابد که در آیه         

اي را مقابـل   رو شدند افـق تـازه    اگر با آنچه در این مسیر با آن روبه    »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «
تواننـد ایمـان    یافتند که به آن ایمان آورند و دل بسپارند، به کدام امر تازه و حاضـري مـی            خود ن 

 بعـد از  »یوم الفـصل «سازي منکران  بیاورند و به آن دل بسپارند؟ چه امر تازه و حاضر و زندگی 
 آنچه گفته شد، در نزد خود دارند که بخواهند به آن ایمان بیاورند و دل را بـدان بـسپارند و در               

تـر   اي نظر کنند؟ آیا امـري زنـده   ها در میان گذارده شد به آن امر تازه گذرگاه انکارِ آنچه با آن   
آید هست تـا بـدان دل    ها می   در همین دنیا به سراغ انسان    »یوم الفصل «از حضوري که با نظر به       
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یدن در آن آوردن به امري به معناي مأواگز بسپارند و در آن مأوا گزینند؟ از آن جهت که ایمان   
امر است و زیستن در آن مأوا در همه فصولِ زندگی به معناي آن است که آن مـأوا زنـدگی را          

کـردن بـه    کـردن بـه ایـن نـوع حـضور نـوعی پـشت          کند و آیا پشت     حقیقتاً به زندگی تبدیل می    
آید، به هر شکلی که باشد؟ و آیا این آیه یعنی این سؤال بـا روحـی کـه              زندگی به حساب نمی   

ایمـانی در زنـدگی زمینـی را روشـن      ترین شکل، تفـاوت ایمـان و بـی         ه خود دارد، به عالی    همرا
ها برگردد و جایگاه اموري که بـا جـان و فطـرت        کند؟ تا پرستش و نیایش حقیقی به انسان         نمی
گـذارد،    بـا مـا در میـان مـی    50ها ناسازگار اسـت، معلـوم شـود؟ آیـا آن ایمـانی کـه آیـه             انسان

کنـد کـه     امري نیست که ما باید در آن حاضر شویم؟ آیا فرزانگی اقتضاء نمـی            ترین  باورکردنی
ها بر سـر دو راهـی    ناپذیر به زندگی برگردد تا انسان دیگر بار خداوند به معناي حضوري وصف 

خاصی قرار گیرند که زندگی را از سر بگیرند و یا خواسته یا ناخواسته یکسره پوچی را انتخاب   
  کنند؟

آرام آیـات   گـاه کـه آرام   دهـد، آن   ذرگاه سختی را در مقابل انـسان قـرار مـی          آیه مذکور گ  
: رو کـرد کـه   سوره مرسلات را یکی پس از دیگري مطرح کرد و حال انسان را با این آیه روبـه    

گـاه کـه انـسان در جـواب آن بایـد        چه پرسش دشـواري اسـت آن  »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ «
تـرین حـضور شـود،     خـود و عمیـق  » بـود «تـرین نحـوه    ند که منجـر بـه اصـیل     امري را انتخاب ک   

رفـتن نیـست بلکـه     تنهـا از بـین   حضوري که انسان باید زندگی را در افقی دنبال کند که مردن نه 
حضور در اوج زندگی است و حضور در راهی که با احساس حیات از نطفه تا ابـدیت همـواره       

در نزد خود حاضر است، به معناي نظر به یوم الفصلی کـه نـه      تنها  ! در نزد او حاضر است، آري     
امکان انکار آن هست و نه امکان داشتن تصوري از آن، تنها احـساسِ بـودنی اسـت بـه وسـعت        
حضور تا ابدیت که باید حضور خود را در آن حفظ کند؛ و صبر بـر آن حـضور، همـه کـاري                  

: فرماینـد  به جهـت اهمیـت آن مـی    است که هر کس در زندگی به عهده دارد و رسول خدا          
عملِ جمیعکمُ  لَأَنْ تصَبِروُا علَى مثْلِ ما أَنتْمُ علیَه أحَب إِلَی منْ أَنْ یوافینی کُلُّ امرئٍِ منْکمُ بِمثْلِ               «

         ُضُکمعرَ بنْکَي فیدعا بْنیالد ُکمَلیع ح ک         و لَکنِّی أخََاف أَنْ تفُتَْ  بعضاً و ینْکرَکمُ أهَلُ السماء عندْ ذَلـ
ذینَ  «فَمنْ صبرَ و احتسَب ظفَرَ بِکَمالِ ثوَابِه ثمُ قَرَأَ     ما عندْکمُ ینفْدَ و ما عندْ اللَّه باقٍ و لنَجَزِینَّ الَّـ

ه هستید صبر کنید در نزد من بهتر اسـت از ایـن     و اگر شما بر آنچ     )138: ، ص 79 بحار الأنوار، ج  (»صبروُا
دنیا بـر شـما گـشوده    ترسم بعد از من  که هر یک از شما به اندازه همه، عمل انجام دهد ولى مى     

پـس هـر کـه    . در آن وقت اهل آسمان شما را انکار نمایند. دیگر را انکار نمایید  شود، آنگاه یک  
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 سپس حضرت ایـن آیـه را   .گردد ش نایل مىثواب و پاداش خویدر راه خدا صبر کند به کمال       
ما عندْکمُ ینفْدَ و ما عندْ اللَّه باقٍ و لنَجَزِینَّ الَّذینَ صبروُا أجَرهَم بِأحَسنِ ما کانوُا  «: قرائت فرمـود  

شـید  فرمایند اگر بـر آنچـه هـستید شـکیبا و پایـدار با       می بنابراین پیامبر اکرم )96/نحـل (»یعملوُنَ
که عبادات همـه اصـحاب را داشـته باشـید،      تر است تا آن   تر و دوست داشتنی     براي من پذیرفتنی  

که حضور در تاریخی است که با اسلام شروع شده، عملاً انسان را » بودن«زیرا شکیبایی در آن    
منـدي از   کـه بهـره    پـس از آن 43جـا اسـت کـه در آیـه      کنـد و آن     حاضر مـی  » وجود«در مرکز   
 همـه و  »بِما کنُـْتمُ تعَملـُونَ  «: ها در بهشت را مطرح کرد، در ادامه فرمود         ها و نوشیدنی   خوردنی

کردید، یعنی در آن دنیـا در حـضور ابـدي       همه ریشه در آن بودنی دارد که مطابق آن عمل می          
  .شوید خود بر آنچه در زندگی دنیاییِ خود بودید، حاضر می

، امري نیـست  »بودن«گذارد که ماوراي آن  ما در میان میکه بودن ما را با  خداوند بعد از آن  
دیث   «: فرمایـد  تر از آن براي فرد فرد ما معنا ندارد، در آخرین آیه می           و ساحتی اصیل   فبَـِأيَ حـ

خواهید دل ببندند و در   به چه چیزي غیر از آن یوم الفصل و آن حضور نهایی می        »بعده یؤْمنوُنَ 
ري که همه زندگی است با وسعتی که در دنیا و در قیامت حاضر است و    حضو. آن مأوا بگیرند  

است که قبلاً عرایـضی  » وقت«سر برد، حضوري که به یک معنا همان     توان در آن حضور به      می
به آن . عمر تو همان وقتی است که در آن هستی  :  فرمودند در آن رابطه شد و حضرت علی      

اش حاضر بـوده و   بیکرانه» حضورِ«و در  » بود« که در    معنا که عمر هر کس تنها آن زمانی است        
هاي بین مـا و آنچـه    و وقتی همچنان حجاب. شود است که انسان شروع می» بودن«با حضور در    

در پیش است را به مرور و با رعایت تقواي الهی و عبادات شرعی برطرف کنیم و همچنان جلو     
باري عبور کنیم، با بودن بیکرانه اکنون جاودانه هاي توهمی و اعت و جلوتر برویم و از همه نسبت

شویم که عین حضور در آغوش خداوند است به عنـوان مطلـقِ بـودن و مطلـقِ           رو می   خود روبه 
کمال که بنیاد هر موجود از جمله بنیاد انسان است و لذا وقتی انسان در بودن خود حاضـر شـد،         

کند، وجـودي کـه    ر بیکرانه وجود احساس میبودنی آزاد از هر نسبت اعتباري، عملاً خود را د     
یابـد   جا است که خود را در مقصد و هدف می عین کمال است و مقصد و مقصود انسان، و این         

  .ترین ایمان یعنی در نهایی
اندازي که آیات سوره مرسـلات مقابـل مـا قـرار داده، در          ملاحظه فرمودید خداوند با چشم    

 آیا مأوایی بعد »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ«آورد که  میان ترین پرسش را به  آخرین آیه، اساسی  
تـرین حـضور و     نظـر داشـته باشـند؟ آیـا ایـن اصـیل       ها بـه آن   از چنین حضوري هست که انسان     
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عدي در میـان نیـست     مبنایی ترین بودن، همه آن چیزي نیست که همه بودنِ انسان است و دیگر ب
وقتـی تمـام   » هنـوز نـه  «رسد؟ مگر جـز ایـن اسـت کـه مـسیرِ        ه پایان می  ب» هنوز نه «و عملاً مسیر    

هـا و   شود که انسان با بودنِ نزد خود به طور کامـل حاضـر شـود، بـودنی کـه از همـه نـسبت               می
اعتباریات که حجابِ حضور در آن بودن است، آزاد است، یعنی احـساس حـضور در آغـوش        

بودن اسـت، و ایـن یعنـی اُنـس     » فقیر الی االله «ترین نسبت که همان و درك عمیق  » وجود«مطلقِ  
و در مـأواي اُنـس بـا حـضرت     » که به منزل رسـد پیـاده شـود    سوار چون«کامل از آن جهت که  

  :دهد یابد و ندا سر می محبوب خود را می
ــاور کــنم    من که امروزم بهشت نقد حاصل می شـود   ــد را چــرا ب ــرداي زاه   ؟وعــده ف

ترین بنیاد براي انسان است و تکـذیب    بنیادین»یوم الفصل« توان گفت جا است که می    و این 
یابـد و بـه    آن، تکذیب همه آن حضوري است که انسان با آن حضور معناي اصیل خـود را مـی     

بینَ  «: همین جهت مکرراً فرمود     کـه حکـایتی اسـت از خطـري عظـیم از آن            »ویلٌ یومئذ للْمکذَِّ
 38 شرایطی است که خداوند در وصف آن شرایط در آیه    ، انکار »یوم الفصل «جهت که انکار    

ها بـودن خـود    ترین منزلی است که انسان   این نهایی  »هذا یوم الفْصَلِ جمعناکمُ و الْأوَلینَ     «: فرمود
هـایی کـه بـا     شود و به همگـان، چـه بـه آن    رو می کنند و هرکس با بودن خود روبه      را تجربه می  

بِمـا  «: شود در جایی قرار گیریـد کـه   شوند و چه به اهل آتش، گفته می رو می   بهشت خود روبه  
هـا و چـه بـا     سـربردنِ بـا هـوس    بردیـد، چـه بـا بـه     سر می  در طول زندگی در آن به »کنُتْمُ تعَملوُنَ 

و معلوم است کسی که نسبت خـود را بـا امـوري تعریـف کـرد کـه              . سربردنِ با بودنی متعالی     به
توانـست بـا    ته توهمات است، در مسیر حیاتی که از نطفه شروع شد و می    سراسر ساخته و پرداخ   

اندازي که اشاره به یوم الفصل دارد، آن حضور را از آنِ خود کند، قرار نگرفـت و    نظر به چشم  
شـوند، هـیچ    هاي اهل دنیا شد در آن موطنی که اولـین و آخـرین جمـع مـی       گرفتار انواع رقابت  

هـایی خـود را تعریـف     یابد، زیرا در دنیـا بـا نـسبت     خود نمیاحساس حضوري در آن موطن در    
هـا در آن مـوطن هـیچ معنـایی      ها نیـست و آن نـسبت    نسبت جا هیچ اثري از آن     کرده که در آن   

ها بودن خود را معنا کند، مگر نسبت اصیلی کـه همـان بـودن     ندارند تا چنین انسانی با آن نسبت 
ق که او چنین نسبتی را در خود ندارد تا خـود را      در عبودیت است نسبت به ربوبیت حضرت ح       

  .در بودنی اصیل بیابد و احساس کند
 که اصل و بنیاد حضور »یوم الفصل«شود ایمان به    خوبی روشن می    با توجه به نکات فوق به     

ت خاصی دارد تا انسان، نهایی نظر قرار  ترین نهایت انسان است در نزد خود، نیاز به هم اش را مد
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با نظر به آن حضورِ نهایی، حضور امروزین خود را در خود حاضر کند و معلوم است در دهد و 
نمایانند و مرز بـین   چنین فضایی همه امور اعتباري جایگاه اعتباري و غیر اصیل بودنِ خود را می    

ابـدي خـود را   » تنهـایی «شود و انـسان در همـین دنیـا          ها و اعتباریات به خوبی روشن می        اصالت
که در این تنهایی اگر بودن اصـیل خـود را حفـظ کـرده باشـد، در       کند، در عین آن     یاحساس م 

  :»علیه االله رحمة«زاده همه عوالم در نزد خود حاضر است و به تعبیر آیت االله حسن
  هـا   که صـاحب دیـر خـود دانـد رسـوم پروریـدن              هــا در ایــن دیــر کهــن اي دل نباشــد جــاي شــیون

ــدن     ز داووديخوشــا آن مــرغ لاهــوتی کــه بــا آوا     ــدر پری ــی ان ــود در روضــه رضــوان هم ــا ب   ه
  هـا  که این دریا نـدارد سـاحل، اي نادیـده روشـن            غریق بحر وحدت را ز ساحل از چه مـی پرسـی؟         

ــن    ــه از ت ــامی آن ک ــرد تم ــود م ــا   ب ــشد تنه ــا ن ــن    ه ــود ت ــایی ب ــه تنه ــن  ب ــا ت ــا و ب ــا  ه ــود تنه ــا ب   ه
         تمامی، یعنـی انـسان کامـل در تنهـایی       منظور بنده بیت آخر غزل فوق است که چگونه مرد 

کنـد و   خود در همه جا حاضر است و همواره حضور بیکرانه خود را در نزد خود احـساس مـی             
یابـد کـه چگونـه ایـن      الرّبطی خود را مـی     مد نظر دارد و در راستاي همین حضور، احساس عین         

 و با حـضور خـدا در   حضور نوعی فنا از خود و باقی و حاضرشدن در بیکرانگی خداوند است؛        
عالم، او هم در عالم حاضر است، زیرا دیگر یک خدا و یک انـسان در میـان نیـست بلکـه تنهـا         
خدا در میان است و انسانی که به بقاي الهی باقی شده و به حضور الهی در عالم حاضر گشته و            

چنین نزد  اینباشد که به حضور الهی در عالم حاضر است و بودن خود را     چنین نزد خود می     این
هـاي یـوم الفـصلی اسـت کـه در       این نوع از حضور حاصل مد نظـر داشـتن      . یابد  خود حاضر می  

زندگی دنیایی مد نظر داشت و کثرات دنیا را محور نگاه خود قرار نداد و تنها در حیـات خـود                
توانـست آن بـودن    حاضر شد، حیاتی که از نطفه شروع شد و همچنان ادامه یافت و هرکس می       

ت             ک ه عین حضور در ابدیت بود را مد نظر قـرار دهـد و در آن حاضـر شـود؛ و ایـن همـان همـ
ت بلنـد همـواره در آینـده      هـاي   بلندي است که براي چنین حضوري لازم است زیرا انسان با هم

چنان گسترده و گشوده  یابد و از حضور در یوم الفصلی آن دورِ حضور خود، خود را حاضر می     
ذ   «کنـد و نهیـبِ    که در پیش است و به سوي مـا اسـت، غفلـت نمـی             به عنوان افقی     لٌ یومئـ ویـ

بینَ هـا را نخورنـد و    زدگی ها به خود آیند و فریب توهمات و اکنون   نهیبی است تا انسان    »للْمکذَِّ
مـان   بدانیم زندگی را باید همواره در افق آن حضورِ ابدي معنا کنـیم و تنهـا زمـانی خـود اصـلی      

  .اکنون به حضور ابدي خود نظر داشته باشیم شود که هم ما کشف میبراي 
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خـواهیم باشـیم؟ آیـا در آن     اگر همین حالا بمیریم، آیا همان آدمی هـستیم کـه مـی           ! راستی
شویم کـه هـیچ    رو می جا با خودي روبه حال، خودمان هستیم که در ابدیت باید باشیم؟ یا در آن 

کـه در   ایم، بـه جـاي آن   هاي دنیایی معنا کرده را تنها در نسبتآشنایی با او نداریم زیرا خودمان     
سایه ایمان به یوم الفصل، به معناي مد نظرقراردادن آن و احساس حضور در آن، خود را شکل              

، مثل تکذیب فردایی نیست که نیامده، مانند تکذیب نـوري اسـت    »یوم الفصل «تکذیب  . بدهیم
کند و از این جهـت آن تکـذیب موجـب نـوعی از خـود           یاکنون ما را متوجه منبع نور م        که هم 

ایم که همه آنچه در اطراف ما هست بـه نـور وجـود     بیگانگی است، زیرا امري را تکذیب کرده  
اند و با غفلت از آن عملاً نسبت ما با آنچه در اطراف ما هست، نسبت درستی  آن، به ظهور آمده

 موجـب  »یوم الفـصل «غفلت از . فهمیم خود را نمیها در رابطه با    نخواهد بود، و راز پیدایی آن     
کلیّ واژگونه شود، زیرا راز حضور ما در این دنیـا و نـسبتی کـه     شود تا نسبت ما با زندگی به   می

شـویم کـه اهـل دنیـا      شـود و گرفتـار امـوري مـی     کلیّ غیر واقعی مـی  باید با موجودات داشت به  
ترین بودنِ اصـیلی کـه بهتـرین مـأوا      بودن از کم فلپایان، و غا گرفتار شدند، با انواع توهمات بی     

هـا   کـه آن  باشـد، در حـالی   است و محرومیت از میقاتی که انسان در آن میقات میهمان خود می          
توانستند بـر آن مـستقر    هایی که در زندگی دنیایی می یعنی انکارکنندگانِ آن حضور، همه بودن     

  .و حاضر باشند را زیر پا گذاردند
رو   خواست بفرماید با امـوري روبـه  »بِما کنُتْمُ تعَملوُنَ«: ن قسمت از آیه که فرمودبا نظر به آ   

یـوم  «هاي اصیلی که رو به سـوي   شان است، چه بودن هاي دنیایی شوند که برآیند همه بودن    می
اش بـا   هایی که به سوي هیچ امر واقعی نظـر نـدارد و انـسان در ابـدیت             دارد و چه بودن    »الفصل
  .شود رو می اي آزاردهنده روبهه خلأ

 نظـر  50همه این مقدمات که تا حدي یادآور مباحث گذشته شد براي آن بود تا باز به آیـه               
که کدام راه اسـت   کند مبنی بر این رو می ترین پرسش روبه ها را با اساسی     اي که انسان    آیه. کنیم

راهی که به کمک شریعت الهی رساند؟ جز  ترین بودن می  ترین و حقیقی    که بشریت را به اصیل    
مسیر ادامه حیات او را مدیریت کند و در سیر تکوینی آن حیات، انـسان را بـا حـضوري کـه از          

کند، صاحب آن حیات کند و عملاً انسان مالک حیات  طریق شریعت الهی در آن سیر وارد می     
هـاي    و مـشغله که خـود را در دنیـا   خود گردد و خود را در بودن خود احساس کند، به جاي آن  

  رو شود؟ ها روبه دنیا احساس نماید و با انواع ناکامی
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توانند مد نظر آورنـد، اگـر بـه راهـی نظـر         کدامین راه را می    )50(»فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «
شـان   ها به معـاد و بـه نهایـت    توانند خود را در آن حاضر بیابند و مبدأ آن       اکنون می   نکنند که هم  

توانـد   و انسان مـی » عمر« گردد؟ در حضوري که سراسر آن تنها یک حضور است به نام         متصل
اي از آن، همه آن حضور را احساس کند، وقتی در وجه قدسی آن حیات حاضـر            در هر مرحله  

ناپذیري و وسـعتی   بودن و خستگی شود، حیاتی که آغاز آن عین انتهاي آن است، در عین زنده          
که خواست خود را در  ها عرضه کرد، علاوه بر آن د با حیاتی که به انسان    آیا خداون . یابد  که می 

ها را به خودشان بشناساند که چـه جایگـاهی در عـالمَ و در          ها بنگرد، نخواست تا انسان      آینه آن 
و » ایمان به خلقت بشر، تا خدا خود را در ما بچـشد «نزد خود دارند؟ ایمان به این دوگانه، یعنی      

ما است با نظر به » بودن«و » وجود«، راز »که ما را خلق کرد تا خود را به ما بچشاند          ایمان به این  «
یوم الفصلی که در افق حضور ما قرارداد و با نظر به چنین حضور، پرسشی بس ژرف و روشـن               

، یعنـی در آخـرین آیـه ایـن سـوره بـا بـشریت در میـان           50انگیز را در آیـه        ولی تا حدي خوف   
هـا در ایـن سـؤال نهفتـه اسـت و معنـاي همـه زنـدگی در               داستانِ همه انـسان    که  گذارد، سؤالی   

گویی به این سؤال است و آیا جز این است که اگر کسی بتوانـد جـوابی مناسـب بـه آن                 جواب
سؤال به خود بدهد معناي زندگی و زیـستنِ روي ایـن زمـین را پیـدا کـرده اسـت؟ و بـه مـرگ          

آیـا زنـدگی همـین نیـست؟ وقتـی         . آفـرین هـستی     چـه انـدازه زنـدگی     ! اي مرگ : خواهد گفت 
حضرت حق در ادامه آنچه در سوره مرسلات فرمود بالاخره در انتها ما را با این سؤال روبـه رو     

رو  چه چیزي بعـد از یـوم الفـصلی کـه مـا را بـا آن روبـه        . »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «: کرد که 
شناسـند چـون ایـن پرسـش را      هایی که زندگی را مـی  نسانتواند معناي زندگی باشد؟ ا   کرد، می 

دادن به این سؤال دنبال کرد و نه آنچه خودشـان      شنیدند فهمیدند همه زندگی را باید در جواب       
ها در مواجهه با این سؤال که خداوند به میان آورد به عبودیت  آن. شناختند به عنوان زندگی می   

تــرین زنــدگی را تجربــه کــرده باشــند، بــا   تــا شــیرینبوســی او شــتافتند، او و یــا بگــو بــه دســت
الحین  «: بینی، به همان معنایی که فرمود  هاي بزرگ و غیر قابل پیش       شگفتی بادي الـصعل تدداَع

ام چیزي را آمـاده    براي بندگان صالح؛»ما لا عین رأت ولا اذُُن سمعت ولا خَطَرَ علی قَلْبِ بشَر        
  .می دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشري خطور کرده استام که نه چش کرده

شناسـند و بـه دنبـال راه     هـایی اسـت کـه ظلمـات را مـی       آخرین آیـه ایـن سـوره بـراي روح         
هـا   انـد ولـی هنـوز انـسان     ترین تاریخ هستند که تاریخ آخرالزمانش خوانـده    رفت از ظلمانی    برون
ین انــسان، یعنــی بــه ابعــاد آخرالزمــانی خــویش انــد و بــه والاتــر طــور کــه بایــد اوج نگرفتــه آن
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نگرند، تا بوي عطرِ حضوري که باید در آن قرار گیرند به مشامشان بخورد و به ژرفاي ایـن          نمی
  ها است بیندیشند؟ سؤال که مادرِ همه سؤال

هـا بـه ظهـور     تـرین   مگر نـه آن اسـت کـه در آخرالزمـان پـاك         »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «
اند اگر شما نباشـید و اگـر شـمایید     ها را روشن کنند؟ آنان کدامین  آیند تا زمین را و تاریکی       می

گـشایید تـا بـودن بیکرانـه      که باید زمین را روشن کنید چرا در جواب به این سؤال خود را نمـی       
خود را آشکار کرده باشید؟ مگر امکان دارد در جواب این سؤال چون کوران و کران باشیم و          

 سـخن بـه میـان    »یوم الفصل«اگر از ! مان احساس کنیم؟ آري از خود را در حضور آخرالزمانی   ب
توانستیم از مواجهه با این سؤال طفره برویم و خود را به نشنیدن بـزنیم زیـرا چیـز      نیاورده بود می  
دیث ب  «: گوید  در افق وجود خود ندیدیم تا وقتی می     »یوم الفصل «نوي به عنوان     ده  فبَـِأيَ حـ عـ

تـوان   هـاي سراسـر تـازه کـه حیـاتش مـی         بگوییم کدام امر است آن حدیث و آن تازه         »یؤْمنوُنَ
زیـرا  . هـا راحـت باشـیم    هـا و نـشنیدن     توانستیم بگوییم بگذارید ما همچنان در تاریکی        نامید؟ می 

. ستدانند، سؤال دردناکی ا هاي توهمات خود می چنین سؤالی براي کسانی که زندگی را سایه       
 ولی انسان -توان تصوري از آن داشت  اگرچه نمی-به یاد آورید که با مد نظرقراردادن یوم الفصل       

هاي دروغین عبـور کنـد و خـود را در نحـوه      دهد که باید از همه نسبت    را در حضوري قرار می    
ت گیرد که همه امور دنیا در نـسب  بودنِ خود تجربه نماید و طوري در کنترل آن حضور قرار می         

کننـد و تجمـلات دنیـایی کـه موجـب حجـاب آن         با آن حضور معناي خاص خود را پیـدا مـی          
شوند، دیگر قدرتی براي جذب انسان نخواهند داشت و همان احساس حضوري کـه      حضور می 

آفرینـی   اي نیست، بـا قـدرت تمـام در زنـدگی انـسان نقـش         شده  به ظاهر چیز مشخص و تعریف     
یـوم  «سیار است و در ایـن رابطـه یعنـی در رابطـه بـا نظـر بـه            کند و ارزش آن از این جهت ب         می

فبَـِأيَ  «: فرمایـد  هـا مـی   آید، خداوند در خطاب بـه همـه انـسان      و حضوري که پیش می    » الفصل
  .»حدیث بعده یؤْمنوُنَ

ملاحظه کنید که بحث در وجود خداوند و یا وجود معاد و یا عدم وجـود خداونـد و عـدم               
کـه آیـا امـري     بلکه بحث در یک سـؤال اساسـی اسـت مبنـی بـر آن       . یان نیست وجود معاد در م   

آیـد، هـست تـا     تر از آنچه از طریق اسـلام و امثـال سـوره مرسـلات پـیش مـی             تر و گشوده    زنده
که انسان  ها خود را در آن حاضر کنند و خود را و معناي بودن خود را باز یابند؟ در حالی           انسان

انـدازي کـه در پـیش رو دارد، احـساسِ در خانـه بـودن             ه عنـوان چـشم    با ایمان به یوم الفصل، ب     
هـا از اصـالت فـرو     شـود کـه دیگـر نـسبت     کند، بودن در مأوایی که عامل روئیدن ایمانی می       می
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ماند که اصالت داشته باشـد و مـد نظـر انـسان قـرار       چیز جز آن حضور نمی افتند و دیگر هیچ   می
. بهره نیـستیم  کنیم از حضور آسمانی خود بی  زندگی میگیرد و در دل آن حضور اگر در زمین     

  :فرماید  میبه همان معنایی که جناب مولوي در وصف رسول خدا
ــان    ــسته در جهـ ــشش نشـ ــی نقـ ــن یکـ   وآن دگــر نقـــشش چــو مـــه در آســـمان    ایـ

لـــیس ایـــن دهـــانش نکتـــه و آن دگــر بــا حــق بــه گفتــار و انــیس       گویـــان بـــا ج  
 و در عین حال انس با پروردگـار، همـان حاضـربودن در    نحوه در خانه بودن رسول خدا     

باشـد و در چنـین شـرایطی سـخن انـسان          ترین موقعیتی است که مطلوب حقیقی انسان می         اصیل
  .چنین خواهد بود

ــود    ــی بـ ــه ویرانـ ــم دارم کـ ــه غـ ــن چـ   زیــــر ویــــران گــــنج ســــلطانی بــــود      مـ
ــرق     ــد غ ــه باش ــد ک ــق خواه ــرق ح ــر غ ــر    ت ــر و زبـ ــان زیـ ــر جـ ــوج بحـ ــو مـ   همچـ

ــر   ــا زبــ ــد یــ ــتر آیــ ــا خوشــ ــر دریــ ــر او دلکــــش  زیــ ــپر   تیــ ــا ســ ــد یــ ــر آیــ   تــ
ــی دلا    ــه باشـــ ــرده وسوســـ ــاره کـــ   گـــــر طـــــرب را بـــــاز دانـــــی از بـــــلا  پـــ
  جانــــــب جــــــان بــــــاختن بــــــشتافتیم   مـــــــا بهـــــــا و خونبهـــــــا را یـــــــافتیم

تواند در نزد خود و در عالمَ داشته باشد، آزاد از نگاه  این همان استقراري است که انسان می
یگران، زیرا غرق وسعت بودنی است که در واقع بودن خداوند است در عالم و نه چیـز       و نظر د  

تـوان آن حـضور را     است که همین اکنـون مـی  »یوم الفصل«دیگر، امري که صورت نهایی آن     
احساس کرد، زیرا به گفتـه خواجـه عبـداالله انـصاري در آخـرین منـزل از منـازلِ کتـاب منـازل                     

کند تا انسان نعلـینِ عقـل    ، خداوند بودنِ خود را به سالک عطا می       »حیدتو«السائرین، یعنی منزل    
لـذا  . نظري و عقل عملی از پاي خود به در آورد و خود را در وادي مقدس اُنس احـساس کنـد         

إِنِّی أَنَا ربک فَاخْلَع نعَلیَک إنَِّک «:  خطاب شددر آن مقامِ حضور و اُنس، به حضرت موسی
.  نعلـین خـود را از پـاي در آور کـه در وادي مقـدس طـور هـستی               )12/طـه (»مقدَسِ طـُوى  بِالوْاد الْ 

، همان عقل نظري و عقل عملی است کـه  »نعَلیَن«فرمایند   می»علیـه  تعالی االله رضوان«حضرت امام خمینی  
آیـد   با حضور در وادي مقدس اُنس و با تجلی انوار الهی، حضور دیگـري بـه سـراغ انـسان مـی            

که انسان بخواهد به خود بیندیشد، زیرا در آن حضور انسان عین اندیشیدن و حیـات            اي آن ماور
» اندیـشه «و » عمل«دیگر دوگانگی بین . است و همین حضور در اندیشیدن و حیات، عمل است    

 خواسـت مـا را   )14(»و ما أدَراك ما یوم الفْـَصلِ «در همین رابطه خداوند در آیـه     . در میان نیست  
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مـان همـان    مان نیست، بـودن  جا جاي اندیشیدن به بودن   وجه آن افق و آن حضور بکند که آن        مت
اندیشیدن است و این، آن بنیـادي اسـت کـه بایـد بـه آن ایمـان آوریـم و از طریـق تقـوا و رفـع            

ها در آن حاضر شویم و همواره در همه حالات آن را مد نظر داشته باشیم تا همواره در           حجاب
حاضر باشیم و خلع بدنی که جناب سهروردي متذکر شدند یعنی همان حـضور، و            ابدیت خود   

شـود تـا خـود را و     با همین حضور است که انسان وارد وادي حکمت و اندیـشیدن حقیقـی مـی       
یابد خداوند است  احساس کند و معلوم است که آنچه می  » وجود«چیز را در میدان گشوده        همه

، بلکه خدایی که خودش نزد خودش شاهد یگـانگی خـودش   شده ولی نه خداي مفهومی و اُبژه     
ه  «: باشد و همین حالت از خدا نزد فرشتگان و صاحبان علم نیز هست که فرمود             می شهَدِ اللَّه أَنَّـ

       ْزیـزُ الحْالع و ط لا إِلـه إلاَِّ هـ س  )18/عمـران  آل(» کـیم لا إِله إلاَِّ هو و الْملائکۀَُ و أوُلوُا العْلمِْ قائمـاً بِالقْـ
شود، همان حضوري که خداوند نزد خود دارد، همین حضور  ملاحظه کنید آیه فوق متذکر می     

از خدا براي فرشتگان و صاحبان علم نیز هست و معلوم است کـه ایـن علـم کـه صـاحبان علـم                 
دارند، علمی نیست که با عقل نظري و تفکرات مفهومی حاصل شود، بلکه نسبتی اسـت کـه از             

چیـز در نـزد حـضرت حـق باشـد کـه        کننـد تـا همـه    ریق بودن خود با بودن خداوند برقرار می      ط
  .را نزد خود دارد» بودن«و » وجود«

خوب است رفقا به این نکته فکر کنند که وقتی انسان متوجه امکان ذاتیِ هستی خـود شـد،              
 و یا یک درخت، شود که تنها آن بودن، بودنِ او است و بودن یک آهو متوجه بودنِ خاصی می

را بـه انـسان   » وجـود «بودنِ او نیست و از آن جهت که خداوند تنها بر مبناي امکان ذاتی انسان،         
شـود، او وقتـی    اش به او عطا می دهد و بنیاد انسان همان بودنی است که بر مبناي امکان ذاتی    می
دش رابطـه دارد و بـودن   در رابطه با خـو » وجود«باشد و در نزد خود باشد با بودن و یا    » خود«با  

کند  فهمد و احساس می دیگري براي او معنا ندارد، زیرا انسان تنها با بودن خودش، وجود را می  
داند همین وجود است که سایر موجودات را به ظهور  که می که همان بنیاد او است، در عین آن  

با بنیاد خودمان بـا  آورده، پس با همه موجودات در آینه وجود خودش مرتبط است و این یعنی    
رفَ نفَـْسه فقَـَد    «:  در همین رابطه فرمودند مولایمان علی . همه عالمَ آشنا خواهیم بود     منْ عـ
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 هرکس خود را بشناسد حقیقتاً به نهایـت هـر علـم و معرفتـی     2»  انتْهَى إِلَى غَایۀِ کُلِّ معرفِۀٍَ و علمْ      
إِنَّ الجْاهلَ معرفِۀََ نفَسْه جاهلٌ بِکُلِّ شـَی لا تجَ«: فرمایند می و یا دست یافته است    3»ء هلْ نفَسْک فَ

نسبت به نفس خود جاهل مباش زیرا هرکس به شناخت خود جاهـل باشـد بـه هـر چیـز جاهـل            
 و این معرفت به خود به شرطی است که بنیاد خود را در .است و آن را درست نخواهد شناخت 

هاي توهمی و اعتباري، با حـضور گـشوده خـود بـا        عزل نظر از نسبت    نزد خود حاضر کنیم و با     
وجود عالم و آدم مرتبط گردیم و این همان حاضرشدن در یوم الفصلی است کـه بـراي پیـامبر                 

ها در ابدیت خود حاضر شدند کـه همـان     پیش آمده است و در نتیجه آن       خدا و ائمه هدي     
 که آنان مصداق کامل آن هستند و خانه ایمـان بـراي     ترین مرتبه از ایمان است      حضور در نهایی  

هـا را صـورت کامـلِ     ها برقرار کننـد و آن   خاصی با آن انسان شود که رابطه هایی گشوده می    آن
انـد را   هایی که جـان انـسانیت   که با جان خود آن  بودنِ خود بدانند، همچون آینه، مشروط بر آن      

 ارتباط با اولیاي الهی در حجاب رود در آن صورت مثـل  و واي اگر این نوع. مد نظر قرار دهیم 
که گوهر و مرواریدي که در دل صدف در دریاي بیکران حاضر است، سؤال کند دریا کجا   آن

جناب مولوي به خوبی این نکتـه را   . رفتنِ نسبت به دریا همان      است، پرسیدن همان و در حجاب     
  :جا که فرمود کنند آن روشن می

ــر    ــون گهــر در بح ــر کــو؟  چ ــوار او   گویــد بح ــون صــــدف دیــ ــالِ چــ   وآن خیــ
ــتنِ آن کـــو، حجـــابش مـــی    ــی     شـــود گفـ ــابش مـــ ــابِ آفتـــ ــرِ تـــ ــود ابـــ   شـــ

کند رابطه وجودي است، به همـان معنـایی    در مسیر رابطه با عالمَ و آدم آنچه ما را یاري می        
خود را در عـالم  که با نظر به یوم الفصلی که باید مد نظر داشت و نباید آن را انکار کرد، بودنِ            

جا است که باید مواظب  شویم و این کنیم و با جان خود با جان عالم و آدم مرتبط می       حاضر می 
گفــتنِ آن کـو، حجــابش  «کـردن نیــست، زیـرا    بـود در ایــن رویـارویی جــاي پرسـیدن و ســؤال   

فـَإِنِ  «:  فرمودنـد ایـن بـود کـه     به حضرت موسیاي که حضرت خضر     توصیه. »شود  می
خـواهی بـه دنبـال مـن       اگر مـی )70/کهف(؛»ء حتَّی أحُدثَ لَک منْه ذکْرا  عنْ شَی   فَلا تسَئَلنْی   نیاتَّبعتَ
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پرسـیدن، خـواهی نخـواهی مـا را در     . بیایی، از هیچ چیز مپرس تا براي تو ذکر آن حادث شـود      
 است  مثل آن. کند  شود محروم می مان گشوده می برد و از نظر به افقی که مقابل   وادي مفهوم می  

اش به سـوي انـسان بیایـد و انـسان بـه جـاي تماشـاي آن انـوار و            که خداوند با انوار اسماء الهی     
که در چنین شرایطی باید با مواجهـه   در حالی. ها پرسش کند  ها، از آن    شدنِ نسبت به آن     گشوده

ه بـه سـویش آمـده،    اي خود را به موج دریـایی ک ـ    ها را دریابد و وجود قطره       با چنین اموري آن   
 :به گفته جناب مولوي. بسپارد
م ی قطـــره خـــود را بـــي بـــده انیهـــ ــــ قطـــــره، ي در بهـــــایابیـــــ تـــــا ب   نـَــد   میـ

   تقاضـــاگر شـــده اســـتيقطـــره را بحـــر   دولـت بـه دسـت؟   نیرا آمـد چن ـ    کـه  خود
ــو االله ــشتاب و بجــــــــــ    جـو ستی ـ نن،یچونکه بحر رحمت است ا      االله زود بــــــــــ
  دیـــ ـ عني ازیـــ ـ آمي در وتوقــــف  یبـــ ـ  دیرســـــــ در تیـــــــ االله چـــــــون عنااالله
ــضلت راه داد ااالله ــون ز فـــــــ    نهـــاد دیــ ـ او بايســـر بـــه خـــاك پـــا       االله چـــــــ

که خداوند به سراغ آدم بیاید و به جـاي حـضور در     جا، جاي فکرکردن نیست، این      زیرا این 
کـه وقـت، وقـت     کردنش بیاید مصیبتی اسـت بـزرگ در حـالی      این میدان، عقلِ فضولی پرسش    

نوشت و طالـب حـضور    طرف براي معشوقش نامه می : فرماید  جناب مولوي می  . کردن بود تماشا
با معشوقش بود تا بالاخره همدیگر را ملاقات کردند ولی طرف به جاي نظر به معشوقش شروع 

  :گوید می. اش نوشته بود، را بخواند هایی که براي معشوق کرد نامه
ــی را یـــار پـــیش خـــود نـــشاند        کـــرد و پـــیش یـــار خوانـــدنامـــه بیـــرون  آن یکـ

  هـــــا زاري و مـــــسکینی و بـــــس لابـــــه  هـــــا در نامـــــه و مـــــدح و ثنـــــا بیـــــت
   وصل، ایـن عمـر ضـایع کـردن اسـت           گاه  گفــت معــشوق ایــن اگــر بهــر مــن اســت  
ــه خــوان    ــو نام ــشت حاضــر و ت ــه پی ــقان    مــن ب ــشان عاشــ ــاري نــ ــن بــ ــست ایــ   نیــ

هـاي خـود بـه عنـوان       تا بر دانـایی توانیم متوجه این امر باشیم    با توجه به آنچه عرض شد می      
اي باشیم کـه حقیقـت    هاي گشوده  مفاهیمی که از حقیقت داریم، متوقف نشویم و متوجه میدان         

کند و در نتیجه نباید گمان کنـیم همـه    ها ظهور می ها براي انسان هاي متنوع در آن میدان  با جلوه 
 سعه وجودي کـه دارنـد هرکـدام بـا     ها با باشد، زیرا انسان    حقیقت همانی است که در نزد ما می       

کننـد، بـه همـان     کنند و هر کدام از جهتـی بـه آن اشـاره مـی           وجهی از حقیقت رابطه برقرار می     
  :اند معنایی که فرموده
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   در نـهایت جـز جــمال واحــدي مــعناش نیـست           این همه تـصویر گونـاگون کـه در تعبیـر مــاست      
ــد ــر   ص ــا گ ــشت ایم ــزار انگ ــد  ه ــتین  برآی ــست    ز آس ــاش نیـ ــر یکتـ ـ ــلالِ نی ــر از هـ   مقـــصدي غیـ

کـه از    این در صورتی است که انسان در افق نگاه خود نظر به حقیقت داشته باشـد و نـه آن      
در این حالت جـان  . »وجود«حقیقت در محدوده مفهومیِ آن آگاه باشد، مثل آگاهی از مفهوم            

بـا تنوعـاتی کـه دارد بیـابیم و بـه      گیرد تا حقیقـت را      قرار نمی » وجود«ما در معرض انوار متنوع      
 اسـت برسـیم و در نظـر بـه یـوم الفـصل در امـروز خـود          »یوم الفصل «بصیرتی که لازمه نظر به      

اي که در پیش دارد بیرون نیست و وقتی رویکرد ما نسبت به          امروزي که از آینده   . حاضر باشیم 
تـر   یابیم حقیقت، وسـیع  یشد م حقایق، اعم از حقیقت وجود و یا حقیقت انسان کامل، وجودي          

یافتنِ حـضور نـسبت بـه     ایم و همچنان باید این راه ادامه یابد براي شدت از آنی است که ما یافته    
 با آن درجه از معرفت فهمیم چرا رسول خدا جا است که می   حقیقتی که مد نظر داریم و این      

قَّ«: دارند نسبت به حقیقت حضرت حق باز عرضه می        ح رفَنْاكکما عَرفِتعمـا حـق معرفتـی    » م 
دارنـد و   همه معرفت، همچنان به سوي او گام برمی که باید از تو داشته باشیم را نداریم لذا با آن    

  .کنند تر می ترین درك از هستی خود را عمیق عمیق
  خواست بفرماید یوم الفصل امري نیـست )14(»و ما أدَراك ما یوم الفْصَلِ«: وقتی سؤال فرمود  

آیا باور . که قابل تصور و تعریف باشد ولی ملاحظه فرمودید در ادامه، گفت آنچه را که گفت        
رو کنـد    فرمود براي آن باشد که ما را با چنین سؤالی روبـه 49کردیم همه آنچه را که تا آیه      می
وانند به خـود آینـد   ت  پرسشی ژرف و بنیادین که تنها بیدارها می   »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ   «که  

تر یعنـی حـدیثی و    چنین به سوي یوم الفصل، راهی زنده     مگر بعد از حضوري این    ! که راستی را  
توانـد   مـی » بـودن «ماند که بتوان خود را در گرو آن قرار داد؟ مگر بنیادي جـز    تر می   سخنی تازه 

 حساب آید؟ در إزاي نظر به بنیاد باشد و ما را نو به نو و پایدار در برگیرد و راز بقاي ابدي ما به    
بخـش و   سـارهاي آرام  هـا اسـت و منـشأ سـایه     افق نور حضرت رب العـالمین کـه هـست هـست          

هایی که اهل تقوایند، نیست، جزاي بودنی که     افزا که جز حکایت بودنِ آن       سارهاي روح   چشمه
 نگشت و در هاي دروغین منحرف ها و بودن از نقطه شروع همچنان ادامه یافت و به سوي نبودن   

بود از خودشان و لاغیر، پایدار ماند و روشن شد  » حضوري«الفصلی که تنها احساس       نظر به یوم  
انسان یوم الفصل خود را با خود و در خود دارد و نبوت نبی متذکر به چنین حـضوري و راهـی         

ن را از طریق عبادات پاس دارد و شدت ببخشد، حضوري که در عی      » حضور«است تا انسان آن     
رود، به همان معنـاي حـضور در آغـوش        حاضربودن در آن، به سوي کمالِ آن حضور جلو می         
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»گیـرد تـا    ها شکل می او که با رفع حجاب» صمدیت«حضرت معبود، در عین توجه به    » احدیت
کافی اسـت بـه خـود    . انسان در قرب بیشتر قرار گیرد، نسبت به مقصدي که از انسان دور نیست     

ف این حضور را درك کنیم و از طـرف دیگـر راه تـازه و زنـده و بـودنِ بـه              آییم تا از یک طر    
 بـا تمـام وجـود نـدا     »فبَِأيَ حدیث بعده یؤْمنوُنَ«سوي او را احساس نماییم و در جواب پرسش        

 در کـه خداونـد از طریـق پیـامبر خـدا      اي جـز آن  سر دهیم به هیچ وجه هیچ راه تازه و زنـده         
کـه در راه هـستیم، مقـصد را نیـز       راهـی و بـودنی کـه در عـین آن          . ود ندارد مقابل ما گشود وج   

شکفد، در خود و با خود حضور خود را  کنیم و همچون گلی که در درون خود می احساس می 
یابیم و این یعنی انسان از طریـق شـریعت در خـود بـه درخـشش       تر می لحظه به لحظه تازه و تازه 

کند، با نـوعی همـاهنگی بـا شخـصیت اولیـاي الهـی و        تجربه میآید و سعادتمنديِ واقعی را   می
هـا   هـا کـه صـورت بـسط انـسانیت انـسان       احساس بودن و حضور خود با نظر به وجود متعین آن   

ها احساس کند و یوم الفصلِ خـود را   هستند، تا هرکس خود را و بودن و حضور خود را در آن   
توان در آن حاضر شد و خود را   بود به آنچه تنها میبیابد و ادامه دهد و این سوره تماماً اشارتی        

  .ترین بودن باز نمانیم و بودن خود را در آن جستجو کرد تا از اصیل

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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